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  تحريريه تئهي
  

ــد احمــدي  ــا، دكتــر حمي ــ   دانشگـــاه تهـــرانسياســي  علــوم دـاست ــابي  ـ ــر محمــود كت اه دانشگـــ علــوم سياســي اســتاد، دكت
دانشـيار علـوم سياسـي    ، دكتـر محمدرضـا تاجيـك    ـ ـ دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   اسـتاد   ،دكتـر الهـه كـولايي    ـ  اصفهــان 

ــ دانشــگاه شــهيد بهشــتي  ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــين دانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــهالمل ــايي دانشــگاه علام ــدباقر  ـ   طباطب ــر محم دكت

 ـ  دانشگــاه تهــران  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، دكتـر ابـراهيم متقـي    ـ ـ شـهيد بهشـتي   دانشـگاه  علـوم سياسـي   دانشـيار  ، زاده حشمت
ــرا مشــيرزاده ــر حمي ــيندانشــيار ، دكت ــط ب ــل  رواب ــ دانشــگاه تهــرانالمل ــوچهري،  ـ ــاس من ــر  عب ــوم سياســي دكت دانشــيار عل

ــر   ـ   دانشــگاه تربيــت مــدرس ــتيسيددكت ــيني بهش ــا حس ــوم سياســي اســتاديار  ،عليرض ــر  ـمــدرس    دانشــگاه تربيــت عل دكت

ــي ــانگير كرم ــيناســتاديار ، جه ــط ب ــل  رواب ـــ دانشــگاه تهــرانالمل ــاري،    ـ ــعود غف ــر مس ــوم سياســي اســتاديار دكت ــت عل دانشــگاه تربي
   مدرس

  

  كميسيون بررسي 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89اين نشريه با استناد به نامه شماره 

  .استعلمي ـ پژوهشي داراي درجه ، نشريات علمي كشور
          

  
و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ) www.isc.gov.ir(نامه در  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اين فصل

(www.sid.ir) شود نمايه مي.   
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  )1387-1359(گذاري در ايران  مجلس شوراي اسلامي و سياست
  * وحيد سينائي

 سميه زماني
**

  

  
  چكيده

 ةمطالع ـكارگزار و روش تحليل ساختارهاي قانوني و  -ساختار ةنظرياين مقاله با استفاده از 
نظري به بررسي عوامل مؤثر  -هاي كارگزاران با طراحي و كاربست يك مدل مفهوميكنش

گذاري در ايران و ميزان اثرگذاري آن در سياست فرايندبر نقش مجلس شوراي اسلامي در 
گذاري نقش مجلس در سياست ،كارگزار -تارساخ ةنظريدر چارچوب . پردازد مي فراينداين 

هـاي  ساختارها شامل اختيارات و صلاحيت. ساختارها و كنشگران است اي ازمتأثر از دسته
هاي بيرون سازمان دروني مجلس، چگونگي توزيع قدرت در نظام سياسي و ساخت ،مجلس

، نماينـدگان و  مجريـه  ةبر آن و كنشگران شامل رئيس مجلس، رئيس قو مؤثراز مجلس اما 
هاي موجـود و گـردآوري شـده و كاربسـت آنهـا در چـارچوب       داده. هاي نفوذ هستندگروه

 فراينــددهــد مجلــس در ســاختار و كــارگزار و مــدل مفهــومي مقالــه نشــان مــي  ةنظريــ
  . اثرگذار استاما  نيست، كنندهگذاري ايران تعيين سياست

   
  . كنشگران و گذاري، ساختارهاياستمجلس شوراي اسلامي، ايران، س: يكليد هاي هواژ

                                                 
  Sinaee@um.ac.ir                                      علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهدگروه استاديار : نويسنده مسئول *

 S_zamani_th@yahoo.com                       ردوسي مشهددانشگاه ف كارشناس ارشد و پژوهشگر علوم سياسي **
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  مقدمه

پايـاني بـر نظـام     ةنقط ـ 1358پرسي فروردين و همه 1357پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 
مجلس شـوراي  «در نخستين قانون اساسي جمهوري اسلامي . سلطنتي و مشروطيت در ايران بود

عنـوان  . گرفـت آن صـورت مـي  نه از طريـق  مقنّ ةاعمال قو ،58ركني بود كه بر اساس اصل  »ملي

در بـازنگري قـانون    1368مجلس و سپس در سال  ةبا تصويب اولين دور 1359مجلس در تيرماه 
در بازنگري در وظـايف و اختيـارات مجلـس دگرگـوني     . تغيير يافت »اسلامي«به  »ملي«اساسي از 

اد جايگـاه و نقـش   اما به دليل تغييراتي كه در اختيـارات ديگـر نهادهـا روي د    ؛اساسي ايجاد نشد
پرسش اصلي اين مقاله معطوف به شناخت عوامل مؤثر بر . ها تغيير كردريگذا سياستمجلس در 

هـاي   گذاري ايران و ميزان اين اثرگـذاري در سـال  سياست فرايندنقش مجلس شوراي اسلامي در 
امـا   ؛استمجلس شوراي اسلامي  ةهاي فعاليت هفت دوراست كه مصادف با سال 1387تا  1359

نظري مبتني بر تعامل دو دسـته عوامـل    -شناسايي اين نقش نيازمند طراحي يك الگوي مفهومي
اي كه اين مقاله بر آن ابتنا يافتـه اسـت از   با توجه به موضوع و نظريه. است يساختاري و كنشگر

ن هـاي اي ـ  داده. هاي كارگزاران بهره گرفته شده استروش تحليل محتواي قوانين و بررسي كنش
آوري و براي تكميل آنها از مصاحبه بـا چنـد تـن از    اسنادي جمع -ايپژوهش به صورت كتابخانه

  . نمايندگان ادوار مختلف مجلس سود جسته شده است
  

  الگوي نظري و مبناي مفهومي 

هـاي مـورد نظـر يـك     ي اسـت كـه در آن اهـداف و ارزش   فرايند 1گذاريمشي سياست يا خطّ
ي را گـذار  ها ظرف قانونيمش خطّها و سياست .)3و2: 1997، زميج( وندشحكومت در عمل اجرا مي

گذاري به عنوان يكي از مراحـل  بر اين اساس قانون .از اين رو اعم از قانون هستند كنندتعيين مي
نقـش مجـالس    .كنـد ها كمك مييمش خطّها و گذاري به عملياتي نمودن سياستسياست فرايند
زمـاني،   و سـينائي (ساختارها و كنشگران قرار دارد  تأثيرگذاري تحت سياست فرايندگذاري در قانون

هاي قانوني مجلس، سازمان درونـي مجلـس   ساختارها شامل اختيارات و صلاحيت. )65-93: 1390
، جايگاه مجلـس در توزيـع قـدرت و سـاختارهاي بيـرون از      )ها و منابعسازمان حزبي، كميسيون(

) ايي، ساختار حزبي و انتخاباتي و تحولات بزرگ سياسي و اقتصـادي ساختار اداري و اجر(مجلس 
ايـن  . هاي نفوذ ، نمايندگان و گروهمجريه ةرئيس مجلس، رئيس قو: ند ازا كنشگران عبارت. هستند

گـذاري شـكل   سياسـت  فراينـد ساختارها و كنشگران در تعامل بـا يكـديگر نقـش مجـالس را در     
  ).1شكل (دهند  مي

                                                 
1. policy making          



  3/  ... گذاري در ايران مجلس شوراي اسلامي و سياست

  

  گذاريمؤثر بر نقش مجالس قانونگذاري در سياست عوامل .1 شكل

  
  

حق وتوي قـوانين،   ،گذاريها، مصدر و ابتكار قانونبا استناد به پنج معيار اختيارات و صلاحيت
گـذاري  گذاري و حق امضاء و انتشار قوانين، مجالس قانونوجود نهادهاي موازي يا رقيب در قانون

مجـالس قدرتمنـد عـلاوه بـر     . شـوند قدرتمند، نسبتاً قدرتمند و ضعيف تقسـيم مـي   ةبه سه دست
مجـالس نسـبتاً    .ها نيز نقش تعيين كننده دارندگذاريدر سياست مجريهگذاري و نظارت بر قانون

اين امر موجب  دارند؛اما قدرت نظارتي بالايي ، گذاري ابتكار قانوني اندك قانون ةقدرتمند، در حوز
هـاي پارلمـاني و    ايـن مجـالس در نظـام   . شـود  مـي  هـا گـذاري سياسـت  فراينـد ذاري آنها در اثرگ
آنهـا نهـادي   . گـذاري و نظـارتي ندارنـد   مجالس ضعيف، تـوان قـانون  . شوندميرياستي ديده  نيمه

گونـه  در اين كشورها هيچ. كنندنيز نقشي ايفا نمي گذاريسياست فرايندتشريفاتي هستند كه در 
 ةها يا ساختارهاي مشابهي جز قوگذاري، دادگاهاي به مجالس قانونجاافتاده درت كاملاًقواگذاري 

كـار  هـاي محافظـه  مجالس ضعيف در نظام. )196: 1381آلموند و ديگران، ( خوردبه چشم نمي مجريه
 . سنتي و كمونيستي وجود دارند

ابع در اختيار مجلس اشـاره  ها و منكميسيون ،ساخت و سازمان دروني مجالس به سازمان حزبي
باشـد توانـايي بيشـتري بـراي مشـاركت در رونـد        تـر و مجهزتـر  يافتـه مجلس هر چه سازمان. دارد

توانـايي درونـي    ةكننـد به عبارت ديگر، سازمان و منابع مجلس، تعيين. گذاري خواهد داشتسياست
مجلـس از لحـاظ سـازمان    احـزاب موجـود در   . )211 :1382اولسـون،  ( آن براي اقدام در بيرون اسـت 

ميزان تمركز و انضـباط رأي احـزاب   . دروني، ميزان تمركزگرايي و انضباط با يكديگر متفاوت هستند
وجود احزاب متعـدد در  . باشدگذاري مؤثر تواند در انسجام، هماهنگي و نقش مجالس در سياستمي

هـاي نـه چنـدان    و جنـاح  مجلس كه هيچ حزب واحدي در ميان آنها اكثريت ندارد يا وجود احـزاب 
گيـري مجلـس    باعث كاهش فرصت تصميم ،اي كه انضباط حزبي چنداني نداشته باشنديافتهسازمان
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و  باشـد  هاي دائمي و متناظر با سـاختار اجرايـي بيشـتر   همچنين هر چه تعداد كميسيون. شوندمي
ده خواهـد شـد   گـذاري افـزو  بر قدرت مجـالس در سياسـت   ،باشند شتهتخصص و مهارت بالاتري دا

هـاي علمـي يـا اجرايـي، كتابخانـه و واحـدهاي       منابع مجـالس ماننـد كميتـه   . )214: 1382اولسـون،  (
: 2004ن، ونورت ـ( هـا ضـروري هسـتند   تـر سياسـت  تحقيقاتي يا عوامل ديگر كه براي موشكافي دقيـق 

اسـتقلال مجلـس   را اين منـابع بـر آگـاهي و    زي ؛دنهاي آنان را تقويت نمايتوانند فعاليتمي ،)13و12
  .نندكها مؤثرتر عمل گذاريسازند در سياستافزايند و در نتيجه آنها را قادر ميمي

توزيع قدرت و جايگاه مجلس در آن، عامل ساختاري ديگري است كـه بـر نقـش مجـالس در     
 ةمبناي چگـونگي توزيـع قـدرت بـه سـه دسـت       هاي سياسي بررژيم. گذاردگذاري اثر ميسياست

 ةهـاي اقتـدارگرا هم ـ  منظـور از دولـت  . شـوند اقتدارگرا و دموكراتيك تقسـيم مـي  نيمهاقتدارگرا، 
هـاي  مقابـل، منظـور از دولـت    در. اسـت جانبـه  يـك  شـان هـايي هسـتند كـه سـاخت قدرت     دولت

 ،ها منبع مشـروعيت در اين دولت. نددار هايي هستند كه ساخت قدرت دوجانبهدموكراتيك دولت
هـايي از جامعـه و   كـم بخـش  است و نهادهايي براي مشاركت دست قدرت سياسي ناشي از جامعه

سـاخت   صـوري  هايي هم هستند كه از نظـر البتّه رژيم. هاي اجتماعي در سياست وجود داردگروه
اما در واقع سـاخت   ؛نددار...) نهادهاي مشاركت عمومي مانند پارلمان و احزاب و (قدرت دوجانبه 
هـاي دموكراتيـك، محـور يـا     مجلـس در نظـام  . )298: الف1381، بشيريه(جانبه است قدرت آنها يك

موقعيـت   ،اقتـدارگرا مجلـس  هاي نيمـه حال آنكه در رژيم ،كم يكي از محورهاي قدرت استدست
هاي اقتدارگرا به تبعيت از تمركز قدرت، مجلـس  در رژيم. فرودستي در سلسله مراتب قدرت دارد

  .قدرتي در اختيار ندارد
شـامل سـاختار اداري و اجرايـي كشـور، سـاختار       ،آن بر مؤثرا ن از مجلس امساختارهاي بيرو

سـاختار متمركـز   . حزبي و نظام انتخاباتي و تحولات بزرگ ساختاري سياسي و اقتصادي هسـتند 
در تمركـز   زيـرا  ؛گـذاري اسـت  گذاري مجلـس در سياسـت  تأثيراداري و اجرايي مانعي بر سر راه 

 .يابـد هـا كـاهش مـي   گـذاري گذاري مجلس در سياسـت تأثير گيري مجال و فرصت براي تصميم

نظـام انتخابـاتي   . شـود محور بودن آن مربـوط مـي  اثرگذاري نظام انتخاباتي به نامزدمحور يا حزب
ــه حــزب ــاهنگي در برنام ــات و هم ــث ثب ــور باع ــس و مح ــاي مجل ــتر آن در تأثيره ــذاري بيش گ

ي تعاملي با نظام حزبي و از طريق اكثريتي يـا  انظام انتخاباتي در رابطه. شودها ميگذاري سياست
: 1382اولسـون،  ( انجامد مي حزبي در مجلسسالار يا چندتناسبي بودن به ايجاد نظام حزبي اكثريت

تواند بر فضـاي كـاري   شود، ميحزب معرفي مي ةموضوعاتي كه در انتخابات به عنوان برنام. )209
تحولات بزرگ و تغييـرات  . بگذارد تأثيرها گذاريتپارلمان حاكم شود و بر نقش مجلس در سياس
آنها موجبات افزايش يـا كـاهش تـأثير مجلـس در     . ساختاري نيز بر نقش مجلس اثرگذار هستند
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آن تحولات يـا   ،، جنگ و رويدادهايي از اين دستانقلاب. ندآوررا فراهم مي گذاريسياست فرايند
  .دهندهايي فراروي مجلس قرار مييشتغييرات ساختاري هستند كه تنگناها يا گشا

كنشـگر يـا   ة مسئل. گذارندهمچون ساختارها، كنشگران نيز بر سير رويدادها و تحولات اثر مي
فعاليـت كـارگزار    ةزمين ةكنندگذاشتن بر ساختارهايي است كه تعيينتأثيركارگزار قدرت نفوذ يا 

كنشگران شـامل رئـيس   . )305: 1384كر، استو و مارش(ند كنامكانات را مشخص مي ةهستند و دامن
رؤسـاي جمهـور بنـا بـه نـوع      . هـاي نفـوذ هسـتند   ، نمايندگان و گـروه مجريه ةمجلس، رئيس قو

ها و افكار و رئيس مجلس و نماينـدگان نيـز بـر اسـاس همـين      شخصيت، ميزان توانمندي، برنامه
وجـوي تـأمين   نيز در جستهاي نفوذ گروه. ها مؤثرندگذاريها بر نقش مجلس در سياستويژگي

تـر و بـا   تـر و منسـجم  هـا بـزرگ  هرچه اين گـروه . بگذارند تأثيرمنافع خود سعي دارند بر مجلس 
  . يابدتر باشند، نقش مجلس كاهش ميحكومت هماهنگ

گذاري كشـورها را  سياست فرايندنقش مجالس در  ،ساختارها و كنشگران در تعامل با يكديگر
گذاري بر روي يـك  هاي متفاوتي را براي مجالس قانوناين تعامل موقعيتبرآيند . كنندتعيين مي

اي در كنندهدر يك سوي اين پيوستار مجالسي قرار دارند كه نقش تعيين. كندپيوستار ترسيم مي
در ميانـه، مجـالس مـؤثر و در سـوي ديگـر      . آمريكاسـت  ةآنها كنگـر  ةنمون. گذاري دارندسياست

مجـالس  . پارلمان انگليس مثالي براي مجـالس مـؤثر اسـت   . گيرندار مياثر و خنثي قرمجالس كم
گـذاري در  جايگاه مجالس قـانون . توان سراغ گرفتاثر و خنثي را در كشورهايي مانند چين ميكم

تـوان در چـارچوب ايـن مـدل بـا كاربسـت عوامـل        گذاري در كشورهاي مختلـف را مـي  سياست
  .دركساختاري و كنشگران بررسي و شناسايي 

  

  گذاريبر نقش مجلس شوراي اسلامي در سياست مؤثرساختارها و كنشگران 

  ساختارها

ايـن  . كنـد  مـي  اي از ساختارها اعمال مجموعه چارچوب دروظايف و اختيارات خود را  ،مجلس
ساختارها اگر به درستي شكل گرفته باشند با وجـود اعمـال محـدوديت، امكـان بالفعـل سـاختن       

در غير اين صورت آنها موانع آشكار يـا پنهـاني    ؛كنند مي ي مجلس را فراهمها ها و ظرفيت توانايي
 ةنام ـ ي قانوني كه در قـانون اساسـي و آيـين   ها صلاحيت. در برابر اعمال اختيارات مجالس هستند

و ساختارهاي بيـرون   ،سازمان مجلس، ساخت قدرت و جايگاه مجلس در آن ،داخلي مجلس آمده
  .عوامل هستند ترين اين مهم ،از مجلس

  ي مجلسها اختيارات و صلاحيت

اختيـارات و   .1: مجلس شوراي اسلامي به طور عمده دو گونه اختيار و صلاحيت بر عهده دارد
تصميمات «د كه ندار ،از جمله شوراي نگهبان ،هايي كه رأساً و بدون دخالت نهاد ديگريصلاحيت
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ه با دخالت شـوراي نگهبـان و تأييـد ايـن نهـاد،      وظايف و اختياراتي ك .2. شودخوانده مي »قانوني

 ةتصميمات قانوني مجلـس در رابطـه بـا قـو    . شودناميده مي »مصوبات«كند و قابليت اجرا پيدا مي

رسيدگي به صحت صدور اعتبارنامه نمايندگان مجلس و انتخاب شـش حقوقـدان شـوراي    (مقننّه 
اما مصـوبات   ؛است) صتحقيق و تفح ،، استيضاحرأي اعتماد، سؤال( مجريهيا در رابطه با ) نگهبان

تــرين اختيــارات و در مجمــوع مهــم. )83 :1372صــفّار، (شــود گــذاري و تفســير مــيشــامل قــانون
  .شوندگذاري و نظارت ميهاي مجلس معطوف به قانون صلاحيت

ميـزان يـا حـدود اقتـدار      :گذاري مستلزم بررسي پـنج معيـار  شناسايي نقش مجلس در قانون
 و گذاريوجود نهادهاي موازي يا رقيب در قانون ،وتوي قوانين ،مصدر و ابتكار قانون ،گذارينونقا

توانـد  مجلس شـوراي اسـلامي مـي    ،قانون اساسي 71طبق اصل . حقّ امضاء و انتشار قوانين است
صـلاحيت   ،بـا ايـن وجـود   . »ل در حدود مقررّ در قانون اساسـي قـانون وضـع كنـد    ئعموم مسا«در

 مجلـس شـوراي اسـلامي   «: شـود محدود مي 72گذاري مجلس شوراي اسلامي توسط اصل  نقانو

تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يـا قـانون اساسـي مغـايرت      نمي
. »شـوراي نگهبـان اسـت    ةبر عهـد  ،آمده 96تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل . داشته باشد

اقتدار مجلس را در چـارچوب شـرع و قـانون     ةان، ركن دوم مقننّه، حوزبدين ترتيب شوراي نگهب
هاي ديگـري هـم وجـود    اما افزون بر شوراي نگهبان مقيدات و محدوديت ؛كنداساسي محدود مي

ايـن  . انـد احكام حكومتي و منويات رهبري به صورت مستقيم يا غيرمسـتقيم از ايـن جملـه   . دارد
اعتنـايي  همسنگ شرع و قانون اساسي دارنـد و در صـورت بـي    اعتباري ،احكام و منويات در عمل

همچنـين بـا   . مجلس به آنها شوراي نگهبان به رد مصوبات مغاير با نظر رهبري اقدام خواهد كـرد 
ع تشخيص مصلحت نظام مكه حل معضلات نظام از طريق مج 110توجه به مفاد بند هشت اصل 

العـاده و وجـود معضـل،    در موارد فـوق « رسد مي ظربه ن ،را در زمره اختيارات رهبري دانسته است

مجمـع كـه حكـم و خاصـيت قـانون را دارد       ةصدور مقررات و دستوراتي از سوي رهبري به وسيل
  .)290 :1384مهرپور، ( »مجاز شمرده شده است

بـه  . كنـد گذاري مجلس را محدود مـي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حوزه قانون
شـوراي   3/3/1372سير رئـيس مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در تـاريخ       دنبال درخواست تف

نگهبان اعلام كرد مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام در    
و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات كشـور   112مقام تعارض نسبت به موضوع صدر اصل 

گـذاري مجلـس،   صـلاحيت قـانون   ةارد محـدود كننـد  از ديگر مو. )233 :1381ذنيان، ؤم(تفوق دارد 
تعيين آنها از اختيارات رهبري است كه پـس از   ،110هاي كليّ نظام است كه طبق اصل سياست

مصوبات شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي    .شوندمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي
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زيـرا   ؛گذاري مجلس هستندقانون و شوراي عالي امنيت ملي نيز از موارد محدود كننده صلاحيت
شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب رهبري و مؤذن از جانب وي است و مصوبات شـوراي عـالي   

  .شوندمي يياجرا) 176اصل(امنيت ملي نيز پس از تأييد رهبري 
وجـود   ،معيار مصدر و ابتكار قوانين و وتوي قوانيندو گذاري براي كاربست قانون فرايندرجوع به 

بـراي  . سـازد گـذاري آشـكار مـي   قانون فرايندنيز براي مجلس در  را هادهاي موازي يا رقيب ديگرين
انتشـار و   ،پيشنهاد، وضع قانون، اظهار نظر شوراي نگهبان، توشـيح  ةتكوين قوانين عادي شش مرحل

تواننـد  مي از طريق لايحه يا طرح ،دولت يا نمايندگان. )91 - 90 :1372صفار، (اجراي قانون وجود دارد 
لـوايح   ةدربـار ها يا پيشنهادها و اصلاحاتي كه نماينـدگان  اما طرح ؛گذاري بپردازندبه پيشنهاد قانون

در غير اين صـورت  . هاي عمومي بينجامد قانوني دارند نبايد به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه
منبـع بيشـتر   ). 75اصـل  (د جديد معلوم شـده باش ـ  ةبايد طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزين

صلاحيت عام مجلـس، وضـع قـوانين بـا      با وجودبه اين ترتيب . قوانين، لوايح پيشنهادي دولت است
لـوايح را تقـديم مجلـس     ،مجريه ةبدين معني كه قو. گيرد و مقننّه صورت مي مجريههمكاري قواي 

دهـد در  نشـان مـي   1جـدول  . )131: 1386هاشمي، (كند نموده و مجلس آنها را بررسي و تصويب مي
  .دولت بوده است ،منبع اصلي قوانين لوايح ،مجلس ةهفت دور

  ها در قوانين مصوب هفت دوره مجلسسهم لوايح و طرح. 1جدول 

كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، فهرسـت موضـوعي مشـروح مـذاكرات مجلـس شـوراي       ادارة : منبع
   .مهفتاول تا  ةدوراسلامي 

شـوراي نگهبـان قـانون     ،مجلـس  مصوبات ةدر قانون اساسي جمهوري اسلامي، نهاد وتو كنند
در . تصـميمات قـانوني   ةمجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر دربـار . اساسي است

مـواردي   كـه در  -واقع بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي از سـوي فقهـاي شـوراي نگهبـان    
ص و سـپردن تشـخي   -كننـد  تشخيص مجلس را نسـبت بـه وضـع قـوانين و مقـررّات نفـي مـي       

 دوره مجلس

تعداد قوانين 

 مصوب

 تعداد طرح تعداد لوايح

  نسبت طرح 

 به لايحه

 %26 72 270 342 اول

 %40 92 225 317 دوم

 %88 120 136 256 سوم

 %54 122 225 347 چهارم

 %39 100 255 365 پنجم

 %28 88 308 396 ششم

 %43 121 281 402 هفتم
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هاي اجتماعي مرتبط با مصلحت نظام به مرجع ديگـري بـه جـز مجلـس، خـارج نمـودن        ضرورت
  . )171: 1377زاده،  چگني(اختيارات مجلس است  ةگذاري از حوزهاي قانونبخشي از صلاحيت

انحصـار آن  در امـا ايـن صـلاحيت،     ؛گذاري در ايران اسـت نهاد قانون ،مجلس شوراي اسلامي
تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شـوراي عـالي انقـلاب    رهبري، مجمع . نيست

 رهبري به طور معمول و مستقيم جز در مـوارد معـدودي  . فرهنگي نيز در اين عرصه حضور دارند
گـذاري را  هـاي كلّـي، چـارچوب قـانون    ها و سياستمشياما با تعيين خطّ ؛)1(كند ميقانون وضع ن
هاي كليّ نظام است كه در واقع سـاختار كلّـي   آنها، تعيين سياستترين از مهم. نمايدمشخّص مي

ها و قوانين در مجلس شوراي اسلامي، شوراي بررسي طرح. كندگذاري را تعيين مييا ظرف قانون
هـاي كلّـي رهبـري    سياسـت  ةهمه در محدود ،نگهبان و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام

هـاي  هاي برنامـه افق از بيست ساله واند لان، سند چشمهاي كاز جمله اين سياست. شود انجام مي
گـذاري را مشـخّص   هـاي خـرد و قـانون   پنج ساله است كه رهبري آنها را تصويب و ظرف سياست

اقتـدار بـراي رهبـري بـه      ةتوان نوعي توسـع  ميرا  »ي كلي نظامها تعيين سياست«مفهوم . كند مي

كند و در تضييق ابتكارات قواي مقننـه  ئيات باز ميشمار آورد كه راه را براي ورود و دخالت در جز
ي كلـي  هـا  تعيين جزئيـات سياسـت  «در انجام وظايف خود كه همان اشتراك مساعي در  مجريهو 

تواند سياست خارجي نيز رهبري مي ةدر حوز. )70: 1386هاشمي، (نخواهد بود  تأثيراست، بي »نظام

 ةدربـار را تصـويب يـا رد نمايـد و نظـر نهـايي را      ابتكارات و تصميمات مرتبط با سياست خارجي 
 از سـوي هاي اتخـاذ شـده   تصميم ةنمون. ترين موضوعات و مسائل سياست خارجي ارائه دهد مهم

، عدم حملـه  1999آمريكا و متحدان آن به عراق در سال  ةطرفي ايران در جريان حمل بي ،رهبري
طالبـان و حمايـت از فلسـطين در     ه دسـت بهاي ايراني به افغانستان پس از كشته شدن ديپلمات

  .)5: 1383اميري، (از ابتداي انقلاب تاكنون است  ،اعراب و اسرائيل ةمناقش
ايـن نهـاد در    ةمداخل ـ. ي استگذار مجمع تشخيص مصلحت نظام از نهادهاي موازي در قانون

رع، مجمـع  شود كه در دعواي بين مصـلحت و ش ـ  ميويژه در شرايطي بارز به  گذاريقانون فرايند
هـاي كلّـي نظـام    مجمـع بـه تعيـين سياسـت    ). 112اصـل  (بايد داوري و اظهار نظر نهـايي كنـد   

گانه موظّف هستند آنها را بـه  هاي اجرايي و اداري و نيز قواي سهپردازد و معتقد است دستگاه مي
در عمـل مجمـع    ،گـذاري نيسـت  قـانون  ،مجمـع  ةهـر چنـد وظيف ـ  . )79: 1387 ،خليلـي (كار برنـد  

تحـت عنـوان قـانون بـه      ،110برخي از موضوعاتي كه در اجـراي اصـل   . كند ميي هم گذار نونقا
هـا مصـوب   وصـول مطالبـات بانـك    ةقانون نحـو . 1: ، از قرار ذيل هستنداند تصويب مجمع رسيده

حقّ كسـب، پيشـه يـا تجـاري     . 3، 27/9/69تعزيرات حكومتي بخش دولتي مصوب . 2، 5/10/68
، هاشمي(.. و 15/12/70 مصوب... ي اسنادها قانون تخلفّات، جرائم و مجازات .4، 25/10/69مصوب 
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مجلس، شوراي نگهبـان و  (گذاري طولاني قانون ةدر اين موارد به جاي طريق«. )551زيرنويس :1386

اين تصميمات در . دشواستفاده مي 110اصل  8تر بند سريع از روش) 112مجمع در اجراي اصل 
الاجرا بـوده و بنـا بـر نظـر تفسـيري شـوراي        پس از ابلاغ، قطعي و لازم »ت نظامحلّ معضلا« مقام

و نسخ مصـوبه مجمـع تشـخيص     ضگذاري حقّ رد و ابطال و نقيك از مراجع قانون هيچ ،نگهبان
  . )552و 551: 1386هاشمي، ( »مصلحت نظام را ندارند

هاي  ود در چارچوب سياستشتشكيل مي جمهور رئيسشوراي عالي امنيت مليّ كه به رياست 
اين شورا تحت نظارت و اشـراف قـواي   . كندرهبري اقدام ميمعظم كلي تعيين شده از سوي مقام 

مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري ممكـن  . كندگانه نيست و مستقل از آنها عمل مي سه
و بـه ايـن ترتيـب     )537: 1386هاشـمي،  (اي منجر شود نامهاست به نسخ و يا نقض قانون و يا آيين

ژه مقننّه و مجريه و در مواردي قضـائيه را تحـت    ويبه  گانهتواند تصميمات و مصوبات قواي سه مي
 ـامبا توجه به اينكه مصوبات شوراي عالي امنيت معمـولاً محر . )82 :1387خليلي، (تأثير قرار دهد  ه ن

: 1380مهرپـور،  (شـوند   مـي هـا مطلـع ن  است و حتي نهادهاي رسمي نيز در مواردي از مفاد دقيق آن

امـا بـراي نمونـه در     ؛توان اظهار نظر صريحي كـرد ميزان وقوع اين احتمال نمي ةدربار )207-220
بـه   جمهـور  رئـيس اي داشـت كـه   مصوبه ،رياست جمهوري خاتمي، شوراي عالي امنيت ملي ةدور

اين مصوبه بنا . كرد اقدام مي ها در مواقع ضروريتعيين قاضي براي نظارت بر شنود و كنترل تلفن
كـرد و  قاضـي نصـب مـي    ،يجمهور رئيس ؛ زيرابا قانون اساسي تعارض داشت ،به نظر كارشناسان

موضوعات فرامرزي حائز  ،سياست خارجي ةدرحوز. )205-204: همان(داد اختيارات قضايي به او مي
پـس از   و مصـوبات آن  اهميت و حساسيت امنيتي در دستور كار شورا قـرار گرفتـه و تصـميمات   

در اين موضوعات تصميمات ايـن شـورا و نـه    . شود ميتأييد مقام رهبري به نهادهاي اجرايي ابلاغ 
تـوان  مصاديق اين امر را مـي . هاي سياست خارجي ايران استاولويت ةكنندنهادهاي ديگر تعيين

تان و عـراق ملاحظـه   در موضع و عملكرد ايران در قبال رژيم حقوقي درياي خزر، بحـران افغانس ـ 
 . )6: 1383اميري، (كرد 

هاي فراواني داشـته  مصوبه ،هاي فرهنگيشوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در ارتباط با سياست
 ةدربار 1363در پاسخ پرسش نخست وزير در سال . هايي را برانگيخته استكه در مواردي چالش

ايجاد شوراي  ةدربارراي نگهبان به حكم امام دبير شو ،جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي
، ننيـا  ذؤم(عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد و پاسخ داد مقام رهبري در اين باره بايد تصميم بگيرند 

اعتبـار   ةدربـار  ،جمهور وقـت  رئيس ،اي خامنه هللا همچنين امام خميني در پاسخ آيت. )403 :1381
به ضوابط و قواعدي كه شوراي محترم عـالي انقـلاب   « :دمقررّات مصوب شوراي مذكور پاسخ دادن

لـزوم  اعتبار مصوبات شورا و  ،بنابراين نظر امام. »نمايند، بايد ترتيب اثر داده شود ميفرهنگي وضع 
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عمل به آن بود بدون اينكه انجام دادن تشريفات ديگري براي اعتبار بخشيدن بـه مصـوبات شـورا    
خـود بـه    88شماره  ةشوراي انقلاب فرهنگي در مصوب. )3: 1375وقي، هاي حقدفتر بررسي(لازم باشد 

به دولت رسماً و « :دارد همكاري دولت در اجراي مصوبات شورا مقررّ مي ةدربار 15/7/1365تاريخ 

كتبــاً اطــلاع داده شــود كــه مصــوبات شــوراي عــالي انقــلاب فرهنگــي در حكــم قــانون اســت و 
هـاي مـورد نيـاز بـراي اجـراي       بودجه و مساعدت تأمينر مورد هاي مختلف لازم است د وزارتخانه

شوراي عالي  15/07/1365 مورخ ةجلس 88ة مصوب( »مصوبات و همچنين استخدام اشخاص اهتمام ورزند

 .)انقلاب فرهنگي

، اما دانان معتقدند شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قانون اساسي مطابقتي نداردبرخي از حقوق
و جمعـي از وزراء حضـور دارنـد     جمهور رئيساز آنجا كه در اين شورا  اند ال دادهاحتمبرخي ديگر 

 ،206، 220: 1380مهرپور، (نامه، ممكن است با قانون مغايرت نداشته باشد  مصوبات آن، در حد آيين

اي بـه سـيد    نظارت بر اجراي قانون اساسي، در نامـه  ت پيگيري وئبه عنوان نمونه هي ؛)200، 201
هـاي  مقـررات و ضـوابط شـبكه    ةزمين ـ درشـوراي انقـلاب فرهنگـي     ةمصوب ةدربارتمي محمد خا

بسياري از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينـه كـه   « :اي نوشترساني رايانه اطلاع

نمايد واجـد وصـف قـانون اسـت، از قبيـل در      ايجاد حق و تكليف و يا محدوديت و ممنوعيت مي
همـان   9نامه الف و تبصره ماده آيين1ماده (المللي دن ايجاد نقطه تماس بينانحصار دولت قرار دا

و  6نامـه ب و شـقوق مختلـف آن، بنـد     آيـين  5بند (و تعيين شرايط و ضوابط براي متقاضيان ) نامهآيين

، برخي مقررات هـم در صـورت وجـود    )نامه ج و نظـاير آن آيين 3و نيز بند  9و  8، 7شقوق مختلف آن بند 
 االله با اين وجود آيـت . )291: 1384مهرپور، ( »نامه اجرايي را به خود بگيردتواند وصف آييننون ميقا

 ةشوراي عالي انقلاب فرهنگـي دربـار   در اختلاف بين مجلس و ،قضائيه ةرئيس قو ،لاريجاني آملي
هشت سال در شـوراي نگهبـان بـراي مصـوبات شـوراي عـالي       « :گفت »وقف دانشگاه آزاد« ةمصوب

شديم و طبق فرمايشات حضرت امام خمينـي و رهبـر    انقلاب فرهنگي اثري در حد قانون قائل مي
قضاييه حـق   ةآملي لاريجاني با بيان اينكه قو .»قانوني دارد معظم انقلاب مصوبات اين شورا اعتبار

اداري در قـانون ديـوان عـدالت    : افزود ،وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد ةورود به داير
نيز تصريح شده كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مانند مصوبات شوراي نگهبان و مجمـع  

بنـابراين در مـواردي   . تشخيص مصلحت نظام حتي در ديوان عدالت اداري نيز قابل بررسي نيست
 »...كه جزو حيطه وظايف شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي اسـت دسـتگاه قضـايي حـق ورود نـدارد       

   .)1389وز، ني فارس(
جمهـور و ابـلاغ آن بـراي    رئـيس  از سويگذاري، توشيح قانون قانون فرايندآخرين مرحله در 

رئيس جمهور وقت منجـر   از سويبرخي قوانين  نشدن امضا 1360-1359هاي در سال. اجراست
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قـانون اساسـي مصـوب     123اجراي اصـل   برايقانون تعيين مهلت قانوني  ةبه تصويب ماده واحد
پرسي ظـرف پـنج   جمهور موظّف به امضاي قوانين و نتيجه همهد كه در آن رئيسش 20/3/1360

و 154 :1383، هاشـمي (الاجراسـت   جمهور از امضاء، مصوبه لازمروز شد و در صورت خودداري رئيس

 ةداري رئيس جمهور از امضاي قانون مصوب مجلس پس از نامدنيز با خو 1386 ماه در دي. )155
  .)1390 الف،( به رهبري، رئيس جمهور موظّف به امضاي قانون شد رئيس مجلس

جمهور از ابلاغ هشت قـانون سـرباز زد كـه رئـيس     ، رئيس1389اول سال  ةدر مجموع در نيم
 ةرسـمي ابـلاغ و روزنام ـ   ةيك قانون مدني آنها را براي اجـرا بـه روزنام ـ   ةماد ةمجلس طبق تبصر

  . را منتشر كرد ساعت اين قوانين 72 مدت رسمي نيز ظرف
گـذاري  قـانون  فراينـد گانه ياد شده و نتايج حاصل از انطباق آنهـا بـا   با توجه به معيارهاي پنج

هايي بـه مجلـس شـوراي اسـلامي     گذاري با وضع محدوديتبخشي از قدرت قانون ،توان گفتمي
ومتي، گذاري آن توسـط شـرع و احكـام حك ـ   اقتدار و صلاحيت قانون ةاما حوز ؛تفويض شده است

هاي كلي نظام، مصوبات مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، شـوراي عـالي     منويات رهبري، سياست
مصوبات اين نهادهـا در بسـياري از   . امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي محدود شده است

مجلس بدون نهاد شوراي نگهبـان اعتبـار   . كنندگذاري مجلس را مشخص ميموارد مظروف قانون
مصـدر و مبتكـر   . مصوباتش وابسته است ةبه عبارت ديگر اعتبار آن به نهاد وتو كنند. دقانوني ندار

 فراينـد نهادهـاي مـوازي و رقبـاي قدرتمنـدي كـه در حـوزه و       . قوانين بيشتر لوايح دولت اسـت 
گذاري حضور دارند در مواردي از انجام وظايف آن ممانعت و گاه از توشيح مصوبات مجلـس   قانون

گذاري قدرت و قانون ةدهد مجلس شوراي اسلامي در حوزهمه اينها نشان مي. ندكنخودداري مي
  .گيردقدرتمند و مجالس ضعيف قرار مي و درجايي حد واسط مجالس نسبتاً نداردابتكار زيادي 

امـا در اصـول    ؛نظـارت نشـده   ةصريحي بـه واژ  ةدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشار
 طريـق اين نظارت بـه سـه   . بيني شده استمقننّه پيش ةيق نظارت قومختلف آن به وضوح مصاد

نظارت استصـوابي بـدين معناسـت كـه     . استصوابي، سياسي و نظارت بر اجراي قوانين وجود دارد
قبلـي و   ةايـن اعمـال فقـط بـا كسـب اجـاز      . برخي اعمال دولت تحت نظارت شديد آن قرار دارد

ن يكي ديگـر  نظارت سياسي مجلس بر مسئولا. )176 :1386هاشمي، (تصويب مجلس قابل اجراست 
قـوة  و مسـئوليت سياسـي    مجريـه از ابعاد نظارتي مجلس است كه بارزترين مصداق آن نظارت بر 

تواند طرح استيضاح مي. ترين ابزار نظارت مجلس، استيضاح استمهم. در برابر مقننّه است مجريه
 132 ،89، 88وط به نظارت سياسي مجلس در اصـول  مقررّات مرب. را نيز در برگيرد جمهور رئيس

هر مورد كه حداقل يـك چهـارم كـل نماينـدگان      در 88طبق اصل . بيني شده استپيش 137و 
يكـي از   ةجمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسـئول دربـار  مجلس شوراي اسلامي از رئيس
ر مجلـس حاضـر شـود و بـه سـؤال      جمهور يا وزير موظّف اسـت د وظايف آنان سؤال كنند، رئيس
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نيـز   137و  133ناظر بر صلاحيت نمايندگان براي استيضاح وزراء و اصـول   89اصل . جواب دهد
نظـارت بـر    .درباره لزوم كسب رأي اعتماد براي وزراء و مسئول بودن آنها در برابـر مجلـس اسـت   

هـاي مـردم   حقـوق و آزادي از آنجا كه مجلس با . اجراي قوانين از ديگر ابعاد نظارتي مجلس است
در ارتباط است حقّ نظارت مستمر بر اجراي قوانين را دارد تا مجريان قـوانين نتواننـد بـر خـلاف     

نظارت مجلس بر اجراي قوانين از طريق تذكّر، سؤال . )272: 1386هاشـمي،  (قوانين كار انجام دهند 
تحقيق و تفحصي است كـه طبـق   در واقع اين نظارت برخاسته از حقّ . گيردو استيضاح انجام مي

 ةدهد مجلـس شـوراي اسـلامي در دو دور   نشان مي 2جدول . به مجلس داده شده است 76اصل 
در . استفاده نكرده اسـت  مجريه ةاول و دوم از ابزار تحقيق و تفحص براي اعمال نظارت خود بر قو

 ـ  ،هاي بعدي از اين ابزار استفاده شدهدوره ا ميزان تحقيـق و تفحب و نيـز تعـداد     صامهـاي مصـو
همچنين طرح سـؤال از  . تر بوده استتقاضاهاي نمايندگان بسيار پايينبه هاي آنها نسبت گزارش

هـا بـه   تواند نشـانگر آن باشـد كـه سـؤال    اين امر مي. هاي مربوط به آن بالاتر استقرائت گزارش
استيضـاح نيـز   از . اندتم شدهصورت جدي پيگيري نشده و تنها تعدادي از آنها به قرائت گزارش خ

ابزار نظـارتي كـه بـالاترين آمـار را بـه خـود       . ه استشدها استفاده دوم در تمام دوره ةغير از دور
  .ندارداست كه البته ضمانت اجرايي  ناختصاص داده تذكّر به مسئولا

 تذكر در هفـت  و ص، سؤال، استيضاحآمار تفكيكي استفاده از ابزار تحقيق و تفح. 2جدول

  مجلس ةدور

 7 ةدور 6 ةدور 5 ةدور 4 ةدور 3 ةدور 2 ةدور 1 ةدور موضوع

تحقيق 

و 

 تفحص

 550 228 114 116 113 ----  ----  تقاضا

 223 222 110 116 111 ----  ----  مصوب

 112 116 55 110 88 ----  ----  قرائت گزارش

 سؤال

 1104 1156 882 551 220 773 1124 طرح در صحن

 125 444 337 229 40 223 117 رشقرائت گزا

 33 44 22 22 33 ----  23 استيضاح

 5705 3584 2712 ----  ----  ----  ----  نتذكرّ به مسئولا

  ).قوانين ةبرگرفته از ادار(هاي مجلس اخذ شده از مركز پژوهش pdf :منبع

  
تمنـد در  تواند آن را بـه مجلسـي قدر  هاي نظارتي مجلس مياختيارات و صلاحيت ،در مجموع

بـا   مجريـه قـوة  زيرا مجلس از نظر قانوني در اعمال نظارت خـود بـر    ؛كندتبديل  مجريه ةبرابر قو
بخشي از . هايي بر اعمال نظارت آن وجود دارداما در عمل محدوديت ؛رو نيست هموانع اساسي روب

تنظـيم  رئيسـه مجلـس در    هيئـت ويـژه  به  هاي نمايندگان وسنجي ها به مصلحتاين محدوديت
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. شودو ديگر نهادهاي مؤثر و فرادست در سلسله مراتب قدرت مربوط مي مجريهقوة روابط خود با 
نظـارتي مجلـس    برداري از اختيارات و صلاحيت بخش ديگر به فقدان سازوكارهاي لازم براي بهره

تشـريفاتي   بعد نظارتي مجلس تاكنون تقويت نشده و تقريباً: گويدمي ايهادي خامنه. گردد بازمي
گيرند كه دنبـال ايـن   شان تصميم ميخود و حوصله ةنمايندگان با تكيه بر انگيز. تلقي شده است

 ةدر حـوز  را در واقع خود مجلس سيستمي ندارد كه آنها را وادار كند كه وظايفشان. مسئله بروند
ايـن  هـا وجـود نـدارد تـا تخلفـات      ضمانت اجرايـي هـم بـراي ايـن نظـارت     . نظارت جدي بگيرند

به اين ترتيب نبود سازوكارهاي نظارتي . )1388 /10/08 اي،خامنه(هاي اجرايي پيگيري شود  دستگاه
تبديل و موجب شده قدرتمندي قـانوني آن   مجريهقوة عملاً به چالشي در برابر نظارت مجلس بر 

  . در عمل به شكلي نسبي و محدود اعمال گردد
  سازمان دروني مجلس شوراي اسلامي

در واقـع  . شـود ها و منابع مجلـس مـي  ن دروني مجالس شامل سازمان حزبي، كميسيونسازما
  . نندكگذاري مشخص ميوني مجلس را براي تأثير بر سياستراين عوامل توانايي و توانمندي د

هـاي  ها و جريانآفريني جناحها و ناكارآمدي احزاب در ايران موجب نقش ثباتي، محدوديت بي
هـا نماينـدگان مجلـس را نيـز كـم و بـيش       ايـن جريـان  . شـود ت مجلـس مـي  سياسي در انتخابا

هاي مجلس شوراي اسلامي به كانون ةاز نمايندگان هفتمين دور عماد افروغ. كنندسازماندهي مي
بـه نظـر او   . شوند اشاره داشـته اسـت  قدرت و ثروت كه باعث ايجاد فضاي دوقطبي در مجلس مي

اخيـر   ةسال با اين وجود تاريخ سياسي سي. )72: 1386افروغ، (ست اين امر خاصيت جوامع انقلابي ا
اند بـه دليـل حضـور    در مواقعي احزابي مانند حزب جمهوري اسلامي توانستهكه نشان داده است 

نقـش مـؤثري در    ،، حمايـت رهبـران و فضـاي سياسـي حـاكم بـر كشـور        هاي برجستهشخصيت
هـاي ايـن حـزب قـرار     فعاليت تأثيرس اول تحت سازماندهي مجلس داشته باشند تا آنجا كه مجل

داد كه در مخالفت با جريان ليبرال بـا  اين حزب بيشتر نمايندگان مجلس اول را شكل مي. داشت
ديگـر   ،در انتخابات مجلس دوم به دليل نبود احزاب قدرتمند. صدر همداستان بودندمحوريت بني

از آنجا كـه  . )10/08/88اي، خامنه(از آن خود كرد  بار حزب جمهوري اسلامي پيروز شد و اكثريت را
وحدت نظري و عملي حاكم نبود حزب جمهـوري   ،هشتاد نفري مجلس دوم ،در بين اقليت هفتاد

در  .)49و  48: 1386يوسـفي اشـكوري،   (باشـد   داشـته هـا  گـذاري توانست اثرگذاري خوبي بر سياست
امـا در مـواردي    ؛لامي در اقليت بـود جناح چپ جمهوري اس) 1367-1363( مجلس ةدومين دور
از مصاديق آن تصويب قـانون كـار   . بگذارد تأثيرگذاري و تحولات سياسي قانون فرايندتوانست بر 

مطـرح و بـه دلخـواه آنهـا      محمد يزدياين قانون كه در كميسيون قضايي مجلس به رياست . بود
نفـر و   99 ةقضـي . غييراتـي تصـويب شـد   رو و با ت شكل گرفته بود با مخالفت نمايندگان چپ روبه



  ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 14

داد نمايندگان چپ بر تحولات سياسي است كـه نشـان    تأثيرديگر از  ةمك فارلين دو نمون ةحادث
  .)10/08/88اي، خامنه(ها مؤثر است گذاريگذاري و سياستقانون فرايندتشكّل نمايندگان بر 
روحانيـت مبـارز و سـازمان     ةانشـعاب درجامع ـ  ،هاي حزب جمهوري اسـلامي با توقف فعاليت

جمهوري اسلامي وضوح بيشتري در هاي سياسي و چپ و راست جناح ،مجاهدين انقلاب اسلامي
 ةدر دور. شـد هـا و چهـارمين دوره از آن راسـت سـنتي     مجلـس از آن چـپ   ةسومين دور. يافتند

. دداشتنوبي اما اقليت چپ نيز سازماندهي خ ؛چهارم راست سنتي هيئت رئيسه را از آن خود كرد
چهارم آبستراكسـيون اقليـت در مـورد بودجـه ارسـالي دولـت        ةدر دور« :گويدمي ،الياس حضرتي

تـرين اقـدامات   نظـران يكـي از مهـم   چنان راهگشا و تأثيرگذار بود كه به اعتقاد بسياري از صاحب
ي و حمايـت  كتابخانه مل ـ ةتأثير فراكسيون اقليت در موارد ديگري مانند بودج. مجلس چهارم بود

مجلـس، جنـاح راسـت بـه دو      ةدر پنجمين دور. )62: 1386سخنور، ( »از آقاي خاتمي مشهود است

راست مدرن به همراه جناح چپ اقليت مجلس را به خود اختصاص دادنـد كـه   . شعبه تقسيم شد
بـراي حفـظ اتحـاد كامـل نـام آن را فراكسـيون        ،مجلس پنجم ةنمايند ،حسين مرعشي ةبه گفت
اين ائتلاف در مجلس ششم بر جناح راسـت سـنتي   . )65: 1386و رحيمي،  شباني( گذاشتند االله حزب

طلبـان را شـكل داد و   جنـاح اصـلاح   ،در واقع راست مدرن دركنار چپ سنتي و مـدرن . فائق آمد
: 1386بارسـقيان،  (د شطلبان بدل ان و اصلاحكار محافظهبدين ترتيب شكاف چپ و راست به شكاف 

گرا خوانده كه اينك اصول بودندكاراني محافظه ،اكثريت نمايندگان ،مجلس ةمين دوردر هفت .)67
. دكـر گرايـان در مقابـل دولـت خـاتمي منسـجم و قدرتمنـد عمـل         فراكسـيون اصـول  . شدندمي

طلب بودند نتوانستند انسجام و سـازماندهي خـود را حفـظ    فراكسيون اقليت كه نمايندگان اصلاح
جمهوري دچار انشـعاب شـد و    رياست 1384كسيون اكثريت نيز در انتخابات فرا ،در مقابل. نندك

. )71: 1386برگزيده، (گرايان مستقل از درون آن بيرون آمدند االله و اصولهاي وفاق، حزبفراكسيون
گرايان رابطي فراكسيون اصول ةهيئت رئيس: گويدمي ،گرايان مستقلعضو فراكسيون اصول ،افروغ

داد و آنچـه از قبـل   شوراي مركزي را شكل مي ةجلس ،هاي دولت نهمم درخواستبود كه به هنگا
گرفـت و منويـات   كشيدند و بدين ترتيب مجلس، قالبي نمايشي مـي بود را بيرون ميمنعقد شده 

  . )73: 1386افروغ، ( كردمجريه را دنبال  ةقو
يافته  ياب احزاب سازمانمجلس در غ ةگاندهد در بيشتر ادوار هفتاين بررسي كوتاه نشان مي

. هاي همسو بودند، در سازماندهي نمايندگان نقش داشتندها كه مركب از گرايشو منضبط، جناح
هاي حزبي غيرمنضبط نيز كمتـر و  ها حتي از فراكسيونبه صورت طبيعي انسجام و انضباط جناح

هاي مكرري نيز در جايي هاين در شرايطي است كه جاب. است احتمال انشقاق و انشعاب آنها بيشتر
قـوة  اين عوامل از ميزان اثرگذاري مجلـس بـر    ةمجموع. شودهاي اكثريت و اقليت ديده ميجناح

  .كاهدگذاري ميسياست فرايندمقننه در  ةو نقش قو مجريه
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. گذاري كشور با وظايف آنها مرتبط اسـت سياست فرايندها بر نقش مجلس در تأثير كميسيون
هـاي تحقيـق   ها و لوايح، رسيدگي به طرحآنها در بررسي، اصلاح و تكميل طرح مجال تأثيرگذاري

و كيـف  هاي توسعه و چگونگي اجراي قوانين، كسب اطّـلاع از كـم   و تفحص، لوايح بودجه، برنامه
و همچنـين تصـويب دائمـي    ) 33مـاده  (ها و لـوايح  كشور و بررسي و تصويب آزمايشي طرح ةادار

هـاي توسـعه و   برنامـه . شـود فراهم مي) 85اصل (ي دولتي و وابسته به دولت هاسازمان ةاساسنام
هـاي  هاي كلان كشور هسـتند كـه كميسـيون   گذاريكلّ كشور دو نمونه از سياست ةسالان ةبودج

تـرين و  مجلس از فعال ةكميسيون برنامه و بودج. اي داشته باشندمجلس بايد در آنها نقش عمده
راغـب بـه عضـويت در ايـن      ،رسـد بيشـتر نماينـدگان   به نظر مي. هاستتأثيرگذارترين كميسيون

در . انتخابيه خود اثرگذارتر باشند ةها و توزيع بودجه درحوزگذاريكميسيون هستند تا بر سياست
 ،هـاي توسـعه  اين كميسيون برنامه و بودجه بود كـه در بررسـي برنامـه    ،هاي نخست مجلسدوره

انتقادات او بـر مركزيـت و اولويـت دادن بـه كميسـيون       ،ايامنههادي خبه گفته . مركزيت داشت
هـاي بعـدي مجلـس    باعث تشكيل كميسيون تلفيق در دوره ،برنامه و بودجه در تدوين برنامه اول

  .)10/08/1388اي، خامنه(شد 
هاي كارشناسانه و هاي تخصصي و استفاده از ظرفيت بحثها بيشتر به دليل قابليتكميسيون

مثبت در افزايش نقش مجـالس   ةتوانند به عنوان يك مؤلفها، ميتخصصي بيشتر سياست ماهيت
با  سياست خارجي، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ةبه عنوان نمونه در حوز ؛مؤثر باشند

اي و روابـط خـارجي ايـران و يـا تحـولات مهـم منطقـه        ةدربارهايي كه اظهارنظر اعضا و يا بيانيه
ي بودجه و اقتصادي با بررسي موشكافانه لـوايح اقتصـادي   ها كند و كميسيونصادر ميالمللي  بين
زيـرا   ؛ي داخلـي و خـارجي مـؤثر افتنـد    هـا  تـدوين سياسـت   فرايندتوانند بر نقش مجلس در مي

گيـري تـوأم بـا دقـت و     بـه موضـع   ،هـاي تخصصـي  ضمن رفع ناآگـاهي  ،هاي تخصصيكميسيون
با ايـن  . )9: 1383دفتر مطالعات سياسي، (نند كنقش آن كمك مي كارشناسي بيشتر مجلس و افزايش

ميزان اين اثرگـذاري را   ةها اظهار نظر دربار وجود دسترسي نداشتن به مذاكرات داخلي كميسيون
  . كند مي دشوار

نيازمنـد اطلاعـات مسـتند،     ،دهي ـل پيچئمسا ةدربار مؤثرگيري آگاهانه و مجالس براي تصميم
 ؛كننـد گذاران اين اطلاعات را از منابع و مراجع متفاوتي تهيه مـي قانون. هستندطرف  روزآمد و بي

سـيس مراكـز اطلاعـاتي و پژوهشـي، ايـن نيـاز نماينـدگان را بـه         أكنند با ت مي اما مجالس تلاش
فعاليـت   1371هاي مجلس شوراي اسلامي در سال مركز پژوهش. ي مستقل برآورده سازندا يوهش

هـا و لـوايح از تحقيقـات شخصـي      طـرح  پيش از اين، مجلس بـراي كارشناسـي  . كرد آغازخود را 
اسـتفاده  ... موردي با كارشناسـان سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت اقتصـاد و      نمايندگان، مشورت

هاي مجلس و هدايت آن در جهت اما اين رويه به وابستگي بررسي ؛)05/08/1388بهزاديان، (كرد  مي
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خود نماينـدگان   ، اساس كار بر فهم شخصي و توان علمي در عين حال. شد مي اهداف دولت منجر
كميسيون برنامه و بودجه هـم  . متخصصين امثال من بودند« :گويدمي ،ايهادي خامنه. متكّي بود

اينها به تدريج با مباحث آشنا شـدند و مباحـث   ... الويري مهندس بود، انصاري روحاني. چنين بود
اين دليل وجـودي مركـز   . ها تجربي بودبيشتر مهارت. رگز مطرح نبودتخصصي به طور تئوريك ه

سـوم شـوراي    ةاز نماينـدگان دور  ،علـي محقّـر  بـه گفتـه   . )10/08/1388اي، خامنه( »ها شدپژوهش

زمان جنگ زمان التهاب و گرفتاري است، اما پس از آن بود كه نمايندگان نيـاز مجلـس   « ،اسلامي

در آن زمان سازمان برنامه و بودجه ارتباطات الكترونيك در خـود  . به كار پژوهشي را درك كردند
ارتباط بـا مراكـز پژوهشـي و مكاتبـه بـا اسـاتيد از نخسـتين        . داشت كه مجلس از آن محروم بود

كـرد  يك خط الكترونيك كه تنها ارتباط مجلس را با سـازمان برنامـه برقـرار مـي    . اقدامات ما بود
. از طريق خطّ سازمان برنامه و بودجه در جريان اطّلاعات قـرار بگيرنـد  ها ايجاد نموديم تا نماينده

ها بود كه در مجلس چهارم به طور مستقل مورد بحث و اين امر بعدها ايده تشكيل مركز پژوهش
 .)06/08/1388محقّر، ( »تصويب قرار گرفت

ايندگان به دو نم ةميزان مراجع ،ها انجام شده بر اساس نتايج يك پژوهش كه در مركز پژوهش
. برابر بـوده اسـت   تقريباً 1382در سال  »ي اجراييها دستگاه«و  »ها مركز پژوهش«منبع اطلاعاتي 

ها به يا همسو با نظرات مركز پژوهش تأثيرها و لوايح در مجلس ششم تحت  درصد طرح22حدود 
انـد  يب رسـيده آنها بدون توجه به پيشنهادات مركـز بـه تصـو    درصد 4/63اند و قانون تبديل شده

هـا   همه طرح ةدربارها تقريباً اين نسبت در شرايطي است كه مركز پژوهش. )18 و 7: 1384معيري، (
مركز، فعاليـت خـود   « :در اين پژوهش آمده است. هاي كارشناسي ارائه كرده استو لوايح، گزارش

 .ده اسـت گيـري عقايـد نماينـدگان خلاصـه كـر      تقنين در همان گـام نخسـت شـكل    فرايندرا در 
گيـرد   مـي  گوشه«كند و سپس ها ارسال ميرا به كميسيون -هر قدر زبده -ي كارشناسيها گزارش

هـا و  اطلاعاتي كه مركز به منظور بررسي طرح«: دهد مي اين پژوهش نشان. )19: همان( »...تماشا را

منابع يـاد شـده در    .رو بوده كه از آنها عقب مانده است لوايح توليد كرده است با منابع رقيبي روبه
دهـي گـوي    يأگيـري و ر  هاي شورهاي اول و دوم و تصميمبحث ،دهي به عقايداوليه شكل ةمرحل

ها نه تنهـا در مـورد نـوع خـدمت     به اين ترتيب مركز پژوهش. اندرقابت از اطلاعات مركز را ربوده
و ميـزان اسـتمرار آن   نحوه حضور  ةدربارها و لوايح بايد بازنگري كند بلكه خود براي بررسي طرح

    .)20 -19: 1384معيري، ( »ي نيازمند تدابير جديد استگذار نيز در مراحل گوناگون قانون

هـاي  هـا و ديـدگاه  فقدان يا ضعف استقلال پژوهشي مركز و تبعيت رويكردهاي آن از سياست
ديريت مركـز  وابسته بودن م. هاستاز ديگر انتقادات وارده به مركز پژوهش ،جناح اكثريت مجلس

بـي ثبـاتي در مـديريت و    . نباشـد  نداشـته شود اين مركز ثبات باعث مي ،مجلس ةبه هيئت رئيس
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 يبخش ديگـر . كندكارشناسان مركز از نهادينه شدن و انباشت تجربه و استمرار آن جلوگيري مي
در زمـاني كـه   « :گويـد مـي  ،ايهـادي خامنـه  . متوجه تـوان كارشناسـي مركـز اسـت     ،از انتقادات

هـا  كميسيون اقتصاد مجلس ششم بودم در مباحث خيلي مهم وقتي از كارشناس مركـز پـژوهش  
آمد تا نظر كارشناسي خود را پس از كارشناس دولت بگويد ايـن كارشـناس در   دعوت به عمل مي

 مـن نظـر كارشـناس آن مركـز را    . دادارائه نظرات خود به نظـرات كارشـناس دولـت اسـتناد مـي     
ظر مستقلي نداشت، كار پژوهشي نشده بود و ناقل نظريات دولت بودند، درحـالي  خواستم اما ن مي

 ،بنـابراين افـزايش ظرفيـت سـازماني    . )10/08/1388اي، خامنـه ( »كه بايد كارشناسانه عمـل نماينـد  

ي هـا  به اعمال وظايف آن و همزمان بـه تحقـق كـارويژه    ،استقلال و ثبات و توان كارشناسي مركز
  .دكن ميكمك مجلس 

  
  ساخت و توزيع قدرت در جمهوري اسلامي ايران 

 -مفهــومي سياســي ،متــأثر از ماهيــت قــدرت ايــران، ســاخت قــدرت در جمهــوري اســلامي
نفوذ و اقتدار روحانيون در آن مشهود و بر سلسله مراتب قدرت در مذهب شيعه . ايدئولوژيك دارد

توانـد بـه درك   قانون اساسي مـي شناخت موضوع حاكميت در . )87: 1385احتشـامي،  (مبتني است 
قـانون اساسـي    56طبـق اصـل   . كمـك كنـد  ايـران  ساخت و توزيع قدرت در جمهوري اسـلامي  

سرنوشت اجتمـاعي خـويش    حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر
مت منـافع  تواند اين حقّ الهي را از انسان سلب كند يـا درخـد  كس نمي حاكم ساخته است و هيچ

دو مبنـاي الهـي و    ،بنابراين قانون اساسـي بـراي اصـل حاكميـت    . فرد و يا گروه خاصي قرار دهد
 نشـان ) 1358(بررسي نهايي قـانون اساسـي    در مشروح مذاكرات مجلس. مردمي قائل شده است

خبرگـان اتفّـاق نظـر    . تلفيقي از اين دو مبنا محتواي ايـن اصـل را شـكل داده اسـت    كه دهد  مي
اما برخي معتقد بودند كه خداوند اين حق را بـه تمـام    ،تند كه حاكميت مطلق از آن خداستداش

سيدابوالفضـل  اما گروهي ماننـد   ؛مردم تفويض كرده است تا در چارچوب دين، آن را اعمال كنند
بر اين باور بودند كه حقّ حاكميت در عصر غيبت تنها به بندگان صالح و فقهـاي   موسوي تبريزي

اصل حاكميت مليّ با ولايت مخالفت دارد زيرا در اصل پـنجم مـا حـقّ    « :دل تفويض شده استعا

توان حقّ حاكميت را ناشي از ملّت دانست؟ لـذا   مي تعيين سرنوشت را به فقيه داديم، حالا چگونه
 »سرنوشت ملّت به طـور مطلـق بـه او واگـذار نشـده اسـت      . خلاف شرع است) 56اصل(اين متن 

 ةملّـي را از ادام ـ  ةسـرانجام واژ . )544-510: 1364بررسي نهـايي قـانون اساسـي،     شوراياكرات مشروح مذ(
بر مبناي استدلال زير مدعي سازگاري دو مبناي مذكور  محمدحسين بهشتيحاكميت برداشته و 

 منافات ندارد زيرا در ولايت فقيـه مـا آن  ) ولايت فقيه(با اصل پنج ) حاكميت مليّ(اين اصل « :شد
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سيدابوالفضـل  ن و ابا اين وجـود مخالف ـ . )524-522: همان( »را به انتخاب اكثريت مردم ذكر كرديم

مسئله رهبر انتخابي نيست، خدا يـك قـدرتي بـه او داده،    « :كماكان معتقد بودند ،موسوي تبريزي

  . )539: همان( »مسئله پذيرش غير از انتخاب است

گيـري و توزيـع قـدرت بـر اسـاس آن،      سـي و شـكل  قانون اسا 56تلفيق اين دو مبنا در اصل 
در قانون اساسـي نهـادي كـه     ،در مجموع. حاكميت الهي و حاكميت مليّ را در طول هم قرار داد

او كـانون اقتـدار در جمهـوري اسـلامي اسـت و      . فقيه اسـت ولي ،وب به حاكميت الهي استسمن
اين وجود مجلـس خبرگـان رهبـري بـه      با. شودمشروعيت آن ناشي از حاكميت خداوند تلقيّ مي

50: ب1381بشـيريه،  (فقيه نقـش دارد  عنوان نهادي منتخب در كشف شخص صالح به عنوان ولي(. 
هـاي  هـر چنـد بـا مؤلفّـه     ،اين امر برخاسته از ماهيت مذهبي قدرت در جمهوري اسـلامي اسـت  

جلس خبرگـان و شـوراي   وجود نهادهايي همچون ولايت فقيه، م. سالارانه تركيب شده است مردم
  .نگهبان در كنار مجلس شوراي اسلامي، شوراها و رياست جمهوري حاكي از اين واقعيت است

پس از بازنگري قانون اساسي، توزيع جديدي از قـدرت بـا حفـظ سـاخت ايـدئولوژيك آن در      
قـواي حـاكم در جمهـوري اسـلامي     « قانون اساسي 57طبق اصل . جمهوري اسلامي شكل گرفت

و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبـق اصـول    مجريهد از قوه مقننّه، عبارتن
 توزيـع قـدرت در ايـن اصـل     .»ايـن قـوا مسـتقل از يكديگرنـد    . گردنـد آينده اين قانون اعمال مي

 ،شود تفكيك نسبي قوا از اين اصل دريافت مي هرچند ظاهراً. ديل تنظيم شده استب اي بي گونه به
در نظـام كلاسـيك   . اسـت  تفكيك قواي نسبي و استقلال قـوا متمـايز   ةاين روابط از اشكال دوگان

. كننـد گانه يكـديگر را تعـديل مـي   گانه وجود ندارد و قواي سهتفكيك قوا، قدرتي مافوق قواي سه
امر و امامت امت همان حاكميت از طريق رهبري است كه به عنوان مقـام   ةمنظور از ولايت مطلق

) تشريعي، تنفيذي و قضـايي (جانبه اكم، بر كل امور و شئون كشور نظارت، اشراف و سلطه همهح
  . )8 :1386هاشمي، (دارد 

 البته غيـر از . جمهور و مجلس هستندرهبري، رئيس 1368هاي قدرت در قانون اساسي كانون
يت امـور سياسـي و   اي را در هـدا توانند نقـش ويـژه  اينها نهادهاي ديگري نيز وجود دارند كه مي

. مستقيم تحت نفـوذ رهبـري قـرار دارنـد    اين نهادها همگي مستقيم يا غير. دار شوند اجرايي عهده
گانـه اشـراف دارد،   بر قواي سـه : اي است كه اولاًبيني شدهبرتر پيش ةقو ،رهبري در قانون اساسي

شـمرده   ،110رد كـه در اصـل   خود مستقيماً بخش مهمي از اختيارات اجرايي را به عهده دا: ثانياً
 ولايت فقيه در رأس سه قوه قرار دارد و اصول قانون اساسي به نحوي تدوين و تصويب. شده است

ايـن قـوه   . ها محسوس باشـد سمت ةها و در همبخش ةهمفوق قوا در  ةاند كه حضور اين قوشده
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. نـد، كنـد  تواند و اختيار دارد هر يك از قوا را از حركت بـازدارد يـا حركـت آن را تنـد و يـا كُ     مي
 .)159: 1370مدني، (تواند هر يك را تقويت يا تضعيف و تعادل و توازن را بين آنها حفظ كند  مي

سير شود و در توجيـه آن بـه ولايـت    تواند به شكلي موسع تف مي 110اختيارات رهبري در اصل 
گانه، هماهنگ كردن تلاش آنها و يا به بند سـه و چهـار   امر و اشراف مقام رهبري بر قواي سه ةمطلق

هـا در صـورت   گيـري  و يا به ابتكار در تعيين جهـت  177و  176و اصول  110هشت اصل  و هفت و
لازم به ذكر اسـت پيشـنهاد   . )259و  258: 1372خليلـي،  (احتمال وجود مستحدثات اشاره داشته باشد 

و تصويب آن در آخرين روزهاي كاري شـوراي   57افزودن صفت مطلقه به دنبال ولايت در ذيل اصل
براي اين بود كه در قانون اساسي تصريح شـود رهبـر عـلاوه بـر اختيـارات و       ،ازنگري قانون اساسيب

صلاح دانسـت ولـو    را كه اقدام و تصميمياين اختيار را دارد كه هر ، وظايف مصرح در قانون اساسي
هاشـمي  . )43: 1387مهرپـور،  (انجـام دهـد    ،مغاير با آن خارج از ترتيب مقرر در قانون اساسي و احياناً

كـه  معناي ايـن مطلـق را   « :گويد مي در اشاره به اين اختيار ،نايب رئيس شوراي بازنگري ،رفسنجاني

توانـد در هـر جـا از     مـي  تـا نيسـت،   11- 10حدود به آن م] اختيارات رهبر[يم اين است كه گذار مي
: 1369مشـروح مـذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي،       ( »بالاي سر بيايد و بگويد اين كار بشود يا نشود

اختيـارات رهبـري را    هقانون اساسي نيز كه از جمل 110اصل  8، بند 57البته افزون بر اصل  .)1632
 »ادي قابل حل نيست، از طريق مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام    حل معضلات نظام كه از طرق ع«

  .)46- 45: 1387مهرپور، (مين كرده است أهمين معنا و مقصود را ت ،شمرده
  دي تحت امـر ولـيانتخـاب شـش فقيـه     :فقيـه هسـتند  بر اساس قانون اساسي نهادهاي متعد

حقوقدان عضو  همچنين رهبري در انتخاب شش. گيردرهبري صورت مي از سويشوراي نگهبان 
زيرا رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبري اسـت آنهـا را    ؛)91اصل (شوراي نگهبان نيز نقش دارد 

از طريق شوراي نگهبان بـر انتخابـات و مصـوبات     فقيه وليعلاوه بر اين . كندبه مجلس معرفّي مي
خيص هـاي كـلان از سـوي مجمـع تش ـ    و با تعيـين سياسـت   نظارت دارد مجلس شوراي اسلامي

 ةهاي كلّـي نظـام در حـوز   سياست ،بنابراين رهبري. كندمصلحت نظام چارچوب آنها را تعيين مي
. )100 :1381نصـيري،  (بر انتخاب نمايندگان و مصوبات آنـان نظـارت دارد    كند و مي تقنين را ابلاغ

ي بـازوي مشـورت   ،ايـن مجمـع  . شود انجام ميرهبري  از سويتعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع 
از آنجـا كـه مجمـع در    ). 112اصـل (شـود  مقام رهبري شناخته مـي رهبري است و به عنوان قائم

هـاي كـلان كشـور اسـت،     سمت قانوني مشورت با مقام رهبري، سرگرم تدارك و تعيين سياسـت 
. )70: 1386هاشـمي،  (اقتدار براي رهبري است  ةنوعي توسع ،»هاي كليّ نظامتعيين سياست« مفهوم

ضاي شوراي عالي امنيت مليّ به غير از برخي مقامات كه در پست خود منتخـب رهبـر   از ميان اع
ي ارتش و سپاه، دو نماينده نيـز بـه انتخـاب    ها ترين مقامرئيس قوه قضائيه و عالي :مانند ،هستند
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هاي كليّ تعيين شده از طـرف مقـام   اين شورا طبق سياست). 176اصل (شوند رهبري تعيين مي
. منـوط بـه تأييـد رهبـري اسـت      ،كند و اعتبـار مصـوبات آن  نظارت وي عمل مي رهبري و تحت

تحت  ،ارتش، سپاه، بسيج مستضعفين و نيروي انتظامي :اند از عبارت نيروهاي امنيتي و نظامي كه
تعيين، نصب و عزل و استعفاي رئيس سـتاد مشـترك و فرمانـدهان كـلّ     . فرماندهي رهبر هستند
هـاي دفـاعي   همچنين سياسـت . است فقيه ولي ةنظامي و انتظامي بر عهد سپاه پاسداران و نيروي

هـاي رهبـري تعيـين و بـراي     سياست ةشوراي عالي امنيت مليّ در محدود از سويامنيتي كشور 
رهبـري در   ةاين امر حاكي از نقش تعيين كنند). 176اصل (شود اجرا به نيروهاي مسلحّ ابلاغ مي

 صدا و ،از ديگر نهادهاي تحت امر رهبري. در نيروهاي مسلحّ است گذاري و اجرايي سطح سياست
نصب و عزل رئيس صدا . كند مي فعاليت »مليّ ةرسان« سيماي جمهوري اسلامي است كه به عنوان

قضـائيه و   ةو رئـيس قـو   جمهور رئيسبا مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان «و سيما 

بـا  ). 175اصـل  ( »نظارت بر اين سازمان خواهند داشـت ) و نفرهر كدام د(مجلس شوراي اسلامي 

 سـيما را قـانون معـين    صدا و ةي و ترتيب ادارمش خطّصراحتاً مقرر شده  175اينكه در ذيل اصل 
ري، هـدايت و تـدبير   گذا سياستده كه كرولي شوراي نگهبان در يك نظر تفسيري اعلام  ؛كند مي

تحقق آزادي بيان و نشر افكـار از اختيـارات رهبـر     بارةدر اًابعاد صدا و سيما مخصوص ةلازم در هم
مجلس خبرگان . )464: 1387مهرپور، (گذاري در اين زمينه را ندارد صلاحيت قانون ،و مجلس است

كـه اعضـايش    ،شـوراي نگهبـان   از سـوي نيز به صورت غيرمستقيم و به دليل تأييـد اعضـاي آن   
  . نفوذ رهبري استتحت  ند،مستقيم و غيرمستقيم منتخب رهبر

فقيه در قانون اساسي، رهبري نهادهاي ديگري را نيز در اختيـار  افزون بر اختيارات مصرح ولي
هـا،  دانشـگاه در  فقيـه  ولـي جمعه، نهـاد نماينـدگي    ةشوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد ائم. دارد

بـه امـور مسـاجد،     در نيروهاي نظـامي و انتظـامي، سـتاد رسـيدگي     فقيه ولينهادهاي نمايندگي 
از جملـه نهادهـاي تحـت نظـر     ... سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسـلامي و 

وزراي اطلاعات، خارجه، دفاع و فرهنـگ و ارشـاد    ةكسب نظر مثبت رهبري دربار. ندهسترهبري 
 رؤسـاي  )133: 1378،   سفيري(به رويه تبديل شده است  هاشمياسلامي از دوران رياست جمهوري 

  .اندمين كردهأنظر رهبري را ت ،اين وزراء ةكم دربار نيز دست) نژاد احمديخاتمي، (جمهور بعدي 
جمهـور  وزيري، اقتدار و اختيار بيشتري به رئيسپس از بازنگري قانون اساسي با حذف نخست

ت ملـي  حاكمي ةمنتخب و مستقيم مردم و يكي از مظاهر برجست ةنمايند ،جمهور رئيس. داده شد
 مجريـه قـوة  و رئـيس  ) 113اصـل (ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري ، عالي)114اصل (

را جـز در امـوري كـه مسـتقيم بـه       مجريـه قوة است كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست 
 ةقـو  ةدر فرمان بازنگري قـانون اساسـي دربـار   ). 113اصل (شود، بر عهده دارد رهبري مربوط مي
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 ،اما در اثر تغييرات قانون اساسي ؛ه تنها به تغيير نام مجلس و تعداد نمايندگان آن اشاره شدمقننّ
  . جايگاه مجلس در ساختار قدرت دگرگون شد

دو ديدگاه متفاوت وجود دارد كه در دو تلقيّ از حاكميت و مشـروعيت   ،جايگاه مجلس ةدربار
اذن  ،مـلاك مشـروعيت   ،و مشـروعيت الهـي  حاكميت  ةدر نظري. در جمهوري اسلامي ريشه دارند

هاي عالم هستي مملـوك  ها نيز همچون همه پديدهانسان. هستي از آن خداست ةهم« :الهي است

اي كه همه چيزش از آن خداست، تصرّف در او بدون اذن مالـك حقيقـي مجـاز     بنده. خدا هستند
اشد و رضايت خداونـد و اذن او در امـور   تشريعي الهي استوار ب ةاين نظام بايد بر اراد... نخواهد بود

كارهـا و تصـرفّات   ... كنيم  مي ديگران اجرا ةكنيم، قانوني كه درباركاري كه مي. مختلف لازم است
او  ةدر حـد اجـاز  . در بينش اسلامي مجوز اين تصرفّات خداوند اسـت . را بايد با مجوز انجام دهيم

را دارد ولـي بـراي مـا حجـت شـرعي نـدارد،       رأي مـردم جايگـاه خـود    . مجاز به تصرّف هسـتيم 
رو اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حـق نـداريم بـا رأي و انتخـاب      از اين. آوردمشروعيت نمي

رأي خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تـا وقتـي اسـت    . خود آن را مجاز بشماريم
گذاري مختص بـه  حقّ قانون«از اين منظر. )26 :1380مصباح يزدي، (كه با دين منافات نداشته باشد 

گذاري از آن مـردم و اكثريـت   حقّ قانون« و اين نظر كه از طريق نمايندگان مجلس »خداوند است

ريشه اعتبار قوانين به مالك حقيقـي  « در اسلام. اي ليبرال و غيراسلامي استانديشه »جامعه است

اري در جميع موارد لازم را دارد و ديگر جاي سؤال گذگردد و اوست كه حقّ قانونموجودات برمي
  . )47و 46: 1386مصباح يزدي، ( »ماندباقي نمي

 ، انعـام 40و 12 ةيوسف آي ـ(ن به اين نظريه با استناد به آياتي از قرآن كريم در مورد حكومت قائلا

اري به صورت انحصـاري  گذمعتقدند از آنجا كه صلاحيت قانون ...)، 44 ةآي، مائده 48 ةآي، شورا 57 ةآي
مجلس شوراي اسلامي يا هـر مجلـس قـانوني ديگـر در كشـورهاي      « در دست خداوند است آنچه

كند تشريع نيست، بلكه كار آنها در قالب قانوني در آوردن احكام شرع اسـت، يـا   اسلامي وضع مي
كند كه نص ب مياي تصويآور را مطابق با مصالح جامعه اسلامي در محدودهقوانين و مقررات الزام

پردازند كه اساساً اين تشخيص بر عهده شرعي وجود ندارد يا به تشخيص و تحديد موضوعاتي مي
  . )160: 1383جوان آراسته، ( »باشدمردم يا نمايندگان آنها مي

عمومي را به دسـت مـردم    ةاز آنجا كه خداوند حوز ،ن به مشروعيت مردميااما در نظر معتقد
حاكم بر سرنوشت خويش ساخته است، نهادهاي مردمي در عرض نهادهاي الهـي   سپرده و آنها را

حكومت در زمان غيبت، درچارچوب شـرع، مسـتند بـه مـردم      از اين منظر مشروعيت . قرار دارند
   . )2(حاكم و مردم است كه به امضاي شارع رسيده است  دو طرفه ميان اي معاهده ،حكومت. است
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در مقابـل  ) 90-62(بوط بـه انتخابـات و مجلـس شـوراي اسـلامي      اصول مر ،در قانون اساسي
اي از سلسله مختصات ويژه ،)110-109(و ولايت فقيه   )99-91(اصول مربوط به شوراي نگهبان 

هاي آن جايگاه ثانوني پارلمـان و انتخابـات بـه عنـوان     دهد كه از ويژگيمراتب قدرت را شكل مي
ولايت فقيه به عنوان مظهر حاكميت الهي و خصلت ابـزاري   مظهر حاكميت مليّ در مقابل جايگاه

اقتدار و نفوذي كـه   ةمجلس با هم. نهادهاي دموكراتيك در تثبيت بنياد اصلي نظام سياسي است
رتبـه   ها و مقامات عاليبر قواي ديگر دارد و با وجود صلاحيت در وضع قوانين و نظارت بر دستگاه

همچنـين نظـارت استصـوابي    ). 93اصـل  (اعتبار قانوني ندارد  اجرايي بدون وجود شوراي نگهبان
تمام امور  رازي ؛عمومي مطرح شود ةشود تا مجلس نتواند به عنوان محليّ براي نمود ارادباعث مي

يشـي  اند ديد يـا مصـلحت   اين صلاح. يابدديد شوراي نگهبان اعتبار مي انتخاباتي زير نظر و با صلاح
دانـد تأييـد كنـد و    ي نگهبان را تا آن حد بالا ببرد كه آنچه را صلاح ميتواند ابتكار عمل شورامي

د؛ به عبارت بهتـر در مراحـل انتخابـاتي دخـل و تصـرّف نمايـد       كنتأييد ن داند ميآنچه را صلاح ن
در نتيجه بين مجلس شوراي اسـلامي بـه عنـوان نهـادي كـه طبـق قـانون        . )259: 1386هاشمي، (

 ،است و فقهاي شوراي نگهبان به عنـوان پاسـداران حاكميـت دينـي    نماد حاكميت مردم  ،اساسي
و مجلس به عنوان سيمايي از جمهوريـت   )155 :1383جوان آراسته، (گردد اي طولي برقرار ميرابطه

بـازنگري   ةتـوان گفـت در نتيج ـ  در مجموع مـي . نظام بايد خود را با اسلاميت آن هماهنگ نمايد
موقعيـت نهادهـاي    2شـكل  . ر سلسله مراتب قدرت تقليـل يافـت  جايگاه مجلس د ،قانون اساسي

  .دهدقانون اساسي را در هرم قدرت نشان مي
  1368 توزيع قدرت در قانون اساسي. 2شكل
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  ساختارهاي بيرون از مجلس

 ي مهمها ساختارهايي مانند سازمان اداري و اجرايي كشور، نظام حزبي و انتخاباتي و دگرگوني
هايي را  ها يا امكانات و فرصتتنگناها و محدوديت ،گذارده تأثيرنيز بر مجلس سياسي و اقتصادي 

امـور و خـدمات   . سلسـله مراتبـي هرمـي دارد    ،سـاختار اداري ايـران  . دهنددر اختيار آن قرار مي
شـوند كارهـاي   يعني مأموراني كه از مركز منصـوب مـي  . شودعمومي به صورت متمركز اداره مي

طباطبـايي  (دهنـد  ها و تقسيمات كشوري را برابر دستور و نظر مركز انجام مـي ها، شهرستاناستان

گيري از مشخّصات اين سلسله تمركزگرايي و وجود يك مركز قدرتمند تصميم. )19: 1373تمني، ؤم
ها جلوگيري  هاي پايين ادارات و سازمانها، نواحي و لايهمراتب است كه از توزيع قدرت در استان

امكان تأثيرگذاري و مشـاركت   ،گيريتمركز تصميم. گيردگيري را از آنها ميار تصميمكرده و ابتك
ــراي مشــاركت مجلــس در   گيــري و سياســتدر تصــميم ــي محــدود و ب ــه طــور كلّ گــذاري را ب

  . كندها مجال كمتري فراهم ميگيري تصميم
نظـام رايـج تناسـبي و     ايران منحصر به فرد بوده و قابل انطباق با دو در نظام انتخاباتي موجود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صـورت مسـتقيم و بـا رأي مخفـي انتخـاب      . اكثريتي نيست
مـلاك انتخـاب نماينـده در مرحلـه اول     «09/12/1362بنا بـه قـانون مصـوب    ) 62اصل(شوند مي

بـات ضـمن   هـا و قـوانين بعـدي انتخا   در اصلاحيه. اكثريت مطلق و مرحله دوم اكثريت نسبي بود
بـر  . اي بودن انتخابات اكثريت مطلق به اكثريت نسبي حداقل يك سوم تغيير كرد حفظ دو مرحله

نمايندگان در مرحله اول با اكثريـت حـداقل يـك     1378اساس اصلاحات قانون انتخابات در سال 
هـاي كوچـك   خصـوص در شهرسـتان  بـه   انتخابـات نـامزدمحور  . شوندچهارم كلّ آراء انتخاب مي

-شود و رأي مـي در اين شهرها اعتماد، سابقه خانوادگي و مبارزاتي فرد تبليغ مي. يابد مصداق مي

كارآمـدي عملكـرد احـزاب در انتخابـات و حضـور       ،نظـام انتخابـاتي  . )03/08/1388حيدري، ( »آورد

علاوه بـر ايـن، نظـام سياسـي و حقـوقي      . كندسياسي كشور تضمين نمي ةعرص درآنها را  ةعادلان
بنـابراين در شـرايط   . بهره استبي ،ستد منطقي ميان نظام حزبي و نظام انتخاباتي از داد و كشور

رسـد  گزاف به نظر مـي  ،فعلي انتظار تقويت نظام حزبي كارآمد و فراگير از درون قوانين انتخاباتي
  . )224- 221: 1388اخوان كاظمي، (

. كننـد قوانين انتخاباتي نيز تغيير مـي  ،هاي حاكم بر كشوربا تغيير جناح از سوي ديگر معمولاً
عدم مسـاعدت  . هاي گوناگون يكي از اين موارد استدهندگان در دوره كاهش يا افزايش سنّ رأي

هـاي متعـدد    گيري احزاب و پايداري آنها باعث شده كه با وجود ثبت گروه شكل انظام انتخاباتي ب
انتخـاب و   فراينداحزاب به . و نهادينه نشوندقدرت نيافته  ،در وزارت كشور به عنوان حزب، احزاب

نگاهي منفـي   ،اساساً در سطوح فوقاني قدرت. جايي آنها راهي ندارندگردش نخبگان حاكم و جابه
در نبـود سـاختار   . شود گرايي به عنوان عامل تفرقه ياد ميبه احزاب وجود دارد و از تحزبّ و حزب
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هـاي متشـكل از چنـد    كنند و بيشتر جناحبازي نمي احزاب در انتخابات ايران نقش مهمي ،حزبي
جرياني كه بتواند نيازهـا   ،رو در هر دوره از اين. حزب و گروه در جريان انتخابات تأثيرگذار هستند

، گـوي سـبقت را از    ي موجود در آنها را بشناسد و شعارهايي متناسب با آنها سر دهـد ها و فرصت
و فقدان سازماندهي بـه   ،مجلس به پراكندگي نمايندگان كاهش نقش احزاب در. ربايدديگران مي

شود مجلـس همـاهنگي،   اين امر باعث مي. شوداي مجلس منجر مينبود پشتيباني فكري و برنامه
از  نظـام حزبـي   نشـدن  تقويـت و  ضعف ساختار حزبـي  ،در نتيجه. باشدنداشته انسجام و وحدت 

  .كندها تضعيف ميگذاري ستبر سيارا ي مجلس گذار اثر ،نظام انتخاباتيسوي 
شـوند از  تحولات ساختاري يا تحولاتي كه منجر به تغيير ساختارهاي سياسي و اقتصادي مـي 

اين تحولات گاه مـانع و گـاه عـاملي    . گذاري هستندديگر عوامل مؤثر بر نقش مجالس در سياست
تحولات بـود كـه    جنگ تحميلي يكي از اين. شوندگذاري ميسياست فرايندبراي ورود مجلس به 

آغاز جنگ و گسـترش آن  . قرار داد تأثيرسياست ايران را تحت  ةتمام ساختارها و كنشگران عرص
كرد و ايجاد  مجريهقوة هايي را براي ايفاي نقش مستقل مجلس در مواجهه با از سويي محدوديت

هـا و  ايشگرفـت گش ـ از سوي ديگر آنجا كه با مصوبات و قوانين خود در خدمت جنـگ قـرار مـي   
 ةدربـار  1361در بهمـن   )ره( امـام خمينـي  صدور فرمان . هايي براي آن به ارمغان آوردتوانمندي

عدم نياز به ارجاع مجدد آن دسته از مصوبات مجلس به شوراي نگهبان كه ايـن شـورا آنهـا را رد    
ويژه بـه  به  اناين فرم. از اين جمله است ،اند كرده و دو سوم نمايندگان مجدداً بر آن صحه گذارده

داد و بـا مخالفـت   اي به دولت ميهنگام وضع قوانين كه به موجب آنها، مجلس اختيارات گسترده
ن و اگيري و گسترش اختلافـات روحاني ـ  بحران گروگان. شد كارساز بودرو مي شوراي نگهبان روبه

اثرگـذاري   مجلـس و  ةهاي نخست انقلاب به مداخلديگري بودند كه در سال هايرويداد صدر بني
هايي كـه گرفتـه شـده بـود،     در اين رويدادها مجلس بيشتر بر تصميمبا وجود آنكه . آن منجر شد
از سـوي  . زد اما مذاكرات و مباحثات مربوط به آنها بيشتر به نام مجلـس تمـام شـد   مهر تأييد مي

 ـ ها ديگر جنگ و ضرورت  ،شـد  مـي  جنـگ ضـروري دانسـته    ةي آن و در مواقعي آنچه كه بـه بهان
در اشاره به همـين مـوارد   . ي قانوني آن ايجاد كردها يي را براي مجلس و ايفاي نقشها محدوديت

امـام  وقتي نمايندگان مجلس برخي موارد خلاف قانون اساسـي را بـه    ،بود كه پس از پايان جنگ
بـه  ها وضع شاءاالله تصميم داريم در تمام زمينه يادآور شدند، امام به صراحت نوشت كه ان خميني

در  ،ها انجـام گرفتـه  آنچه كه در اين سال. صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم
اي طبيعي است كه در مواقع بحراني و جنگي كه كل نظام و  ارتباط با جنگ بوده و آن هم مسئله

افتـد، هميشـه كارهـاي    تماميت ارضي و امنيت و موجوديت يك جامعـه و كشـور بـه خطـر مـي     
 نيـز تحـولات مهمـي در    1368و  1367هـاي  سالدر . )34: 1380مهرپور، (ده طبيعي است العا فوق

پايـان جنـگ، آغـاز بازسـازي و تغييـر      . كشور روي داد كه بر نقش و عملكرد مجلس مؤثر افتادند
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 ،اياالله خامنـه  آيتو جانشيني  امام خمينيو رحلت  ،رويكردهاي اقتصادي، بازنگري قانون اساسي
 ـتحولاتي بود  اولويـت  ،پايـان جنـگ  . خـود بـر نقـش مجلـس اثـر گذاردنـد       ةند كه هر يك به نوب

هاي توسـعه  ضرورت تصويب برنامه. ل اقتصادي و بازسازي تغيير دادئهاي كشور را به مسا سياست
فرصـتي بـراي حضـور در     ،هـا و اضـطرارهاي جنـگ   مجلس فارغ از ضرورت ،در مجلس باعث شد

همزمـان بـازنگري در قـانون اساسـي و سـپردن اختيـار تعيـين        امـا   ؛گذاري بيابـد سياست ةعرص
هاي كلان به رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت و تغييراتي كه در چگونگي توزيع سياست

، )ره( امـام خمينـي  كه رحلـت  همچنان ؛هايي براي مجلس ايجاد كردقدرت ايجاد شد، محدوديت
نخسـت رياسـت جمهـوري     ةويـژه در دور  بـه  را -مجريـه قوة ضرورت هماهنگي بيشتر مجلس با 

  .كردب اجاي -هاشمي رفسنجاني
  

 كنشگران

، رئـيس  مجريـه قـوة  افزون بر سـاختارها، كنشـگراني چـون رئـيس      ،گذاريسياست فراينددر 
اثرگـذاري آنهـا البتـه بـه دليـل قـرار گـرفتن در        . ندهاي نفوذ نيز مؤثرمجلس، نمايندگان و گروه

ويـژه در ضـعف و نوپـايي سـاختارها مهـم و گـاه       بـه   امـا  ؛تشرايط خاص تـاريخي محـدود اس ـ  
  .كننده است تعيين
  

  مجلس ةرئيس و هيئت رئيس

 -85براساس اصـل  -تنها . اي بر عهده نداردويژه ةرئيس مجلس وظيف ،بر اساس قانون اساسي
بايـد   ،به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت مصوبات دولت بـا قـوانين و مقـررّات عمـومي كشـور     

اين اصل كـه در بـازنگري   . مصوبات مزبور ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطّلاع رئيس مجلس نيز برسد
 نـاطق ، كروبـي ، هاشـمي . قانون اساسي تصويب شد به افزايش قدرت نظارتي مجلس كمـك كـرد  

از توان بالايي بـراي افـزايش نقـش     هاشمي. مجلس بودند ةرؤساي هفت دور ،حداد عادلو  نوري
 كروبـي رياسـت   ةدور. بود مند بهرهاول  ةها از جمله در تدوين برنام ريگذا سياستد مجلس در رون

بـه همراهـي    كروبـي تمايـل  . قـرار گرفـت   هاشـمي رياست جمهوري  تأثيرتحت  ،بر مجلس سوم
 نـاطق . هاي دولت اداره كندموجب شد او مجلس را هماهنگ و همسو با برنامه ،هاشميمجلس با 

اما پـس از آغـاز كـار مجلـس      ؛كرد مي هماهنگ هاشميلس را با دولت مج ،چهارم ةدر دور نوري
 ـپنجم طي مصاحبه در . )303: 1381شـادلو،  (ن آنهـا شـد   ااي خواستار تعويض يا تغيير وزرا و معاون

 ،ششم ةدر دور. هدايت كرد هاشميپنجم، مجلس را به سوي نقد دولت  ةدر دور ناطق نوريواقع 
و  حسين لقمانيـان اعتراض او به بازداشت . نظر داشت ،اد تعادلبه حفظ شأن مجلس و ايج كروبي

مجلس تحت شرايط موجود از يكسو و خـروج طـرح اصـلاح قـانون      ةاش در اداراعلام عدم توانايي
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هفـتم   ةدر دور. كنـد از سوي ديگر از اين مشي حكايـت مـي   ،هاي تحت بررسيمطبوعات از طرح
از وجـود سـه رئـيس     افـروغ . ي حفظ جايگاه مجلس بـود فاقد اقتدار لازم برا ،حداد عادل ،مجلس

 باهنر :، رئيس سياسيحداد عادل :رئيس رسمي: است مجلس ياد كردهدورة همزمان در هفتمين 
    .)72: 1386افروغ، ( توكلي :و رئيس اقتصادي

  جمهوررئيس

رت قـد  ،جمهور با وجود انتخاب مستقيم از سوي مـردم ، رئيس1358در قانون اساسي مصوب 
 ؛شـد كم اثر ميقوة مجريه زيادي نداشت و همان قدرت محدود نيز در تنازع ناشي از عدم تمركز 

جمهور به نحو چشمگيري افزايش يافت تا جـايي كـه   قدرت رئيس ،اما پس از تغيير قانون اساسي
مـر  ايـن ا ) 283: 1386هاشـمي،  (داراي ابتكار عمل مـؤثر شـد    ،هاي سياسي محولهبراي ايفاي نقش

2جمهور محوروضعيت رئيس« از 1دسوكيو  كرانيگران مانند باعث شد تا برخي تحليل
در ايـران   »

قـانون اساسـي در تعيـين و     134جمهور كـه طبـق اصـل    رئيس. )131: 1378 احتشـامي، (كنند  ياد
در  138لوايح قانوني بـه مجلـس و در اصـل     ةدر ارائ 74مشي دولت، در اصل اجراي برنامه و خطّ

 ،وظـايف اجرايـي نقـش دارد    ةكننـد تأمينهاي نامههاي اجرايي قوانين و يا آييننامهيب آيينتصو
-از طريق اين اختيارات، ديـدگاه . ها در كشور باشدگذاريسياست فرايندتواند عامل مؤثري در مي

ه بـه  با توج. شودگذاري كشور حاكم ميدولت بر فضاي سياست ةهاي او در قالب برنامها و برنامه
مجلـس و   ةبينـي شـده نگـرش او دربـار    پـيش  ،جمهوراختياراتي كه در قانون اساسي براي رئيس

هاي داخلي و خارجي گذاريتواند در كاهش يا افزايش نقش مجلس در سياستجايگاه آن نيز مي
تواند بر نقـش مجلـس   عامل ديگري كه مي ،جمهورنظر از موقعيت حقوقي رئيسصرف. مؤثر باشد

جمهور، ميـزان نفـوذ اجتمـاعي، اسـتقلال     ها مؤثر باشد، شخصيت رئيسگذاريسياست رايندفدر 
اي قـوي بـراي پيشـبرد    دي وي از ارادهمن ـ هره ـرأي و سرسخت يا سازشكار بودن او و همچنـين ب 

تـرين منـابع   از جملـه مهـم   ،و هيئت وزرا جمهور رئيس ،سياست خارجي ةدر حوز. اهدافش است
   .گذار هستندتأثير

دهـد  نشان مي ،ويژه پس از بازنگري قانون اساسيبه  پس از انقلاب ةسال تحولات سياسي سي
خـود   ةبـا اراده و هـر يـك بـه شـيو      نـژاد احمـدي و  هاشـمي از ميان رؤساي جمهور ايـن دوران،  

 ةگرايانه، با نفوذ سياسـي، بـه پشـتوان    عمل ،هاشمي. اند نظرات خود را به مجلس بقبولانند توانسته
 نژاداحمديدر دوران اول رياست جمهوري خود و  ويژهبه  ،بار انقلابي خود و با حمايت رهبرياعت

با استفاده از شرايط سياسـي خـارجي و داخلـي، وابسـته كـردن بقـاي يـك جنـاح بـه پيشـبرد           
حـال   ؛انـد دهكـر اهداف خود را دنبـال   ،هاي فراقانونيدي از حمايتمن هرههاي خويش و ب سياست

                                                 
1. korany & dessouki 

2. presidential center 
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 ةاصـلاحي «لـوايح  . نداشـت دن اهداف خود كردنبال  برايچنين اراده و البتّه حمايتي  خاتميآنكه 

هـاي  گيـري پس از پـي  »در اجراي قانون اساسي جمهور رئيسحدود اختيارات «و  »قانون انتخابات

دولـت   ،رو و با آغاز بـه كـار مجلـس هفـتم    بهو مجلس ششم با مخالفت شوراي نگهبان رو خاتمي
ايـن  « :نويسـد مـي  ،خـاتمي معاون پارلمـاني   ،محمدعلي ابطحي. ترداد آنها شدخواهان اس خاتمي

ايشـان تأكيـد    ،بـا رهبـري داشـت    خـاتمي لايحه در مجلس تصويب شد و در اولين ديداري كـه  
. شـود كـه رئـيس جمهـور تضـميني بـراي اجـراي آن داشـته باشـد          داشتند قانون وقتي اجرا مي

ت اجراي قانون اساسي نياز بـه تضـمين اختيـار قـانوني     كرد براي ضمانجمهور احساس مي رئيس
جمهوري تدوين شد كه پس از تصـويب مجلـس،   خود دارد بنابراين لايحه حدود اختيارات رياست

بـا اشـاره بـه     ابطحـي . »كـرد آن را رد كـرد   مـي  شوراي نگهبان با انتقاداتي كه ماهيت آن را نفـي 

 ،ري و برگـزاري جلسـات خصوصـي در ايـن زمينـه     هاي رهب ـ ها با شوراي نگهبان و توصيهرايزني
ابطحي، ( اي نداشت و شوراي نگهبان قصد تصويب لوايح را نداشت ها فايده ولي اين رايزني: گويد مي

گيـري  تصـميم  فراينـد در  جمهـور  رئيسي شخص گذار هاي ديگري از اثرنمونه. )5پـاراگراف   :1383
 نـژاد احمـدي . ها آشكار شدهدفمند كردن يارانه ةمجلس در موضوع واردات بنزين و بررسي لايح

سالانه شود دولت اين لايحـه را از مجلـس    ةگفت اگر لايحه هدفمند كردن منوط به اجراي بودج
  .)1: 13/08/1388مردم سالاري، (گيرد  پس مي

 نمايندگان

اسلامي مبتني بر نمايندگان و كارايي آن متكّي به مشاركت اعضاي موجوديت مجلس شوراي 
تحصـيلات، مهـارت، تجربـه،     ،عـواملي ماننـد سـن   . نمايندگي خود است ةمجلس در ايفاي وظيف

  .ها مؤثرندگذاريگذاري نمايندگان بر سياستتأثيرتخصص و جنسيت در ميزان 
 45تـا   30سال و فراواني سنّ آنهـا بـين    41اول مجلس كمتر از دورة ميانگين سني نمايندگان 

 ةادار(سـال سـن داشـتند     70سال و دو نفر بيش از  25سن يعني  حداقلِآنها شش نفر از . سال بود

تدريج بر سن نمايندگان مجلس به  هاي بعددر دوره) 70و  40: 1378كلّ فرهنگي و روابط عمومي مجلـس،  
تـرين  نفـر آنـان در جـوان    37سال بود كه  41حدود  دومدورة ميانگين سنيّ نمايندگان . افزوده شد

 ،سـوم دورة  )163- 162 :همـان (سـال قـرار داشـتند     65- 50و تنها دو نفردر گروه  30- 25سني دورة 
و بيشـترين   بودنـد  ميانسـال  ،بيشتر نماينـدگان . سال نداشت 70سال و بالاتر از  30اي زير  نماينده

و  بودنـد  )چهـار نفـر  (سـاله   62چهـارم  دورة نمايندگان  ترينمسن. بود 40تا  35فراواني در سنين 
و بيشـتر   داشـت مجلـس پـنجم نماينـدگان جـوان انـدكي      . سـال سـن داشـت    27ترين آنها  جوان

 ،بر اساس قانون انتخابـات مصـوب  . )صفحات متعدد: همان(دادند نمايندگان آن را ميانسالان تشكيل مي
 ،فراواني نمايندگان در مجلـس پـنجم  . فزايش يافتحداقل سنّ نمايندگي به سي سال ا 1374سال 
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و سـنين   45- 41در مجلس ششـم در سـنين    ،45- 41و سپس در سنين  40- 36نخست در سنين 
صـفحات  : 1379تنظيمات و انتشـارات مجلـس،    ةادار ؛صفحات متعدد: همان(بود  40- 36و پس از آن  50- 46

70 -  61نفـر در سـنين    15 ،سـال  75 - 71 سه نفر در سنين ،مجلس هفتم ةنمايند 281از  )دمتعد 
 40 -  31نفـر در سـنين    47و  50 -  41نفر در سنين  156، سال 60 – 51نفر در سنين  60سال، 
  .)صفحات متعدد: 1383كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، ادارة (قرار داشتند سال 

 38اول و دورة درصـد نماينـدگان    34هاي مجلس حاكي از آن اسـت كـه تحصـيلات    گزارش
اين دسته از نمايندگان در مجلس سـوم  . دوم زير ديپلم و ديپلم بوده استدورة درصد نمايندگان 

فرهنگي و روابط عمومي مجلـس،   كلادارة (درصد بودند  3درصد و در مجالس پنجم و ششم حدود  16

روابط عمومي فرهنگي و  كلادارة (درصد رسيد  98/4اين درصد در مجلس هفتم به  .)265-358: 1378

 درصد در مجلـس اول و  35كارشناسي ارشد  تحصيلات در مقطع كارشناسي و .)15 :1383مجلس، 
سـطح  . )358-265 :1378كل فرهنگـي و روابـط عمـومي مجلـس،     ادارة (درصد در مجلس دوم بود  3/45

ان بـه عنـو   ؛هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم به تدريج افزايش يافتتحصيلات دانشگاهي در دوره
مـدرك  نفـر   42دكتـرا،   ةنفـر دانشـنام   37غير معمم مجلس چهـارم   ةنمايند 202مثال از ميان 

 220بـه   197در مجلس پنجم اين تعداد از . ندداشتكارشناسي مدرك نفر  86كارشناسي ارشد و 
تنظيمـات و انتشـارات مجلـس،     ةادار ؛صـفحات متعـدد  : همـان (رسيد  239به  229و در مجلس ششم از 

1379: نفر كارشناسي  82دكتري، مدرك  نفر 74مجلس هفتم نيز  ةنمايند 281از  .)دصفحات متعد
  .)15: 1383كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس،  ةادار(نفر مدرك كارشناسي داشتند  66ارشد و 

و پـس از مجلـس چهـارم تعـداد آنهـا      نفر بود  4اول مجلس دورة تعداد نمايندگان زن در سه 
 كـل ادارة (نماينـده زن حضـور داشـتند     13و ششـم   14، پنجم 9ر مجلس چهارم د. افزايش يافت

صـفحات  : 1379تنظيمـات و انتشـارات مجلـس،     ةادار ؛صـفحات متعـدد   :1378فرهنگي و روابط عمومي مجلس، 

15: 1383فرهنگي و روابط عمومي مجلس،  كلادارة (نفر بود  12تعداد زنان در مجلس هفتم  )دمتعد(.  
نماينـدگان   ،دهد به دليل تغيير نخبگان حـاكم پـس از انقـلاب   كه آمارها نشان ميطور  همان

مهـارت در  ضـعف  تجربگـي و   كـم . ندداشـت هاي نخست تجربه و مهارت كمتـري  مجلس در دوره
خـواهي و  توان كارشناسي اين مجالس را اندك اما در مقابـل آرمـان   ،هاي نخستنمايندگان دوره

بـه   .خاصيتي انقلابـي بخشـيد   ،ها به مجلس اولهمين ويژگي. كردر ميجويي آنها را بيشتمبارزه
هاي انقلابي و آرماني كم شـده و همسـو بـا    بلندپروازي ةهاي پنجم و ششم از دامنتدريج در دوره

اين امر باعـث شـد تـا    . افزايش سطح تحصيلات بر توان كارشناسي و تخصصي مجالس افزوده شد
هـا  گـذاري سياسـت  فراينـد شود كه بالقوه تأثيرگذاري بيشتري در  مند هرهمجلس از نمايندگاني ب

  . داشته باشند
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  هاي نفوذگروه

هـا در  گـذاري آنها در سياسـت  تأثيرنفوذ و ميزان هاي فشار و ذيگروه ةاطّلاعات دقيقي دربار
آنهـا و   ةتـوان دربـار  اي مـي اما بر اساس اطّلاعات پراكنـده تـا انـدازه    ؛دولت و مجلس وجود ندارد

بازاريان و تجـار،  : ند ازا ها عبارتترين اين گروهمهم. توضيح داد ها گذاريشان بر سياستاثرگذاري
  .هاكارگران، نظاميان، مديران دولتي و بوروكرات

نفـوذ سياسـي و    ،پس از انقلاب اسلامي بـه دليـل همبسـتگي تـاريخي بازاريـان و روحانيـت      
بخـش  . هـاي مختلـف گسـترش يافـت    ي وابسته به آن در بخـش هاي صنفاقتصادي بازار و تشكّل

هاي دولت در اكثر مراكز توليدي مند شدن از حمايتقدرتمند و با نفوذ بازار پس از انقلاب با بهره
هـاي  امور صنفي، صـندوق  ةنفوذ يافت و با ايجاد تشكيلاتي از جمله كميت ،و صنعتي مصادره شده

داري تجـاري را در اختيـار   ي و اتاق بازرگـاني كنتـرل سـرمايه   الحسنه، سازمان اقتصاد اسلام قرض
  .)324: 1381، كمالي(گرفت 

، برخي از بازاريـان در اتـاق   )1359تا تير ماه  1357از بهمن (در زمان شوراي انقلاب اسلامي 
حاضـر بـه    1366تـا سـال    امام خمينييي را اشغال كردند و با انتساب خود به ها سمت ،بازرگاني
رابطـه خـوبي    ،ميرحسـين موسـوي  آنها با دولـت  . انتخابات آزاد در اتاق بازرگاني نشدند برگزاري
 ـرا دولت معتقد به برگزاري انتخابات بود و براي آنها مشروعيتيّ قازي ؛نداشتند انتخابـات  . ل نبـود ئ

 آنها در اين دوره خط فكري نزديكي با دولت داشتند و. برگزار شد هاشمياتاق بازرگاني در دولت 
بازاريـان در   تـأثير در ايـن دوره  . )05/08/1388بهزاديـان،  (داد دولت هم بهاي بيشتري به آنهـا مـي  

اتخـاذ  . توانستند براي مقاصد خود مجلس را تحـت فشـار بگذارنـد   ها بيشتر شد و گذاريسياست
. اسـت قي از ايـن اثرگـذاري   يدامص ـ ،سازي و تعديل اقتصاديدارانه، خصوصيهاي سرمايهسياست

هـاي  مچنين نفوذ برخي از اعضاي جمعيت مؤتلفه در اتاق بازرگاني كه در برخـي مواقـع پسـت   ه
موجـب قـدرت و نفـوذ بيشـتر ايـن       ،خصوص وزارت بازرگاني را نيز در اختيار داشتندبه  وزارت و

مجلـس بـا    ةرابط ـ ةدربـار  ،ايهـادي خامنـه  . هاي تجاري آن شدگروه در اتاق بازرگاني و سياست
 ةارتباط مجلس با اتحادي ـ ،دوم و سومدورة خصوص در به  اول ودورة گويد از و بازار ميبازرگانان 

اما از آنجا كه انجمن اسلامي اصناف و بازار بيشتر بـا جنـاح راسـت در مجلـس      ؛اصناف خوب بود
فعال و تشكّل بخشيدن بـه طيـف همـراه خـود در      ةجناح چپ براي ايجاد يك رابط ،رابطه داشت

بدين ترتيب اين جناح نيز از يك . )10/08/1388اي، خامنه(من اصناف توليدي را ايجاد كرد بازار انج
خوبي براي مجلس باشد و موضـع آن   ةتوانست وزنشد كه مي مند هرهمنبع اطّلاعاتي و پشتيبان ب

دورة خصـوص در ششـمين   بـه   طلـب  هـاي اصـلاح  تدريج با قدرت يافتن گروهبه  .را تقويت نمايد
برخـي از  همچنـين  . كـاران سـنتي، از قـدرت بـازار كاسـته شـد      اهش قدرت محافظـه مجلس و ك

در چـارچوب  انـد   توانسـته و  هاي كارگري نيـز در طـول ادوار مجلـس بـر آن نفـوذ داشـته       تشكل
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 ـ   شـاخص . نامزدهاي مورد نظر خود را به مجلس بفرسـتند  ،هاي انتخاباتي ائتلاف  ةتـرين آنهـا خان
. كاركردهاي بارز سياسي و انتخاباتي داشته اسـت  ،صنفي است كارگر است كه هرچند يك تشكل

ي جنـاح چـپ و سـپس    هـا  هاي نخسـت پـس از انقـلاب پـاي ثابـت ائـتلاف       خانه كارگر در سال
  . طلبان بوده است اصلاح

. هاي نخست پس از انقلاب اندك بـود ها در سالنقش نظاميان در اثرگذاري و نفوذ بر سياست
اگر اكنون به گذشته برگرديم و تاريخ را مرور كنيم متوجه خواهيم شـد  « :هر چند برخي معتقدند

. )03/08/1388حيـدري،  ( »تدريج نفوذ خود در سياست را آغاز كرده بودندبه  نظاميان از همان زمان

ارتـش، سـپاه و   (به نيروهاي مسلحّ سهم زيادي داديم « با آغاز سياست سازندگي :گويد مي هاشمي

هـاي بـزرگ را نيروهـاي    خيلي از طرح. كردند هنوز هم در ميدان هستندآنان احساس مي) بسيج
عمل نظاميان از ميدان جنگ بـه   ةصحن ،با پايان جنگ. )106: 1378سـفيري،  ( »...مسلحّ اجرا كردند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با تأسيس و گسترش سـازمان بسـيج و   . سياست كشانده شد ةعرص
، »بسـيج كـارگري  «، »بسـيج اسـاتيد  «، »آموزي بسيج دانش«، »دانشجويي بسيج« هايي مانند زيرگروه

از اعضـاي   ،حسـين مرعشـي  . تـري در سياسـت بـر عهـده گرفـت     نقش فعـال  ...، و»بسيج ادارات«

اول كـارگزاران سـازندگي در    ةاز ورود سپاه به معاملات سياسي پس از بياني ـ ،كارگزاران سازندگي
در  محسـن رضـايي  آقـاي  « :كنـد نتخابات مجلس پنجم ياد مـي مقطع پاياني مجلس چهارم و در ا

سخنراني كـرد يـك چـرخش جـدي نسـبت بـه آقـاي        ... گاه لشكر محمد رسول االله جلسه صبح
بسيج نيـز بـه مباحـث سـازندگي      ،خاتمياواخر دولت  .)64: 1386شباني و رحيمي، ( »داشت هاشمي

يزان زيـادي در اختيـار نظاميـان قـرار گرفـت      اقتصاد به م ،نژاداحمديوارد شد تا اينكه در دولت 
انـد كـه در    هاي اخير با صراحت بيان كـرده  فرماندهان سپاه پاسداران در سال )06/08/1388محقّر، (

نـد و بـه ايـن ترتيـب     ا هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتيّ اقتصادي پاسدار انقلاب عرصه ةهم
اثرگذاري سـپاه بـر مجلـس بـه طـور      . وذ دارندنف هاي ذي  تري نسبت به ساير گروهحضور برجسته

. تـداوم يافتـه اسـت    ،هفتم و هشتم به شـكل نفـوذ  دورة شكل مقابله و در  بهششم دورة خاص از 
 ،يحيـي رحـيم صـفوي   به گفتـه  . سپاه پاسداران در سياست و امور خارجي نيز صاحب نفوذ است

انقلاب اسلامي مـرز سـپاه پاسـداران    اين نهاد هيچ مرز جغرافيايي ندارد و « ،پيشين سپاه ةفرماند

امنيتي و نظـامي   ،خارجينظرات سپاه در جريان اتخاذ تصميمات سياست. )7: 1383اميري، ( »است

خليج فارس و به طور كلي جهان عـرب دريافـت و    ةدر مناطق خاصي همچون لبنان، عراق، منطق
  .)همان(گردد اعمال مي

اقتصـاد ايـران از   . ي پـر نفـوذ در ايـران هسـتند    هـا  وهاز ديگر گر ها مديران دولتي و بوروكرات
دولتـي قـرار     سسـه و سـازمان  ؤها شركت، م ده ةشدت تحت نفوذ و سلطبه  قرن پيش تا امروز نيم
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دولـت  . مـديران ارشـد و كارمنـدان كشـوري    : هاي دولتي دو نوع شاغل دارند شركت. استگرفته 
هـا،   يـروي كـار اسـت كـه عمومـاً در شـركت      ن ةكننـد  ترين اسـتخدام  بزرگ ،بزرگ و حجيم ايران

كارمندان با وجود شمار فراوان بـه لحـاظ سـازماندهي    . كنند اليت ميها و ادارات دولتي فع سازمان
 يهاي دولتـي قشـر   مديران ارشد شركت ،در مقابل. شدت ضعيف و فاقد توانايي مؤثرندبه  صنفي

سازي،  هاي بزرگ فولاد، اتومبيل ي، شركتهاي دولت مديران بانك. كوچك، اما بسيار بانفوذ هستند
گـذاري  تأثير ةانـد، درج ـ  مخابرات، آب و بـرق، نفـت و گـاز و پتروشـيمي كـه بـه دولـت وابسـته        

اين گروه منافع خود را در قالب حفظ تداوم دولتي بودن ايـن  . ايراني دارند ةبر جامع اي العاده فوق
  . دهند و گسترش ميكنند  ميها حفظ   مجموعه

  

  گيري نتيجه

نهادهـايي كـه در قـانون    . دارديي هـا  گـذاري محـدوديت  قـانون  ةمجلس شوراي اسلامي در حوز
كاهند و همزمـان مظـروف   موقعيت فرادستي دارند از توان و ظرفيت آن مي ،اساسي و ساخت قدرت

 در ابتكار قـوانين، موجـب   مجريهقوة كه توانمندي  همچنان ؛كنند مي قوانين مصوب آن را نيز تعيين
ي نظارتي و قانوني مجلـس  ها اختيارات و صلاحيت. شود كه منبع اصلي قوانين، لوايح دولت باشدمي

امـا   ؛دهـد مجالس قدرتمند قرار مي ةآن را در زمر ،شوراي اسلامي آنچنان كه در قانون اساسي آمده
ت لازم هاي قدرت، نبود يك سيسـتم نظـارتي و ظرفي ـ  ها در روابط با منابع و كانونمصلحت سنجي

دانـيم   مي نمايندگان، عامل اصلي كاربست نظارت باشد و ةشود انگيزباعث مي ،براي اعمال اختيارات
سـازمان  . عوامل مختلـف دسـتخوش فرسـايش شـوند     تأثيرو تحت باشند توانند ناپايدار ها ميانگيزه

 درحـزاب  نـاتواني ا  بـه دليـل  . ثر اسـت أداخلي مجلس از ضعف احزاب و نظـام حزبـي در ايـران مت ـ   
ف طيـف  هايي كه دچار اختلافات داخلي مفرط و بيشـتر معـرّ  سازماندهي داخلي مجلس، فراكسيون

پراكنـدگي يـا    ةدر نتيج. دار سازماندهي نمايندگان هستند عهده ،ندا هاي سياسياي از جناحگسترده
دائمـي متنـاظر   هـاي  كميسيون. شوداثرگذاري آنها كاسته مي ةنبود انسجام ميان نمايندگان از دامن

گـذاري  تأثيربا ساختار اجرايي و موقتي تلفيق و تحقيق و تفحص از نقاط قوت مجلس و ابزاري براي 
ثبـات و   ،از اسـتقلال  منـدي  هـره هاي مجلـس نيـز در صـورت ب   مركز پژوهش. شوندآن محسوب مي

بـه   شتهارهرچنـد تـاكنون اش ـ   ؛اثرگذاري مجلـس بيفزايـد   ةتواند به افزايش دامنانباشت تجربه مي
 اتموجب ـ ،يي در توان پژوهشيها ي شغلي و بروز كاستيها ي سياسي، ناپايداريها وابستگي به جناح

 .است فراهم آوردهبه آن  را توجهي نمايندگان مجلس كم

 ،موقعيت فرادسـتي نـدارد   ،پس از بازنگري قانون اساسي در سلسله مراتب قدرت ويژهبه  مجلس
سالار در جهان امروز و ضـرورت   اهميت به موقعيت برتر نهادهاي مردمبخشي از اين . اما اهميت دارد

بخشـي ديگـر نيـز بـه آن دسـته از       .گـردد بـازمي  ،ي سياسي به نهادهـاي نماينـدگي  ها تجهيز نظام
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هـا، آن را كماكـان از   محـدوديت  ةشود كه با وجود هم ـ مي مجلس مربوط هاي اختيارات و صلاحيت
مجلس بـه عنـوان مظهـر حاكميـت ملـت در برابـر        ،با وجود اينزد؛ سا ميمند  هرهميزاني از قدرت ب

ساختارهاي بيـرون از  . دارد يهثانو يحاكميت و مشروعيت الهي هستند جايگاه ةنهادهايي كه نمايند
نظام انتخاباتي كه بـه  نبود مجلس مانند ساختار اداري و اجرايي متمركز، نبود نظام حزبي منسجم و 

گـذاري  تأثيرهاي مجلس براي فرصت كهشود موجب مي ،زاب كمك كندقدرتمندي و نهادمندي اح
عملاً به پراكندگي نمايندگان و نبود پشـتيباني   ،انتخابات نامزدمحور. ها تقليل يابدگذاريدر سياست

ي مهـم  هـا  دگرگوني. انجامداينها به تضعيف اثرگذاري مجلس مي ةاي از مجلس و هم فكري و برنامه
ضرورت تمركز و همـاهنگي   ةيز از آنجا كه در بيشتر مواقع موجب ترويج انديشسياسي و اجتماعي ن

  . انداثرگذاري مجلس كاسته ةاند از دامن بيشتر بوده
. نـد مؤثركنند بر عملكرد مجلـس  اي كه آنها فراهم مي ساختارها در زمينه كنشگران نيز افزون بر

هـاي خـويش بـه دنبـال     ها و خواستهمهكم براي پيشبرد برنا ساي متنفذ و قدرتمند مجلس دستؤر
سايي كه جوياي تعادل و مصالحه با قـواي ديگـر   ؤمقابل ر ةدر نقط. افزايش اثرگذاري مجلس هستند

دوم و تـا   ي اول وهـا  در دوره هاشـمي . پوشـند بناگزيرند از بخشي از اختيارات خود چشـم   ،هستند
 ـ ،پنجمدورة در  ناطق نوريحدودي  هـا بيشـتر مشـي    د و در ديگـر دوره مشي نخست را دنبال كردن

يـا   هـا  توانـد فرصـت   مي مجلس نيز ةدربارو نگرش او  جمهور رئيسشخصيت . دوم تعقيب شده است
مجلـس سـوم را كـه بيشـتر نماينـدگان آن       ،هاشـمي . يي را بـراي مجلـس ايجـاد كنـد    ها محدويت

ت انتخابـاتي خـود   كـم در مبـارزا   يي واداشت كه دسـت ها ي چپ داشتند به تصويب برنامهها گرايش
نيز نشان داده است كه اراده و جسارت لازم را بـراي   نژاد احمدي. شعارهايي متفاوت با آن داده بودند

و  هـا  ند از حمايـت چهر ،چنين نبود خاتمي ،در مقابل. برداشتن موانع در برابر خود، در مجلس دارد
 ويـژه بـه   هاي فردي نماينـدگان ويژگي .مند نشد گاه بهره هيچ ،هايي نيز كه متوجه آنها بودپشتيباني

تحصيلات و مهارت آنها بيانگر افـزايش تـوان كارشناسـي و تخصصـي نماينـدگان و در نتيجـه        ،سن
هاي گذشـته هـر چـه    ي نفوذ نيز در طول سالها گروه.اثرگذاري مجلس است ةافزايش ميزان و دامن

از ايـن منظـر بيشـترين    . انـد ن داشـته مجلس و مصوبات آ بيشتري بر تأثير ،اندتر شدهسازمان يافته
  . اندكارگران و مديران بر مجلس داشته ،نظاميان ،را بازاريان تأثير

 نشـان  شـد، كنشگراني كه در اين مقاله بررسي  سرانجام آنكه برآيند حاصل از تعامل ساختارها و
   .آن دارد ري ايران و اثر نسبتاً اندكي برگذا سياست فراينددهد مجلس نقش محدودي در  مي

  

  نوشت پي

بـه تصـويب مقـام رهبـري رسـيد و       1369روحانيت در سـال   ةهاي ويژ نامه دادسراها و دادگاه آيين. 1
 . )436: 1387مهرپور، (رسمي درج و منتشر شد  ةهمانند قانون در روزنام

  .1378انصاري، . ك.ر. 2
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  تحليلي بر ثبات سياسي اجتماعي؛ ةخلدون و سرماي عصبيت ابن

  *اكبر اسدي كويجي علي

  **ابوالفضل شكوري 

  

  چكيده

هـاي   ثبات سياسي و نظم اجتماعي و بالعكس انحطاط و زوال، يكـي از بحـث   بحث در باب

ها قبـل، يكـي از انديشـمندان اسـلامي،      سده. سياسي و اجتماعي است ةمحوري در انديش

مفهـوم عصـبيت، بـه كالبدشـكافي      ةپردازي در حيط نظريهبا رويكردي نوين، با  خلدون ابن

  . حيطة آن صورت داده است در جديديسازي  نظم و ثبات سياسي پرداخته و مفهوم

اجتمـاعي، نگرشـي    ةاجتماعي حول مفهوم سـرماي  -امروزه نيز تحليل نظم و ثبات سياسي

  . است شدههاي مختلفي را مترتب  پردازي نظريهخاص را ميان پژوهشگران گسترش داده و 

شـناخت انديشـة متفكـر بـزرگ اسـلامي،       وضـرورت بـازنگري   تبيـين  ، حاضر ةمقالهدف 

هـاي   بسياري از جنبـه ؛ زيرا عقيده بر اين است كه است و كاربردهاي كنوني آن خلدون ابن

شرايط اجتمـاعي   گيري براي قابل انطباق و بهره ،انديشة او همراه با اصلاح و جرح و تعديل

 اي از تطبيقي ميان جنبه ةاين خواسته از راه مطالعرسيدن به رسد  نوين است و به نظر مي

پـذير   امكـان  ،لاتض ـعنوان راه حل بسياري از مع يكي از مفاهيم عصر جديد به وانديشة او 

خلدون در بـاب عصـبيت و مقايسـة     كه با تحليل محتواي انديشة ابن هدف اين است. باشد

منظور قابل فهم ساختن هـر چـه    پرتويي نو بر انديشة او به ،آن با مفهوم سرماية اجتماعي

  .شود تاباندهر و حل معضلات جوامع كنوني بيشتر آن براي مردمان اين روزگا

توانـد در   خلـدون مـي   سياسي ابن -دهد كه انديشة اجتماعي ها و نتايج مقاله نشان مي يافته

تحليلـي مناسـبي بـراي تبيـين      -پرتو مفـاهيم مـدرن بـازخواني شـده و امكانـات نظـري      

  . دهد دستاي اجتماعي به ه سرمايه

  
  . ثبات سياسي و جتماعي، دولتا ةعصبيت، سرماي: يكليد هاي هواژ

                                                 
 Aliakbarasadi88@yahoo.com      دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس :نويسنده مسئول *

   Shakoori1392@chmail.ir                          استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس                    **
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  مقدمه

هـا   مسلماني كه در عرصة سياسـت و در چـارچوب تغلـب و زوال حكومـت     انيكي از دانشمند

او در قرن هشـتم هجـري   . است خلدون محمد بن عبدالرحمن بنپردازي زده است،  دست به نظريه

، از ترين اثرش عنوان مهم هب ،مقدمهكتاب او به نام . در تونس متولد شد) ميلادي 14 قرن(قمري 

، دارداهميـت بـالايي    اما آنچه از او بـراي مـا   ؛است شدهتحليل و تفسير بسيار  سوي پژوهندگان،

اي كه به بيـان امـروزي بـين     رابطه. توجه وي به عرصة سياست و ديالكتيك عرصة حكومتي است

و  خلـدون  ابـن سـي  عصـبيت، محـور افكـار سيا   . مدني و حكومت براي او جاي تحليل دارد ةجامع

رابطـة عصـبيت و   . هاي سياسي و اجتماعي و شالوده و مبناي تمـدن از نظـر اوسـت    زيربناي ايده

كتيكي، هرج و مرج و فساد و انحطاط از مباحث حفظ حكومت و حتي در يك حركت ديالتغلب و 

  . است خلدون ابنكليدي مقدمة 

خـود پرداختـه و در صـدد تحليـل و      ةهاي جامع ـ ها قبل به تحليل نابساماني قرن ،خلدون ابن 

بـراي   او. اند پرداز انحطاط دانسته نظريهاي كه برخي، او را  گونهبه  واكاوي علل انحطاط آن برآمده،

تـاريخ   وي. كنـد  نظمي سياسي و اجتماعي عصر خود از كليدواژة عصبيت اسـتفاده مـي   تحليل بي

بـراي تحليـل    ؛ سـپس يابـد  بل از خود مينگاري ق و نقصاني را در تاريخ كند ميگذشته را واكاوي 

پـردازي   نظريـه به  يو .نامد مي »علم عمران« گذاري كرده و آن را درست تاريخ، علمي نوين را پايه

  . كند عصبيت ياد مي نظريةآن با عنوان  پردازد و از امل انحطاط در جوامع اسلامي ميوعدربارة 

رائه ااجتماعي تعريف واحدي  ةز مانند سرمايعصبيت ني دربارة، خلدون ابنن آراء ااز نظر شارح

خود تعريف جامع و مـانعي از آن   ،خلدون ابناست كه  آنيكي از دلايل اصلي اين امر . تنشده اس

و كـاركرد آن را در سراسـر مقدمـه مـورد      أها و منش ـ در سرتاسر مقدمه ارائه نكرده و فقط ويژگي

سـازي مفهـومي عصـبيت در     سـعي در شـفاف   به همين دليل محققاني كـه . مداقه قرار داده است

 ،بكـر و  بـارنز بـراي نمونـه    ؛اند اي آن را تعريف نموده گونهبه  هر كدام ،اند هداشتفكري او  ةمنظوم

عصـبيت را بـه    حسـين بشـيريه  . ندا هترجمه كرد) 319: 1358بكر،  و بارنز( »روح گروهي«عصبيت را 

جمعي معطوف به قدرت اسـت   ةعصبيت اراد«: دنويس كند و مي تعبير مي »ارادة معطوف به قدرت«

  . )108: 1372بشيريه، ( »كه مبتني به نوعي همبستگي است

 ،عصـبيت  ،خلـدون  ابـن آن اسـت كـه از نظـر     رسيدآن به اجماع باب  توان در مي كه اما آنچه

ترين عامل تشكيل دولت است كه مردم را به يكـديگر   گيري اجتماع و مهم ترين عنصر شكل اصلي

و بـه سـوي كسـب قـدرت      كـرده تعـاون و همكـاري آمـاده     ،ل ساخته، آنان را براي همياريمتص
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بخش و متحدكننـده اسـت    يگر عصبيت يك عامل وحدتبه عبارت د. دكن شان مي سياسي هدايت

  . دهد افراد را به هم پيوند مي ،كه از لحاظ رواني و تاريخي

هاي مشـترك و پيونـدها در نظـم     شهاي اجتماعي، ارز بحث در باب همبستگي ،ي ديگرسواز 

در فلورانس قـرن شـانزدهم كـه    . گردد هاي گذشته بازمي در غرب نيز به دوره سياسي و اجتماعي

ثبات نهادهاي جمهوري در اعصار باستان و نيز ايتالياي عصر رنسانس بوده  بازتاب دهندة تاريخ بي

ه موفقيت و شكست نهادهـاي آزاد  ش نتيجه گرفتند كانو چند تن از معاصر نيكلو ماكياولياست، 

   .)155: 1380پاتنام، (بستگي دارد  1شان به ويژگي شهروندان يا فضيلت

زده از ثبات و نظم سياسي در كشـور مـوطن خـود     در سدة نوزدهم كه دل ،آلكسي دوتوكويل

ظـم  پايه و اساس ن ،براي او زندگي جمعي. بود با سفر به آمريكا، تحت تأثير اين كشور قرار گرفت

پـردازان   و نظريـه  دوتوكويـل آنچـه بـراي   . باز و فـرا اشـرافي بـود    اجتماعي در يك سيستم نسبتاً

شـغولي بـه زنـدگي    م مدرن بود كـه دل  ةاجتماعي اهميت داشت، فردگرايي مفرط حاصل از جامع

بـراي  . كـرد  را تـرويج مـي   ميلي به ورود و مشـاركت در امـور عمـومي    بي و خصوصي و خانوادگي

ي كلاسيك، سؤال بنيادي اين بود كه اگر هر فرد درصدد كسب حداكثر نفع شخصـي  شناس جامعه

آنچـه جامعـه را بـه يكـديگر پيونـد       ،توان به نظم اجتماعي نائل شد؟ به عبـارتي  است، چگونه مي

نگرانـي بسـياري از    ،تنزل روابط اجتماعي در نتيجة صـنعتي شـدن و مدرنيتـه    دهد، چيست؟ مي

از آن با عنوان كاهش اعتماد اجتمـاعي سـخن    زيملاه داشت، چيزي كه شناسان را به همر جامعه

هـاي همبسـتگي    نيز دغدغه اميل دوركيم و پارسونزانديشمندان اجتماعي ديگري چون . گفت مي

مفهوم انسجام اجتمـاعي در  . كردند ميرا در نظم اجتماعي و سياسي واكاوي  اجتماعي و نقش آن

؛ )2: 1388آبـادي،   صالحي اميري و عظيمـي دولـت  (است  يل دوركيمامبدون شك وامدار  ،شناسي جامعه

هاي مشترك و نقش آن در تسهيل امور، چـه فـردي، چـه جمعـي در      ها و ارزش اما بحث از پيوند

 آن محـور هـا در حـول    پـردازي  نظريـه اجتمـاعي و   ةمفهوم سرماي. سدة بيستم به اوج خود رسيد

اي از  در مقالـه  1916كارگيري ايـن مفهـوم بـه سـال     ه ب ةريش. كند ميتأكيد  امراين بر خوبي  به

يي و نقش گردد كه براي اولين بار آن را در بحث از مراكز اجتماعات مدارس روستا بازمي ،هانيفان

در  2جـان جيكـوب   ،60 ةدر ده ـ. جلـب نكـرد  اما توجه چنـداني را   ؛مشاركت اجتماعي وضع كرد

سـازي و   امـا مفهـوم  . كردنـد بـرداري   بهره از آنتصاد ، در اقلوري 70 ةدهدر ريزي شهري و  برنامه

هـاي   انديشمندان مختلـف از رشـته   از سويبه بعد  80دهة  ازپردازي در حول و حوش آن  هينظر

                                                 
1.Virtue 

2. Jacobs 
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تعاريف ثابتي ارائـه   ،باب سرماية اجتماعي در. صورت گرفت فوكوياماو  پاتنام، كلمنمتفاوت چون 

اما  ؛سازي آن زده است علمي خود دست به مفهوم ةهر محقق بر مبناي نگرش و علاق. نشده است

اجتماعي سرمايه و منابعي  ةمنظور از سرماي: اين است كه آيد آنچه از ميان تمام اين تعاريف برمي

دست آورنـد و آن را بـا معيارهـايي    ه از طريق پيوند با يكديگر بتوانند  ميها  است كه افراد و گروه

انسـجام و   ، وبه مسائل عمومي، مشـاركت در مسـائل عمـومي   نسبت آگاهي، نگراني  ،چون اعتماد

دانـد كـه    جمع بـالقوه يـا واقعـي مـي    « آن را بورديوطور كه  همان. دنشناس همبستگي گروهي مي

اي با دوام از روابط كمابيش نهادينه شدة آشنايي و شناخت متقابل يا عضـويت در   حاصل از شبكه

جمعـي برخـوردار    ةخـود را از پشـتيباني سـرماي    اي كه هر يـك از اعضـاي   شبكه. يك گروه است

اجتمـاعي   ةامروزه توجه بـه سـرماي   .)147: 1384، بورديو( »سازد كند و آنان را مستحق اعتبار مي مي

بـه سـنجش    متفـاوت هـاي   محققان مختلف با رويكـرد . هاي مختلف رو به افزايش است شاخه در

توجه به تـأثير سـرماية   . پردازند اجتماعي مي گوناگونهاي  اجتماعي و ارتباط آن با پديده ةسرماي

. گرايي در سـدة بيسـتم رو بـه افـزايش اسـت      اجتماعي در سياست نيز تحت رويكرد نو دوتوكويل

توانـد در بهبـود    اجتماعي چه نقشي مي ةسرماي اند اين است كه آنچه دانشمندان بدان توجه كرده

در كيفيت حكمراني مـؤثر باشـد و يـا     تواند چگونه مي عملكرد سياسي داشته باشد و يا به عبارتي

  .چقدر استسرماية اجتماعي بالعكس تأثير عملكرد سياسي در افزايش و كاهش 

بررسـي  و  ،از عصـبيت  خلـدون  نباپردازي  نظريهسازي و  مفهوم ةدر بيان مسئله با بررسي اولي

اي  ، رابطـه )اي تهبـه عنـوان يـك مفهـوم فرارش ـ    (هاي اخير  اجتماعي در سده ةسازي سرماي مفهوم

يجـاد بيناذهنيـت   ها و ارتباطـات در ا  نقش پيوند. كنيم مشاهده ميظاهري را ميان اين دو مفهوم 

ايـن مفـاهيم   فصل مشترك به عنوان ن اجتماعي و نقش آن در تسهيل امور مشترك، ميان عاملا

عصـر متفـاوت،    اي كه در دو دو مقوله دهد؛ سوق مي نظريهمقايسة اين دو مفهوم و  به سويما را 

 به همين دليل، مـا سـؤال خـود را در   . ذهن گروهي از انديشمندان را به خود مشغول داشته است

  : نماييم اين تحقيق چنين مطرح مي

  اجتماعي وجود دارد؟ ةبا سرماي خلدون ابنفكري  ةچه نسبتي ميان عصبيت در منظوم

  : اهد بودگونه خو اين پژوهشبنا به طرح سؤال، فرضية ما نيز در اين 

با يكديگر ارتباط  -شاخص ثبات سياسي گرفتننظر با در -اجتماعي ةعصبيت و سرماي

  . دارند) تشابه( مستقيم
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  روش تحقيق

و نيز تحليل محتوا و توصيف جزئيات اين دو  1اي حاضر روش مقايسه ةمقالروش تحقيق در 

براي توضيح و تبيين ماهيت هاي مناسب  رسد يكي از راه روشي كه به نظر مي بوده است؛مقوله 

  . هاست ها و تفاوت براي درك شباهت يمفيد و مناسب ةكنند دو مفهوم اصلي مقاله و نيز ياري

   

  هدف تحقيق

 ،هدف نزديك از اين پژوهش. شود ، به دو هدف دور و نزديك تقسيم ميمقالهاين هدف 

اما  ؛بات اجتماعي و سياسي استاي ميان دو مفهوم و تبيين ارتباط آنها با نظم و ث بررسي مقايسه

است و  خلدون ابنمتفكر بزرگ اسلامي،  ةهدف دور مقاله، ضرورت بازنگري در شناخت انديش

او همراه با اصلاح و جرح و تعديل قابل انطباق و  ةهاي انديش اينكه بسياري از جنبه اعتقاد بر

از راه مطالعة تطبيقي  دفهرسد اين  گيري براي شرايط اجتماعي نوين است و به نظر مي بهره

عنوان راه حل بسياري از معضلات ه او با يكي از مفاهيم عصر جديد ب ةاي از انديش ميان جنبه

 . پذير باشد امكان

 

  اجتماعي ةسازي مفهومي عصبيت و سرماي شفاف

 عصبيت .1

كه اگر مرد از حريم قبيله و دولت خويش دفاع  چنان ؛لغت به معني تعصب است عصبيت در

 مزبورواژة . شود عصبيت به خرج داده است ند و با جديت در راه پيروزي آن بكوشد، گفته ميك

زيرا ايشان كساني  ؛كه نزديكان و خويشاوندان پدري انسان هستند است »عصبه«مشتق از ريشه 

به معني  »عصب« ،از اشتقاق اين كلمه. كنند هستند كه از حريم اعضاي خاندان خويش دفاع مي

 »عصبيه«خره روابط و قرابت را و بالأ شود استعمال مي به معني رابطه »عصابه«يوند و ربط و پ

قبل از اسلام عصبيه عبارت بوده . نيز مستعمل بوده است خلدون ابناين اصطلاح قبل از . ندا هناميد

 از« معروف بدوي كه ةبر فلسف كارانه براي نياز و هدف مشترك بناورانه و تجاوزركيك مبارزة كو« از

 سازي جديد دست به مفهوم خلدون ابن؛ اما )20: 1357رادمنش، ( »برادرت دفاع كن و لو مجرم باشد

از عصبيت  خلدون ابنبراي فهم منظور . پردازد پردازي مي نظريهزند و در حول آن به  اين واژه مي

واضح مطرح  طوره بايد به اين نكته توجه داشت كه به دليل آنكه او تعريف جامع و مانعي را ب

                                                 
1. comparative 
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  . هم نيستند آن به عمل آمده است كه حتي برخي قابل جمع با ةير مختلفي در حيطكند، تفاس نمي

عصبيت عبارت است از نيرو و توانايي : تعريف اول: دو تعريف از عصبيت دارد ،عيادبراي نمونه 

 ،شارل عيسوي؛ )22: همان( »قدرت و نيرومندي يك ملت را عصبيت گويند«: و تعريف دوم »دولت«

نيز همبستگي بسيار محكم،  كاهن گلود. كند آن را روح جمعي و همبستگي اجتماعي تعريف مي

براي  نيز روح جماعت را دو سلان. گنجاند تعريف عصبيت مي ارادة مشترك و اتحاد گروه را در

ر دو عصبيت نمايشگ« ز عصبيت تعريفي خاص داردا ادموند. برد كار ميه رساندن تعريف عصبيت ب

هاي اجتماعي  يعني پيوندهاي اجتماعي ضامن همكاري همة گروه: 1واقعيتي عيني. 1: چيز است

  . از هر دسته و طبقه

، رادمنش(هاست  يك از گروه يعني احساس يا وجداني كه موجب تعلق هر: 2واقعيتي ذهني .2

1357 :29( .  

آنجا كه حكايت پسران . ردبه مقدمه رجوع ك در باب عصبيت، بايد خلدون ابنبراي فهم نظر 

خواهند برادر خود، يوسف را با خود به صحرا ببرند و يعقوب  پدر اجازه مي يعقوب را زماني كه از

و براي نمايش  كند بازگو ميورزد،  امتناع مي ،يوسف توسط گرگ شدندليل ترس از پاره ه ب

كه  گ او را بخورد در حاليگر اگر«: كند ن انتخاب ميآجواب پسران را از زبان قر ،اهميت عصبيت

در تفسير اين . )14سورة يوسف، آية ( »ماي ما گروهي قدرتمند هستيم، در اين صورت ما زيان ديده

تواند  گرگ در اينجا مظهر تهاجم و ستمكاري است كه مي. 1: گونه استنباط كرد توان اين آيه مي

ديده خواهند  ن افراد است وگرنه زيانبراي رفع تهاجم نياز به اتحاد ميا. 2 هر فرد يا گروهي باشد

  . اينجا خانوادة يعقوب است ترين عصبيت، عصبيت خويشاوندي است كه سمبل آن در قوي .3شد 

بدون  بخواهد دارد كه اگر اتحاد و همبستگي وجود نداشته باشد و انسان عقيده خلدون ابن 

اند و در  كس دان خويش تنها و بيكه در خان اما آنان و«: تواند وابستگي ادامة زندگي دهد، نمي

كسان نسبت به ياران خويش  گونه اينيك از  ميان آنان عصبيت نيست كمتر ممكن است هيچ

غرور قومي نشان دهند و هرگاه در روز جنگ آسمان تيره و تار شود و مصيبتي پيش آيد هر يك 

 »گريزند اي مي و به گوشهجويند  از آنان از بيم و وحشت و فروماندگي و خواري رهايي خود را مي

  . )241: 1362خلدون،  ابن(

عصبيت نوعي رابطة تأنيسي است كه در خدمت حيات و  ،خلدون ابنبه عبارتي در انديشة 

به  ؛ميان افراد است گستردههاي  پيوند عصبيت حالتي است كه موجد. بقاي فرد و جمع قرار دارد

                                                 
1. Objective  

2. Subjetive  
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تواند  گروه حاكم است و مي واحدي بر جهة همتشود و و اي كه فرد در گروه ذوب مي گونه

نشين  ويژگي بارز گروه باديه ،عصبيت. هاي اجتماعي باشد معياري براي استحكام و قدرت گروه

تعاون و همكاري دليل شرايط و نوع معيشت بدوي ه ب ،بدوي ةدر ميان اعضاي جامع ؛ يعنياست

  . وجود دارد

هاي  مردم و شرايط اجتماعي خاص به گونهبنا به شيوة معاش  خلدون ابنعصبيت در منظومة 

 سازد كه شناخت اين انواع ما هاي مختلفي را بر جامعه مترتب مي شود و پيامد مختلف پديدار مي

 .2 عصبيت خويشاوندي .1: رساند ياري مي خلدون ابنسازي مفهومي آن در انديشة  را در شفاف

پيمان  ،لف سوگندي است كه بدان با همدر توضيح بيشتر اين موارد بايد گفت، ح: حلف .3ولاء 

. شود بندند و به معني عهد و پيمان نيز آمده است و بر مطلق سوگند هم اطلاق مي دوستي مي

. كند حتي اگر با هم پيوند خوني و خانوادگي نداشته باشند قبايل را به هم نزديك مي ،حلف

رابطه « شود اي حاصل مي د يا قبيلهبين فرد يا افرا واسطه ولاءه اي را كه ب رابطه ،خلدون ابن

ما در . اي وجداني دارد شود انگيزه حمايتي كه از اين نوع پيوند ايجاد مي زيرا ؛نامد مي »وجداني

  . كنيم كه وراي پيوندهاي خوني و نسبي است اينجا عصبيتي را ملاحظه مي

كه اعضاي گروه به اين. بيان شد انواع عصبيت در داخل قبيله پيش از اين: عصبيات مختلف .4

خون و  ،)ارزش مشترك(حلف  ،ولاء مانند- رسانند با هم پيوند دارند و به هم ياري مي ييلچه دلا

هاي مختلف بدون اينكه نسب و خويشاوندي  اما سؤال اين است كه گروه بيان شد؛ - خويشاوندي

ي تبيين اين پيوند برا خلدون ابن هم ارتباط برقرارمي كنند؟ باشند چگونه بابا يكديگر داشته 

دين، يكي از عوامل تقويت كنندة عصبيت . داند را عامل اين پيوند مي »عصبيت عام«گروهي،  برون

 ةدر زيرمجموعآن را اينجا ما  در كه-عصبيت ديني . كند است كه چنين كاركردي را تقويت مي

دهد  ارتباط ميهاي خاص را به هم  عصبيتي است كه عصبيت -يما ههاي مختلف قرار داد عصبيت

هاي اين عصبيت با عصبيت قومي كه محور  يكي از تفاوت. نمايد تري را ايجاد مي و قدرت بزرگ

به عبارتي برخلاف  ؛مكاني بودن آن است فرازماني و  فرا ،دهد ميرا تشكيل  خلدون ابن ةانديش

رود و در  ميو با گذر زمان نيز از ميان ن) نشيني باديه(عصبيت قومي، محدود به مكان نيست 

  . قابل تهييج است ،برخلاف عصبيت قومي همميان رفتن  صورت از

توان در باب تفاسيري كه از عصبيت صورت گرفته آنها را در دو جنبة مختلف  در هر حال مي

: 2004جمشيديها، ( 2و ديگري كارگزاري انساني 1جنبة ساختاري اجتماعي ييك :متمايز ساخت

اين مفهوم را در چارچوب زماني و مكاني خاص قرار داده و كاركرد  ،جنبة ساختار اجتماعي .)120

                                                 
1. Social Structure 

2. Human Agency 
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نشيني  زند و عصبيت را زادة شرايط اقتصادي و ساختار خاص در باديه زماني آن را كنار مي فرا

توان از  دهي آن تمركز دارد و مي طبيعت انساني در شكل راما تفاسير كارگزاري انساني ب ؛داند مي

تنگ  ةدارد تا زماني كه انسان وجود دارد آن را از داير از عصبيت وجود طريق اين تفاسير كه

به . هاي مختلف ايجاد نمود امكان استفاده از آن را در زمان ،نشيني خارج و با جرح و تعديل باديه

. خود نيز از هر دو تفسير براي تحليل عصبيت استفاده كرده است خلدون ابنرسد  نظر مي

 ةهايي از نوع ياريگري هستند كه خارج از حيط در حضارت نمونهعصبيت ديني و عصبيت 

و اين واقعيت مد نظر  اند برداري قرار گرفته مورد بهرهنشيني قرون وسطايي بوده و قبل از آن  باديه

 . بوده است خلدون ابن

  

  سرمايه اجتماعي .2

بر عوامل نظم و هاي جمعي و تأثير آن  ها و شبكه طور كه بيان شد، توجه به همكاري همان

اي از اين  نمونه ،، فيلسوف اسكاتلنديديويد هيومشايد گفتة . گردد مي هاي دور باز توسعه به گذشته

رسد و براي هر دو ما سودمند است كه من  من فردا مي ةشما امروز رسيده و غل ةغل«: توجه باشد

بت به شما ندارم و شما من هيچ محبتي نس. امروز با شما كار كنم و شما فردا به من كمك كنيد

كشم و اگر به انتظار  بنابراين من زحمتي به سود شما نمي. نيز همين احساس را نسبت به من داريد

دانم نااميد خواهم  اما من مي. كنم رفتار متقابل با شما همكاري كنم در واقع به نفع خودم كار مي

كنم پس شما را به حال خود رها شناسي و رفتار متقابل شما تكيه  شد و نبايد بيهوده به حق

كند و هر دوي  ها تغيير مي فصل. كنيد كنم تا تنها كار كنيد و شما نيز همين رفتار را با من مي مي

  . )1: 1385پور،  شارع( »ايم ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنيت متقابل از دست داده

ب اقتصادي فقدان اعتماد متقابل و همكاري اي روشن و صريح آثار و عواق گونهبه  اين داستان

  . رود ها با عنوان سرماية اجتماعي سخن مي امروزه از اين هنجارها و شبكه. دهد را نمايش مي

باب تعريف اين مفهوم وجود  قبل از تعريف سرماية اجتماعي بايد توجه داشت كه اجماعي در

دو عامل  را در توان علت آن است كه مي سرماية اجتماعي تعاريف مختلفي به عمل آمده از. ندارد

اين هاي كيفي  جنبهاين عوامل تعريف سرماية اجتماعي با توجه به  يكي از. جو كردو جست

به  ؛)10: 1387صالحي اميري، (شود  مفهوم است و ديگري منظري است كه به آن نگريسته مي

هاي نظري متفاوت به  هاي تخصصي خود و ديدگاه مبناي رشته عبارتي متفكران هركدام بر

  باب آن ايجاد كرده غناي مفهومي، ابهاماتي را نيز در اند كه علاوه بر تعريف و تفسير آن پرداخته

ارتباطات مهم «: آن اينكه و سه كلمه بيان كرد توان در مفهوم اصلي سرماية اجتماعي را مي. است
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قادر به انجام آن  ه به تنهايي يازنند ك ، مردم دست به كارهايي ميايجاد ارتباط در پي. »هستند

داني مهم نيست، مهم  اينكه چه مي«: نيستند يا براي انجام آن مشكلات فراواني خواهند داشت

چكيدة بخش  ،المثل معروف اين ضرب. )528: 1384وولكاك و نارايان، ( »شناسي اند كه مي كساني

سازي  پردازاني كه درصدد شفاف يكي از نظريه. اعظم خرد متعارف دربارة سرماية اجتماعي است

، پاتنامكه مانند  او. است فوكوياما، ورزيدهمفهومي سرماية اجتماعي، به تعريف آن مبادرت 

سرماية اجتماعي را به سادگي «: گويد ، ميكردهسطح كلان بررسي  سرماية اجتماعي را در

يف كرد، كه اعضاي هاي غيررسمي تعر ارزش معيني از هنجارها با ةتوان به عنوان مجموع مي

هنجارهايي كه توليد . گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است در آن سهيم هستند

بايد شامل سجايايي چون صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات ساً كنند، اسا سرماية اجتماعي مي

نيز توجه  ها شبكه وجوده بسرماية اجتماعي او درتعريف . )12-11: 1379فوكوياما، ( »دوجانبه باشند

از ديدگاه سرماية «: كند سرماية اجتماعي چنين مطرح مي ارتباط با او مفهوم شبكه را در. دارد

صورت يك ارتباط ه اجتماعي، شبكه به عنوان نوعي سازمان رسمي به تعريف درنيامده بلكه ب

يا  هنجارها عاملان منفرد است كه در گروهي از ،شبكه. شود اعتماد تعريف مي اخلاقي مبتني بر

. ها و هنجارهاي لازم براي دادوستدهاي متداول بازار مشترك هستند هاي فراتر از ارزش ارزش

هنجارهاي ساده و دوسويه مشترك  گيرند از اين تعريف جاي مي هايي كه در هنجارها و ارزش

ادامه  اند، ايجاد كرده يافته هاي ارزشي پيچيده كه مذاهب سازمان دوست گرفته تا نظام بين دو

  . )69: همان( »يابد مي

 پاتنامسازي اين مفهوم پرداخت،  پردازان سرماية اجتماعي كه به شفاف يكي ديگر از نظريه

مفهوم سرماية اجتماعي را درسطح كلان سياسي، اقتصادي بررسي  فوكويامااو نيز چون . است

اية اجتماعي را سرم ،پاتنام. نشيند حكمراني خوب به مداقه مير و نقش آن را د كند مي

داند كه همكاري و  ها، هنجارها و اعتماد مي هاي اجتماعي از قبيل شبكه هاي سازمان ويژگي

منظور از «: گويد او مي. )95: 1384پاتنام، (كنند  هماهنگي براي كسب سود متقابل را تسهيل مي

هاست  ها و شبكهسرماية اجتماعي، در اينجا وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجار

از . )285: 1380پاتنام، ( »توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ، كارايي جامعه را بهبود ببخشند كه مي

 طلبي كه در معضلات عمل جمعي و فرصت غلبه بر باب سرماية اجتماعي، موفقيت در نظر او در

بازي در آن انجام تري كه  شود، به زمينة اجتماعي گسترده نهايت به ضرر خود افراد تمام مي

شكل  اي كه سرماية اجتماعي عظيمي را در همكاري داوطلبانه در جامعه. بستگي دارد ،گيرد مي
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  . گيرد هاي مشاركت مدني به ارث برده، بهتر صورت مي هنجارهاي عملي متقابل و شبكه

حدي سرماية اجتماعي ذات وا«: كند تعريف مي شمبناي كاركرد اجتماعي را بر ةسرماي ،كلمن

اولاً همة آنها مشتمل : هاي گوناگون است كه دو عنصر مشترك دارند اي از ذات نيست بلكه مجموعه

هاي خاص كنشگران را در داخل محدودة  اند و ثانياً برخي كنش اي از ساختارهاي اجتماعي برجنبه

تحقق  است، يعني اشكال سرمايه، مولد اجتماعي برخلاف ساير ةسرماي. كنند ساختار تسهيل مي

؛ براي )49: 1384كلمن، ( »گرداند مي پذير امكان شوند نبودش محقق نمي اهداف معيني را كه در

  :رسد اي از منابع است كه در سه شكل به ظهور مي سرماية اجتماعي مجموعه كلمن

اگر الف كاري براي ب انجام دهد و به ب اعتماد داشته باشد كه در : تكاليف و انتظارات) الف

اين . آورد وجود ميه بران خواهد كرد، اين امر انتظاري براي الف و تكليفي براي ب بآينده ج

اينجا مفهوم اعتماد بسيار  در. تصرف الف است دهد كه در اعتبار معني مي ةتكليف همچون برگ

  .شد رسد الف به ب اعتماد دارد كه ديونش بازپرداخت خواهد مهم به نظر مي

ا دستيابي به اطلاعات است كه ب ،ري از سرماية اجتماعيشكل ديگ :مجاري اطلاعاتي) ب

د روز و اطلاعات در اين باب است زني كه به دنبال م ،براي مثال ؛روابط اجتماعي پيوند ذاتي دارد

  . كند از دوستانش به عنوان منبع اطلاعاتي استفاده مي

ثال هنجارهاي نافذي براي م اند؛ اجتماعي ةهنجارها نيز شكل ديگري از سرماي: هنجارها )ج

ساعات  يك شهر، در آورند كه اشخاص در وجود ميه ، اين امكان را بشوندكه مانع جرم و جنايت 

  . و به فعاليت بپردازند شب با فراغ خاطر از خانه خارج شوند

كوشد در  و مي داند اجتماعي و فرهنگي را از اشكال جديد سرمايه مي ةنيز سرماي بورديو 

 هاي آن را مشخص كند كه بر ينداجوامع پيشرفته صنعتي، فر 1زتوليد اجتماعينظرية عمومي با

خشونت (سازوكارهاي غيرمستقيم فرهنگ  از سوياساس آن نظم و محدوديت اجتماعي 

سرماية . )8: 1384توسلي، (شود  و نه كنترل اجتماعي مستقيم و قهرآميز توليد مي )2نمادين

: شود ارتباطات اجتماعي مبتني است و چنين تعريف مي بر تعهدات و بورديواجتماعي از نظر 

اي پايدار از  اي است كه مربوط به داشتن شبكه لفعل و بالقوهامنابع ب ةاجتماعي انباشت ةسرماي«

به عبارت ديگر عضويت در  اي از آشنايي و شناخت متقابل است يا روابط كم و بيش نهادي شده

كند كه آنان  لاحيتي فراهم ميص: ق يك سرماية جمعييك گروه براي هر يك از اعضايش از طري

  . )همان( »كند را مستحق اعتبار به معني مختلف كلمه مي

                                                 
1. Social Reproduction 

2. Symbolic Violence 
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هر محققي بر . كه بيان شد تعريف جامع و مانعي از سرماية اجتماعي وجود ندارد طور همان

به تمام  توجه اما با ؛سازي اين اصطلاح كليدي پرداخته است اش به مفهوم پردازي نظريه ةپاي

سرماية . توان كليات آن را فهم و درك كرد باب تعريف آن وجود دارد مي اختلافاتي كه در

هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح  مجموع هنجارهاي موجود در سيستم ،اجتماعي

هاي تبادلات و ارتباطات  پايين آمدن سطح هزينه باعثو  شدههمكاري اعضاي آن جامعه 

حضور يا تعلقشان  ةاجتماعي اشاره به منابعي دارد كه افراد به واسط ةرتي سرمايبه عبا. گردد مي

تواند به بزرگي ملت يا كوچكي  اين گروه مي. يابند به يك گروه اجتماعي به آنها دسترسي مي

 در رمان تام ولفهمان چيزي است كه سرماية اجتماعي  .)87: 1387ش باشي، وچاو(خانواده باشد 

ها و هنجارها، همكاري و ارتباط را  اين شبكه .)98: 1384پاتنام، (را بانك لطف ناميد آن  ،آتش غرور

آن  ،، فيلسوف علوم اجتماعيآلبرت هيرشمناجتماعي چيزي است كه  ةسرماي. كنند تسهيل مي

  . )99: همان(نامد  را منبع اخلاقي مي

ها و نگرش خاص  پردازي پژوهشگران هر كدام بنا به نظريه ،اجتماعي ةدر باب انواع سرماي

 ةسرماي پاتنام. كه نشان از نقطه تأكيد آنهاست كنند بندي مي آن را به انواع مختلف دسته ،خود

مقابل متراكم، رسمي را در مقابل  نگر، پراكنده و ضعيف را در نگر را در مقابل برون اجتماعي درون

  . دهد قرار مي 2را در مقابل اتصالي 1غير رسمي، و محدود

نوعي از سرماية اجتماعي است كه مردمي را كه از جهاتي : گروهي دروناية اجتماعي سرم

اجتماعي و نظاير آن شبيه به هم هستند به يكديگر پيوند  ةجنسيت، طبق ،مثل قوميت، سن

گيري  شود كه منجر به شكل هاي همگون ديده مي اجتماعي در گروه ةاين شكل از سرماي. دهد مي

  . گردد نظر مي تنگ هاي انحصاري و هويت

هاي اجتماعي اشاره دارد كه افراد غيرمشابه از  به شبكه: گروهي برونسرماية اجتماعي 

هاي باز را موجب گردد و  تواند هويت كند و مي هاي گوناگون جامعه را به يكديگر مرتبط مي بخش

هاي   در شبكهانگيزد و دستيابي به منابع موجود  هاي تعميم يافته را برمي از طرفي همياري

گروهي  اجتماعي درون ةمعتقد است سرماي ،فلور. سازد تر و انتشار اطلاعات را ممكن مي وسيع

گذارد، تمايل به ممانعت از دخول ديگران دارد و مايل  تمايز قوي بين درون و بيرون گروه مي

ن مردم از گروهي به گرد هم آورد اجتماعي بين ةاست همگني را حفظ نمايد، در حالي كه سرماي

سرماية اجتماعي . البته هر دو نوع آنها براي جامعه ضروري است. هاي مختلف تمايل دارد بخش

                                                 
1. Bonding 

2. Bridging 



  ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 48

 

گروهي مفيد است و سبب تحريك اتحاد  گروهي براي تقويت پايه و اساس تعاملات درون درون

آيد و  ها به كار مي ها در گروه شناسي همانند چسب براي حفظ وفاداري شود و در جامعه مي

مفيد است و  ،هاي خارجي و نشر اطلاعات گروهي براي اتصال به سرمايه اجتماعي بين ةسرماي

  . )92: 1387ش باشي، وچاو(تري را ايجاد كند  ها و تعاملات وسيع تواند هويت مي

اجتماعي  ةسرماي«پيشنهاد شد با عنوان  وولكاك كه از سوي اجتماعي ةاز سرماي ينوع ديگر

1ارتباطي
 لف قدرت يا منزلت اجتماعي متفاوتارتباط بين افرادي كه به طبقات مخت به وسيلة ،»

ارتباط بين نخبگان و مردم عادي و همچنين ارتباط ميان افراد از . شود تعلق دارند مشخص مي

: 1384سعادت، (شود  اجتماعي محسوب مي ةطبقات مختلف اجتماعي با يكديگر از اين نوع سرماي

و در طول زندگي  دارنداجتماعي اثرات اقتصادي و اجتماعي متفاوتي  ةانواع مختلف سرماي. )26

هاي اقتصادي  امروزه تحقيقات نشان داده براي پيامد«. يابند فرد نيز، اين انواع مختلف اهميت مي

بنابراين . )69: 1385پور،  شارع( »پيوند دهنده اهميت داردسرماية اجتماعي و سياسي مثبت وجود 

گروهي  اجتماعي برون ةاما سرماي ،)گرايانه خاص(گروهي بيشتر  درونماعي سرماية اجتهرچند 

  . آورد كمتر باشد، نتايج منفي براي جامعه به بار مي) گرايانه عام(

بندي ديگر نيز وجود  نوعي تقسيم. بود شكل و ظاهراجتماعي بر پايه  ةبندي سرماي اين تقسيم

آن را به  2آپهوفبراي نمونه  ؛يفي و كمي آن استهاي ك يا جنبه اشكل و محتو ةدارد كه بر پاي

به . اجتماعي شناختي ةسرماي) اجتماعي ساختاري و ب ةسرماي) الف: كند دو دسته تقسيم مي

پذير و  طبيعي، منابع تجديد ةبندي سرماي بندي مانند اهميت تقسيم اعتقاد او اهميت اين تقسيم

   .)167: همان(تجديدناپذير است 

تراكم و تركيب آنها و  ،هاي اجتماعي، اندازه همان شبكه: جتماعي ساختاريا ةسرماي) الف

عيني و قابل مشاهده است و سبب تسهيل  ،هاست و به عبارتي وجود انجمن دهندةنشان 

   .شود گيري مي اطلاعات، كنش جمعي و تصميم

به  ،ها و اعتمادهاست هاي مشترك، هنجار شامل ارزش: اجتماعي شناختي ةسرماي) ب

اما اين  ؛مكمل يكديگر هستند ،اين دو نوع سرمايه. امري ذهني و نامحسوس است دليل،همين 

آن  يمكمل بودن الزامي نيست، به عبارتي وجود انجمن محلي به اين معني نيست كه بين اعضا

 . هاي قوي وجود دارد محل پيوند

  

                                                 
1. Linking 

2. Uphoff 
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  اجتماعي و عصبيت با ثبات سياسي  ةنسبت سنجي سرماي

  ماعيسرمايه اجت .1

بندي يكي نظم  ترين طبقه بندي كرد كه مهم توان به صور مختلف طبقه نظم اجتماعي را مي

نظم  در. )18: 1372چلبي، ( ري نظم دروني و يا و فاق اجتماعيبيروني يا نظم سياسي است و ديگ

. شود اعمال و مستقر مي ،قدرت ةسياسي، نظم اجتماعي به صورت بيروني و از بالا با پشتوان

 اي كه در نكته. دهند توجه به منافع خود به سازگاري بيروني تن مي اين نظم با جامعه در يضااع

ثبات و تداوم  ؛فقدان يا ضعف نظم وفاقي يا وفاق اجتماعي است ؛اين نوع نظم جاي سخن دارد

مقابل تحولات اقتصادي و سياسي  از يك طرف در :بالقوه شكننده و محدود است ،نظم سياسي

منظومة منافع سياسي و اقتصادي داخلي  پذير است و از طرف ديگر تابعي از تغيير سيبخارجي آ

 نوعي عدم مشروعيت مزمن و تشتت و گاه تناقض در چنين نظمي هميشه بالقوه مواجه با. است

دچار اختلال و  ،جامعه با فقدان سرماية اجتماعي، جريان انرژي عاطفي در. هويت جمعي است

 برخلاف نظم بيروني، نظم دروني، به علت وجود وفاق و سرماية اجتماعي، از. شود مينارسايي 

مند  موهبت اعتماد اجتماعي دوجانبه، تعهد دروني تعميم يافته، نوعي همدلي ملي و ثبات بهره

 پاتنامهاي بنيادين  متأثر از پژوهش ،دورة اخير ثبات سياسي در با ،اجتماعي ةارتباط سرماي. است

باب  او در ضعف پژوهشانتقاد از نقاط  راستاي پژوهشگران مختلف در. استحال گسترش  در

 بررسي سرماية اجتماعي دربه تحقيقات پيشين،  دادنصيقل  براياجتماعي و همچنين  ةسرماي

  . اند كردهتوجه اي مبسوط  هشيوعرصة سياسي به 

زطريـق بـالا بـردن    ا. 1«: دارد تـأثير مثبـت   برحكمرانـي  ،حالـت  با ايجاد دوسرماية اجتماعي 

 ؛)772: 2002نـاك،  ( »دارد از طريق تسهيل سازش درجايي كه تعارض و جـود  .2؛ پاسخگويي دولت

پاسخگويي دولـت مـؤثر    شهروندان، دراز جانب به امور سياسي نسبت آگاهي و  مشاركت سياسي

 »گروهـي  بينپيوندهاي « ةجايي كه هنجارهاي تعاملات مقابله به مثل تعميم يافت در. شود واقع مي

دولتـي   ياجراي ـكار كاهش خواهد يافت و هم  يوارسباشد، هم احتمال  و اعتماد بين شخصي بالا

 تقويـت  ،همچنين رفتار توجـه بـه منفعـت عمـومي     پيش خواهد رفت؛ از طريق مشاركت سياسي

معماي عمل جمعـي حـل    ،سطح بالايي است جايي كه اعتماد ميان شهروندان در در. شدخواهد 

تأثير شـهروندان متوجـه بـه مسـائل عمـومي يـا منـافع        «، دارداينجا اهميت  آنچه در. دخواهد ش

  . )774: همان( »هاست پذيري دولت مسئوليت عمومي در

درون دستگاه  سطح پايين بلكه در حكمراني خوب نه تنها در اجتماعي، در ةنقش سرماي

  : گردد مي پنج مؤلفه بررسي اين تأثير در. افتد حاكمه نيز مؤثر واقع مي
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ناكارايي ايكس زماني : كند سرماية اجتماعي، كساد سازماني يا ناكارايي ايكس را تعديل مي

يعني اگر  ؛)36: 1385خضري، (هاي بخش عمومي پرهزينه شود  افتد كه تدارك ستانده اتفاق مي

و ، توماني تدارك ديد 200و  100بتوان كالايي عمومي مانند دفاع ملي را با صرف دو هزينه 

اين عامل به . افتد اكارايي ايكس اتفاق مينعرضه كند،  يتومان 300 ةرا با صرف هزين دولت آن

برداري شخصي از امكانات عمومي، استفاده از افراد اضافي براي تدارك  يل مختلفي چون بهرهدلا

 .افتد استفاده از منابع عمومي، اتفاق مي در نكردن جويي هاي بخش عمومي و صرفه ستانده

ها،  بالا رفتن اين هزينه. پردازند شود كه مردم مي هايي تأمين مي از ماليات دولت درآمدهاي

  . يابد ها تقليل مي اجتماعي اين هزينه ةبا وجود سرماي. كند تحميل ميهايي برگروه مردم  هزينه

به  هاي مرسوم نارسايي يكي از: انجامد به تعديل ناكارايي تخصيصي ميسرماية اجتماعي 

هاي  ها و سازمان به اين مفهوم كه بوروكرات ؛گر ناكارايي تخصيصي است جوامع اقتدار در ويژه

خواهند و  كنندگان منابع عمومي مي كالا و خدمات دولتي بيش از آنچه تأمين ةعرض دولتي با

 طوره بخشي از منابع عمومي را ب دارند، سعي خواهند كرد تا تمايل به پرداخت ماليات براي آنها

بستان ميان اعضاي  ،اما وجود اعتماد متقابل و هنجارهاي بده ؛خودسرانه به خود انتقال دهند

سرماية اگر . )37: 1385ضري، خ(انجامد  هاي دولتي به تعديل ناكارايي تخصيصي مي سازمان

هاي بخش عمومي  نباشد، تمايل مردم به پرداخت ماليات براي تأمين مالي هزينهاجتماعي 

  . گيرند مي وضعيت بدتري قرار دوي آنها در بد و هريا كاهش مي

تفويض اختيار، ويژگي : انجامد ذخيرة سرماية اجتماعي به تعديل مشكل كارگزاري مي

 ةگيري راجع به عرض معمولاً، مسئوليت تصميم. كشوري است هر اساسي بخش عمومي در

ه آن است كه كارفرما يا دولت اين عرص ها در يكي از نگراني. عهدة دولت است كالاهاي عمومي بر

واقع، امكان دارد كه كارگزار از  در. خواهد، انجام دهد چگونه كارگزار را تحريك كند تا آنچه را مي

 مشكل گيري را با برداري كند و اين تصميم راستاي مقاصد خود بهره اختيار تفويض شده در

ة عرص در عمومي ميان كارفرما و كارگزاروجود اعتماد . دهد ها را افزايش مي و هزينه رو كرده روبه

  . دهد دولتي، تمايل آنها به همكاري با هم را افزايش مي

تيم : دهد ها را كاهش مي هاي احتمالي سياستمداران و بوروكرات تعارضسرماية اجتماعي 

ن را وادار به اجراي گفتمان خود را بر نظام اداري تحميل و آكه سياسي معمولاً در پي آن است 

ها و  مخالفت و كارشكني با برنامه درصددها  اما گاهي ممكن است بوروكرات ؛ندهايش ك سياست

مداران  سياستاعتماد متقابل بين . برندبهاي تيم سياسي برآيند و اقتدار آن را زير سؤال  سياست

يجه، نياز در نت ؛كاهد ها به يكديگر به ميزان زيادي از بدبيني آنها نسبت به يكديگر مي و بوروكرات
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  . دهد هاي آن را كاهش مي به سازوكارهاي نظارتي و هزينه

نظارت دروني بيشتر در : كند نظارت دروني در بخش عمومي را تقويت مي ،اجتماعي ةسرماي

نظام بازار رقابتي و در بخش خصوصي وجود دارد كه در آن عاملان و فعالان اقتصادي براي 

شان  ها و افزايش كارايي فعاليت حداقل كردن هزينه هبخصوصي ناگزير به  در صنعتموفقيت 

اطمينان از اينكه افراد درون . اما در بخش عمومي اين انگيزه معمولاً ضعيف است ؛هستند

رواج موجب  ،»گيرند يعني سواري مجاني نمي«سازمان به هزينه يكديگر اقدام نخواهند كرد 

منابع  ةعملكرد بهتر و تخصيص بهين رايبمشوق افراد  و همكاري و همياري ميان آنهاة روحي

  . )141: 1385ضري، خ(عمومي خواهد بود 

اما  ؛عبارتي پايين به بالاستبه طرفه و  نگاه يك  اجتماعي، يك ةاين نوع نگاه به نقش سرماي

اجتماعي  ةسرمايضعيف تواند در جهت ت هاي سياسي مي اين است كه دخالت بسياري را اعتقاد بر

رود در توزيع منابع  طوري كه از دولت انتظار ميه ب ،زوال آن نيز منجر شود باشد و حتي به

  . نمايدندخالت 

اجتماعي و اعتماد عمومي از طريق  ةنقش دولت و مديريت آن در ايجاد سرماي رامروزه ب

عملكرد دولت در ايجاد و اضمحلال اعتماد عمومي . هاي مناسب تأكيد شده است گذاري سياست

: همان(دانند  اعتمادي مي راي مثال برخي از انديشمندان بار كاري دولت را علت بيب ؛دخيل است

اما  ؛ها قادر به تحقق وظايف بيش از توان فعلي خود نيستند بدان معناست كه دولت ،باركاري .)158

  . دهد اشتباه و نادرستي انجام مي ،كنند كه دولت بسيار بزرگ شده است يا وظايف مردم تصور مي

يابد كه دولتي قدرتمند از حرمت و  اجتماعي در جامعه افزايش مي ةزماني سرماي ،مجموعدر 

از طرفي دولت از طريق . تبديل به نقش نظارت شود ،حقوق افراد حمايت كند و نقش دخالت

 راستايتواند در  مي ،هاي مناسب اقتصادي و حاكميت قانون و حمايت از قانون فردي ايجاد بستر

توليد  تواند در دولت از دو طريق مي. )143-141 :1388عطار، (اجتماعي قدم بردارد  ةافزايش سرماي

  ؛ )42: 1385ضري، خ(اعتمادسازي براي انباشت . 2بسترسازي . 1: اجتماعي مؤثر واقع شود ةسرماي

براي تحريك و تشويق افراد جامعه به همكاري و را دولت بايد بسترهاي لازم : بسترسازي .1

منظور از بهسازي اجتماعي، . فراهم آوردبهسازي فردي و نهادي  و عيهاي جم اقدام

اي  عهده گرفتن امور اجتماعي ربهداشت، نظام تأمين اجتماعي و ب هايي چون تدارك سياست

بهسازي . نيستيا حاضر به انجام آن  انجام آن را ندارد و كه بخش خصوصي توانايي است

هاي  مشاركت فقير، براي ورود آنها درافراد ويژه  به هاي توانمندكردن افراد فردي، سياست

از  گرفتن جمعي است و بهسازي نهادي، ايجاد فضاي نهادمند و شفاف و به عبارتي فاصله
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حقوق مالكيت فردي  اجتماع است كه با دفاع از ةعرص و مستبدانه دربدون انديشه رفتارهاي 

  . برد الا ميهاي جمعي ب كنش برايمردم را  ةانگيز ،و حفاظت از آن

دولت بايد محيط اجتماعي اعتمادزايي را تدارك ببيند كه نه فقط اعتماد  :سازي اعتماد .2

جامعه و ورود  ةادار هايش را فراهم كند، بلكه مشاركت در اعضاي جامعه به اقدامات و سياست

رفتار و  ثبات در ،اين رابطه در. )43: همان(هاي اجتماعي را معنادار سازد  به شبكه

دولت  و ،هاي دولت و شفافيت آنها، تمركززدايي از قدرت، دولت شفاف و پاسخگو استسي

لازم است دولت استقلالش را با شهروندان تقسيم كند  .اساسي دارد ينقش ،دوستدار بازار

واقع،  در. را از تنظيم كننده به كاتاليزور و تسهيل كننده تغيير دهد شو نقش) تناسب اقتدار(

كنندگان را  مشاركت و گرايانه را طراحي كند جويانه و تسهيل اري مشاركتدولت بايد ساخت

  . توليدكنندگان و نه ارباب رجوع يا مشتري بنگرد ةبه مثاب

 از. اجتماعي عمل كند ةتخريب سرماي برايتواند  مديريتي نيز مي ءدولت از طريق اقدامات سو

اجتماعي و نابودي اعتماد ميان  ةيسرما ها كه عامل اصلي تخريب هاي دولت ترين سياست مهم

اموري است  استبداد و دخالت در اقتصاد و به عبارتي دخالت در. اعضاي حكومتي و مردم است

نظام  اجتماعي در ةاين است كه سرماي اعتقاد بر. مدني سپرده شود ةبايست به جامع كه مي

اند  اي افقي چيدمان شده گونهبه  ها جايي كه روابط و شبكه در. شود كمتر تخريب مي ،سالار مردم

 پردازند و در امور عمومي جامعه به مشاركت مي مراتبي در اي افقي و نه سلسله گونهبه  و مردم

 ،پيرو-حامي هاي مبتني بر رانتير و دولتهاي  دولت دارگرا و استبدادي،هاي اقت دولتدر مقابل 

سالار  اينجاست كه دولت مردم  كتهاما ن. )42: همان(بيشتر است سرماية اجتماعي امكان تخريب 

اقتصاد رقابتي، اطلاعات شفاف بوده و  در«: كند رقابتي معنا و مفهوم پيدا مي اقتصاد بستر فقط در

هاي حقوقي مورد تعامل را  هاي نهفته در سبد يابد و نيز سازوكار قيمت، ارزش آزادانه جريان مي

عاملاتي اندك بوده و تمايل افراد به تعامل و هاي م اين هزينه بر بنا. دهد به خوبي بازتاب مي

توان گفت دولت دوستدار  مي ،اين استدلال بر ؛ بنا)45: 1385، خضري( »خواهد شد همكاري بيشتر

هاي سياسي كه دولت چون  نظام در. اجتماعي است ةسرماي ةهاي اساسي سازند يكي از بلوك بازار

دخالت  ،و به جاي مديريت و نظارت ده دارداقتصاد دخالت گستر يابد و در لوياتان رشد مي

دهد نهرگاه دولت وظايفي را انجام «. رسد اجتماعي به حداكثر مي ةد، امكان تخريب سرمايكن مي

 .)111: 1379فوكوياما، ( »گردد مي اجتماعي بهتر ةمدني سپرده شود، سرماي ةكه بهتر است به جامع

نامناسبي  ةسله مراتبي يا نابرابر هستند، زميناز طرفي نيز ساختارهاي اجتماعي كه شديداً سل

هايي كه اقتدارگرا و ديكتاتوري  به عبارتي رژيم. آورند براي رشد سرماية اجتماعي پديد مي
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 در چنين. بندند را بر مشاركت شهروندان مي راه ،كنند اي توتاليتر عمل مي گونهبه  هستند يا

  . بندد اي اعتماد رخت بر مي جامعه

اي دوسويه  اين رابطه، رابطه ،شود تي سخن از رابطة حكومت و سرماية اجتماعي ميامروزه وق

 ةپردازي سرماية اجتماعي جايش را به رابط نظريه در »ملت - دولت«يا  »شما - ما«رابطة . است

براي ايجاد . عرصة ثبات اجتماعي و سياسي دارد افزايي بيشتري در دهد كه هم مي »هم همه با«

و احساس وحدت و  ها را بردارد ي، دولت بايد ميان خود و شهروندانش جدايياجتماع ةسرماي

 احساس مسئوليت و پاسخگويي دولت و عملكرد مثبت آن در. يگانگي را جايگزين آن نمايد

شده و اعتماد را كه عنصر مهم سرماية  اعث تلقي مثبت جامعه نسبت به آنمقابل جامعه، ب

  . خواهد كرد حاصلاجتماعي است، 

  

  عصبيت .2

كه افراد را به  ها و حالاتي است آن پيوند ،گونه كه آمد، عصبيت همان ،خلدون ابندر انديشة 

دليل خوي ه ب. كند نشيني تسهيل مي و تعاون و همكاري را ميان آنها در زندگي باديههم نزديك 

. بالاست ها و غارت و چپاول بسيار احتمال تجاوز در ميان انسان، بد و سرشت ستمگرانه بشر

و نظم اجتماعي و سياسي ابتدايي را براي آنها ميسر  هعصبيت براي آنها مكانيزمي را فراهم آورد

، شد مي ميان اعراب استعمال بود كه از گذشته در اي واژهاز عصبيت كه  خلدون ابن. سازد مي

  . آن همت گماشت ةپردازي در حيط نظريهتخصصي ساخت و به  ياصطلاح

به  ،اي عام و مغرب اسلامي، موطنش گونهبه  اهدة انحطاط در عالم اسلاميبا مش خلدون ابن

مكتوب  مقدمه اش را در آيد و عصارة انديشه درك عوامل انحطاط برميدرصدد اي خاص،  گونه

هاي اجتماعي و  ثباتي اجتماعي و سياسي به مطالعة پديده او براي فهم زوال و بي. نمايد مي

در  آورد و ميروي  ...باديه نشيني و ،حضارت ،ها، عمران ن چون دولتكيفيات و عوارض وارد بر آ

بررسي متغيرهاي مختلف اجتماعي و غيراجتماعي در تحول و تطور اجتماعي و سياسي،  طول

همبستگي اجتماع و گروه عامل او عصبيت را ياريگر و . شود براي عصبيت جايگاهي رفيع قائل مي

. شود تمدن و دولت را مشتمل مي ،داند كه درسطح كلان مي )به واسطة پيوندهاي عيني و ذهني(

انحطاط اجتماعي و سياسي بايد به  براي دوري ازنتيجه براي فهم چگونگي ثبات سياسي و  در

در باب عصبيت  انديشة او هثبات در انديشة او پرداخت تا كن رابطة عصبيت و دولت به عنوان پاية

  .بر ما آشكار شود

اي وجود دارد و كاركرد اصلي آن ياريگري گروه براي حفظ نوع و  قبيلهعصبيت در زندگي 
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اما اين عصبيت، واحد نيست، به  است؛ مقابل متجاوز و دفاع در تعاون و همكاري ميان آنها

 يا(عصبيت برتر در قبيله . هاي مختلف وجود دارد هاي مختلف، عصبيت عبارتي بنا به وجود گروه

قبيله،  هاي ديگر شده و سپس عصبيت اصلي حاكم بر ختن عصبيتعامل سا ،)تر گروه منسجم

وجود ه تعارض و تضاد بين قبايل ب ي دارد،هر قبيله عصبيت واحد كه از آنجا. شود ايجاد مي

رسد كه  زماني اين وضع به پايان مي. كند ميان قبايل ايجاد ميرا اين وضع، نزاع و جنگ . آيد مي

 هاي مختلف را شود و دسته نتيجه عصبيت كبري ايجاد مي آنها غالب گردد و در عصبيتي بر

 پذيرد يا عامل ذهني چون دين اين عمل را  تواند از راه قهر انجام اين عامل مي. كند متحد مي

دستيابي به  - گيرد هاي مختلف خاص شكل مي كه از عصبيت-عصبيت عام هدف . ممكن سازد

اي تأسيسي يا با هجوم به  گونهبه  عد،در صورت وجود شرايط مسا كهقدرت و حكومت است 

شوند عصبيت در مرحلة زوال است، دولت را صاحب مي حكومتي كه به واسطة ضعف .  

تشريح دولت و علل رشد و زوالش به عصبيت اشاره داشته و غايت آن را  بارها در خلدون ابن

  . پادشاهي خوانده است

اص به مرحلة عام، رياست در زندگي خ ةتكامل و دگرگوني عصبيت از مرحلبررسي اما در 

نا به شرايط ب. نمايد سلطانيسم عرض اندام مي ةاي تغيير ماهيت داده و دولت به گون قبيله

از انواع دموكراتيك  نبودن آگاهدر باب دولت، يا به دليل  خلدون ابنپردازي  گاهي نظريه ـ جاي

نمايد  عني رياست و پادشاهي اشاره ميبه دو نوع اقتدار ي ،به آن يتوجه بيحكومت و يا به دليل 

منوچهري، ( تطابق دارد ماكس وبرم ساي آنها را با انواع پاتريمونيال و سلطاني گونهبه  توان كه مي

كنند،  ميان قومي است كه از رئيس پيروي مي رياست، نوعي بزرگي و خواجگي در .)350: 1376

ولي پادشاهي  ،تسلط جابرانه داشته باشدهاي خود بر ايشان  آنكه آن رئيس دولت در فرمان بي

  . )350: 1376منوچهري، (عبارت از غلبه يافتن و فرومانروايي به زور و قهر است 

پردازد و لزوم بررسي آنها را  به تشريح و تحليل انواع حكومت مي خلدون ابندر اينجاست كه 

فرمانروايي كه . 1: دكن متمايز مي سه گونه فرمانروايي را از هم ،او در اين بررسي. نمايد واكاوي مي

فرمانروايي مبتني . 3عصبيت طبيعي  و فرمانروايي مبتني بر عقل .2تنها مبتني بر عصبيت است 

در هر  )يا همبستگي گروهي(عصبيت طبيعي . )330: 1373، مهدي(عصبيت طبيعي  وبر شريعت 

يك  ،صبيت طبيعيافزودن احكام شرعي و عقلي به ع. فرمانروايي مشترك است ةگون سه

. كند را تأمين مي دگرگوني اساسي در استفاده از عصبيت طبيعي و مقاصدي است كه آن

نگاه او دولت در  در. ها از مراحلي است كه گريزي از آن نيست ، معتقد به گذار دولتخلدون ابن

به  ؛ستپيمايد كه ناشي از طبيعت اجتماع ا مي را يخاص مراحل ،سطح اجتماع از تكوين تا زوال
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توان آن را به پنج مرحله و حداقل چهار نسل  آن حاكم است كه مي عبارتي نوعي جبر نسبي بر

مرحلة  .4عظمت دولت  .3مرحلة خودكامگي دولت  .2مرحلة ظفر يا پيروزي  .1 :تقسيم كرد

  . مرحلة پريشاني و اضمحلال دولت .5جويي  آرامش يا مسالمت

 :بيست سال است و قائل است عمر سه نسل يا صد براي دولت خلدون ابنطول مدتي كه 

نات مختلف است ولي اغلب عمر دولت از سه ئها نيز هرچند بر حسب شواهد و قرا سنين دولت«

 »باشد پشت عبارت از سن يك شخص است كه چهل سال مي كند و هر پشت تجاوز نمي

دولت ممكن . كند بي مطرح مياين مدت را او به عنوان يك ميانگين تقري. )324 :1362 ،خلدون ابن(

  . بستگي دارد اوضاعاست كه از آن فراتر رود يا بدان نرسد، همه چيز به عوامل و 

و زماني كه عصبيت خاص  ؛وجود عصبيت گيرد مگر با دولت شكل نمي خلدون ابنانديشة  در

مت مزاج كه اگر عناصرش برابر باشند به سلا مانندو - هاي مختلف بچربد  عصبيت گروهي بر

هدف و غايت . دهد شكل مي ها، عصبيتي عام را اين عصبيت با برتري بر ديگر عصبيت - گرايد نمي

اين عصبيت   پايداري دولت تا زماني استمرار دارد كه. عصبيت نيز تشكيل دولت و پادشاهي است

و سعي در  كنند هاي خاص ديگر، دعوي دولت مي عصبيت ،با زوال عصبيت عام .دوام يابد

حركت  ،گرفتن دولت يادولت تشكيل  به سوي لذا دارند؛ ني عصبيت از دست رفتهجايگزي

چه عوامل و  خلدون ابنآيد آن است كه از نظر  در اينجا سؤالي كه پيش مي. كنند مي

 خلدون ابن ينگري در آرا با ژرف. گردد ها مي دولت يموجب زوال عصبيت و فروپاش هايي سياست

  : دانست ها مؤثر ال عصبيت و فروپاشي دولتتوان در زو عوامل ذيل را مي

كند چون  تأثير عامل سياسي را در قالب رابطة سلطان با مردم بيان مي خلدون ابن: استبداد

. )537- 536: 1362خلدون،  ابن( »كند ماهيت دولت را ارتباط فرمانروا با رعايا تعريف و تعيين مي«

، همچنان كه ياد كرديم به نيروي خويشاوندان بايد دانست كه رئيس دولت«: گويد مي خلدون ابن

ايشان جمعيت و پشتيبان او در وضع كار وي  رسد، چه و دودمان خويش به فرمانروايي مي

.... سپارد كند و وزارت و امور خراج را به آنان مي دار مشاغل مملكت مي باشند و ايشان را عهده مي

ياد كرديم، دولت در مرحلة نخستين است، ولي كه  يابد كه چنان و اين وضع تا هنگامي دوام مي

همين كه شكل يا مرحلة دوم فرا رسد، دوران جدايي از خويشاوندان و خودكامگي سلطان پديد 

آيد و آنان را به سبب سرمستي و غرور ناشي از خودكامگي از دولت براند، خويشاوندان و بستگان 

هاي دولتي و  اي راندن ايشان از پايگاهخواهند آمد و برزمرة برخي از دشمنان وي در او در

جز عشيره نيازمند خواهد به  اي پروردگان و ياران تازه ممانعت آنان از مشاركت در دولت به دست

همين عمل وي به منزلة اعلام در .... ايشان اتكا كند به شد تا در مخالفت با خويشاوندان خويش
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ري مزمن بدان است، زيرا عصبيتي را كه بنياد راه يافتن بيما ةباشد و نشان هم شكستن دولت مي

غلبه و جهانگشايي وي بود از دست داده و فساد و تباهي بدان راه يافته و اهل دولت در اين 

را در دل  شوند و كينة او هنگام به سبب خواري و دشمني سلطان، نگران و رنجيده خاطر مي

 »و حوادث ناگوار به وي آسيب برسانندد كه هنگام بروز مصائب ننشين كمين مي گيرند و در مي

  . )352-350: همان(

قدرت است و قدرت ناشي از اتحاد و همبستگي است، پس اگر همبستگي نباشد،  ،بناي دولت

 ؛از عصبيت، عصبيت واحد است خلدون ابنالبته بايد توجه داشت كه مراد . قدرت نيز نخواهد بود

دولت بايد از . تشكيل دولت و دوام آن است مانع ،هاي مخالف تفرقه و وجود عصبيت زيرا

رفتار . مشكلات آنان را بداند و با آنها ارتباط مستقيم داشته باشد ،مشكلات مردم مطلع باشد

هايشان دلسرد شوند و ديگر به  شود آنها از انجام فعاليت دولت با مردم باعث مي ةستمگران

  . همياري و ياريگري سلطان نپردازند

 يكي با از: افتد ثباتي سياسي مؤثر مي بي   پيشگي به دو صورت در زوال دولت و استبداد و ستم

اثرات اقتصادي كه  باو مخالفان دولت و ديگري  ناميان بردن عصبيت و ياريگري در مقابل دشمن

هنگامي كه . اي تحت تأثير زوال عصبيت است گونهبه  كه خود نيز كند اجتماع ايجاد مي ةعرص در

ر مزدور كپروردگان و لش شود، دولت براي حفظ دودمان خود وابسته به نمك عصبيت نابود

در  شهاي گذاري هاي دولت در سياست افزايش هزينه. افزايد هاي دولت مي شود و اين بر هزينه مي

 مردمانگيزه و اميد را از  ،ستم دولت. شود استبداد و دخالت در امور اقتصادي مؤثر واقع مي ميزان

انداز كنند به غارت خواهد  كنند هرچه پس آنها تصور مي زيرا ؛گيرد ش و كار ميتلا زمينةدر 

 و پرتو كار رواج بازارهاي آن تنها در وآباداني و فراواني « :شود تر مي در نتيجه دولت ضعيف ،رفت

اند و  تكاپو و تلاش ها در كه پيوسته در اين راه ها است كوشش مردم براي مصالح زندگي و پيشه

ها بردارند بازارهاي  همين سبب اگر مردم در راه معاش خود كوشش نكنند و دست از پيشهبه 

جوي روزي از آن سرزمين رخت و شود و مردم در جست كاسد مي رونق و اجتماع و آباداني بي

شوند و در  بندند و در نواحي ديگر كه بيرون از قلمرو فرمانروايي آن ناحيه است پراكنده مي برمي

يابد و پريشاني و نابساماني آن ديار به دولت و سلطان هم  معيت آن ناحيه تقليل مينتيجه ج

پذيرد  كند زيرا دولت براي اجتماع به منزلة صورت است كه وقتي مادة آن تباهي سرايت مي

  . )552: 1362خلدون،  ابن( »شود ناخواه صورت هم تباه مي خواه

و  سوي آوردن دولت به سپاهيان مزدور از يكبا زوال عصبيت و رو: دخالت دولت در اقتصاد

گيرد و  فزوني مي يشها درآمد نسبت بههاي دولت  طلبي از سوي ديگر، هزينه گرايي و رفاه تجمل
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دولت براي كسب درآمد دست به  ،اقتصاد مردم گيري و فشار بر علاوه بر افزايش تكاليف باج

گاهي هم، سران «: شود روپاشي دولت ميو همين مسئله باعث زوال عصبيت و ف زند بازرگاني مي

طمع آنكه اموال خراج را ه كنند ب دولت براي سلطان موجبات بازرگاني و كشاورزي فراهم مي

هاي  گيرند با آنكه سرمايه هاي بسياري برمي بينند بازرگانان سودها و بهره فزوني بخشند چه مي

 ؛ين كار اشتباه بزرگ براي سلطان استا خلدون ابناما از نظر . )542: همان( »ايشان اندك است

رعايا از لحاظ ثروت و مكنت : زند كه چند دليل دارد ناپذيري مي هاي جبران به رعايا صدمهزيرا 

در يك سطح هستند يا اندكي با هم اختلاف دارند و به عبارتي رقابت آنان با يكديگر منتهي به 

و اگر وارد رقابت بازار شود، رعايا را دارد اني هاي فراو ولي دولت ثروت. گردد يشان ميها سود ثروت

هاي خود را برطرف كنند، پس نااميدي  د كمترين نيازنتوان يك نمي تاب مقابله با او نيست و هيچ

پردازان جديد  وظيفة اقتصادي دولت را چون نظريه، خلدون ابن. گردد ميان آنان ايجاد مي

. داند ت مستقيم را عامل فروپاشي عمران ميدخالو داند و تصديگري  اقتصادي در نظارت مي

فعاليت سياسي و اقتصادي را فراهم كند، مثل آسايش و امنيت مالكيت  ةدولت تنها بايد زمين

ن اصلي و ماية فزوني ثروت و يكي از عاملا. رونق استفاده نمايدخصوصي و سپس از ثمرات اين 

اين وضعيت موجب رونق اقتصادي . عه استبهبود زندگاني، رقابت آزاد ميان عاملان اقتصادي جام

بايد دانست كه ثروت و توانگري «: مند شود تواند از ثمرات غيرمستقيم آن بهره شود و دولت مي مي

. پذير است آيد و فزوني خراج تنها از راه دادگري امكان ستاني فزوني نمي سلطان جز از راه خراج

سان رند و به كار رعيت درنگرند، بديننگه دا برد ستمگرانسان كه اموال مردم را از دستبدان

و  و به نيروي اميد دل ايشان ميتابد يابد و پرتو شادماني و اميد بر هاي مردم گسترش مي آرزو

   .)543: همان( »كوشند برداري از آن مي دلخوشي در راه افزايش ثروت و بهره

مزدور به جاي عصبيت،  ريانكگرايي و جايگزيني لش بالا رفتن هزينة دولت به سبب تجمل

 ،رفت از مخارج سنگين هاي برون و يكي از راهد كن ار به تأمين مخارج هنگفت خود ميدولت را واد

  . به تجارت و بازرگاني است دولت روي آوردن

 و«: تواند در بازار نقش مؤثري ايفا نمايد نقش نظارتي خود مي اعتقاد دارد دولت با خلدون ابن

و ماده اجتماع و . براي جهان است ترين بازار لت و سلطان به منزلة بزرگسبب آن اينست كه دو

درآمد او  اما دخالت دولت نه تنها بر ؛)519: 1362خلدون،  ابن( »آيد دست ميه آباداني از آن ب

دانيم كه ثروت ميان رعيت و سلطان دست  و نيز مي« كند افزايد بلكه مردم را نيز نااميد مي نمي

را در  رسد و از سلطان به مردم، و اگر سلطان آن شود، از مردم به سلطان مي مي به دست مبادله
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  . )همان( »شود نيندازد رعيت فاقد آن مي نزد خود نگه دارد و به كار

 ه،نتيج هاي دولت كه بر زوال عصبيت و در گذاري يكي از سياست: هاي مالياتي سياست

 زمامدار به مراحل بعدي و بروزورود با . ن استهاي مالي آ سياست گذارد اثر ميانحطاط دولت 

ها و  ن، نيازمنديخواهي آنا گري ميان سلطان و اطرافيانش و تجمل خودكامگي و خوي حضري

بندي خراج رعايا و كشاورزان و  بر تكاليف و تقسيم سپسو . يابد افزايش مي ناشآداب و رسوم

و «: شود ئله باعث رويگرداني آنان از دولت مياين مس و افزايد پردازند، مي ديگر كسان كه خراج مي

هر گاه دولت استقرار يابد و پادشاهان آن يكي پس از ديگري به سلطنت ادامه دهند و به زيركي 

 و پوشي هاي آن از قبيل چشم نشيني و سادگي و خوي هاي باديه و شيوه و هوشياري متصف شوند

اولياي دولت به خوي و .. .گويي فرا رسدستمگري و زورسلطنت مسامحه رخت بربندد و دوران 

بندي خراج بازرگانان و  ميزان تكاليف رعايا و تقسيم پرستي متصف شوند و بر خودنمايي و تجمل

افزوده روز به روز بر ميزان خراج . )537: همان( »افزايند پردازند، مي بزرگان و ديگران كه خراج مي

زندگي پيشين را از دست داده و  ويژگي، رعيت ز حالت تعادل خارج شدهتا جايي كه ا شود مي

ايستد زيرا وقتي كه  و از اشتياق به آباداني بازمي«: كشد شود و دست از كار مي دچار فقر مي

بيند  سنجد و مي برداري و سود خود مي اري خود را با مقدار بهرهزگ ها و ميزان خراج مخارج و وام

گرفتار  ،؛ دولت)538-537 :همان( »شود ور مي ميدي غوطهورطة ناا دارد، آنوقت در سود اندكي برمي

گرايي و زوال عصبيت مخارجش را افزايش داده و براي جبران آن  تجمل ،شود دور باطلي مي

و موجب كاهش عمران  كرده ها مردم را دلسرد افزايش ماليات. دهد را افزايش مي ها ماليات

و موجب ضعف و  دهد ت را نيز كاهش ميخود درآمدهاي دول گردد، و اين مسئله خودبه مي

  . گردد سستي و فروپاشي آن مي

  

  گيري نتيجه

د، آن است كرتوان ملاحظه  آنچه مي ،اجتماعي و ثبات سياسي ةدر بررسي ارتباط ميان سرماي

 ةسطح جامع كه سرماية اجتماعي با حل معماي عمل جمعي و ايجاد اعتماد ميان مردم چه در

مؤثر واقع  ،نمايد كه بر كيفيت حكمراني يندهايي را ايجاد ميات، فرسطح دول مدني و چه در

اجتماعي در سطح هيئت  ةسرماي. سازد شود و پاسخگويي و عملكرد بهينة آن را فراهم مي مي

حاكمه با تعديل ناكارايي ايكس، تعديل ناكارايي تخصيصي و مشكل كارگزاري و همچنين كاهش 

انجامد و از  هاي دولتي مي ها به كاهش هزينه اران و بوروكراتهاي احتمالي ميان سياستمد تعارض

هايش را از  دولت هزينه زيرا ؛دكن رتباط مثبت و دوستي ايجاد ميطرفي ميان مردم و دولت ا
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هاي دولتي، متأثر از  با كاهش هزينه .ستاند آورد كه از مردم مي هايي فراهم مي طريق ماليات

و مشروعيت نظام  مردم هاي گرفته شده از مردم كاهش و رضايت اجتماعي، ميزان ماليات ةسرماي

تأثير سرماية اجتماعي بر پاسخگويي و عملكرد مؤثر حكومت از يكسو عامل . يابد نيز افزايش مي

به عبارتي . يستسويه ن اما اين ارتباط، ارتباطي تك ؛شود ثبات و نظم اجتماعي و سياسي مي

به  ؛حتي زوال سرماية اجتماعي مؤثر واقع شوديا تقويت و جهت  تواند در ميهاي سياسي  دخالت

  . دننماينتوزيع منابع دخالت  رود كه در ها انتظار مي طوري كه از دولت

يابد كه دولتي قدرتمند از حرمت و  جامعه افزايش مي اجتماعي در ةمجموع، زماني سرماي در

ود و از طرفي دولت از طريق تبديل به نقش نظارت ش ،حقوق افراد حمايت كند و نقش دخالت

 برايتواند  هاي مناسب اقتصادي و حاكميت قانون و حمايت از حقوق فردي مي ايجاد بستر

دولت با ايجاد محيط اجتماعي اعتمادزا، نه فقط اعتماد . افزايش سرماية اجتماعي قدم بردارد

ادارة جامعه و ورود  ركند، بلكه مشاركت د هايش را فراهم مي اعضاي جامعه به اقدامات و سياست

هاي دولت و  رفتار و سياست اين رابطه ثبات در در. سازد هاي اجتماعي را معنادار مي به شبكه

اساسي  يدوستدار بازار نقش و دولت و ييو پاسخگو يتشفافيت آنها، تمركززدايي از قدرت، شفاف

ت انجام ندهد، سرماية هايش را درس مقابل اگر دولت خيرخواه عموم نباشد و كارويژه در. دارد

به  )برخلاف توليدش كه زمانبر است(اجتماعي  ةسرماي ؛ زيرا نابوديشد اجتماعي تخريب خواهد

هاي دولت كه عامل اصلي تخريب سرماية  ترين سياست مهم .شود و سرعت انجام ميسهولت 

 اقتصاد در و دخالت دولت اجتماعي و نابودي اعتماد ميان اعضاي حكومتي و مردم است، استبداد

  . بايست به جامعة مدني سپرده شود اموري است كه مي به عبارتي دخالت در. است

اما اين نظم، از  ؛وابسته به وجود دولتي نيرومند است ،نيز ثبات سياسي خلدون ابن ةدر انديش

تشكيل دولت به عنوان عامل اصلي نظم اجتماعي و . شود و قهر عريان حاصل نمي زورطريق 

. محرك دولت و عامل ايجاد دولت استقوة  ،به عبارتي عصبيت ؛ابسته به عصبيت استو ،سياسي

ها كه با عصبيت واحد از طريق  اي از گروه ، دولت عبارت است از يك گروه يا مجموعهبه زعم وي

. كند اي معين حكومت مي اي تسلط يافته و در دوره ه و بر منطقهشديا ولاء ايجاد  و خون يا حلف

ها از مراحلي است كه گريزي از آن  ، معتقد به گذار دولتاش ه ديدگاه جبرگرايي نسبياو بنا ب

در باب  خلدون ابن ةنظري. ثر از تحول و فرايند عصبيت در هيئت حاكمه استأنيست كه خود مت

به عبارتي  ؛س هرم جامعه تأكيد داردأبيشتر بر ر ،تحول و ثبات سياسي و نقش عصبيت بر آن

گيرد كه زوال آن  اش عصبيت در هيئت حاكمه را در برمي گاهي-  به شرايط جايتحليل او بنا 

او علاوه بر . سازد دهد و تقابل با گروهي با عصبيت قوي را ناممكن مي توان دولت را نقصان مي
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كند كه اجرا و  ي را تشريح مييها نقش سياست ،گرايي و شهرنشيني عوامل رواني چون تجمل

برد شود و زوال آن نيز ثبات سياسي را از بين مي ت باعث زوال عصبيت ميدولاز سوي عمال آن ا .

كند و در مقابل  زند كه با زوال عصبيت، نيرويش فروكش مي دست به اقداماتي مي ،حكومت

ثباتي اجتماعي و سياسي را ايجاد  ماند و بي هاي داخلي مستأصل مي تهاجمات خارجي و بحران

هيئت  ،گروهي ناپذير عصبيت درون اجتناب ةولتي به عنوان مرحلاستبداد و ستمگري د. كند مي

 زامات امنيتي در غياب عصبيت برلگرايي نيز همراه با است برد و تجمل حاكمه را از ميان مي

هايي چون دخالت در  دولت نيز براي جبران آن دست به سياست. افزايد هاي دولتي مي هزينه

 برد و با اميد مردم را براي كار و عمران از ميان مي اينهامه زند كه ه و افزايش ماليات مياقتصاد 

به  رود؛ دولت رو به زوال مي ،هيئت حاكمه يكاهش جمعيت و عصبيت ميان مردم و ميان اعضا

قدرت است و قدرت ناشي از اتحاد و همبستگي است، پس اگر همبستگي  ،عبارتي مبناي دولت

  . نباشد، قدرت نيز نخواهد بود

هاي مخالف مانع  تفرقه و وجود عصبيت زيرا ؛از عصبيت، عصبيت واحد است خلدون ابنمراد 

با آنها ارتباط مستقيم  ،دولت بايد از مشكلات مردم مطلع باشد. تشكيل دولت و دوام آن است

شود آنها از انجام  دولت با مردم باعث مي ةرفتار ستمگران. مشكلات آنها را بداند و داشته باشد

  . ان دلسرد شوند و ديگر به همياري و ياريگري سلطان نپردازندهايش فعاليت

و دخالت  داند پردازان جديد اقتصادي در نظارت مي او وظيفة اقتصادي دولت را چون نظريه 

شمارد و معتقد است زماني كه دولت در وضعيتي نامتوازن از رعايا  را عامل فروپاشي عمران مي

دولت در منظر او بايد تنها . كود اقتصادي را در برخواهد داشتاست دست به رقابت با آنها بزند ر

اقتصادي و سياسي را فراهم كند، مثل آسايش و امنيت مالكيت خصوصي و سپس از  زمينة

  . ثمرات اين رونق استفاده نمايد

  

   نوشت پي

  .لئن اكله الذئب و نحن عصبة اناّ اذا لخاسرون -1
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  يابي مجدد سامان سياسيساخت شده؛سياست جهاني

  المللي شده دولت بين ةدر منظوم

  
  *رضا رحمتي

  **)مله(علي كريمي 

  

  چكيده

دولت شكل گرفته در فضاي مسلط نظام وستفاليايي، كه در آن دولت قدرت فائقه داشـت،  
مدرنيسم دچار تحـول و  پست ةشدن و همچنين در قالب برداشت نظري در مواجهه با جهاني

الملل مجبور به واگـذاري قـدرت   هاي شهروندي و حقوق بيناز جمله گزاره در برخي موارد
اي شدن ي است كه سياست را جهاني كرده و به شبكهرايندفشدن  جهاني. خود شده است

عمومي جديدي انجاميده است كـه شـهروندان آن    ةي حوزگير شكلاي جهاني و در دهكده
. فارغ از دخالت قدرتي كه انحصار مشروع كاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند

روابـط   ةتعريـف شـد   ةبازيگران حوز يسم نيز كه به دولت به عنوان يكي ازمدرن پست ةنظري
وجـود كنـد، بـه     ةهـاي فرامـوش شـده اعـاد    نگرد و تلاش دارد از خرده نظامالملل ميبين

ايـن دولـت جديـد را    . شـود  دولت جديد رهنمون مي ةبندي متفاوتي از عناصر شاكل صورت
دايي الملـل و سـاختارز  نظـام بـين   ةزدايي شـد  به دليل پذيرش هنجارهاي نهادينهتوان  مي

اين پژوهش ايـن   ةلذا فرضي. المللي شده نام نهادشدن نظام متصلب وستفاليايي، دولت بين
نظري، به  ةشدن در عرصجهاني فرايندالملل و  يسم در روابط بينمدرن پست ةاست كه نظري

گرديـده  منجـر  شـده   الملليتكوين و قوام دولت بين ةگيري گفتمان جديدي در حوزشكل
شامل دولت غير ملي شده، دولت غيردولتي شده  ،ستا سه خط بارز تغييردر همين را. است

از قالـب  را هاي تحول گفتمـان دولـت    اقتصادي نهادينه شده، شاخص -هاي سياسيو رژيم
   .دهند نشان مي ،المللي شدهوستفاليايي به دولت بين

  
  . شدن جهاني و شدهست جهانيسيا، نظريه، يسممدرن پست، شدهالملليدولت بين، دولت: يكليد هاي هواژ

                                                 
   Rahmati_reza@yahoo.com                     الملل دانشگاه تهراندانشجوي دكتري روابط بين: نويسنده مسئول *

 Akm102000@yahoo.com                                                    دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران **
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  مقدمه

دولـت در ادبيـات علـوم سياسـي      ةبه بازانديشـي دربـار  ، بيستم ةهاي پاياني سدتحولات سال
كنـوني بـه مفهـوم دولـت را نمايـانگر احيـاي مجـدد         ةشايد بتوان توجـه فزاينـد  . انجاميده است

در . )217: 1381، توحيدفام( در مورد آن دانستميلادي  1960و  1950هاي هاي فكري دهه دغدغه
تغيير در ساختارهاي فراملي تغييراتي در دولت به وجود آورده اسـت كـه   ، آغاز قرن بيست و يكم

1بايد آن را به گفته فيليپ جي سرني
يا بـه گفتـه    »دولت رقابتي« انتقال قدرت از دولت رفاهي به 

  . )223: نهما( دانست »دولت حداقل«، ميلتون فريدمن و هايك، رابرت نوزيك

در ايـن   )از دولت حداكثري به دولت حداقلي و دولت رفـاه (رغم تغيير در برداشت از دولت   به
را پوشـش   فراينـد اي كـه ايـن   و نظريه شدن جهاني فرايندميزان تأثيرپذيري دولت از بر پژوهش 

  . استشده تأكيد  -يسممدرن پستو  شدن جهانييعني پيوند -دهد تئوريك مي
 ةي كه حصـارهاي بسـت  فرايندبه عنوان  شدن جهانيهم  و مدرنيسم پست ةم نظريهبه عبارتي 

ي هـا  دولـت اسـتيلاي كامـل    ،تر سـاخته سياسي و فكري را بسيار شكننده، هاي محليديكتاتوري
هـاي ايـدئولوژيكي دولـت را از    دسـتگاه  ،كنـد زيست فرهنگي مردم را منسوخ مـي  ةمحلي بر شيو

بـه سـود مطالبـات دموكراتيـك دچـار چـالش        فرايندملي را در اين اندازد و حاكميت يي مياكار
طلبـد   مي داراي حاكميت را به چالشملت  -دولتبرداشت از ساخت  ،)657: 1382، بشيريه(كند  مي

 ـبـه   ؛سازد مي پراكنده و التقاطي ،متكثر، و كانون معنايابي سياست و قدرت را كـه در آن  اي  هگون
. شـود  مـي  بنـدي تـاريخي قلمـداد    ساختنوعي  بلكهنيست، ذاتي  موجودي داراي اصالت و ،دولت

هاي ساختارهاي سياسي ديگر و گاه از سـاختارها و مـواد جديـد    تاريخي كه گاه از باقيمانده ةخان
اي متفـاوت از  مفهوم دولت ترديد شده و دولـت بـه گونـه   دربارة  فراينددر اين . ساخته شده است

  . )314: 1388، و ديگران عسگرخاني( »شودتفسير و واكاوي مي، گذشته تعبير

تغيير شكل جديـد دولـت   هاي  با اين مقدمه سؤال اصلي مقاله اين است كه خطوط و شاخص
و نيـز در برداشـت پسامدرنيسـتي از دولـت      شـدن  جهـاني  فراينـد شده كه تحت تـأثير  الملليبين

  ند؟ا كدام ،يابي و متولد شده استساخت
ه مبتني است كه اولاً دولت وستفاليايي تضعيف شده و تغيير ماهيـت  مقاله بر اين گزار ةفرضي

دولت غيردولتي شـده  ، دوم ،دولت غيرملي شده، نخست :داده است و ثانياً سه خط مشخص تغيير
از قالـب  را هستند كه تحول دولت هايي  شاخص، اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسيو سوم رژيم

  . دهند مي المللي شده نشانديد با نام دولت بينوستفاليايي به صورت و محتوايي ج
تحليلي است كه در آن  -و روش آن توصيفيبوده اي  هپژوهش حاضر كتابخانشيوة تحقيق در 

                                                 
1. Philip G.Cereny 
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دولـت   ةبـه بيـان و تعريـف مفـاهيم در حـال دگرگـوني حـوز       ، هاي تحـول ضمن بررسي شاخص
چنين سـازمان يافتـه اسـت كـه     حاضر  ةمقال، براي بررسي فرضيه. شودالمللي شده توجه مي بين

هـايي   سپس چالش ؛شود مي الملل مطالعهپردازي روابط بين جايگاه دولت در سپهر نظريه، نخست
ملـت   -دولـت پـيش روي  ) امـر عينـي  ( شـدن  جهـاني  فراينـد و ) امـر نظـري  ( يسممدرن پستكه 

  .گردد ، بيان مينهند مي وستفاليايي
قـوانين و نهادهـاي   ، ش و تركيبي از هنجارهامختصات دولت جديد و واكاوي در دانهمچنين 
 ةبنيـان داراي حـوز  يف قدرت دولت وسـتفاليايي بـه نفـع دولـت دانـش     عآن و تض ةمديريت كنند

دولـت   :تغيير يعني ةدولت شامل سه حوز ةشود و سرانجام تغييرات عمد مي عمومي جديد بررسي
  . شود مي مطالعه ،نهادينه شده اقتصادي -هاي سياسيدولت غيردولتي شده و رژيم، غيرملي شده

  

  المللازي روابط بينپرد نظريهدولت و جايگاه آن در سپهر 
موضـوع   ،انـد ها بدان پرداختـه الملل كه تقريباً همه نظريهاز جمله مسائل محتوايي روابط بين

اين اهميت اغلب بدان سبب است كـه دولـت   . دولت و جايگاه آن در تعيين معادلات جهاني است
جـوهري خـود    ةها داشته و با برخـورداري از مؤلف ـ نقشي مسلط بر ساير حوزه، گيريغاز شكلاز آ

هاي مختلف با افزودن نهادها يا متغيرهاي جديد در كنار خويش در برهه هتوانست، يعني حاكميت
الملـل  سياست بـين  ةهاي معرفت و نيز حوزاي كه در عرصهتحولات عمده، با اين حال. تداوم يابد

الملل رويكردهاي تقريباً ناهمساني از دولت هاي روابط بينحال وقوع است باعث شده تا نظريهدر 
 ،آن در مقالـه حاضـر   كارگيريبه  نيزيسم و مدرن پست ةدر اينجا به دليل اهميت نظري. ه دهندئارا

  . شود مي دولت بررسي بارةدر نظرية مذكوررويكرد 

  ملت -يانه دولتيسم و دگرگشت از تعبير خردگرامدرن پست

تفاسـير و  ، مختلـف  مسـائل در پرداختن به ، المللهاي روابط بينرويكرد خردگرايانه در نظريه
مـدرن مولـد   رويكـرد پسـت   ،در مقابـل . گنجانـد  مـي  هاي خود را در چارچوب دولـت ملـي  تبيين

و  هاي اجتماعي اهميت محوري داشـته هاي جهاني پديدهگفتماني است كه در آن توجه به جنبه
  . شود مي قطعيت منبعث از پوزيتيويسم و دوران مدرنيته دچار تزلزل

هـاي عقلـي ناشـي از علـوم     اي از قضـاوت تـوان نشـانه  در گفتمان مزبور نمي رابرتسونبه نظر 
هاي سـنتي  تأويل و ادراك به روش، هاي نوين تفسيربلكه طي آن شيوه، كلاسيك اجتماعي يافت

دولت ملـي فراتـر بـرده و     ةها را از دايريسم تحليل پديدهمدرن پست .اندعلوم اجتماعي اضافه شده
  . )278: 1384، سليمي(دهد گرا به آنها مي اي جهانجنبه

كنـد   تـلاش مـي  بـه سـبب آنكـه     و ردتأكيدي كه بر تكثـر و تنـوع دا   به دليليسم مدرن پست
كـه تجلـي عنصـر    ، رن آندولت را در شكل مد ةتواند پديدنميرا درنوردد،  محور هاي قدرت پروژه
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از ، هـا  كند كـه در تحليـل پديـده   اي تنظيم ميگونهبه  بنابراين مبناي خود را. قدرت است بپذيرد
  . دكنعقلانيت و يكپارچگي مدرن حاكم بر دولت فراتر رفته و آن را در ابعادي متنوع بررسي 

مدرنيسـم  تر پسـت توان به تحليل مقـولات متنـوع در بس ـ  هاي فرامدرن نيز مياز منظر ارزش
هـاي  ارزش. هـاي مـدرن تفـاوت دارنـد    هاي فرامدرن از جهات متعـددي بـا ارزش  ارزش. پرداخت

هـاي علمـي توجـه    يا نوآوري فناورانهمتكي بر اهداف مادي و تغييرات  فرامدرن كمتر به پيشرفت
در  .دارنـد  »فرامـادي «يـا مسـائل    »كيفيـت زنـدگي  «توجهي محوري بـه  ، بلكه در عوض ؛كنندمي

 ،بهداشـت ، به مسائلي مانند محـيط زيسـت  ، موضوع كيفيت زندگي به جاي توجه به اهداف مادي
هاي فرامدرن همچنين نگاه ترديـدآميزي  ارزش. شود مي تنوع فردي توجه و برابري، اوقات فراغت

  . )245: 1386، اونيل( به قدرت دولت دارند
  

  وستفالياييملت  -دولتپيش روي  ةچالش پسامدرنيت

قبلـي يـا مـدرن آن يعنـي سـاخت       ةزمين ـ، ا تحول مفهوم سياست و قدرت در پسامدرنيسمب
، گيـرد و كـانون معنايـابي سياسـت و قـدرت      مـي  قرار مورد پرسش، داراي حاكميتملت  -دولت

، ها دولت نـه موجـودي اصـيل و ذاتـي     از نظر پسامدرنيست. شودمي 1متكثر و پراكنده و التقاطي
 ـ. تاريخي اسـت بندي بلكه نوعي ساخت هـاي سـاختارهاي   تـاريخي كـه گـاه از باقيمانـده    اي  هخان

  . )162: 1384، گيبينز و ريمر(سياسي ديگر و گاه از ساختارها و مواد جديد ساخته شده است 

سـاخت تـاريخي مـرتبط بـا     «يك  ةفوق آنچه امروزه در ارتباط با دولت به مثاب ةبا توجه به ايد

و نيروهاي ناشـي از آن اسـت    شدن جهاني فرايند، ابل توجه استق »جديد هايفرايندكنشگران و 

بـه ديگـر بيـان    . انـد  هرا به چالش طلبيدملت  -دولتمفروضات و نظم  ،كه به همراه پسامدرنيسم
، ها ارزش ،ي عيني هستند كه ماهيت دولت مليفرايندامري نظري و شدن،  جهانيپسامدرنيسم و 

  . اند هن را متأثر ساختترتيبات و مؤسسات سياسي منبعث از آ
سطح كنش سياسي اعم از رسـمي و غيررسـمي بـه     ،جديد از بعد سياسي فراينددر پرتو اين 

را به معنـي پيـدايش و    شدن جهانيتوان  مي حتي. فراتر از دولت و روابط دولتي امتداد يافته است
براي تأمين نيازهاي  ...بانك جهاني و ، گات، تشكيل نهادهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني

، دو تحول پويـا و چالشـگر فـوق   ، حاكميت دولت نظرماز و   )176: 2010، دراك( جديد تفسير كرد
هاي فرعي و همگرايي يا واگذاري قدرت به سـطوح بـالا و   واگذاري قدرت به سطوح پايين و بخش

  . را به همراه داشته است »فرا و فرو دولت«جايي قدرت به  هجاب

، زمـان ، و اعمال كنترل انسان بـر فضـا  ملت  -دولتآن  ةعصر مدرن كه مشخص بروآلبه تعبير 

                                                 
1. eclectic 
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معتقد  ريوردان ،با بياني مشابه  .)10: 2001، دانكز و كندي( طبيعت و جامعه بود در حال پايان است
هـا بـراي كنتـرل و     هـاي دول  هـا و قابليـت   دهد كه قـدرت  مي نشان شدن جهانياست كه ادبيات 

 .)33: 2001، ريـوردان ( زندگي مردم در جهان متغير در حال فرسايش فزاينده استبخشي به  سامان
ملـت   -دولـت  ةچهـر  نمايـانگر واژگـوني   ،از حيات اجتماعي و سياسي 1زداييبرخي سرزمينبراي 
هـاي   بـه هـم پيوسـتگي مؤلفـه    ، عميق سياست پسامدرنهاي  يكي از جنبه«به  همين نحو ؛ است

حـذف فواصـل بـين جوامـع و ادغـام و درهـم تنيـدگي آنهـا در          اجتمـاعي و هـاي   مختلف نظـام 
فراملي و مبـادلات اجتمـاعي بـين    هاي  وفاداري، فرهنگيهاي  جهاني از طريق جريان ساختارهاي

   .)10: 1999، ماگاتي( »ملي است

امكـان سـاماندهي زنـدگي سياسـي و جمعـي      ، ملت - هاي پيشاروي دولتدر عصركنوني چالش
پس فهم دولت جديد نه در چارچوب دولـت مـدرن   . حولات را دشوار كرده استبدون توجه به اين ت

زندگي بشـر متناسـب بـا     ةقوانين و نهادهاي مديريت كنند، بلكه به معناي تركيبي از هنجارها، ملي
او مد نظـر  در مفهوم  شدن جهاني هابرماسبه عقيده . )316: 1380، نش(گيرد  مي صورت، تحولات روز
2امليپس« ةيعني منظوم

الگوي اصـلي سـامان    ةبه مثابملت  - دولتجهاني  ةسلط ةمنادي ختم دور، »

  .)281: 1388، و ديگران عسگرخانيبه نقل از  ،163 - 91: 1380، هابرماس(سياسي است 
   

  شدن و چالش مفهوم دولت مدرنجهاني

د كـه  فراگرد تكوين دولت دموكراتيك مدرن وامدار ظهور دولتي مدير و متكي بـر ماليـات بـو   
اي متصـف  حاكميتش بر قلمرو جغرافيايي مشخصي اعمال گردد و با صفت خودكنترلي در جامعه

كراتيك و جمعيتي كه بـه ملتـي متشـكل از    وداشته و از خودگرداني دم »خود« شود كه تعريفي از

  . مند باشد بهره، شهروندان حاكم بر سرنوشت خود تبديل شده بودند
تيـك مشـروعيت دادن بـه    دموكرا ةو برابر اشخاص فقط بـا شـيو   اجتماع آزاد، در اين جغرافيا

كم و بيش نهادينه  ،جنگ جهاني دوم تدريج در اروپاي بعد ازه شد كه باقتدار سياسي تكميل مي
فرانسه منبعـث شـد    آمريكا وهاي  شكل سنتي سازمان دولت از انقلاباينكه  البته با توجه به(شد 

و ممكـن اسـت هنـوز هـم      اند هتيك نبوددموكراها ملت ةكه هم و همچنين با اذعان به اين گزاره
شـهرها   دولـت ، )چـين (هـاي باسـتان   وريتوجوهي داشته باشند كه يادآور امپرا ها دولتبرخي از 

و يـا   )ال سـالوادور (اي و طايفـه ) كنيـا (اي ي قبيلـه هـا يا سازمان) ايران(ها تئوكراسي، )سنگاپور(
  .)101 -96: همان( )شندبا) ژاپن(كشورهاي چند مليتي 

                                                 
1. deterritorialization                              

2. post- national  
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فرسـايش نظـام    گـر  از يكسـو تـداعي   مـيلادي  1980 ةده. چندان به درازا نكشيد فراينداين 
مدرنيستي با به چالش كشاندن خردگرايـي و تفكـر    پست ةبود و از سوي ديگر انديشملت  -دولت

هـا را بـه   تو علي ـ هـا  دولـت انـدك   كانـد  هرا رقم زد كاي  هفضاي تأمل گرايان، عليتي آن -تصلبي
دولت نيز بازيگران فرا و فرومليتـي ظهـور كردنـد و دولـت را از      ةبه علاوه در حوز. دنارحاشيه مي

  . سياسي درآورند -نهادينگي اقتصادي
از جملـه مفهـوم    الملـل  بـين موجب دگرديسي و بازتعريف مفاهيم متعارف روابـط   فراينداين 

 ؛شـد  مي كه باعث تمايز بين واحدهاي سياسي اقتدار و حاكميت و نيز تحول چارچوب ملي گرديد
دليـل  ه هاي ملي ببه نحوي كه حكومت، متحول شدها،  دولتحاكميت ملي  فرايندزيرا بر اثر اين 

ديگـر همچـون    ،يالملل بينحقوقي  -سياسي و فرهنگي، به هم پيوستگي فزاينده با نهادهاي مالي
   .)173: 2010 ،دراك( گذشته از خودمختاري لازم برخوردار نيستند

ريـزي  نيز متحول شـده و شكسـت برنامـه    دولت هاي كارويژه ،جديد وضعيتبه علاوه در پرتو 
هـاي تـازه   الملل از عمده پيامدهاي ظهـور انديشـه   بين ي ملي با سياستها دولتدولتي و تعارض 

  . يابد يم آزادي فردي افزايش، هاي دولتدولت است كه در آن به موازات تغيير كارويژه ةدربار
هـاي دولـت   بنابراين با پيدايي تحولات اجتماعي و سياسي و در پي انتقادهاي جدي از انديشه

 ةكم در امور اجتماعي نقشي شبيه نقش دولـت در دور  اين نوع دولت رو به افول نهاد و كم، رفاهي
، رقابـت آزاد  ،خود بازگشت به اقتصـاد بـازار   ةاين امر به نوب. فتگر ليبراليسم كلاسيك را به عهده

 شـت مدني و افزايش نقش افراد در تعيين سرنوشـت خـود را بـه دنبـال دا     ةجامع ةگسترش حوز
  . )136: 1381، توحيدفام(

از منظر نظـري نيـز دولـت از سـاختي ارگانيـك بـه سـاختي        ، علاوه بر تحول كاركردي دولت
به عنصر اراده و نقش ، كيمفهوم دولت ارگاني به موازات فاصله گرفتن از زيرا ؛ل شدهبدمكانيكي م

. بيشتر توجـه شـده اسـت    ،ها در ايجاد ساخت دولت به منظور بهبود شرايط زندگي سياسيانسان
ميزانـي از   ،سـي دموكرازيـرا اگـر    ؛شودهايي از دموكراسي مشاهده ميرگه، در اين تحول مفهومي

اي  تواند زمينهيدست انسان م ةدولت ساخت، دشوتعيين سرنوشت خود تعريف  مشاركت مردم در
ها بعد از آنكه دولت را براي تأمين امنيت و انسان. مناسب براي نيل به اين خواسته را فراهم سازد

تلاش كردنـد  ، با توجه به خصلت نهادين قدرت، داري مسائل سياسي جامعه به وجود آوردندعهده
له گـرفتن از مفهـوم   طبيعـي فاص ـ  ةاز اين روسـت كـه نتيج ـ  . به مرور از اين قدرت دولت بكاهند

. تيك خواهـد بـود  دموكرااختيارات جامعه و قرابت به مدل حكومت  ةافزايش حوز، ارگانيكي دولت
اين تأثير به حدي است . )67: 1381، توحيدفام(شود  مي بدين ترتيب پارادايم مكانيكي دولت تحكيم

ه در اجتماعـات  نـه فقـط در علـوم اجتمـاعي بلك ـ    ، كه در فضاي عمومي بعد از پايان جنگ سـرد 
ي و الگوهاي تعامـل  الملل بينهاي  شتابان و عميق جريان، ي تأثير گسترش يابندهالملل بينسياسي 
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اين همان اصطلاح انقلاب آرام است كه  ،)4: 2000، گرو هلد و مك( توان مشاهده كرد مي اجتماعي را
  . )78: 1386، كاير(براي توصيف عمق تغييرات پس از جنگ سرد به كار رفته است 

زيرا ايـن دو   ؛جدا باشد »دولت در نظر«ة تواند از مطالعنمي، دولت در عمل ةبا اين حال مطالع 

شكلي خـاص از  ، اي خاصبا تسلط هر گفتمان در دوره، به عبارت ديگر. بر هم تأثير متقابل دارند
شهر بـه   -لتدر همين راستا شاهد تحول دولت از دو. يابداساس همان گفتمان ظهور مي دولت بر

همـان  ، تـوان يافـت  ارتباط منطقي كه بين تحول نظري و تحـول عملـي مـي   . دولت مدرن بوديم
  . )87: 1381، توحيدفام(هاست و وابستگي آنها به ملت ها دولتاقتدار  ةمحدود شدن حوز

اين مسئله مطرح شد كه ساختار بخـش   ميلادي 1970 ةدر همين ارتباط پيش از اين در ده
زيـرا   )1(همسـو نيسـت  ، دار شـد  ظايف جديد بسياري كه دولت پس از جنگ دوم عهدهدولتي با و

، آوردهاي اصلي را فـراهم مـي  دولت كه اساساً تنظيم كننده و حافظ قانون و نظم بود و زيرساخت
 ـ ةهايش گسترش يافـت و وظيف ـ  ها و مسئوليت كارويژه ، بهداشـت ، خـدماتي چـون آمـوزش    ةارائ
هاي ديگر را تقبل نمـود كـه بـه افـزايش      هاي بيكاري و برنامهطرح، ريهاي حمايتي مستم برنامه
بـه   امـا  ؛ندداين وظايف مضاعف به طور كلـي مشـروع تلقـي ش ـ   . ماليات عمومي منجر شد ةبودج

زيرا اعتقاد بر اين بود كه ساختارهاي سلسـله مراتبـي    ؛بخش دولتي انتقادات بسياري شد ختارسا
كردنـد و لـذا   پذير عمـل مـي  انعطاف نا، سان و قواعد ديوان سالاريهاي يكبه دليل پيروي از رويه

   .)2(مناسب نبودند ،براي انجام وظايف خدماتي كه مستلزم كارايي و پاسخگويي به مشتريان است
  :زير به تضعيف و تحول نقش دولت كمك كرده است هاي هيوشدن به شدر اين ميان جهاني

دهد يا آنها را به بازيگران اجتماعي ي خود را از دست ميها قابليت، مجريه ةاصلي قو ةهست .1
  . كند مي تسليم
هـاي   دهـد يـا آنهـا را بـه سـازمان     هاي خود را از دست مـي  مجريه قابليت ةهسته اصلي قو .2

  . كندغيرانتفاعي مافوق دولت تسليم مي
هـي شـدن   ت. كنـد  مي اولي بر تهي شدن دروني دولت و دومي بر تهي شدن بيروني آن دلالت

زيـرا اتصـال بـه بـازار جهـاني       ؛است شدن جهاني ةبه معني از دست دادن اقتدار در نتيج، بيروني
  . كند مي ي عضو را تحديدها دولتگيري  استقلال تصميم

فروجهـاني   -هاي فراجهـاني به اين ترتيب حاكميت با تحول پساخودمختارانه خود در منظومه
ملتـي   -تي خود را از دست داده و تبديل به امري غيردولـت سن -يهاي علّشناسه ،شده الملليبين

اي پيچيده از حاكميـت ايجـاد   گريزي اين مفهوم نه تنها در مجموعه يتتلاش براي علّ. شده است
  . گريز نيز انجاميده است يتهاي علّشده بلكه به ايجاد شبكه

 فريتزشـارف . باشند ها براي هماهنگ شدن ممكن است به سلسله مراتب نياز داشتهاين شبكه
توانـد اتفـاق   هاي سلسله مراتبي هـم مـي  سازي افقي حتي در درون سازمانمدعي است كه شبكه
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هرگاه سلسه مراتـب  . نامدمي »سلسله مراتب ةخود هماهنگي در ساي« اي كه او آن راپديده، بيفتد

وت و پيچيـده  و شبكه هر دو با هم وجود داشته باشند حاكميت در معرض تركيبات نهـادي متفـا  
حكومـت كـردن بـدون    ، حاكميـت جديـد  « تحـت عنـوان   رودزتعبيـر  ، بدين معني. گيردقرار مي

بيشـتر   »حكومت كردن با چيزي فراتـر از حكومـت  « شايد عنوان. نمايدگمراه كننده مي، »حكومت

  . به مقصود باشد وافي
 ةحاكميـت دربـار  بحث ، امور عمومي و سياست عمومي ةاي شدن در اداردر پرتو چنين شبكه
ايـن تغييـر   . تاكنون در بخش عمومي اتفاق افتاده اسـت  ميلادي 1980 ةتغييراتي است كه از ده

اي طرفـي و مسـتخدمان حرفـه   بـي ، سلسـله مراتـب   وبـري ناظر به گذار از مدل مبتني بر اصـول  
هـاي ديگـري از حكومـت كـردن از قبيـل      به اصلاح بخش دولتي از طريق معرفي مـدل ، كشوري

رساني و به جاي  كاهش كنترل مستقيم و مستمر بر خدمات، هاهاي مبتني بر بازارها و شبكهمدل
  . )84 -83: 1386، كاير(خط مشي بوده است هاي  آن افزايش راهبري از طريق شبكه

المللـي و  اجتماعـات بـين  ، هـا يي سـازمان او افزايش كارملت  -دولتبدين ترتيب كاهش رشد 
افـزايش پيونـدهاي   ، مـدني  ةالمللـي و فراملـي بـر جامع ـ   ذ كنشگران بيننفو، فراملي سازمان ملل

باعـث  ، المللـي هـاي بـين  متقابل جهاني و عدم امكان انجام وظايف دولت بدون توسل به همكاري
نيسـت  ملـت   -دولـت هرچند اين تحولات به معني پايان عصر ، رشد منظم امور جهاني شده است

هـاي داخلـي و   ها با گسست ملت -زيرا دولت ؛شود مي باين مدل محسو ةبلكه چالشي عليه سلط
... ها وشركت ،بوروكراسي، در داخل با قدرت احزاب -اند هخود مواجه شد ةخارجي در اقتدار حاكم

خـود   ةالمللي با گسست ميان اين دو ايده كه در يكسو دولت قادر به تعيـين آينـد  و در سطح بين
ي منفرد را ها دولتهاي هاي نظامي گزينهالملل و ائتلافاست و از سوي ديگر نهادها و حقوق بين

  . كنندمحدود مي
تـوان سـه متغيـر     مي المللي رادر سطح بين ها دولتعوامل اساسي تضعيف و تحديد حاكميت 

، هـا گيـري  المللـي شـدن تصـميم   بـين ، الملـل حقوق بـين : اي برشمردالمللي و واسطهبين، داخلي
 و اقتصاد جهانيشدن،  جهانيهويت ملي و ، الملليرهاي امنيتي بينهاي هژمونيك و ساختا قدرت

  .سيدموكرابازانديشي 
كند كه دولـت نـه تنهـا قـدرت     مياي  هگونبه  را يستي به دولت آنمدرن پستبه علاوه نگرش 

كنـد  بلكه بر عكس حاكميتي را تعريف مـي ، نداردبلامنازع نيست و انحصار مشروع در كاربرد زور 
حاكميـت در تعريـف پسامدرنيسـتي    . واحد اي هنه محوري واحد وجود دارد و نه خواستكه در آن 

مجري و كارگزار حـاكميتي اسـت كـه     ،نوعي تشريك مساعي مبتني بر نياز انسان به عنوان واضع
  . كنترل كننده-محدود كننده است و هم خود-هم خود
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 ؛به طور رسمي تغييـر نكـرده   هرچند حاكميت دولت و انحصار كاربرد نيروي قهريه در ظاهر و
هـاي  يده است كـه سياسـت  كشجهاني اين ايده را به چالش  ةجامع ةهاي فزاينداما درهم تنيدگي

ي منفرد كفايـت  ها دولت -سرنوشت ملت ةتواند براي ادار ميملي محصور در قلمرو ملي هنوز هم 
دولت سرزميني تنها در شرايط « حذر كند؛ زيرا »دام سرزميني« پردازي بايد از نظريهبنابراين . كند

هـاي نظـامي يـا    با تشكيل بلـوك . گيري جامعه بوده استشكل »مقدم بر جامعه و ظرف« »معيني

 ـ  ظـاهر مـي  ملت  -دولتاي فراتر از مرزهاي هاي اقتصادي مرزهاي تازهشبكه  ةازانـد  هشـود كـه ب
شـود  يد ايجـاد مـي  طبيعتاً هنگامي كه مرزهاي جد. حائز اهميت استملت  -دولت مرزهاي خود

از سطح ملـي بـه سـطح فراملـي يـا فروملـي       ) گذاريبه لحاظ قانون(اختياراتي نيز  ها وصلاحيت
. )105: 1380، هابرمـاس (شـود  هاي عميقي در مشروعيت سنتي مـي منتقل و منجر به ايجاد شكاف

ال هـا در قب ـ  ي در مـورد رفتارهـاي حكومـت   الملل ـ بـين حساسيت و اقدامات مجامع حقوق بشري 
پاسداشـت مظـاهر فرهنگـي     ةتر شـدن يونسـكو در زمين ـ   شهروندانشان بعد از جنگ سرد و فعال

  . شود مي فوق ارزيابي ةمؤيد گزار ،هاي اقليت گروه
مدرنيستي سامان سياسي به دنبال بازگشوده شدن اقتصادي هاي پستدر اشكال خطي روايت

آور و همـراه   هاي جمعي الزامگيري تصميم جايگاهملت  -دولتبا فروريزي . شوددر نظر گرفته نمي
كـه از قـرار   »سياسـت اجتمـاعي  « شود و به دنبـال آن آن سياست به معني واقعي كلمه ناپديد مي

اگـر   .پايـه و اسـاس خـود را از دسـت خواهـد داد      ،فروكاسـته شـده   »مديريت اجتماعي« به صرفاً

... معين مرتبط كـرد  ةياسي در محدودتوان ديگر به يك نظم سها و تكاليف افراد را نمي مسئوليت
  .رودپس ممكن بودن خود سياست اصولاً زير سؤال مي

، شـود ايجاد مـي ملت  -دولتيسم انعطافي كه به دنبال پايان صورت سازماني مدرن پستاز نظر 
با اشتياقي كه نسبت به جايگزين شدن بازار به ، پاياني كه نئوليبراليسم؛ پايان سياست است ةنشان

در حـالي  . كنـد سخت روي آن حساب مـي  ،هاي زمامداري جامعه توسط دولت داردهكارويژجاي 
طـور ظهـور يـك    ي كلاسـيك و همـين  ها دولتها اعتقاد دارند كه زوال دنياي  يستمدرن پستكه 

موجب شده كـه سياسـت در    ،گونه به هم پيوند خورده است جهاني كه به نحو هرج و مرج ةجامع
سياسـت جهـاني را بـراي اقتصـاد      ،نئوليبراليسـم  .نـاممكن تبـديل شـود   مقياس جهاني به امـور  

  . آوردشده جهاني يك چارچوب مطلوب به شمار مي زدايي مقررات
مدرنيسم و نئوليبراليسم هر يك به دلايل متفاوتي به نگـرش واحـدي در مـورد زيسـت     پست

اي است اي كوچك پراكندهه زيست جهاني كه از نظر آنها متشكل از افراد و گروه، رسندجهان مي
، بندي شـده باشـند  تر سياسي لايه كه به جاي اينكه در جريان ادغام اجتماعي در واحدهاي بزرگ
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هـايي پراكنـده كـه بـه لحـاظ كـاركردي       زمين در شبكه ةهمچون نهادهايي متفرق در اكناف كر
  . )132 -131: 1380، هابرماس( اندجاي گرفته ،اندهماهنگ شده

  واكاوي در دانش و تركيبي از هنجارها، قوانين و نهادهاي مديريت كنندهدولت جديد؛ 

 ةتشـكيلات و كـاركرد ايـن عرص ـ   ، مدرنيستي دولت به معناي بازخواني نهادهـا بازخواني پست
بـا  ، حاكميت دولت. هاي مديريت اين منظومه سياسي استنقد هنجارها و شيوه ةسياسي به علاو

  . اي كه اخيراً جهاني شده استدر مدرنيته ژهويبه  ،سي ناسازگار استدموكرا
 ةوابستگي متقابل و تكثيـر خطـر جهـاني كـه در مدرنيت ـ    ، هاي چند جانبه تعلق داشتنشيوه

. كنـد را پيچيـده مـي   )كنـد كه درون و برون را از هم جـدا مـي  (تي ساده دوئي، متأخر وجود دارد
رو بـر   از ايـن . گـذارد يني شدن فراتر ميسي با بريدن دولت در تمامي سطوح پا را از سرزمدموكرا

سـي غيرسـرزميني   دموكراگذارند كه عبارت ديگـري از  مي 1سي غيرمجتمعدموكرااين پديده نام 
  . )317: 1388، ديگرانجانباز و (است 

، اقتصـادي ، نهادهاي قدرتمندي هسـتند كـه در نيروهـاي اجتمـاعي     ةمجموع ها دولتاگرچه 
خواهنـد بـه   كننـد و نمـي  گذاري ميله و به ميزان زيادي سرمايهسياسي و به راستي نظامي مداخ

از نظـر سـاختاري و بـه دليـل ظرفيـت       هـا  دولـت اما واقعيت ايـن اسـت كـه     ؛سادگي محو شوند
بـه عنـوان    -المللـي شـان مجبـور بـه قرارگـرفتن در نهادهـاي بـين      يافتـه نهادهـاي ملـي    كـاهش 

    .)169: 2001، كتينگ( هستند -هاي ترميمي مكانيسم

  

  عمومي جديد ةبنيان داراي حوزيف دولت وستفاليايي و ظهور دولت دانشعتض

تـوان در سـه   را مـي  طور كه گفته شد عوامل اساسي تضعيف قدرت و حاكميـت دولـت  همان
  : بندي نمود اي تقسيمالمللي و واسطهبين، يا متغير داخلي حوزه

  متغيرهاي داخلي 

و ) جهـاني (آيند ن فضايي كه مسائل در آنجا به وجود ميرسد كه شكاف فزاينده بي مي به نظر
بحـران سياسـي    منبـع و منشـأ چهـار   ) ملت -دولت(شوند  فضايي كه مسائل در آنجا مديريت مي

بحـران   .2بحـران كارآمـدي    .1: گذارنـد مجزا اما مرتبط است كه بر نهادهاي حكومت تـأثير مـي  
  . بحران داوري .4بحران هويت  .3مشروعيت 

محيطـي   يعني توانايي مديريت مشكلات به قدر كـافي در مسـائل زيسـت    :ران كارآمديبح .1
 . يا گردآوري اطلاعات ضد تروريستي وجود ندارد، تنظيم بازارهاي مالي، شامل گرماي جهاني

اعتمادي گسترده و رو به افزايش شهروندان نسـبت بـه احـزاب    يعني بي: بحران مشروعيت .2

                                                 
1. disagreement democracy 



  73/  ...  يابي مجدد سامانساخت شده؛سياست جهاني

   .سي نمايندگيدموكرانهادهاي  مداران وسياست، سياسي
هنگامي كـه مـردم ملتشـان و فرهنگشـان را بـه طـور فزاينـده منفصـل از          :بحران هويت .3

انفعال و  ةخواست، بينندجهاني و چند مليتي مي ةسازي سياسي در يك شبكهاي تصميممكانيسم
در تقابـل بـا    گيرد كهخودمختاري آنها شكل هويت مقاومت و سياست هويت فرهنگي به خود مي

   .شهروندان قرار دارد ةهويت سياسي آنها به مثاب
هاي اجتماعي درون كشورها و تلاش براي بدين معني كه نابرابري بين گروه: بحران داوري .4

ي هـا  دولتتحليل رفتن . كندي رفاه موجود را تضعيف ميها ، دولتاعمال الزامات رقابت اقتصادي
هـاي ملـي    ساختاري را براي حكومـت هاي  اي جبران نابرابريفزايندهخود به طور  ةرفاه نيز به نوب

نهادهاي ملـي بـراي حـل بـه      ةسازد كه اين دشواري خود به دليل ظرفيت كاهش يافتدشوار مي
   .)82: 2008، كاستلز( عنوان مكانيسم ترميمي است

قش مـدافعان و  در ن، كنشگران غيرحكومتي، هاها و قابليت نزولي حكومت در نتيجه اين بحران
شوند كه نتيجه آن تضعيف بيشـتر نقـش   مردم ظاهر مي ةهاي هم منابع و ارزش، طرفداران نيازها

: همان( و دگرگوني ساختاري است شدن جهانياثر  هاي ايجاد شده بر ها در پاسخ به چالش حكومت

83(.   
. ناميده استمدني جهاني  ةاين كاهش قابليت مديريت مشكلات جهاني را ظهور جامع كاستلز
، اي حرفـه هـاي   انجمـن ، صـلح سـبز  ، هاي غيرحكومتي جهاني ماننـد دوسـتان زمـين    ظهور گروه

هـاي   سـازمان ، جهاني مسلمانان ةكنگر، مذهبي مثل شوراي جهاني كليساها -دينيهاي  مجموعه
ي صليب سرخ و جمعيت هلال احمر و تعـداد زيـادي از   الملل بينخيريه و رفاهي مانند فدراسيون 

واتـرز،  (بالغ شـده   15000به بيش از  شانتعداد 1992كه طبق آماري تا سال ي يها سازمانين چن

  . نشان از عينيت يافتن اين واقعيت دارد ،)149: 2001
  الملليمتغيرهاي بين

هايشان مردم و حكومت ةمسائل مهمي وجود دارند كه بر زندگي روزمر، اولريش بكطبق نظر 
توليـد   ،هاي مهـم وابسـته جهـاني   فرايندرند و به طور گسترده توسط اذگ مي در هر كشوري تأثير

 يون بـك در فرمول . دنكنمرزهاي ظاهري دولت عمل مي ةحوز فراتر ازگيرند كه شده و شكل مي
1جهاني ةتنيد هاي درهمفرايند«

2قدرت -متا«و »
تجارت جهاني قدرت دولت را در عصر جهاني بـه   »

ديـده   ،يك واحد سياسي از پيش مفـروض  ةتواند ديگر به مثابيبنابراين دولت نم. كشدچالش مي
هـاي   تحـولات دهـه   شـدنِ  جهاني ،نظران به علاوه به نظر برخي از صاحب .)81: 2008كاستلز، ( شود

اخير به ظهور مسائلي با برد جهاني منجر شده كه هيچ كشـوري را يـاراي گريـز از پيامـدهاي آن     

                                                 
1. globally interdependent process 

2. meta- powern 
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هـاي   تـلاش   .)12: 2001، كنـدي و دانـك  ( همكاري جهاني استنيست و حل آنها مستلزم مشاركت و 
و پروتكل مونترال در  1985ازون از طريق كنوانسيون وين در سال  ةناظر به جلوگيري از كاهش لاي

ارچوب چ ـي با نام الملل بينو سيستم هشدار  1993نسيون تنوع زيستي ريو مصوب سال اكنو، 1987
 . رود مي چند نمونه از آن به شمار 1993هوايي ريو در سال كنوانسيون مربوط به تغييرات آب و 

آشـوب در جهـان   « از تحولات نوپديد در سياسـت جهـان بـا عنـوان     روزنا جيمزدر اين زمينه 

جـايي از نظـم سـنتي بـه      هجاب .1: شمردساز آن را چنين برمي برد و عوامل زمينهنام مي »سياست

، ماننــد آلـودگي جــو ، ظهــور موضـوعات جديـد   .2نظـم پساصـنعتي و انقــلاب ميكروالكترونيـك    
بحـران   .3بلكـه فراملـي اسـت    ، نه ملي و نه محلي، آن ةكه دامن... تجارت مواد مخدر و، تروريسم

 ةبه اين دليل كـه موضـوعات جديـد بـه طـور كامـل در حيط ـ      ها،  دولتكاهش مرجعيت و اقتدار 
هـاي   گيـري گـرايش  هـا و شـكل   نظـام افـزايش كـارايي خـرده     .4نيستند  ها دولتاختيار و اقتدار 

    .)13-12: 1990، روزنا( گيري و افزايش قدرت تحليل افراد ها و سخت افزايش مهارت .5تمركززدا 
آن تحـت تـأثير   هـاي   و كـارويژه ملـت   -دولـت دهند كه ماهيت نظـام   مي ها نشان اين ديدگاه

توان گفت كـل سـاكنان    يم كهاي  هگونبه  ،واقع شده است شدن جهانيتحولات ژرف و ساختاري 
كنند و تقسيم جهان به واحدهاي سرزميني  مي زمين در پرتو ترتيبات نهادين واحدي زيست ةكر

    .)120: 2001، واترز( شدت متحول شده استبه  مرزبندي شده

هـايي  پرداختن به موضـوع ، الملليمقصود از متغيرهاي بين شود كه مشخص مي با اين توضيح
شـبيه  ايـن متغيرهـا   سرزميني چندان دخيـل نيسـت و    -ي مركزيها دولت ةداست كه در آن ارا

براي مثال چنانچه يك دولـت   ؛در آن ميسر باشد ها دولتمتغيرهاي داخلي نيستند كه دستكاري 
 اصل برابري را رعايت كند احتمال وقوع بحران هويت كمتـر  ،هاي فرهنگيدر ميزان توزيع فرصت

المللي سطح و ميـزان ارادي بـودن بسـيار    عوامل بينبارة ولي در ؛شود و اين امري ارادي است مي
  . پايين است

  
  ايمتغيرهاي واسطه

ي وجـو  جسـت جهـاني كـه در   جامعـة مـدني   هاي ضد قدرت استراتژي ةقدرت دولت به وسيل
آنچـه مـا در عصـر جهـاني     « ،كاستلزبه گفته . نيز تضعيف شده است ،بازتعريف نظام جهاني است

هـاي  سـاختار فرصـت  . جايي آن به جاي ديگر است هسياست نيست بلكه بيشتر جاب شاهديم پايان
 ةشـود بلكـه اكنـون در عرص ـ   المللي تعريف نميبين/ اساس دوگانگي ملي ديگر بر ،كنش سياسي

سياست جهاني به سياست داخلي جهاني تبديل شده و سياست داخلي  ؛جهاني مستقر شده است
  .)84: 2008كاستلز، ( »ده استها را در نورديمرزها و بنيان
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كند كـه نقـش   نوعي ديگر از متغيرها را معرفي مي، متغيرها ةهاي تشكيل دهندسطوح و لايه
در انجام و عـدم انجـام آن اراده و    ها دولتبه اين معني كه . متغير است عوامل ارادي در آن نسبتاً

الملل است كه تعيني بين -ثر از محيط جبرياي نيز متأها تا اندازهگونه لايه ولي اين ،اختيار دارند
 گونه متغيرها چند عامـل را شـامل   اين. شودميارادة دولت خود در شرايطي موجب سلب  ةبه نوب

تأثيرپـذيري دولـت   ، المللارتباطاتي در روابط بين -شود كه فقط به دو مقوله انقلاب اطلاعاتي مي
  . شود مي اشارهالمللي و داخلي اي بيناز جامعه و محيط شبكه

متغيـر   اين خـرده  ةسطوح دربرگيرند: المللانقلاب اطلاعات و ارتباطات در روابط بين، نخست
در فضـاي  . چگونگي ارتباط و تعامل كشورها با يكديگر را تغيير داده اسـت ) به لحاظ ارادي بودن(

دي كشـورها بـا   روابط اقتصا، مسائل نظامي، هاي ديپلماسيشيوه، هاي جهانيو شبكه شدن جهاني
. )123: 1388، اسـميت (يابد  مي دولتي تغيير هاي بينهاي غيردولتي و سازماننقش سازمان، يكديگر

را بـه ارمغـان   هايي  ي كاهش يابد و نوآوريالملل بينرقابت سبب شده نرخ مكالمه تلفني راه دور و 
، شـود  مـي آن  هـاي عظـيم در ارتباطـات جهـاني و رشـد     گـذاري آورد كه موجب افزايش سـرمايه 

المللـي بـود تـا بتـوان بـه      هاي ملي با يكديگر ادغام شدند و اين ادغام اغلب به صورت بين شركت
رقابت و نوآوري سـبب  . هاي جهاني دست يافتگستره و ظرفيت مورد نياز براي فعاليت در شبكه

اطـات  اطلاعـات و ارتب ، گيري تحولاتي عمده شد كه در حال دگرگون كردن اقتصاد جهـاني  شكل
  . )1217: 1383، اسميت(هستند 

 ،كننـد الملـل ايفـا مـي   روابط بين ةكه بازيگران در عرصرا هاي مختلفي نقش ،انقلاب اطلاعات
نوعي انتقال قـدرت و   ميلادي 1980 ةدر ده تاچرزدايي هاي مقرراتسياست. متحول كرده است

 اين انقلاب با افزايش آگـاهي . )1224: همان(ها و بازار تعبير شده است ها به شركتنفوذ از حكومت
هـا را  سياست را از دولـت سـلب و مـردم و شـركت     ةجانبه براي ادارقدرت تك، ها و مردمشركت

  . كندسازي ميبيشتر درگير سياست
 ةناكارآمـدي فزاينـد   :المللياي داخلي و بيندوم، تأثيرپذيري دولت از جامعه و محيط شبكه

حكومت جهاني و سـرانجام شـكل    ةبه اشكال ويژشدن،  جهاني فرايند ها در مواجهه باملت -دولت
از بـين  ، مواجهـه بـا بحـران چنـد بعـدي      بـا وجـود  ها ملت -دولت. شودجديد دولت رهنمون مي

تغييـر شـكل   . دهنـد بلكه به منظور سازگار كردن خود با شرايط جديد تغيير شكل مـي ، روند نمي
  . دهدگذاري را به طور واقعي تغيير ميياست و سياستانداز معاصر س چشم، گرايانه آنها عمل

، هـاي ملـي   از قبيـل حكومـت  (كل دولـت   ةمجموعه نهادي در بردارند ،ملت -منظور از دولت
بـه عنـوان يـك    ، ايـن نظـام  . است) قوه قضائيه و ديوانسالاري دولت، نظام حزب سياسي، پارلمان

ممكن است از طريق سه ، را تجربه كرده شدن جهانياثر  هاي ايجاد شده بركه بحرانملت  -دولت
بـا يكـديگر متحـد     هـا  دولتها به منظور تشكيل ملت -دولت .1: مكانيسم اصلي تغيير شكل دهد
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از نهادهـاي  را به طور فزاينده متراكمي  ةشبك ممكن است ها دولت .2مثل اتحاديه اروپا  ؛شوندمي
مثـل سـازمان ملـل     ؛مسائل جهاني ايجاد كنند هاي فراملي براي پرداختن بهالمللي و سازمانبين

المللي انـرژي  آژانس بين، كنفرانس امنيت اروپا، ناتو، بانك جهاني، المللي پولصندوق بين، متحد
از قدرت و منابع تمركززدايي ، افزايش مشروعيت ممكن است در تلاش براي ها دولت .3 ...اتمي و 

، هـا NGOاي و هاي محلي و منطقه ت به حكومتو سريعاً كوشش كنند كه از طريق تفويض قدر
  . دهندمدني گسترش  ةسازي را در جامعتصميم فرايند

اي پديـدار  شكل جديـدي از دولـت تحـت عنـوان دولـت شـبكه       ،ايچند شاخه فراينددر اين 
هـاي  پـذيري شـيوه  انعطـاف ، شـده  مانند حاكميت و مسـئوليت تقسـيم  هايي  شود كه با ويژگي مي

هـا و شـهروندان از نظـر زمـان و مكـان مشـخص       ن حكومـت ايم ةبيشتر در رابط و تنوع حكومت
   .)84: 2008كاستلز، ( شود مي

 

  »بينيقابل پيش ةبقاي دولت تا آيند« ةواكاوي گزار

  :دو ديدگاه متمايز وجود دارد زمينهدر اين 
) جديـد  بـه رغـم تحـولات   ( هـا  دولـت نـه تنهـا    تعلق دارد مبني بر اينكه والتزيك ديدگاه به 

بلكه همچنان قواعد بازي و شرايط ، المللي باقي خواهند ماندهمچنان بازيگران اصلي سياست بين
 ـ. زنـد قدرت است كه مسائل اصلي و تحـولات حيـات جهـاني را رقـم مـي      ةموازن ديـدگاه در   ناي

ه گيرد و معتقد است اگر تغييراتي هـم انجـام شـد   اي را ناديده ميتحولات زمينه، سياست جهاني
سده بيستم سـده  « :نويسدمي والتزطور كه  همان. خود را با آن منطبق خواهند كرد ها ، دولتباشد

   .)6: 1999والتز، ( »بود و سده بيست و يكم نيز اين چنين خواهد بودملت  -دولت

كه از اواسط  كنديسم تلقي ميمدرن پست ةشده و متأثر از نظري ديدگاه ديگر سياست را جهاني
پسامدرنيسـتي   از منظرو مركزيت آن را  به بعد حاكميت كشورها را به چالش كشيده 1980دهه 

  . است واكاوي كرده
 امـا بـه طـور قطـع     ؛قطعاً پايان يافتـه اسـت  ملت  -دولتتوان گفت كه قدرت  با اين حال نمي

فتـه  يا سازمان يكپارچه و به طور نهادمند، نظامي همبسته ةتوان گفت كه تصوير جامعه به مثاب مي
ي از رمعتقد اسـت كـه بسـيا    آرت شولتمثلاً  ؛)11: 1999، ماگاتي( دچار تغييرات عميق شده است

كـه مجمـوع    انـد سازي خود انجـام داده كوچكبراي سازي اقداماتي در رابطه با خصوصي ها دولت
بـيش از صـدها ميليـارد دلار    بـه  به بعد در سراسـر دنيـا    1980 ةارزش اين اقدامات از اواسط ده

هـا معمـولاً بـيش از انـدازه بـوده و ايـن       گسترش دولت در ساير زمينه، با وجود اين. رسيده است
فـوق قلمروگرايـي    ةبـا توسـع   هـا  دولتبخشي از اين گسترش . سازي را خنثي كرده استكوچك

  . )136: 1382، شولتآرت (تنگاتنگ دارد  ةرابط
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گرايش به ايجاد نوع متفـاوتي  ، سازي يا حذف دولت اي كوچكجبه  گسترش فوق قلمروگرايي
دولـت  ، اندپردازان سياسي تأكيد كردهگونه كه بسياري از نظريههمان. از دولت را نشان داده است

و ... الحـاق و ، تعـديل ، تحول، بلكه همواره در حال تحرك، گاه ثابت نبوده در طول تاريخ خود هيچ
  . )31: 1388، زادهوثوقي و كمائي( وده استهمواره در حال نوعي گذار ب

او . دانـد المللـي مـي  فهمي و مغالطه در فهم مسائل بين كاهش نقش دولت را كج ةايد ،گيلپين
نقش در شكل  اصلي ايفا كنندةملي را  ةاقتصادي موجود در عرص -و نيازهاي سياسي ها دولتنيز 

   .)3(داندالمللي ميدادن به روندهاي بين
سـي جهـاني   دموكراي در بين ـ پـيش قابل اي  هنيز دولت همچنان تا آيند كيت نشعقيده بنا به 

  . مهم باقي خواهد ماند
تيـك  دموكرادر نهايت تنها رهبران سياسي كه به طـور  ، متذكر شده پل هرستگونه كه همان

 ـبا يك استثناي جزئي در مورد اتحا(تيك مشروعيت دارند دموكرادر يك نظام  اند هانتخاب شد  ةدي
از قـدرت وضـع    هـا  دولـت به علاوه تنها ، پيونددبه وقوع مي ها دولتاين امر تنها در سطح  و) اروپا

  . برخوردارند، كنندآوري ميقانون و توزيع ثروتي كه به صورت ماليات غيرانتفاعي جمع
شان بدين معني است كـه آنهـا بـدون شـك      ها و توانايي و اختيارات نظامي ملت -ثروت دولت

 ةدر عرص ـ نـش ي كـه  فراينـد . سي جهاني خواهند بوددموكرااز  ييگران اصلي هر شكل جديدباز
هاي منتخب و مسئوليت برقـراري و حفاظـت از   پاسخگويي دموكراتيك حكومت«داخلي آن را در 

  . )300: 1380، نش( »داند مي حقوق دموكراتيك

 ـ     اتيو دولـت وسـتفاليايي   بقاي دولت كه مانع سربرآوردن كامل دولت جديـد بـه عنـوان آلترن
 عمومي جديـد  ةتبديل نشدن شهروندي به حوز: دكر وجو جستتوان در دلايل زير  مي شود را مي

هاي فرهنگي وحدت مدني كه علائم اشتقاق سياسـي را از ميـان   به طور عمومي و فقدان شالوده(
جديـد و بـه    نهـادي دولـت   -الملل پاسـخگوي نيازهـاي مـدني   و نبود حقوق بين از يكسو) بردارد

جديد  ةالمللي شدالملل جديدي كه در پاسخ به نيازهاي دولت بين عبارت ديگر فقدان حقوق بين
  . از سوي ديگر، باشدشكل گرفته اي  هشبك ةو جامع

  

  »دولت عامل يكپارچه، يكتا و برتر نيست« ةتحليل گزار

ــزار  ــاز ه ــر حــال در آغ ــدهاي سياســي  ةدر ه ــد بســياري از رون ــي و ، اقتصــادي، جدي امنيت
 ها دولتدهند و به كار خود ادامه مي ها دولتمحيطي وجود دارد كه بدون هدايت و دخالت  زيست

توان معـرف ايـن وضـعيت جديـد جهـاني       مي را دانيل بلمعروف  ةاين جمل. ندا در مهار آن ناتوان
ك بسيار كوچك است و براي حل مسائل كوچ ـ ،براي حل مسائل بزرگ، دولت قلمرو« :دانست كه
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)4(بسيار بزرگ است
«.   

 زيـرا  ؛توانـد ظهـور يابـد   به عبارتي حاكميت ملي به شـكل سـنتي آن در جهـان امـروز نمـي     
چارچوب خاصي براي قدرت ملي به وجود آمده است كه با رها شدن امر اجتماعي از چـارچوب و  

 عامل تغيير و تعديل ساختارهاي اصـلي دولـت مـدرن شـده اسـت     ملت  -دولتاستحفاظي  ةحوز
شده نقش محـوري  الملليلذا با توجه به اين نكته هرچند دولت بين .)32: 1388، زادهوثوقي و كمـائي (

  . كنداي يكپارچه عمل ميليكن نبايد تصور كرد كه اين دولت به شيوه، در حكومت جهاني دارد
موضـوع نقـش دولـت    ، و دولـت شـدن   ، جهانييسممدرن پستانگيزترين موضوع در تقابل بحث

پروايـي صـادر   هاي ترحيم بـراي دولـت قلمروگـرا بـا بـي     معتقد است كه آگهي آرت شولت. است
. گسترش فضاهاي فراجهاني به معناي پايان فضاهاي وابسته به قلمرو جغرافيـايي نيسـت  . اند شده

خـوبي در  به  هاي حكومت مبتني بر قلمروگرايي مثل دولت توان انتظار داشت كه سازمان پس مي
  .)164: 1382، آرت شولت(شده به بقا ادامه دهند دنياي جهاني 

پايـان   .1 :نـد از ا موجب پنج تغيير كمـي شـده اسـت كـه عبـارت      شدن ، جهانيدر مورد دولت
زدايي فزاينـده  تجمعدربارة طور مداوم به  بازيگران دولتي و غيردولتي مختلفدر ميان ( حاكميت

و تبـادل نظـر صـورت     بحـث  ،آن مرزهـاي  هـا و نهادها و اقدامات دولت و تعريف مجـدد توانـايي  
 المللي شده دولتي هيچ توافقي در مـورد تقسـيم دقيـق   هاي بيندرون خود بوروكراسي). گيرد مي

شـده و ميـزان   المللـي شكل دولت بـين . المللي وجود نداردو نهادهاي بين ها دولتحاكميت ميان 
كـه چـه    ي بستگي بـه ايـن دارد  پاسخگويي آن در قبال حفاظت از حقوق دموكراتيك تا حد زياد

: 1380، نـش ( داري پيشرفته پذيرفتني اسـت هاي ليبرال سرمايهچيزي براي شهروندان دموكراسي

 .3خـدمت بـه منـافع فـوق قلمـروي و منـافع قلمـروي         راسـتاي سازماندهي مجـدد در   .2 )300
سـتفاده از  تعريـف مجـدد ا   .4هاي مربوط به رفاه بخش عمومي فشارهاي رو به كاهش بر تضمين

  . )164: 1382، آرت شولت(ينده بر امكانات نظارتي چند جانبه ااتكاي فز .5جنگ و درگيري 
تحول مفهوم حاكميت در پاسخ به تغيير شرايط تـاريخي از ظهـور    ةباربرخي از كارشناسان در
هـاي خـاص حـق انحصـاري     در حوزه ها دولتزيرا  ؛اندشده سخن گفتهحاكميت جزئي يا كوچك

 هـا  دولـت زيـرا   ؛انـد برخي نيز به حاكميت محدود و مشروط معتقد شـده . اندا از دست دادهخود ر
 »مشـترك « و »ائتلافـي « برخي نيـز از حاكميـت  . اندمتعددي را پذيرفته ةتعهدات قانوني چندجانب

اعمـال   هـا  دولـت اند كه در آن نظـرات بـه طـور مشـترك از سـوي      اروپا سخن گفته ةمثل اتحادي
  . )171: نهما(شود  مي

يسم بـه مراتـب بيشـتر نمايـان شـده      مدرن پست ةدولت در انديش بارةسياسي در ةبحران نظري
الملـل دارد؟  يسم چه تأثيري بر مطالعات سياست و روابط بـين مدرن پستاينكه مثلاً انديشه . است
امـا  ، طلبنـد  مـي  را بـه چـالش  ) گراييواقع( هاي اساسي رئاليسمفرضها با اينكه پيشمدرن پست
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از ايـن منظـر گـاهي اوقـات آنهـا      . انـد آن بـا دانـش قـرار داده    ةقدرت و رابط رمحور كار خود را ب
، از جملـه دولـت  ، الملـل امـا برخـي مفـاهيم اساسـي روابـط بـين       ؛شوندسوپررئاليست قلمداد مي

تأكيـد  . حاكميت و اصل عدم مداخله در برداشت متعارف و كلاسيك آن مورد پذيرش آنها نيست
آنها بـا زيـر   . است فرايندو توليد آن و نقش گفتمان مسلط در اين ) دانش( »معرفت« عمدتاً بر آنها

مدعي هستند كه هر قدرتي ظرفيت توليد دانش مـورد   ،سؤال بردن تفكيك ميان قدرت و معرفت
. سازدفرد را فراهم مي ةنظر خود را دارد و از اين طريق امكان ايجاد سلطه و تنظيم رفتار و انديش

  .قدرت در جامعه است ةبدين ترتيب هر معرفتي مبين و مولود نوعي رابط
معرفت و قدرت  ةبحث حاكميت و يا به عبارتي گفتمان حاكميت خود نيز محصول تغيير رابط

) حاكميـت (كند چه كساني راه به اين عرصه است كه با تفكيك ميان خودي و بيگانه مشخص مي
  .گيرندحاكميت و قدرت قرار مي ةي بيرون از دايرهاي دارند و كدام افراد يا گروه

 نيچهبه بيان  معرفت 1يابي ساختارهاي تاريخي يا تبارشناسيكوشند با ريشهها مي مدرنپست
ي وجـو  جستها در مدرنيستپست. به اين پرسش پاسخ دهند، فوكوهاي حقيقت به تعبير و رژيم

اريخي بر ديگر ملاحظات تـأثير گذاشـته و   هاي تدرك فراگردي هستند كه باعث شد برخي جنبه
الملل نيز آنهـا بـا تشـخيص    در روابط بين. موجبات مشروعيت ساختار قدرت كنوني را فراهم آورد

ي هـا  دولـت جوي عواملي هستند كه باعث كسب امتياز از برخي به زيان برخـي  پي، گفتمان غالب
  . )81: 1380، كاظمي(ديگر شده است 

نظريـات غالـب در روابـط     از سـوي ت ايجاد شده مدرنيسم عليپست ةظريبدين ترتيب بنا به ن
شـود بلكـه هـر    دولت به چالش كشيده شده و مولود معرفتي خاص دانسته نمـي  بارةالملل دربين

  . شودمعرفت دارد و حاكميت غالب به نفع حواشي طرد مي ،اي از گفتمانگوشه

  مدرنيسم و پستشدن دولت با تكيه بر جهاني ةسه خط تغيير عمد

هم در اثر تحـولات  ، ناميم مي »دولت« معاصر آنچه را كه ما همچنان ةرسد در جامع مي به نظر

در حـال  ) يسـتي مدرن پستشبه (و هم تحت تأثير فضاي نظري پسارئاليستي ) شدن جهاني(عيني 
 ـبـه   ،سـال پـيش   50در واقع دولت در مقايسه با دولت مطلـق حـاكم   . رخت بر بستن است  ةگون

 سـي بـاب  قسمت با الهام از آراي در اين. شده استالملليزدايي و در عين حال بينواضحي تجمع
 دولـت غيردولتـي  ، شـده دولت غيرملي :شامل(تغيير در شكل دولت  ةكه سه خط سير عمد ژوزپ

  . دهيم مي بحث را ادامه، كند مي را ترسيم )اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسيشده و رژيم

با سازماندهي مجدد دولت و فاصله گـرفتن از دولـت سـرزميني كلاسـيك      :رملي شدهدولت غي
رئاليستي قديم كه قدرت فائقه داشت و حاكم بلامنازع در درون سرزمين خود بود و بـا توجـه بـه    

                                                 
1. genealogy  
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حركـت  ، المللـي گيري و روند جديد تأثير ترتيبات داخلي و بينزداي در حال شكلدولت مركزيت
دوم ، نخست دولت غيرملي شـده بـه طـرف بـالا    : ه جهت قابل مشاهده استدولت غير ملي در س

هـاي فرعـي كـه در     دولت غيرملي شده به سمت پايين و سوم دولت غيرملي شده در جهت بخش
  . پردازيماره ميزاينجا به توضيح اين سه گ

متعـدد در   هـاي  هاز جنب، ي مليها دولتقدرت  :دولت غيرملي شده به سمت بالا ،نخست
بـه صـورت عمـودي و رو بـه بـالا بـه نهادهـا و         هـا  دولـت بخشي از قـدرت  . جايي است هل جابحا

سـازمان تجـارت   ، بانـك جهـاني  ، المللـي پـول  نظير صندوق بين، المللي و فرامليهاي بين سازمان
در حـال   ،هـاي مشـابه   المللـي و سـازمان  اي و بينهاي اقتصادي و سياسي منطقه سازمان، جهاني

يكي جهـاني بـا   ژئـوپليت ايـن نكتـه بعـد از تحـولات     . )30: 1388، زادهوثوقي و كمـائي ( واگذاري است
ي الملل ـ بـين امنيتي و حقوق بشري  -فروپاشي شوروي سابق و انبساط كاركردي نهادهاي سياسي

هماننـد  اي  همنطق ـهـاي   تر شوراي امنيت در بحـران  آفريني فعالانه نقش، بان حقوق بشر مثل ديده
اين انتقال قدرت از سطح دولـت ملـي بـه سـطح     . آشكارتر شده است ...غانستان و اف، بحران عراق

انجامد كه پيش از اين بر هايي از نهادهاي مردمي ميالمللي شدن آن لايهبه بين، هاي فرامليلايه
  . عوامل گوناگوني دخالت دارند ،البته در تفويض اين صلاحيت. عهده دولت بود

 »انعزالي -خود« هايي كه در برابر سيل ناخواسته به سوي سياستلنظري يكي از بدي ةدر حوز

ي دموكراتيك بـراي گـذار بـه فراسـوي     فرايندي وجو جستنئوليبرال وجود دارد اين است كه به 
 اكنـون تحـت فشـار    انـد  هشـكل گرفت ـ ملـت   -دولتجوامعي كه به صورت . بپردازيمملت  -دولت

 )94: 1380، هابرمـاس (انـد  جهـاني اقتصـادي گشـوده   جامعـه  روي درهاي خـود را بـه    »زدايي ملي«

نشـان   هاي مهمـي را تفاوت، اقتصادي كه در تحولات مربوط به دولت در مقايسه با وضعيت توليد
  .داده است

داري بـه عنـوان   فضاهاي فوق قلمروي معاصـر موجـب ارتقـاي جايگـاه سـرمايه      ةرشد گسترد
هاي دولت به عنوان جايگاهي بـراي حكومـت   ريساختار اصلي توليد و از دست دادن برخي از برت

حكومـت   ،نخست اينكه: اين كاهش با برتري نسبي از دو طريق عمده انجام شده است. شده است
هايي در صـلاحيت  قلمروگرايي موجب دگرگوني ظهور فوق. تر شده استقشريبخش دولتي چند

 »صـعودي « و صـلاحيت نظـارتي   »در سطوح محلي و استاني« مقامات نيمه دولتي »نزولي« نظارتي

رشـد   ،اينكـه  دوم. شده اسـت  »اي و فراجهانيدر سطوح منطقه«هاي حكومت فوق دولتي سازمان

تشديد ايـن امـر كمـك شـاياني      بهها و مؤسسات غيررسمي هاي نظارتي از طريق سازمانفعاليت
ي دريافـت كـرده   هاي مـدن ها و شركتهاي مهمي را از انجمنداده ،در نتيجه حكومت. كرده است

  . )171: 1382، آرت شولت( است
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هاي دولت بـه طـرف بـالا تقسـيم حاكميـت دولتـي در       بهترين مثال در مورد حركت ظرفيت
امـا  . شـود اين اتحاديه به عنوان يك دولت فوق ملي يك استثناء محسوب مـي . اتحاديه اروپا است

متعهد بـه همكـاري بـا     ها دولتمثلاً  ؛تبه بالا انتقال يافته اس ها دولتدر موارد ديگري نيز قدرت 
 ؛كنـد  مـي  ي ديگر و بنابراين مجبور به اخذ تصميماتي هستند كه حاكميتشان را تحديـد ها دولت

بـديهي اسـت   . الملل در مورد حقوق بشر احترام بگذارندبراي مثال آنها متعهدند كه به حقوق بين
در حـالي كـه    ،دهنـد ي را از دست مـي توانايي عمل مستقل در چنين موارد ها دولتكه بعضي از 

شـان را واگـذار   هـذا آنهـا بخشـي از حاكميـت    مـع  ؛كننـد بعضي ديگر چنين توانايي را كسب مي
  .)301: 1380، نش(كنند  مي

هـاي  ملـت ، كننـد كه قدرت خود را به سمت بـالا واگـذار مـي   را  هاگونه ملت اين آرت شولت
مليت فراتر از دولـت را بـه ذهـن     ةايد) ايمنطقه(ملي هاي مافوق به نظر او طرح. اي ناميدمنطقه
اسـت كـه شـامل     »گرايي كـلان ملي« برنديشمندان به كار مياند هتعبير ديگري ك. كند مي متبادر

رفتـه بـر پايـان حاكميـت دولـت بـه نفـع افـزايش          اين امر رفتـه . شوديسم مي... هاي پان جنبش
  . )213 -211: 1382، آرت شولت( كندها براي رشد جوامع فرادولتي دلالت مي فرصت

مجـازي نيـز شـكل گرفتـه كـه قـدرت را از سـطح دولـت ملـي           ةنوعي از جامع ،علاوه بر اين
، تشكيل اين جوامع فراملي مجازي كه مسـبب آن انقـلاب اطلاعـات و ارتباطـات اسـت     . گيرد مي

مبـادلات   ايجـاد طي و هاي ارتباجايي بسترهاي منازعه از قلمرو جغرافيايي به فناوري هجاب موجب
موضـوعي كـه تحـت    . هاي ملي شده اسـت هاي ملي و تكوين شكافنابرابر فرهنگي در ميان گروه

 و چـون ايـن نيروهـا    ،شـود  مي اجتماعي ناميدههاي  و سيال شدن جنبش »زدايي سرزمين« عنوان

ا در قالـب  و ايدئولوژي رملت  -دولت ةمند گذشته كه سياست را در محدود و مكان هاشكال نهادين
    .)188: 2010، دراك( متحول شده است ،كرد مي حزبي تعريف

داري شكل گرفته اسـت از   جهاني ضدسرمايههاي  به همين سياق آنچه امروزه با عنوان جنبش
نماياند كـه از   قبيل جنبش اجتماعي ضد وال استريت خود را در قالب نيروي سازنده و مولد بازمي

يا آنچه در جريان تحولات سياسي اخيـر  . ور گذشته متفاوت استملت مح -بندي اجتماعي صورت
خاورميانه عربي و شمال آفريقا با عنوان انقلاب تـوييتري رخ داده اسـت حكايـت از تـأثير عميـق      

   . جديد سياسي داردهاي  نوين ارتباطي بر زايش ديناميسمهاي  فناوري

غيردولتي در دنياي كنوني به  بسياري از جوامع :شده به سمت پاييندولت غير ملي ،دوم

هـاي  گـروه « ،»هـا اقليـت « ،»قبايل« ها اغلب با عناويني مثلاين گروه. اندها درآمدهملت -شكل قوم

ها تحت حاكميـت يـك دولـت واحـد قـرار      ملت -بيشتر قوم. شوند مي ناميده »قومي و مردم بومي

ر آفريقـاي مركـزي در چنـد كشـور     هـا د هايي مثل كردها در خاورميانه و توتسـي اما گروه ؛دارند
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خواهان جدايي از دولت براي تشكيل دولـت ملـي    »گرايانخرده ملي« برخي از اين. سكونت دارند

آرت (هاي اخير در دنيا گسـترش پيـدا كـرده اسـت     از اين رو مبارزات قومي در دهه. خود هستند

   .)209: 1382، شولت
 ةاز جمله تجزي داشته؛ ها طي سي سال گذشته خواهي گونه هويت هايي كه اينفارغ از موفقيت

موفقيـت ايـن بخـش    ، ...كشورهاي گوناگون به طور عيني و تجزيه عملي بدون شناسايي رسمي و
. نيز شـده اسـت   1993و بلژيك  1990لبنان ، 1978منجر به اصلاحات اساسي قانوني در اسپانيا 

بانـان   عمليات صـلح  13مورد از  8و  جنگ 23مورد از  18هسته اصلي  ،همچنين مناقشات قومي
كه نه تنها اصل مليت را مورد بازانديشـي قـرار داده و موجـب    ، بوده است 94ملل متحد در سال 

بلكـه باعـث تقويـت    ، هدولت و ملت را تضعيف كرد ةهاي جديد شده و رابطبازآفريني آن به شكل
  .گرايي فرهنگي نيز شده استكثرت

بـه   »قوميـت «معضـل  ، از ديدگاه برخـي در عصـر حاضـر   اهميت اين تحول به حدي است كه 

نظــران و صــاحب. كنــدعنــوان مشــكلي جــدي بــر ســر راه بســياري از كشــورها خودنمــايي مــي
اكنـون  ، كردنـد حوادث جهاني را از منظر جنگ سرد مشاهده مي، هاگذاراني كه طي دهه سياست

هاي مسلحانه شده وليه درگيريگرايي و تمايلات قومي منبع اشاهد جهاني هستند كه در آن ملي
  . )3: 1387، كريمي(را به دنبال داشته است ملت  -دولتو فرسايش قدرت 

، بـنگلادش ، لبنـان ، چاد، قومي در ايرلند شماليهاي  از ستيزههايي  با شمارش نمونه هوروويتز
گرايي و نقـش   ديگر بر اهميت قوم كشورها  سومالي و ده، اوگاندا، قبرس، فيليپين، عراق، سريلانكا

، جاري قومي در برمـه هاي  درگيري  .)3: 1985، هوروويتز( گذارد مي ي صحهالملل بينآن در سياست 
قومي كردها در تركيه متأخرترين نمونـه از اهميـت تشـديد    هاي  تشديد خواسته و تجزيه سودان

  . روند مي تعلقات قومي به شمار
قـومي در جهـان از منظـر فنـاوري     هـاي  گرايـي فرهنگـي و رشـد هويـت    خاص ةتشديد پديد

، زيرا اينترنت باعث به وجود آمدن جوامع قومي مجازي ؛اطلاعات نيز مورد توجه قرار گرفته است
بروز مبـادلات  ، هاي ارتباطيجايي بسترهاي منازعه از قلمروهاي جغرافيايي به قلمرو فناوري هجاب

اليسم قـومي در شـرايط بحرانـي و    اسيونتكوين و ظهور ن، هاي قومينابرابر فرهنگي در ميان گروه
شـود  فرهنگي فروملي و در نتيجه تشديد واگرايي سياسي مـي هاي  افزايش همگرايي و نهادي خلأ

خواهي افراطي را به دنبال دارد كه موجب شـكنندگي  گرايي و هويتخود تشديد بومي ةكه به نوب
  . )202: 1378 ،احمدي( گرددو شكاف در هويت ملي ميملت  -دولتالگوي 

قـدرت بـه   واگـذاري  در اين حالـت  : هاي فرعي دولت غيرملي شده به طرف بخش ،سوم
هـاي فرعـي يـا    اغلب با واگذاري قـدرت بـه بخـش   ، سمت پايين و سطح زيرملي يا مناطق محلي
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بـراي مثـال بارسـلونا     ؛شود ميها ملت -هاي دولتتركيب شده كه منجر به قطع سرزمين ،مناطق
   .)32: 1998، گيدنز( گيردهايي از اسپانيا و فرانسه را در بر ميست كه بخشاي امركز منطقه

 هـاي  سياسـت  ،اول: هاي فرعي دو دليـل دارد  هاي غيرملي شدن به طرف پايين و بخشفرايند
تقاضـاي خـود    ،دوم ؛اي را تشويق نمـوده اتحاديه اروپا كه رشد اقتصادي در سطح محلي و منطقه

 فراينـد اصـل مليـت در ايـن    . )301: 1380، نش(ملت  -دولتبيشتر از  مناطق براي كسب استقلال
هـايي كـه در   اي به شكل ملـت هاي منطقهملت و ملت -قوم، ملت -علاوه بر تداوم به شكل دولت

 »هاي جهانيقبيله« اين پراكندگي را جوئل كاتلين. چندين قاره سكونت دارند نيز ظاهر شده است

هـا و  يهـودي ، هـا ايرلنـدي ، هـا هنـدي ، هـا چينـي ، آن ارامنـه  ةهـاي برجسـت  مثـال  ؛ناميده اسـت 
  . ها هستندو سيك ،ها فلسطيني

اشـتراك  حـوزة  ناپـذير بلكـه    اگر حاكميـت دولـت را نـه امـري تقسـيم     : دولت غيردولتي شده
پـذير  المللي ببينيم و اگر مرزهاي سرزميني به همين ترتيب بيش از پيش رخنـه هاي بين سازمان

رضـايت مـردم در   ، حكومت برخـود ( ايد قبول كرد كه بنياد اصول آزادي دموكراتيكآنگاه ب، شود
 فراينـد ايـن  . )95: 1380، هابرمـاس (شود دار ميمسئله )نمايندگي و حاكميت مردمي و امر حكومت

، دوم ؛تبديل شدن دولت به يـك مـدير  ، نخست: در حال وقوع سه حركت را به دنبال داشته است
  . اجتماعي -هاي اقتصاديدور شدن دولت از توليت طرح، سوم ؛ولت همكارتبديل دولت به يك د

 پيش از آنكه جامعه بتواند به طور مؤثر جريان: نخست، حركت و تبديل دولت به دولت مدير
آور جمعـي تخصـص    توليد تصميمات الـزام  دركه امور را بر عهده بگيرد ابتدا بايد يك خرده نظام 

محـور حكومـت كـردن    ، اي از دولت حاكم متصـلب كـه تنهـا خـود را    جد. ايجاد كند ،يافته است
را  »دولـت مـدير  « اينـك ، دانست و تحت تأثير نئوليبراليسم تبديل به دولت شبگرد شده اسـت  مي

دولـت فقـط داراي   ، در ايـن مقولـه  . يابي كاركردي دانستتوان به عنوان محصول اين تخصصمي
اقتصاد و سياسـت   ةدولتي متأثر از تفكيك دو حوز قدرت مشروع قهر به معناي سنتي نيست بلكه

امـور   ةتـرين اختيـارات انتظـام بخـش ادار     مهم ،اينكه اول: آورداست كه دو پيامد را نيز به بار مي
دوم . داردمشروع از قهر را بـراي خـود نگـه مـي     ةكه انحصار استفاد استعمومي در دست دولت 

متكـي بـه    -قـدرت دولـت در وضـع ماليـات     -عموميامور  ةقدرت تخصيصي و كاركرد ادار ،اينكه
شـود  خصوصـي آفريـده مـي   حوزة متعلق به  ةمنابعي است كه در فعاليت اقتصادي به عنوان عرص

  . )98 -97: 1380، هابرماس(
كنند و صـرفاً متكـي بـه منـابع     دولت از اين جهت وابسته به مردمي است كه آن را ايجاد مي

از جمله متفكراني كه دولـت را  . جتماعي شده استا -دي اقتصاديزيا ةدولتي نيست بلكه تا انداز
توانايي يا امكانـات يـك   «با عبارت  است كه حق حاكميت را هري گلبر ،نمايند مي تعريف گونهاين
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، جانبـه و در نتيجه مفاهيم مربوط بـه اصـل سـيادت يـك     تعريف كردهباز »دولت براي اداره كردن

ايـن تصـوير را يـك     هابرماس. )171: 1382، شولتآرت (است  گذاشتهقيد و شرط را كنار  عالي و بي
كند كه طي آن سياست ملي تا حـد مـديريت سـازگاري جبـري بـا      پسامدرن قلمداد مي ةمنظوم

  . )95: 1380، هابرماس(شود  مي فشار در جهت تقويت موقعيت و مزاياي محلي فروكاسته
 ةدولـت را حـوز   اگر حاكميت :كنندههنگتبديل دولت به يك دولت همكار يا نهاد هما ،دوم

، افزارهـاي نـوين   تحت تأثير جنگ المللي بدانيم و اگر مرزهاي سرزمينيهاي بيناشتراك سازمان
و ، المللـي بـودن مشـكل آلـودگي و حفـظ محـيط زيسـت       بـين ، وابستگي متقابل اقتصاد جهـاني 

ايـن تحـولات همگـي بـراي     ، گردنـد  پذير هاي ارتباطي بيش از پيش رخنهالمللي شدن رسانه بين
 سـاز  هاي تاريخي آنها مسئلهكارويژه ةكم در زمين دست، ي مليها دولتاستقلال عمل و ماندگاري 

   .)51: 1376، آلموند و پاول( شود مي
اي كه فرد در پرتو انقـلاب اطلاعـاتي بـا دگرخـود در مـاوراي سـرزمينش       از طرف ديگر رابطه

را فـارغ از   هـا  ، دولـت ...هاي شـبه مردمـي و  نهاد يا گروه مردم هايبه شكل سازمان ،كندايجاد مي
كنـد و ديگـر   مـي  فـي رعگروه آنهـا م  ةكنندبه عنوان همكار و گاهي هماهنگ، حاكم بودن بر آنها

  . آيدها و نهادها به شمار نميسازانه اين سازماندولت به عنوان مركز ثقل تحولات تصميم
ايـن دولـت نـوين بـا      :اجتمـاعي  -هـاي اقتصـادي  سوم، دور شدن دولت از توليـت طـرح  

در « مـثلاً  ؛كنـد حكومتي و غيرحكومتي براي تحقق اهدافش رابطه برقـرار مـي   -هاي شبه سازمان

بسـيار بـارز بـوده     ،سازماندهي مجدد نئوليبراليستي دليلبه تحول در روابط دولت و بازار بريتانيا 
ا خصوصي شـده و مؤسسـات و نهادهـاي نيمـه     هاي دولت بريتانيبعضي از بخش براي مثال ؛است

 ؛)302:  1380، نـش ( »انـد بسياري از وظايف ادارات خدمات مـدني را برعهـده گرفتـه    ةادار ،مستقل

مندي از خدمات تـأمين اجتمـاعي   وظايفي مثل تأمين اجتماعي زندانيان و ارزيابي تقاضاهاي بهره
ها براي تحقـق اهـداف   كه حكومت در حالي«. شودهاي قراردادي انجام مياكنون به وسيله شركت

كه آنهـا همچنـان بـه ايجـاد      و در حالي كنندهاي ديگر تكيه ميدولت همواره به نهادها و سازمان
اكنون اين احتمال بيشتر وجود دارد ، پردازندكالا و خدمات به نام دولت مي ةچارچوبي براي عرض

 .)302: 1380، نـش ( »دهنـد  ره بيشـتري انجـام  كه نسبت به گذشته اين كار را در هماهنگي و مذاك

دولت شريك است كه خود را قادر بـه  ، اقتصادي خود -هاي مدنيدولت در اينجا در انجام فعاليت
داند و از سوي ديگر اين دولت وابسته به همكاري و مشاركت با مردم هاي مدني نميانجام فعاليت

  . ندو نهادهاي مردمي است تا مشروعيت خود را حفظ ك
اجتمـاعي ديگـر    -مدنيهاي  از آنجايي كه مدير طرح: اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسي رژيم

نيز توليت انجام اين امـور  ... ها وشركت، نهاد هاي مردمسازمان، نيستند و مردم ها دولتفقط خود 
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وابسـتگي  ، لـت پردازند كه فارغ از قلمرو اختيـارات دو هايي ميبه نهادينگي رژيم، را برعهده دارند
همين اسـتقلال نسـبي و وابسـتگي    . آورد المللي شده به وجود مياي را با دولت بينمتقابل بهينه

جديدي  ةمتقابل تحت تأثير نفوذپذيري و نفوذگذاري بر دولت و قلمرو حاكميت تبديل به منظوم
در ) مـردم سياسي نهادينه شده توسط  -هاي اقتصاديرژيم(شود كه اين منظومه شكل گرفته مي

 -اجتمـاعي  -سياسيهاي  هاي نهادينگي رژيمشاخص. پيوند تام با عدم صلاحيت دولت قبلي است
  : گونه برشمرد توان اين مي اقتصادي را

اقـدامات و   كيـت نـش   ةبـه عقيـد   :المللي اقـدامات دولـت  نخست، داخلي شدن زمينه بين
وي معتقـد اسـت   . يافتـه اسـت   يالملل ـ بـين  ةداخلي دولت اكنون تا حد زيادي زمينهاي  سياست
داخلـي  حـوزة  و  -پـردازد هـايش مـي  كه دولت در آن به انجـام فعاليـت   -الملليبينحوزة تفكيك 

المللي شرايط اقدامات بين المللي است وبينحوزة داخلي بسترساز حوزة ناپذير است چراكه  امكان
 .بـي  .آي« نـوني كـه در آن  در جهان ك، در حقيقت. طلبدداخلي ميحوزة مساعدي براي اقدام در 

ترين صـادركننده تلويزيـون بـه ايـالات      كامپيوتر به ژاپن و سوني بزرگ ةترين صادركنند بزرگ. ام
ــين ،)114: 1386، شــولتآرت ( »متحــده اســت ــياقتصــاد ب ــه در آن  ، الملل ــاي ســنتي ك ــا بازاره ب

  . بسياري دارد كردند تفاوتتوليدكنندگان و خريداران دست در دست هم فعاليت و زندگي مي
آينـد در برابـر   هاي آلماني يـا ايتاليـايي بـه خانـه مـي     ها پس از آنكه سوار بر اتومبيلاروپايي«

نشينند؛ جوانان ژاپني در حـالي كـه   مريكايي ميآهاي هاي ساخت ژاپن به تماشاي فيلم تلويزيون
نه سوني آوازهاي هاي واكمن ساخت كارخاهاي جين آمريكايي بر تن دارند و از پخش صوت لباس
 كـه  زنند و ممكن اسـت يـك آمريكـايي در حـالي    ها قدم ميدهند در خيابانها را گوش ميبيتل
سوار بـر اتومبيـل ژاپنـي خـود راهـي تماشـاي بـازي         ،هاي مدل ايتاليايي به تن كرده باشد لباس
   .)44: 1376 ،آلموند وپاول( »بال گردد بيس

در چنين بستري يكي از مسـائل  . خلي بسيار مشهود استهاي داالمللي براي فعاليتبستر بين
هـاي  ها و زمينـه فراينـد اي اسـت كـه   تأثير بالفعل و بالقوه، المللي شدهروي دولت بينعمده پيش

بـا  . گـذارد فرهنگ و زندگي اجتماعي مي ةويژه در عرصبه  المللي بر حاكميت و استقلال مليبين
هـاي گروهـي و از   رسانه ةدر زمين، ي مليها دولتارات اختي ةگسترش ارتباطات فرهنگي نيز عرص

اي از اقتـدار در سـطح جهـاني و    قابـل ملاحظـه   ةسان تـود  بدين. يابدجمله مطبوعات كاهش مي
در حـال تشـكيل   ، رسـاند ي محلي آسـيب مـي  ها دولتالمللي كه خواه ناخواه به اقتدار سنتي  بين

  . )650 -649: 1383، بشيريه( است
 زيـرا  ؛المللي بسيار دشوار اسـت بين ةط تمايز ميان سياست داخلي و زمينكشيدن خ، دوم

جهـاني  جامعـة مـدني   گيري هاي شكلفرايندشده از المللي شده در نظام جديد جهانيدولت بين
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در يـك   گيرد و آنها را بـدون حـل كـردن   هاي پيشين را ميملت -شود كه جاي دولتپديدار مي
حـوزة  از  يـا انتقـال   1اعتقاد بر اين است كه يـك شـيفت  . كندم ميحكومت جهاني با يكديگر ادغا

عمـومي  حـوزة  هاي داخلي جوامع سرزميني بـه سـمت   مبتني بر نهادهاي ملي و سياست عمومي
آن پوشـش   المللي شكل گرفته ولي واحدهاي محلـي بـه  اي كه در بستر بينمتكي بر نظام رسانه

 در جريـان اسـت  ، المللـي اسـت  محلـي و هـم بـين    دهند و اين نظام سياسي در آن واحد هممي
   .)89: 2008كاستلز، (

شـدن را  اگر جهاني :المللي شده استهر شاخه بوروكراسي داخلي داراي يك بعد بين، سوم
المللـي قـرار گرفتـه و    توان گفت بوروكراسي در بستر بين ، ميدر نظر بگيريم فرايندبه عنوان يك 

شود كه در بسـتر زمـان و مكـان معـين     مراودات در نظر گرفته مياي از پيوندش به عنوان شبكه
در اين فضاي نوين ديگر سياسـت و بوروكراسـي داخلـي و سياسـت خـارجي      . گسترده شده است

در اينجـا بهتـرين عامـل بـراي      .)99: 1380، هابرمـاس (هاي متفاوت نيسـتند  فرض هريك تابع پيش
ي اشاره به وسايل حمل و نقـل كـالا و اشـخاص يـا     است كه هم به معنا »شبكه« ايجاد پيوند واژه

 ةو هـم چرخ ـ ، شـود يا انتقال و پردازش اطلاعات در نظـر گرفتـه مـي   ، پول و كالا، جريان سرمايه
تـر از  وجه گسـترده  به ديگر سخن ديوانسالاري به هيچ. است تكنولوژي و طبيعت، رابطه بين بشر
ودمختار نـوعي حكومـت پساديوانسـالاري    شده معاصر نبوده و ايـن وضـعيت پسـاخ    دنياي جهاني

  . )115: 1382، شولتآرت ( المللي استبلكه ديوانسالاري وابسته به زمينه بين، نيست
فشار  :اهداف سياسي خاص ةها دربارهاي فوق حكومتي ميان بوروكراتايجاد ائتلاف، چهارم

بـه روي   راملت  -دولت درهاي جوامع، ها شكل گرفته استزدايي كه توسط بوروكراتملي فرايند
را به خود  هابرماسچيزي كه نظر انديشمندان بزرگي مثل . گشوده است، جامعه جهاني اقتصادي

سياسي به دور اين جامعـه   ةكند مطلوب و حتي در شرايط حاضر ميسر بودن بستن حلقجلب مي
داراي يك بعـد   به عبارتي هر شاخه بوروكراسي داخلي اكنون. )95: 1380، هابرماس(اقتصادي است 

 ةزند كه هر يـك برنام ـ  مي هاي نهادهاي بوروكراتيك دستالمللي شده و خود به ايجاد ائتلافبين
  . )302: 1380، نش(كند دنبال مي، خود را كه گاهي اوقات با حداقل هدايت همراه است

در بسـتر دولـت    الملـل  بـين اهميـت دو مقولـه شـهروندي و حقـوق      ،علاوه بر تحولات فـوق  
جهـاني بـه وجـود     ةبا اين توضيح كه نوعي جامع ؛المللي شده نيز دستخوش تغيير شده است نبي

گذشـته تكـوين   ملـت   -دولـت هاي فرهنگي وحدت مدني به نحوي كه در آمده كه در آن شالوده
شود و همين امـر   مي بزرگ ملي تأكيد ةادغام شهروندان در جامع يافته وجود ندارد و بر عكس بر

  . )114: 1380، هابرماس(كند در نماي بيروني دولت ايجاد ميهايي را ترك
الملـل در پرتـو   حقـوق بـين  زمينـة  آمـوزش از پـايين در    فراينـد نيـز   الملل بيناز نظر حقوق 

به علاوه معضـلات بـه وجـود    . ي استگير شكليسم در حال مدرن پست ةپيامدهاي ناشي از انديش
                                                 
1. shift 
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ممكـن   ،هاي اطراف به وجود آمدهف انسان بر محيطتصر ةشده كه به واسطآمده در دنياي جهاني
 ةالمللـي و حتـي توسـع   هاي حل مشكلات بـين تر مكانيسمفزون ةاست در زمان مناسب به توسع

  .الملل بينجامدحقوق بين
ي ملي خود پاسخي به معضلاتي بود كه حـل آنهـا فراتـر از تـوان     ها دولتطور كه ظهور همان
الملل جديد نيز پاسخي به نيازهـاي  ظهور حقوق بين، اي كوچك بودهها و پادشاهينشينشاهزاده

اي است كه در فضـاي عمـومي جديـد شـكل گرفتـه      شبكه ةجديد و جامع ةالمللي شددولت بين
دهد سازمان ملل كه طي دوران جنگ سرد در حل شواهدي وجود دارد كه نشان مي، حتي. است

ود اكنون در حال بازيابي همان نقشي اسـت كـه در   يي باالملل فاقد كارمشكلات بزرگ امنيت بين
المللـي  اي از ايجاد نهادهاي مهم بـين چه بسا اين تحولات سرآغاز دوره. رفتآغاز از آن انتظار مي

 الملل و تجديد نظر در سـاختار خـود سـازمان ملـل متحـد باشـد      اندركار اجراي حقوق بيندست
  . )52: 1376، آلموند و پاول(

  

  گيري نتيجه

هـاي   هكـارويژ دهد كه هم مفهوم سنتي حاكميت و هم  دولت، نشان مي اكاوي مفهوم و كاركردو
 - شدن تحت تأثير انقلاب اطلاعـاتي  جهاني. شدن دستخوش تغيير شده است جهاني فراينددولت در 

 گيرد محلـي اي كه فرا روي آن قرار ميزيرا حوزه ؛پذير كرده استارتباطاتي، مرزهاي دولت را آسيب
گريبـانگيرش شـده و هـم     هـا  تنيدگي جوامـع و دولـت  منبعث از در همهاي  پيچيدگيست كه هم ا

  . حجم جريان شكل گرفته توسط محيط پساآنارشيك حاكم بر نظام استداراي 
از هاي مفهـوم دولـت    عنصري عيني، از منظر تئوريك نيز دلالت ةشدن به مثاب علاوه بر جهاني

عدم  يسم مدعيمدرن پستطور كه  زيرا همان ؛م بازانديشي استيسم مستلزمدرن پست ةنظري منظر
است، در عمل تمام بسترهاي داخلي  -الملليبينحوزة داخلي و حوزة  -هاي متفاوتتفكيك حوزه

بلكـه بـا    يسـت، اين بسـترها ن  ةرو دولت محدود كنند المللي نقش داشته و از ايندر مناسبات بين
در روابطـي متقابـل   ... ها، وNGOها، ها، افراد، ايده آن مثل دولتها و كارگزاران متعدد اين زمينه
   .بردبه سر مي
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  : العة مورديمط ،شناسي فرهنگ سياسي گونه

  ردستاندانشجويان دانشگاه ك
  *هادي خانيكي
  **حميد سرشار

  

  چكيده

نفري از دانشجويان دانشگاه كردسـتان بـا روش    365اساس مطالعة يك نمونة  اين مقاله بر
بـر   مـؤثر جويان و عوامل شننامه به فرهنگ سياسي دا پيمايشي و استفاده از تكنيك پرسش

سـه نـوع فرهنـگ سياسـي      ورباو  آلمونددر اين فرايند بر مبناي نظرية . آن پرداخته است
گيـري   كـه بـر اسـاس سـه نـوع جهـت       هر گرفته شددر نظ »مشاركتي«و  »تبعي«، »محدود«

، »نظـام بـه عنـوان يـك كـل     «نسـبت بـه چهـار مقولـة      »ارزيابانه«و  »احساسي«، »شناختي«

متغيرهاي . شودمشخص مي »خود همچون يك بازيگر سياسي«و  »دادها برون«، »دادها درون«

رشتة تحصـيلي،   جنسيت، قوميت، مذهب،: ند ازا هش عبارتواي و مستقل در اين پژزمينه
دهد كـه  نتايج تحقيق نشان مي. هاي جمعيپذيري سياسي و رسانهمقطع تحصيلي، جامعه

و الگـوي غالـب در ميـان     دارنـد جمعيت مورد مطالعه الگوهاي متفاوتي از فرهنگ سياسي 
. تعريف نشـده اسـت   ورباو  آلمونداست كه در نظرية  »اعتراضي -غيرمشاركتي«آنان الگوي 

ين پژوهش همچنين حاكي از آن است كـه از ميـان عوامـل مـؤثر بـر فرهنـگ       هاي ايافته
هاي جمعي، مذهب، قوميت و مقطـع تحصـيلي تـأثير    متغيرهاي استفاده از رسانه ،سياسي
   .دارندبر الگوي فرهنگ سياسي  يمعنادار

  

 گيـري  ، جهـت اعتراضـي  -غيرمشـاركتي ، مشـاركتي ، تبعـي ، محـدود  فرهنگ سياسـي : يكليد هاي هواژ
  .ارزيابانه و احساسي، شناختي

                                                 
   Hadi.khaniki@gmail.com           مه طباطبايييار گروه علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علانشاد: نويسنده مسئول* 

   Sarsharhamid@yahoo.com                                          شناسي دانشگاه علامه طباطبايي كارشناس ارشد جامعه** 
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  مقدمه

بسـزايي   تـأثير  ،طور كلي فرهنـگ به  ها وگرايش، هانگرش، عقايد، هاارزش، تمايلات، خلقيات
. عدالت اجتماعي داشته اسـت  يسالار و ارتقاقويت نهادهاي مردمدر افزايش رشد اقتصادي و نيز ت

اي نظـر  هـا پـيش بـه نحـو فزاينـده     ز مـدت توجه به فرهنـگ ا  ،رو در ابعاد گوناگون توسعه از اين
اهميـت فرهنـگ در توسـعة    . هاي مختلف بـه خـود معطـوف كـرده اسـت     دانشمندان را در حوزه

مانـدگي كشـورهاي    ترين عامل عقـب  مهم ،زان توسعهپردا اقتصادي تا جايي است كه برخي نظريه
ديويـد  اهميتـي اسـت كـه    با توجه به چنين . اندفقير را ذهنيت تاريخي ضد پيشرفت آنان دانسته

تـوانيم  از تـاريخ توسـعة اقتصـادي مـي    كه تنها چيزي ، است ماكس وبرحق با : گويدمي 1لاندوس
اهميـت  . )22: 1383هريسـون ،  و هانتينگتون (هاست ريشة همة تفاوت ،بياموزيم آن است كه فرهنگ

نـدگي فرهنـگ در   كن بلكه نقش تبيين ،فرهنگ تنها در تبيين مناسبات و توسعة اقتصادي نيست
هاي كـنش  توجه به نقش فرهنگ در تبيين تفاوت. ابعاد سياسي نيز همواره مورد توجه بوده است

هـاي بحـث ميـان انديشـمندان علـوم سياسـي و       يكـي از زمينـه   ،سياسي و ساختارهاي سياسـي 
با توجه بـه ايـن رويكـرد بـه فرهنـگ و اهميـت و كـاركرد آن در فهـم         . سي بوده استشنا جامعه

 ،تبيـين تحـولات سياسـي    بـراي سياسي هـم ايـن مفهـوم     ةدر حوز، رخدادها و رفتارها، ها دهپدي
بـه   »فرهنـگ سياسـي  «سياسي در چـارچوب مفهـوم    ةاين مفهوم در حوزاز . دارداي اهميت ويژه

مفهوم فرهنگ سياسي كه براي نخسـتين بـار    .است شدهمنظور تبيين رفتارهاي سياسي استفاده 
جنبـة خاصـي از فرهنـگ را بـه معنـاي عـام شـامل        ، به كار رفت) 1956( 2دگابريل آلمونتوسط 

. ها و گرايشات سياسي اشاره داردنگرش، خلقيات، علايق، احساسات، هاگيري جهتشود كه به  مي
هـاي جامعـه   شور و احساس و ارزش، اعتقادات، فرهنگ سياسي تركيب ايستارها«به عبارت ديگر 

  . )113: 1373عالم، ( »ل سياسي استمرتبط با نظام سياسي و مسائ

و  6رونالـد اينگلهـارت  ، 5جي بينگهام پاول، 4لوسين پاي ،3سيدني وربا، گابريل آلموندمطالعات 
فرهنگ سياسـي كشـورها نشـان داد كـه مقولـة       ةدربارسياست تطبيقي  ةدر حوز 7لاري دايموند

 ةكننـد  اسـي و تبيـين  بنـدي نظـام سي  يكي از متغيرهاي مهم شـناخت و طبقـه   ،فرهنگ سياسي
فرهنگ . استها در كشورهاي مختلف طبقات و قوميت، هاهاي كنش سياسي افراد در گروهتفاوت

هاي جامعه در مـورد  ها و ارزشن ماهيت توزيع قدرت است و نگرشيعامل مهمي در تعي ،سياسي

                                                 
1. David Landus 

2. Gabriel A. Almond  
3. Sidney Verba 
4. Lucian Pye 

5. G. Bingham powell  
6. Ronald Inglehart 
7. Larry Diamond 
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سـي در  فرهنگ سياسي كـه عـاملي اسا  . )224: 1389عظيمي و رسولي، (كند سياست را مشخص مي
عوامل  ساختار سياسي و تأثيرخود نيز تحت ، تعيين ماهيت ساختار سياسي و رفتار سياسي است

بايست نوع فرهنگ سياسـي هـر   رو مياز اين. گيرداقتصادي و تاريخي جامعه شكل مي، اجتماعي
 ـ. و بررسي شـود هاي ديگر كل جامعه مطالعه هاي آن در ارتباط با اجزا و بخشجامعه و ويژگي ر ب
بر آن روشـنگر   مؤثرها و عوامل توان گفت شناخت الگوي فرهنگ سياسي و ويژگياين اساس مي

تـلاش بـراي اسـتقرار    . اسـت ماهيت بسياري از تحولات سياسي و رفتارهـاي سياسـي كنشـگران    
بدون شناخت و توجه بـه فرهنـگ سياسـي راه بـه جـايي       سياسي ةنهادهاي دموكراتيك و توسع

 بـراي سياسي را هموار كرده و زمينـه را   ةمسير توسع ،ز انواع فرهنگ سياسيبرخي ا. نخواهد برد
هـاي سياسـي    سازند و برعكس انواع ديگري از فرهنـگ اي دموكراتيك مهيا ميگيري جامعهشكل

هـاي سياسـي بسـته و    گيـري نظـام  سـاز شـكل   چوب لاي چرخ توسعه سياسي گذاشـته و زمينـه  
  . شوندهاي استبدادي ميحاكميت

 ،هاي مختلف بـا تنوعـات ملـي   از فراز و نشيب كهن، خاص و تاريخ يران با موقعيت ژئوپوليتيكاي
فرهنگـي و   ،حـوزة مهمـي در مطالعـات اجتمـاعي     ،قومي و مذهبي و بسـترهاي متفـاوت فرهنگـي   

 هـاي مختلفـي از  گونـه  ،وسيع جغرافيايي و تـاريخ چنـدين هـزار سـالة ايـران      ةگستر. سياسي است
هاي زيستي تاريخي مشـترك در  تجربه با وجودگيرد كه متفاوت را در برمي 2هاييتو قوم 1ها مليت

هـاي تـاريخي،   هاي جغرافيايي، گذارهاي معناداري در حوزهها، حامل تمايزها و تفاوتبسياري زمينه
ام ظ ـم زيسـتن در يـك مـرز جغرافيـايي و ن    رغ ـبـه  اند و هاي فرهنگي و رفتارهاي سياسي بودهتعلق

علاوه بر اين  شواهد تاريخي . اندشترك، همواره رفتار سياسي مشتركي از خود نشان ندادهسياسي م
هاي اجتمـاعي و سياسـي در اسـتقرار نهادهـاي مـدني و دموكراتيـك و       ها و ناتواناييحاكي از ضعف

تواننـد در ايـن امـر     بدون ترديد عوامل گونـاگوني مـي  . پيشبرد توسعه سياسي در دوران جديد است
هاي فرهنگي جامعه به طور عام و فرهنگ سياسـي  توجه به زمينه ،اما به يقين ؛ت داشته باشنددخال

لـذا  . به طور خاص در فهم و تبيين اين مسئله نقش بسزايي دارد كه هدف بررسي اين پژوهش است
داراي چـه   شده جمعيت مطالعه :پاسخ داده شود ها است تا به اين سوال در اين پژوهش سعي بر اين

 ؟داردتنـوع فرهنـگ سياسـي     شـده  جمعيت مطالعهآيا  لگو و يا الگوهايي از فرهنگ سياسي است؟ا
  پذيرد؟ از چه عواملي تأثير مي مذكورفرهنگ سياسي جمعيت 

                                                 
1. ethnicity 
2. nationality 
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  مفهوم فرهنگ سياسي

تـرين و در  از گسترده فرهنگ. »سياست«و  »فرهنگ«تركيبي است از دو واژة  ،فرهنگ سياسي

كاربرد وسيع و روزافزونش  با وجوداين مفهوم . اهيم علوم اجتماعي استترين مفعين حال نادقيق
انـد كـه   القـول سان متفقشنا جامعهسان و شنا انساندهد و اكثر پذيري نميبه راحتي تن به تعريف

كه بـه  ، سياليت فرهنگ و نيز تحولات جديد در نگرش به آن«. اي نيستساده تعريف فرهنگ كار

ارائـة تعريفـي جـامع و مـتقن از     ، كنـد اي متغير و پويا تعريف مـي ا پديدهجاي نگاهي ايستا آن ر
 ــ ــا مشــكل روب ــگ را ب ــي هفرهن ــادي،  ( »ســازدرو م ــراهيم آب ــزد . )108: 1384ســينايي و اب ــگ ن فرهن

سـان معروفـي كـه بـراي     شنا انسـان از . سان در معنايي بسيار وسيع به كـار رفتـه اسـت   شنا انسان
او در كتـاب خـود بـا    . اسـت  1ادوارد تـايلور بـرد   عريف وسيعي به كارنخستين بار اين واژه را در ت

2فرهنگ ابتدايي«عنوان 
: براي نخستين بـار تعريفـي وسـيع از فرهنـگ ارائـه داد      1871در سال  »

آداب و ، اخلاقيـات ، قانون، هنر، دين، ست شاملِ دانشااي كليت در هم تافته... فرهنگ يا تمدن «

آشـوري،  (»آورداز جامعه به دست مي 3و عادتي كه آدمي همچون هموندي توانايي ونهگو هر، رسوم

در مفهـوم  . انـد سـان ايـن واژه را در سـطح محـدودتري تعريـف كـرده      شنا جامعـه اما  ؛)47: 1386
 ،اوسـون . شـود هاي مشـترك اطـلاق مـي   اي از انديشهفرهنگ به مجموعه ،ختي معاصرشنا جامعه

هنجارهـا و  ، هـا  ارزش، باورهـا : نـد از ا ئـل شـده كـه عبـارت    چهار جزء اصلي بـراي ايـن مفهـوم قا   
بهتر است مفهـوم فرهنـگ را   «: نويسددر همين رابطه مي 4پارسونز. )57: 1375چلبي، (ها تكنولوژي

معمول بوده است تعريـف   يسشنا انسانتر از آنچه در سنت براي بيشتر كاربردها به شكل مشخص
هـا و ديگـر   انديشـه ، هـا گوهاي انتقال يافته و خلق شده ارزشو مصداق آن را به محتوا و ال، كنيم
هاي نمادين پرمعني كه عوامل شكل دادن به رفتـار انسـان و محصـولات حاصـل از رفتـار او      نظام

اصطلاح ديگري كه شناخت آن بـه تعريـف فرهنـگ    . )340: 1377چيلكوت، ( »هستند محدود كنيم

: نويسـند در تعريـف سياسـت مـي    5ل و كـاپلان و لاس. سياست اسـت  ةواژ ،كندسياسي كمك مي
. )529: 1376گولد و كولب، ( »هاستها و طرز عملبراي هدف اي پيش انديشيده ةسياست يك برنام«

هـا و احـزاب    گـروه ، آميز روابط ميان افـراد  آميز يا غير صلح سياست رهبري صلح«در تعريفي ديگر 

و روابـط ميـان يـك دولـت بـا      ، كشـور  و كارهـاي حكـومتي در داخـل يـك    ) نيروهاي اجتماعي(

                                                 
1. Edward Taylor  

2. Primitive culture     
3. member 
4.Talcott Parsons 

5. Lasswell and Kaplan 
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   .)30: 1373عالم، ( »هاي ديگر در عرصة جهاني است دولت

كـاربرد وسـيع و رايـج در علـوم      بـا وجـود   قابل مشاهده است كه مفاهيم فرهنگ و سياسـت 
ايـن امـر   . اجتماعي مبهم و متغيرند و اجماعي بر سر معناي آنها در بين دانشمندان  وجود نـدارد 

از آنجـا كـه مفهـومي     -نگ سياسي به عنوان جنبة خاصي از فرهنـگ بـه معنـاي عـام    فره بارةدر
شدت و عمـق   -اش كمتر استدهندهجديدتر بوده و قدمت و كاربرد آن نسبت به دو واژة تشكيل

گونـه تعريـف شـده     ايـن  الملل علوم اجتماعيالمعارف بين ةدايرفرهنگ سياسي در . بيشتري دارد

بخشـد و  عقايد و احساسات كه به فرايند سياسي نظـم و معنـا مـي   ، هارشاي از نگمجموعه: است
كنـد  هاي زيربنايي و قواعد حاكم بر رفتار سياسي در نظام سياسي را مشخص و تعيين مـي فرصت

فرهنـگ   [ايـن مفهـوم  «: آمده اسـت    فرهنگ علوم اجتماعيهمچنين در . )157: 1380سردارآبادي، (

كنـد  باورها و قواعدي است كه يك دستگاه سياسي را هدايت مي، هاسلوك ةوصف كنند ]سياسي
: 1367آبراكرامبي، ( »شوندو تجارب اعضايش تعيين مي ]نظام[به وسيله تاريخ آن دستگاه  و مشتركاً

اصـطلاح فرهنـگ سياسـي را     ،»فرهنگ مـدني «در كتاب مشتركشان با عنوان  ورباو  آلموند. )285

هـا نسـبت بـه    بنابراين به نظر آن دو  گرايش. دانندياسي ميهاي خاص سگيريمعطوف به موضع
فرهنـگ  ، هـا نسـبت بـه نقـش خـويش در نظـام      هاي مختلف آن و گرايشنظام سياسي و قسمت
تـوانيم   گونه كه مي همان، كنيمتوانيم از فرهنگ سياسي صحبت ما مي. دهدسياسي را تشكيل مي
اي از يم و آن عبــارت اسـت از مجموعــه يـا فرهنــگ مـذهبي ســخن بگـوي   ، از فرهنـگ اقتصــادي 

از . )13: 1963آلموند و وربا، (ها نسبت به مجموعة خاص از اهداف و فرايندهاي اجتماعي گيري جهت
بـه موضـوعات سياسـي در     گيري جهتفرهنگ سياسي يك ملت توزيع خاص الگوهاي «نظر آنان 

هـاي خاصـي از   جنبـه «ه دارند كه عقيد اولامو  1بيرو. )15-14: همـان (است  »ميان اعضاي يك ملت

طور ويژه با چگونگي برخورد با حكومت و اينكه بايد چه وظايفي انجام به  ،فرهنگ عمومي جامعه
 :نويسـد مـي  عالم. )همان( »توان فرهنگ سياسي ناميداين بخش از فرهنگ را مي. دهد ارتباط دارد

در ايـن صـورت   ، پايندة مردم بدانيمباورها و احساسات ، اگر فرهنگ عمومي را مجموعة ايستارها«

توانيم آن جنبه از فرهنگ عمومي بدانيم كه به روند سياسـي نظـم و معنـا    فرهنگ سياسي را مي
عـالم،  ( »داردكند و رفتار حكومت را در نظام سياسي مقرر مياصول بنياديني مشخص مي، دهدمي

1373 :151( .  

                                                 
1. Allen Bero 
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   هپيشين

امـا   ؛گـردد برمـي  1960 ةو اوايـل ده ـ  1950 ةده ـبـه اواخـر    »فرهنگ سياسي«طرح مفهوم 

فرهنـگ   ةاز اينكـه واژ  پيش. پيشينة بيشتري از طرح مفهومي آن دارد ،مطالعات فرهنگ سياسي
. زان سياسي قرار گرفته بـود پردا خلقيات و هنجارهاي سياسي مورد توجه نظريه ،سياسي پديد آيد

هـاي  هـا و ملـت  خلقيـات و طبـع فرقـه   ، هـا بررسـي روحيـات   ها و روميدر متون سياسي يوناني«

به  »جمهوري« ةدر رسال افلاطون. )11: 1389القلم، سريع( »گوناگون در كانون فهم سياسي بوده است

از ميلاد بر ضـرورت اخلاقيـات    پيشچهارم  ةدر سد ارسطواشاره كرده است و  »ها تمايلات انسان«

بـه   1نيكولـو ماكيـاولي  . )965: 1995پـاي،  (رد دا تأكيد ،هايي كه منطبق با دموكراسي باشدو ارزش
ثبـاتي جامعـه تـا حـد     ثبات يا بـي ، ها در مديريت آنها توجه نشان داده و معتقد استملت ةروحي

هـدايت سياسـي و عـادات و اخـلاق شـهروندان و هنجارهـاي       ، سازگاري ةزيادي بستگي به درج
 2ژاك روسوژان.  )115: 1375غفور، آل(قانون اساسي تجويز شده است  از سويرفتاري آنان دارد كه 

بـه اهميـت فرهنـگ    »سـنت و اعتقـادات  ، معنويـت «و  »سـاكنان  ةروحي«در بيان عباراتي همچون 

جدهم از اعتماد و صداقت به ه ةدر سد3مونتسكيو. )19: 1389القلم، سريع(سياسي اشاره كرده است 
ــوان ارزش ــه اســت  عن ــك دموكراســي ســخن گفت ــاي، (هــاي اساســي ي آلكســي و  )965: 1995پ

بــه توضــيح ) 1840-1835( 5پيرامــون دموكراســي در آمريكــا در اثركلاســيك خــود4دوتوكويــل
آداب مردم شـايد يكـي   « توكويلاز نظر . ضروريات يك فرهنگ سياسي دموكراتيك پرداخته است

 »يـك نظـام دموكراتيـك در آمريكـا قابـل اطـلاق باشـد       بـه  عمومي نسبت  ةكننداز دلايل تعيين

فرانسـه  ، سياسي انگليس ةنمادها و عواطف در جامع، ها ي ارزشبه اعتقاد و. )19: 1389 القلم، يعسر(
 مفهـوم  در دوران پس از جنگ جهـاني دوم بـه  . )59: 1372مهرداد، (اند و آمريكا نقش مهمي داشته

»منش ملي«
 ةو غالـب انديشـمندان حـوز    شـد اي آفريني كشورهاي مختلـف توجـه ويـژه    و نقش 6

اند كه براي نخستين بـار از طـرف   مفهوم فرهنگ سياسي را جايگزين منش ملي دانسته ،سياست
فرهنگ سياسي بر كتاب  1994اي كه در سال در مقدمه آلموند. به كار گرفته شده بود مونتسكيو

روند مطالعات فرهنـگ  ، نوشته است ،لاري دايمونداثر  7و دموكراسي در كشورهاي در حال توسعه
او . بررسـي كـرده اسـت   هاي ديگر با اين مفهـوم را  نگي برخورد رويكردها و ديدگاهسياسي و چگو

                                                 
1. N. Machiavelli  

2. Jean Jacques Rousseau 

3. Mountesquieu 
3. A. de Tocqueville 

5. democratic in Amerique 

6. National ethos  
7. Political Culture & democracy in developing countries 
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هـاي اول قـرن   در دورة نخست كـه دهـه   :كند مطالعات فرهنگ سياسي را به سه دوره تقسيم مي
 مـؤثر سي را در اهميت فرهنگ سياسي شنا انسانشناسي و  مطالعات روان ،گيردبيستم را در بر مي

1فرهنگ و شخصيت«به نقش مكتب  بارهين ي در او. داندمي
ايـن مكتـب كـه    . اشاره كرده است »

هـاي  جريـان  بهپيوستن افراد يا عضويت و ، سي فرهنگيشنا انسانروانكاوي و  يتلفيقي بود از آرا
و موارد ديگري از اين قبيـل را بـر    4ظهور فاشيسم، 3گرايي قوميت، 2اقتدارگرايي، سياسي و جنگ

الگوهاي انضباطي ، گيرانه الگوهاي آموزشي سخت، مراقبت كودكان، هاهي بچپذير جامعهبر حسب 
بـارة  مطالعات اين مكتب در. كرديين ميكودكي تب ةساختار خانواده و الگوهاي دوران اولي، والدين

ايـن  . واقـع شـد   مـؤثر جنگ جهـاني دوم در رشـد مفهـوم فرهنـگ سياسـي       ولمنش ملي در ط
هـاي  علل وقـوع پديـده   به دليل آنكه، بود مؤثرهنگ سياسي مطالعات اگرچه در اهميت يافتن فر

 ةي دوران اولي ـپـذير  جامعـه سياسي را عمدتاً به حالات روانـي منـتج از فراينـد     -بزرگ اجتماعي
لـذا در واكـنش بـه ايـن      ؛براي متفكران علوم اجتماعي قـانع كننـده نبـود    ،دادكودكي تقليل مي

شـكل گرفـت    1970تـا   1950هاي سياسي بين سال دومين دورة مطالعات فرهنگ ،گرايي تقليل
هاي هاي گسترده و خرده گروهاي آماري از ميان جمعيتتر و نمونههاي دقيقشناسيكه بر روش

، مشـروعيت ( 1970-1960 ةهاي راديكـال ده ـ گيري جرياندر خلال شكل. فرهنگي تكيه داشت
علوم اجتماعي به چـالش كشـيده شـد و در     5گرايي يا واقع طرفي بي، )هاو آزادي دانشگاه استقلال

عقيـده بـر ايـن بـود كـه      . مطالعات فرهنگ سياسي نيز مطلوبيت خـويش را از دسـت داد   ،نتيجه
سـوم عمـل   هـاي قـومي جهـان    كـارگر و اقليـت   ةاسـتثمار طبق ـ  برايها همچون ابزاري دانشگاه

 ـمـي  7و بـر آن سـرپوش   كـرده  حمايـت  6از سركوب و اسـتثمار  ؛كنند مي از طـرف ديگـر   . دگذارن
انتخـاب  «اقتصاددانان كه سعي داشتند انواع رفتار سياسي نخبگـان و مـردم را بـر اسـاس تئـوري      

8عقلاني
از اين منظـر رفتـار سياسـي    . دادندفرهنگ سياسي را كم اهميت جلوه مي، تبيين كنند »

، دهنـدگان  رأي، رفتار سياسـي رهبـران   سود بوده و -عقلاني و تابع ارزيابي و سنجش هزينه ،افراد
بر اساس اين . گيردفايده شكل مي -دقيق هزينه ةبر اساس محاسب ...وها ديپلمات، مداران سياست

لـذا   بـود؛  كننـدة رفتـار سياسـي   بينـي و پـيش  گـر  كافي تبيين ةمدت به انداز رويكرد منافع كوتاه
ف كننـده  ايـن دو جريـان تضـعي   . آمـد  مطالعات فرهنگ سياسي عمدتاً غيرضروري به حساب مـي 

                                                 
1. Culture and Personality  
2. authoritarianism    
3. ethnocentrism  

4. Fascism 
5. objectivity 

6. exploitation 

7. suppression  

8. rational choice 
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 1980و اوايـل   1970 ةدر اواخـر ده ـ اهميت فرهنگ سياسي يعني ماركسيسم و انتخاب عقلانـي  

 ـ. نفوذ خود را از دست دادند بـاور نكردنـي فروپاشـي كمونيسـم در اروپـاي شـرقي و سـپس         ةحادث
 »مطلـوب  ةجامع ـ«اش در تحقق فروپاشي ماركسيست لنينيسم در خود اتحاد شوروي به علت ناتواني

ها و اهميـت آنهـا را در   ها و نگرش، توجه به ابعاد غير اقتصادي همچون ارزش1980 ةواسط دهدر ا
از . و به اين ترتيب دورة سوم مطالعات فرهنگ سياسـي شـكل گرفـت    كردها برجسته تحليل پديده

ساختارهاي اقتصادي نيسـت بلكـه    بازتاب سادة ،ها عمدتاً پذيرفتند كه سياستتساين پس ماركسي
د وعقلانـي خ ـ  ةگرايان پردازان انتخاب عقلاني نيز از موضع تقليل و نظريه دارداهميت و استقلال  ،وزن

بـه   1980مدت شخصي در افق جديد جهـاني از اواخـر دهـة     و تأكيد بر انتخاب عقلاني و نفع كوتاه
باورهـا و   نشيني منجر به اهميت يافتن نقش نهادها، قوانين، قواعد، اين عقب. نشيني كردند بعد عقب

، مطالعـات  اوضـاع در پـي ايـن   . هاي اجتماعي و سياسي شـد گيري مسائل و پديدهها در شكلارزش
دوبـاره اهميـت خـود را بازيافـت و از سـر       ،فرهنگ سياسي كه براي مدتي به حاشيه رانده شده بود

حقيق مشترك خود به آن اشاره كرده است، ت آلموندها كه اين جريان ةبا وجود تأثير هم. گرفته شد
ت متحده، بريتانيا، آلمان، ايتاليـا و مكزيـك كـه    دربارة فرهنگ سياسي پنج كشور ايالا ورباو  آلموند

فصل جديدي در مطالعـات فرهنـگ    ،فرهنگ سياسي و دموكراسي شد ةاي ناب دربارمنجر به نظريه
بي بـا عنـوان   گويد تحقيـق مشـترك آلمونـد و وربـا كـه در كتـا      در اين باره مي پاي. سياسي گشود
  .)966: 1995پاي، (عطفي در مطالعات فرهنگ سياسي بود  ةمنتشر شد نقط) 1963( 1فرهنگ مدني

اهميـت و ضـرورت    بـا وجـود  . زيادي ندارد ةمطالعات مربوط به فرهنگ سياسي در ايران سابق
د اين موضوع آنچنان كـه باي ـ  دربارة ،توجه به فرهنگ سياسي در تبيين بسياري از مسائل سياسي

فرهنـگ سياسـي در ايـران پـس از      ةهـا در زمين ـ پژوهش. نگرفته است صورتپژوهش و كنكاش 
 ،اي از ايـن مطالعـات در بعـد نظـري و در سـطحي گسـترده      دسته. انقلاب اسلامي پي گرفته شد

و دسـتة   انـد  كردهفرهنگ سياسي كل ايران را يا به صورت مقطعي و يا به صورت تاريخي بررسي 
فرهنگ سياسي در ايران شامل مطالعـاتي اسـت كـه در سـطح تجربـي صـورت        ديگر از مطالعات

هـاي  آماري محدود و مشخصي را بر اسـاس داده  ةجامع، اند و بر خلاف مطالعات دستة اولگرفته
تـوان در  عمـدة ايـن مطالعـات را مـي    . انـد  كـرده و عمدتاً با روش پيمايشـي مطالعـه    يآماري كم

مروري بر . گيردرد كه پژوهش حاضر نيز در اين پيوستار قرار ميهاي دانشجويان مشاهده ك رساله
مردم ايران بـا فرهنـگ سياسـي     كه دهدمطالعات صورت گرفته در باب فرهنگ سياسي نشان مي

 ـنامتناسب با توسعة سياسي و در عين حـال پيچيـده  ، غيرمشاركتي كـه ريشـه در    ينـد رو هاي روب
موقعيـت  ، ايدئولوژي نخبگان سياسي، جربيات تاريخيت، هاي سياسي استبدادي پي در پيساختار

                                                 
1. civic culture 
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چنـين فرهنگـي از سـويي عرصـة زنـدگي را      . بافت جمعيتي و وضعيت اقتصادي دارد، جغرافيايي
سياسـي و حركـت بـه سـمت      ةبراي ايرانيان تنگ كرده و از سوي ديگر چـوب لاي چـرخ توسـع   

  .اي دموكراتيك قرار داده استجامعه
وانع توسعة سياسـي در ايـران ايـدئولوژي و فرهنـگ سياسـي گـروه       حسين بشيريه در بررسي م

سياسـي، بـه عنـوان     ةهـاي جامع ـ  حاكم را، در كنار دو عامل ديگرِ تمركز منابع قدرت و چند پارگي
در مطالعـة   محمدرضـا شـريف  . )76- 75: 1387بشـيريه،  (كند سياسي در ايران معرفي مي ةموانع توسع

تـوهم  اقتـدارگرايي،   :داند ازي فرهنگ سياسي ايران را عبارت ميعناصر اصل ،خود از فرهنگ سياسي
عناصـر ثانويـة فرهنـگ    معتقد است كه و همچنين ) 72- 27: 1381شـريف،  (ستيز و خشونت و  ،توطئه

 - گرايـي گريـزي، مطلـق  سياست - زدگيگريزي، عملواقعيت - گراييذهن: از اند سياسي ايران عبارت
نيـز   سـهراب رزاقـي  . )90- 81 :همـان (اعتمـادي  بي - گرايي، بدبينييمنج - زدگي، تقديرگرايي اسطوره
فرهنگ آمريت، توهم تؤطئه، عدم تسـاهل  : شماردگونه برمي هاي فرهنگ سياسي ايران را اينويژگي

 .)212 - 206: 1375رزاقـي،  (اعتمـادي سياسـي   زدگي، بي گريزي و عمل و سعة صدر، خشونت، سياست
گيرد كـه از ميـان امثـال و حكمـي كـه      امثال و حكم فارسي نتيجه ميدر بررسي  اكبر عباسيان علي

درصـد نيـز    41درصد حكايت از غالب بـودن فرهنـگ سياسـي تبعـي و      59 ،محتواي سياسي دارند
 :معتقد اسـت  نژاد عباس مصلي. )236: 1387عباسيان، (فرهنگ سياسي مشاركتي دارند  ةحكايت از غلب

بسـياري ديگـر از كشـورها ماهيـت تلفيقـي، پيچيـده، متكثـر،         فرهنگ سياسي ايران در مقايسه با«

به زعـم وي فرهنـگ سياسـي ايـران تركيبـي اسـت از       . )43: 1386نژاد،  مصلي( »گسسته و متغير دارد

در بررسـي تـأثير فرهنـگ     مـنش  محمدحسـين الهـي  . فرهنگ سياسي محدود، تبعـي و مشـاركتي  
ي نخبگان جمهوري اسلامي بر هويـت ملـي   گيرد كه فرهنگ سياسسياسي بر هويت ملي نتيجه مي

گرايـي  افـراط : نـد از ا هاي فرهنـگ سياسـي ايـران عبـارت    از نظر او ويژگي. ايران تأثير گذاشته است
اعتمادي، فردگرايي، تخريب تفكر انتقـادي، تحمـل ناپـذيري،    سياسي، ترور شخصيت، چاپلوسي، بي

معتقـد   االله سـردارآبادي خليـل  .)51: 1386، مـنش  الهي(پذيري  و عدم انعطاف ،توسل به زور و خشونت
است فرهنگ سياسي كشور حركتي تدريجي به سمت فرهنـگ سياسـي مشـاركتي دموكراتيـك را     

امـا ايـن    ؛انداز نظر او ايرانيان مراحل اولية فرهنگ سياسي مشاركتي را تجربه كرده .طي كرده است
ــه نشــده اســت    ــان نهادين ــان ايراني ــوز در مي ــگ سياســي هن . )170 - 165: 1380ســردارآبادي، (فرهن

 ،ايرانيـان  سياسـي  فرهنـگ  در هراسـي  و بيگانه ستيزيبيگانه علل در تحليلي از الدين صادقي شمس
او  ةبـه عقيـد  . مرتبط ساخته اسـت  »بينش ايراني«ستيزي را به بيگانه و هراسيبيگانه عوامل فرهنگي

 از ترتيـب  بدين«. است امانبي هايچينيئهتوط و ها توزي كينه و هادشمني ايران، داستان سرگذشت

 در بايـد  را معاصر ايران در هراسيو بيگانه ستيزيبيگانه بينش گيري شكل تبارشناسي، ردپاي منظر
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 »نمــود جــوو ســرزمين، جســت ايــن مردمــان ســاخت ذهنــي از گرفتــهتئنشــ اســاطيريِِ جهــان

 و انديشــيمطلــق: شــمارد ين برمــيايــن چنــاو تبعــات چنــين بينشــي را . )157: 1380ســردارآبادي،(
. )166- 159: همـان (گرايـي  تفـريط  و سياسي، افـراط  بيگانگي و اعتماديگرايي، بينگري، تقدير كليشه

 ،بيشتر مطالعات تجربي از فرهنـگ سياسـي ايـران نيـز تاحـد زيـادي همسـو بـا مطالعـات نظـري          
  .كنند هاي فوق را تأييد مي ويژگي
  

  مباني و چارچوب نظري

 ،بـه طبـع  . گـذرد بيش از نيم قرن از ابداع اصطلاح فرهنگ سياسـي نمـي  ، گفته شده ك چنان
بيشـتر مطالعـات و   . نيز تاريخ چنـداني نـدارد   باره زي در اينپردا مطالعات فرهنگ سياسي و نظريه

هـاي اخيرنـد كـه    مربوط بـه دهـه   ،اندهايي كه مشخصاً در باب فرهنگ سياسي مطرح شدهنظريه
گيـري از انـواع   ضـمن بهـره   ،اين پـژوهش . سرآمد آنهاست) 1950( ورباو  لموندآمطالعه و نظرية 

چارچوب اصـلي ايـن نظريـه    . بنا شده است ورباو  آلموندنظريات فرهنگ سياسي بر مبناي نظرية 
1شناختي« گيري جهتسه نوع 

2احساسي«، »
3ارزيابانه«و ، »

نظام بـه عنـوان   «نسبت به چهار جنبة  »

4يك كل
5داددرون«، »

6برون داد«، ها»
اسـت كـه از ايـن     »خود به عنوان يك بازيگر سياسـي «و ، ها»

در  وربـا و  آلمونـد بر ايـن اسـاس   .  توان به الگوهاي فرهنگ سياسي جوامع دست يافتطريق مي
  :برندچهار ضابطه را به كار مي ،ارزيابي فرهنگ سياسي براي، مطالعة خود

، موقعيت، اندازه، تاريخ آن، به معناي كلي آن ينظام سياس، فرد چه شناختي در مورد ملت .1
هــاي و ماننــد آن دارد؟ چــه احساســي نسـبت بــه ويژگــي  »قــانون اساسـي «خصوصــيات ، قـدرت 

هـا و  از سـاخت  .2چيسـت؟  ) هـاي نظـام  ويژگي( آنهابارة شان دارد؟ و داوري فرد در سيستماتيك
جريـان روبـه بـالاي     هـاي سياسـي پيشـنهادي كـه در    مشـي هاي نخبگـان سياسـي و خـطّ   نقش
و  رهبـران ، هـا  اين ساختبارة ناختي دارد؟ احساسات و عقايدش درچه ش، ها وجود داردمشيّ خط
، مشـي در خصوص جريان رو به پايين اجـراي خـطّ   .3هاي سياسي پيشنهادي چيست؟ مشيخطّ

ة دربـار  افراد و تصميمات مربوط به اين روندها چه شناختي دارد؟ احساسات و عقايدش، هاساخت
كنـد؟ چـه   اش تصـور مـي  چگونه خودش را  به عنـوان عضـوي از نظـام سياسـي     .4آنها چيست؟ 

هاي مربوط بـه دسترسـي بـه نقطـة نفـوذ دارد؟      تعهدات و استراتژي، هاقدرت، شناختي از حقوق

                                                 
1. cognitive orientation 
2. affective orientation 

3. evaluational orientation 

4. system 

5. input 

6. output 
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ظر اين دو محقـق بـا   از ن. )17-16: 1963و وربا،  آلمونـد (كند؟ هايش چگونه فكر مية قابليتدربار
گيرد و به تبع آن سـه فرهنـگ سياسـي را در    شكل مي گيري جهتلات سه نوع ؤاوجه به اين ست

را چنـين   گيـري  جهـت سـه نـوع    شـيلز و  پاسـونز آنهـا بـه تبعيـت از    . دهندجوامع تشخيص مي
  : كنندبندي مي طبق
شـان و  نقـش ، نظـام سياسـي   زمينـة كه عبارت است از شناخت در  :»شناختي گيري جهت« .1

كـه بـه احساسـات     :»احساسـي  گيـري  جهت« .2 دادهايشان برون، دادها درون، شاننقش متصديان

 :»ارزيابانـه  گيري جهت« .3 اشاره دارد شان نقش و ايفاي نقش آنها، اشخاص، با نظام سياسيبارة در

  .  )15: همان(ة موضوعات سياسي مرتبط است  درباركه به قضاوت و اعتقاد افراد 
الگوي فرهنگ سياسي افـراد را   ،نسبت به چهار جنبة زندگي سياسي گيري جهتاين سه نوع 

 .2نظـام بـه عنـوان يـك كـل يـا رژيـم سياسـي          .1: نـد از ا اين چهار جنبه عبارت. دهدشكل مي
بر اين اسـاس   ورباو  آلموند.  )16: همان(خود به عنوان بازيگر سياسي  .4دادها  برون .3دادها  درون

  :ند ازا كنند كه عبارتعرفي ميالگوهايي از فرهنگ سياسي م
فـرد  ، آگاهي ندارد ،به كساني مربوط است كه از نظام سياسي خود :فرهنگ سياسي محدود .1

مشي سياسي نظام سياسي آگاه است و نه خود را به عنوان عضـوي از يـك   ّ نه از عمليات و يا خط
ي هسـتند و از نظـام   دستخوش انجماد فكـر ، افراد داراي فرهنگ سياسي محدود. شناسدملت مي

  .)228: 1389؛ عظيمي و رسولي، 14: 1381؛ شريف، 114: 1373عالم، (سياسي هيچ انتظاري ندارند 
هـاي گونـاگون حكومـت    شهروندان از نقـش ، هاگونه فرهنگ در اين« :فرهنگ سياسي تبعي .2

ي قائـل  نقش ـ ،اما از آنجا كه براي خود به عنـوان شـريكي فعـال در سـپهر سياسـت      ؛آگاه هستند
داننـد  تصويري در ذهن نداشته و خود را عاجزتر از آن مي، هاي ورودي سيستمنيستند از مكانيزم

  .)228: 1389عظيمي و رسولي، ( »بگذارند تأثيرها كه روي مكانيزم

امع بسيار پيشرفته وجود دارد و در آنها مـردم در زنـدگي   ودر ج :فرهنگ سياسي مشاركتي .3
افرادي هستند كه از ساختار و رونـد نظـام    ،كنندگان سياسي مشاركت. كنندسياسي مشاركت مي

عـالم،  ( »كننـد گيري دخالت مـي ند و در كار تصميما هاي نظام سياسي خود آگاهخواست سياسي و

1373 :115(.  
او . ديدگاه خود را به شيوة ديگري بيـان كـرد   1ام پاولهبينگبعدها در اثري مشترك با  آلموند

تشـريح ايسـتارهايي   ، سياسـي يـك ملـت   هاي ترسيم نقشة فرهنگيكي از راه«: يسدنودر آنجا مي

گـذاري دارنـد   فراينـد و سياسـت  ، يعني نظام، سياسياست كه شهروندان در قبال سه سطح نظام
گـرا نـام    گـرا و منازعـه  اسي وفاقياو در آنجا از دو الگوي ديگر فرهنگ س. )27: 1375آلموند و پاول، (

                                                 
1. Bingham powell 
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گيري هاي مناسب تصميمشيوه دربارةشهروندان معمولاً  1گرافرهنگ سياسي وفاق در يك. بردمي

در ، بـرعكس . نظرندسياسي و اينكه مسائل اصلي جامعه چيست و چگونه بايد آنها را حل كرد هم
حـل  مشـروعيت رژيـم و راه   دربـارة شهروندان از لحـاظ نظراتـي كـه     ،2گرا فرهنگ سياسي منازعه

  .)29-28: همان(شدت دچار چند دستگي هستند به مشكلات اصلي دارند
  :بندي شده استاز فرهنگ سياسي در جدول زير طبقه ورباو  آلموندالگوبندي 

  
  انواع فرهنگ سياسي .1جدول شماره 

  انواع 
  فرهنگ سياسي

  نظام
 به عنوان كل

 دادها برون دادها درون
  خود به عنوان 

 يك بازيگر سياسي

  0  0  0  0  محدود
  0  1  0  1  تبعي

  1  1  1  1  مشاركتي
  .17: 1963آلموند و وربا،  :منبع 

  

  : ند ازا هاي تحقيق با توجه به چارچوب نظري عبارتفرضيه

  .داردالگوهاي متفاوتي از فرهنگ سياسي  مورد نظررسد جامعة به نظر مي
  :ند ازا هاي فرعي عبارتاصلي فرضيه ةبر پاية اين فرضي

  .سياسي دانشجويان زن با دانشجويان مرد متفاوت است رهنگرسد الگوهاي فبه نظر مي .1
هاي فرهنگ سياسي متفاوتي الگوي ،رسد در بين دانشجويان اقوام مختلف ايرانبه نظر مي .2

  .وجود دارد
  .هاي فرهنگ سياسي متفاوتي دارندالگوي ،رسد دانشجويان مذاهب مختلف ايرانبه نظر مي .3
 تـأثير اجتماعي آنان  -هنگ سياسي دانشجويان از پايگاه اقتصاديرسد الگوي فربه نظر مي .4

  . پذيردمي
رود با بالا رفتن مقطع تحصيلي و بيشتر شدن ميزان تجربة زيسـتي دانشـجويان   انتظار مي .5

 .الگوي فرهنگ سياسي آنان به سمت الگوي مشاركتي سير كند ،در دانشگاه
  .پذيردمي تأثيرويان از رشته تحصيلي آنان رسد الگوي فرهنگ سياسي دانشجبه نظر مي .6
مدرسه وگروه همسالان ، پذيري سياسي در خانوادهرسد به هر اندازه نحوة جامعهبه نظر مي .7

  .شودتر ميتر باشد الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان مشاركتيدموكراتيك

                                                 
1. consensual political culture 

2. confictual political culture 
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ي بـر الگـوي فرهنـگ    معنـادار  تأثيررسد ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي به نظر مي .8
  .دارد سياسي دانشجويان

  

  شناسي روش

جمعيـت آمـاري آن عبـارت اسـت از كليـة       اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده اسـت و 
در ، هـاي مختلـف از هـر دو جـنس زن و مـرد     دانشجويان دانشگاه كُردستان از مذاهب و قوميـت 

تعيـين حجـم نمونـه    . استنفر  7600هاي مختلف تحصيلي كه تعدادشان مقاطع و رشته، طبقات
گيـري  انتخاب نمونه بـا اسـتفاده از روش نمونـه   . نفر بوده است 365 ،با استفاده از فرمول كوكران

آوري و در اختيار به دست آوردن نتايج معتبر نيازمند جمع .انجام گرفته است 1اياحتمالي خوشه
آوري شـده و در  اسب نيز زماني جمـع هاي معتبر و منداده. هاي معتبر و مناسب استداشتن داده

در پـژوهش علمـي يـك امـر     «. آوري معتبر و قابل اعتماد باشـد  گيرد كه ابزار جمعاختيار قرار مي

شـرط بـه   ... توان نتايج خوب به دسـت آورد  هاي خوب نميمسلم آن است كه بدون داشتن داده
گيـري داراي اعتبـار و روايـي    به طور كلي آن است كه شـيوة انـدازه  ، هاي خوبدست آوردن داده

نامه از روش ضريب پايـايي   هاي پرسشبراي تحليل پايايي مقياس. )228: 1376هومن، ( »كافي باشد

نتايج آزمون آلفاي كرونباخ در رابطه با متغيرهـا بـراي همـة    . يا آلفاي كرونباخ استفاده شده است
  .بود% 70ها بالاتر از ها و گويهطيف
  

  نظري و عملي آنهامتغيرها و تعاريف 

احساسي و ارزيابانـه  ، شناختي گيري جهتفرهنگ سياسي متشكل از سه نوع  ،در اين پژوهش
  .شوداست كه بر اساس آن الگوي فرهنگ سياسي مشخص مي

  
  گيري شناختي جهت

 بـه موضـوعات   آگـاهي  و معرفـت  از عبارت است ورباو  آلمونددر تعريف  شناختي گيري جهت
شـناختي اشـاره دارد بـه ميـزان      گيـري  جهـت  ،در اين پـژوهش . )15: 1963با، آلموند و ور(سياسي 

ها قابليت، نقش، جايگاه، نخبگان سياسي، نهادهاي سياسي، شناخت و آگاهي فرد از نظام سياسي
  . وقايع سياسي و مفاهيم سياسي، هاي خود به عنوان يك بازيگر سياسيو توانمندي

  
  

                                                 
1. cluster Sampling  



  ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 104
  گيري احساسي جهت

موضـوعات سياسـي تعريـف    ة دربـار  احساسات و احساسي را عواطف گيريجهت ورباو  آلموند
، شـناختي كـه معطـوف بـه آگـاهي اسـت       گيري جهتبر خلاف  .)15: 1963آلموند و وربا، (اند كرده
هـاي  گيـري  جهـت . است -نظير نفرت يا دوست داشتن -احساسي معطوف به عواطف گيري جهت

، افتخار كـردن يـا نكـردن بـه نظـام سياسـي      ، يا نداشتناحساسي غالباً در قالب دلبستگي داشتن 
تاريخ سياسي كشور و مـواردي  ، تصميمات سياسي، نهادهاي سياسي و حكومتي، نخبگان سياسي

احساسـي   گيـري  جهـت در اين پژوهش ، اين اساس بر. )40: 1384ايسپا، (شود از اين قبيل بيان مي
  : استهاي زير مؤلفه شامل

به نظـام  ، به تاريخ سياسي آن، اينكه فرد تا چه ميزان به كشور خود :افتخار و غرور سياسي
  .)102: 1963آلموند و وربا، ( كندبه نهادهاي سياسي و به نخبگان سياسي افتخار مي، سياسي حاكم

يكي احساس عـدالت تـوزيعي و   : اين مفهوم در دو سطح قابل بررسي است: احساس عدالت 
الت توزيعي به تناسب پاداش با ميزان تلاش و سرمايه مـرتبط  عد. ايديگري احساس عدالت رويه

به نمايش گذاشتن تلاش و توانـايي اشـاره    براياي به فرصت برابر در حالي كه عدالت رويه ،است
اينكـه آيـا همـه    . در پژوهش حاضر عدالت در عرصة سياست مدنظر اسـت . )46: 1384ايسپا، ( دارد

شـان پـاداش   يتي كه باشند مطـابق بـا قابليـت و توانـايي    مذهب و جنس، شهروندان از هر قوميت
مذهب و زبـاني كـه هسـتند در    ، قوميت، افراد از هر جنسيتبه كنند و ديگر اينكه آيا دريافت مي
امـور سياسـي در برابـر قـانون و قـدرت       ةاتخاذ تصميمات سياسي و ادار، هاي سياسياحراز پست

هـاي   احـراز پسـت  ، اتخـاذ تصـميمات سياسـي    ،يا برعكس شده استسياسي به يك ميزان توجه 
ي قرار گرفته و عـدالت  بقومي و مذه، الشعاع امتيازات جنسيتيتحت ،سياسي و ادارة امور سياسي

  . مخدوش شده است

نيازمنـد سـطحي از امنيـت     ،مشـاركت در فراينـدهاي سياسـي    :احساس امنيت سياسـي  
ة ميـزان امنيـت   دربارمردم  تصور ههاي فرهنگ سياسي آن است كيكي از مشخصه. سياسي است

معتقدنـد كـه هميـاري     وربـا و  آلمونـد . )48: همـان (موجود براي اقدام به فعاليت سياسي چيسـت  
 2محيط سياسي را محيطي امن و مبتني بر فهم مشـترك  ،مستلزم اين است كه شهروندان 1مدني

عيتي اشـاره دارد كـه فـرد در    به وض ـ ،احساس امنيت .)269-267: 1963آلموند و وربا، ( ارزيابي كنند
برپـايي  ، حمايـت از حـزب و يـا گروهـي خـاص     ، هـاي سياسـي  انـواع فعاليـت  ، ابراز آزادانة عقايد

، حتي اگر در تضاد با عقايد و منافع قدرت سياسـي حـاكم باشـد   ، ...و اعياد و مراسم، هاگردهمايي
  .ترسي از پيگيري و مجازات نداشته باشد

                                                 
1. civic cooperation 

2. responsive 
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هاي نظام مبتني بر دموكراسـي توانـايي اعمـال    يكي از ويژگي: قدرتي سياسياحساس بي 
به دو نوع اعمال نظارت بر نخبگان حكومتي و  ورباو  آلموند. شهروندان بر نظام سياسي است ذنفو

توانـايي  . 2توانـايي سياسـي   .2 1توانـايي ذهنـي   .1: ند ازا كنند كه عبارتسياسي اشاره مي ذيا نفو
 تـأثير توانند بر حكومت شخص و يا گروهي معتقد باشند به اينكه مي« كهاشاره دارد به اين ذهني 

و نوع دوم اشاره به نفوذ مستقيم و عملي شهروندان و اقـدام بـه    )181: 1963آلموند و وربا، (»بگذارند

حالتي از  ،قدرتياحساس بي. )182: همـان (دهند قرار مي تأثيركه حكومت را تحت  دارد هاييكنش
 داشتهذاري بر جريان امور را نگتأثيركند توانايي است كه در آن فرد احساس مي بيگانگي سياسي

جملـه   اين احساس در اثر عـواملي از . ي در تعيين سير وقايع نداردتأثيرو كنش و شركت او هيچ 
هـاي شخصـي يـا    ويژگـي ، مشاهدة فرايند سياسي و نتايج آن، مشاهدة عملكردهاي نظام سياسي

تبريـزي،  ؛ محسـني 48: 1384ايسپا، (شود هاي دخيل در فضاي سياسي حادث مياي از متغيرمجموعه

1384 :106( .  
 گيري ارزيابانه جهت

سياسـي اسـت    موضوعات ةدربار قضاوت معني ارزيابانه به گيري جهت ورباو  آلمونددر تعريف 
هاي زيـر  از مؤلفهافراد  ةارزيابان گيري جهتسنجش  براي، در اين پژوهش. )15: 1963آلموند و وربا، (

  :استفاده شده است

اشاره به تصوري دارد كه فرد نسبت به چيزي  ،ارزيابي و قضاوت: ارزيابي و قضاوت سياسي     
از سـوي   نظـر  شناخت و تبيين موضوع مـورد  ةتواند در نتيجتصور و ارزيابي فرد مي. كندپيدا مي

قضـاوت ارزشـي و يـا    ، هاي فكريقالب ،پيشينة ذهني ةفرد ايجاد شده باشد و يا برعكس در نتيج
ر ارزيابي و قضاوت سياسي د. ايجاد شده باشد، محيط و تصور ديگران از همان موضوع تأثيرتحت 

دارد كـه  ) منفـي  /مثبـت ، ناكارآمـد / كـارا ، غير مفيد /مفيد، بد/ خوب(مطالعة ما اشاره به تصوري 
، و نقـش ، دادهـا  بـرون ، دادهـا  درون، ك كلهاي چهارگانة نظام به عنوان يافراد به هر يك از جنبه

  . هاي خود به عنوان يك بازيگر سياسي دارندها و محدوديتتوانمندي، جايگاه

نهادهـاي  ، به ميزان رضايتمندي فرد از نظام سياسي ،رضايت سياسي :رضايتمندي سياسي 
ديگـر  بـه عبـارت    اشـاره دارد؛  نخبگان سياسي و اوضـاع سياسـي كشـور بـه طـور كلـي      ، سياسي

ميزان احساس راحتي با نهادهاي سياسي و نخبگـان سياسـي و تصـميمات    ، رضايتمندي سياسي
  . )74: 1386صبوري، (سياسي است 

، نظـام سياسـي   بـه  اعتماد سياسي نگرش مثبـت و حاميانـة مـردم نسـبت     :اعتماد سياسي 

                                                 
1. Sabjective competent 

2. political competent 
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  . )216: 1386شايگان، (نهادهاي سياسي و كنشگران سياسي در جامعه است 

برتـري قـدرت   «امـروزه در اصـطلاح سياسـي بـه مفهـوم       ،دموكراسي :به دموكراسينگرش 

 بـه عبـارت   ؛)284: 1384بابـايي،   علـي ( »باشـد و ادارة حكومت به وسيلة ملت مي، خواهانة ملي آرمان

بـراي  ، توسـط همـه  ، بـراي مـردم  ، توسط مردم، دموكراسي حكومت مردم« به گفته لينكن، ديگر

، را داردهـاي خـاص خـود    نظام سياسي دموكراسي اصول و ويژگـي . )295 :1373عالم، (است  »همه

 ،قـومي ، جنسـي  عـدم تبعـيض  ، انتخابـات آزاد ، ...قلـم و ، عقيده، فكر، آزادي بيان: اصولي همچون
تـا چـه   يكي اينكه افـراد  : دو جنبه لحاظ شده است ،كراسيودر بحث از نگرش به دم. ...ومذهبي 

بـا   چقـدر و يا به عبارتي اصول و موازين دموكراسي ، ندكراسي معتقدبه اصول و موازين دمو اندازه
 برقـرار نشـدن  از سـوي ديگـر ارزيـابي افـراد از برقـراري و يـا       . ها و عقايد فرد سازگار است ارزش

   چيست؟دموكراسي در جامعه 

در تعريفي بسيار ساده و مفيد اين مفهـوم را چنـين تعريـف كـرده      2اسكارمن: 1مدارا و تساهل

پـذيري،   تساهل سياسي نوعي تنوع. )49: 1987اسكارمن، ( »زندگي كن و اجازه بده زندگي كنند«: تاس

و به معناي سست بودن در عقيدة خود نيست بلكه صرفاً به  استپذيري سياسي  دگرپذيري و كثرت
  . )266: 1378ميري، ( »معناي پذيرش حضور عقايد مخالف در عرصة سياست است

هاي فرهنگ سياسي مشـاركتي اسـت كـه    ركت سياسي بالا از ويژگيمشا: مشاركت سياسي
 ةاين الگو از فرهنـگ سياسـي مخـتص جوامـع پيشـرفته بـا توسـع        ورباو  آلموندبندي در تقسيم

هـر نـوع   « :مشاركت سياسي عبـارت اسـت از   ،لوسين پايدر تعريف . رودسياسي بالا به شمار مي

مقطعـي يـا مسـتمر كـه بـراي      ، سـازمان يافتـه يـا بـي    سـازمان ، موفق يا نـاموفق ، اقدام داوطلبانه
ادارة امـور عمـومي يـا گـزينش رهبـران سياسـي در       ، هاي عموميگذاري بر انتخاب سياستتأثير

 »كـار گيـرد  ه هاي قانوني يا غيرقانوني را بروش، محلي و يا ملي ]اعم از[سطوح مختلف حكومتي 

درگيـر شـدن فـرد در سـطوح مختلـف      ، مشاركت سياسـي « 3مايكل راشدر تعريف . )247: همـان (

  .)123: 1377راش، ( »فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي است

                                                 
1. Tolerance 

2. Scarman  
3. Michael Rush  
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هاي جنبه

 چهارگانه

  هاي چهارگانه سياسيگيري نسبت به جنبه انواع جهت .2جدول 

       

           
  گيري انواع جهت 

نظام به عنوان 

  يك كل
  دادها برون  دادها درون

 خود به عنوان

  بازيگر سياسي

گيري  جهت

  شناختي

سياسي نظام -
  )سطح كلان(

  نهادهاي سياسي
  )سطح ميانه(

  نخبگان سياسي
  )سطح خرد( -

نخبگان  -
  غيرحاكميتي

احزاب سياسي  -
  مخالف

  هاي فشارگروه -
  حقوق سياسي -

تصميمات  -
  سياسي

-مشيخطّ -

  هاي سياسي
ان گنخب -

  حاكميتي
نهادهاي  -

  دولتي
تكاليف  -

  سيسيا

  نقش خود -
  جايگاه خود -
هاي قابليت -

  خود
هاي محدوديت -

  خود
حقوق و  -

  تكاليف خود

گيري  جهت

  احساسي

احساس افتخار  -

  و غرور سياسي

احساس عدالت  -

  سياسي

احساس  -

بيگانگي و يا 

  دلبستگي سياسي

  
سياسي نظام -
  )سطح كلان(

  نهادهاي سياسي
  )سطح ميانه(

  نخبگان سياسي
  )سطح خرد( -

  
  

نخبگان  -
  غيرحاكميتي

احزاب سياسي  -
  مخالف

  هاي فشارگروه -
  حقوق سياسي -

تصميمات  -
  سياسي

-مشيّخط -

  هاي سياسي
ان گنخب -

  حاكميتي
نهادهاي  -

  دولتي
تكاليف  -

  سياسي

  نقش خود -
  جايگاه خود -
هاي قابليت -

  خود
هاي محدوديت -

  خود
حقوق و  -

  تكاليف خود

گيري  جهت

  ارزيابانه

  زيابي سياسيار

رضايتمندي  -

  سياسي

  اعتماد سياسي -

فعاليت و  -

  مشاركت سياسي

سياسي نظام -
  )سطح كلان(

  نهادهاي سياسي
  )سطح ميانه(

  نخبگان سياسي
  )سطح خرد( -

  

نخبگان  -
  غيرحاكميتي

احزاب سياسي  -
  مخالف

  هاي فشارگروه -
  حقوق سياسي -

تصميمات  -
  سياسي

-مشيخطّ -

  هاي سياسي
ان گنخب -

  حاكميتي
نهادهاي  -

  دولتي
تكاليف  -

  سياسي

  نقش خود -
  جايگاه خود -
هاي قابليت -

  خود
هاي  محدوديت -

  خود
حقوق و  -

  تكاليف خود
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 ـتغي ةگيري و دامنها، سطوح اندازهها، تعداد گويهها، معرفابعاد، مؤلفه .3جدول رات فرهنـگ  ي

  سياسي

  

وم
فه

م
  

  هامعرف  هامؤلفه  ابعاد
د 

دا
تع

يه
گو

ح   ها
طو

س زه
دا

ان
ي

ير
گ

  

ة 
من

دا غي
ت

ي
ت

را
  

من
دا

ت ة
زا

يا
مت

ا
  

  
ي

اس
سي

گ 
هن

فر
  

  

ت
جه

 
ي

خت
شنا

ي 
ير

گ
  

  ساختار سياسي
يه، ئدولت، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، قوة قضا

  4تا  0  1تا  0  ايفاصله  4  ...مجمع تشخيص مصلحت، احزاب سياسي و

  3تا  0  1تا  0  ايفاصله  3  ها و مؤسسات سازمان  نهادهاي سياسي

  
  نخبگان سياسي

  2تا  0  1تا  0  ايفاصله  2  نخبگان حاكميتي
  2تا  0  1تا  0  ايفاصله  2  نخبگان غيرحاكميتي

  2تا  0  1تا  0  ايفاصله  2  ...ها، كودتاها، قراردادها و انقلاب  وقايع سياسي
خود به عنوان 
  بازيگر سياسي

 2تا  0 1تا  0  ايفاصله  2  ...و  هاها و توانمنديخود، محدوديتنقش
مفاهيم سياسي و 

  اطلاعات كلي
 2تا  0 1تا  0  ايفاصله  2  اصطلاح بلوك شرق، اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل

ت
جه

 
ي

اس
حس

ي ا
ير

گ
  

  40تا  0  4تا  0  ايفاصله  10  افتخار به نظام سياسي، نهادهاي سياسي و  نخبگان سياسي  غرور سياسي

  ياسيعدالت س

احساس پاداش و برخورد برابر از سوي نظام سياسي، (توزيعي 
 8تا  0 4تا  0 ايفاصله 2  )نهادهاي سياسي و نخبگان سياسي

در نظام سياسي،  ذاحساس شرايط برابر مداخله و نفو(اي رويه
  16تا  0  4تا  0  ايفاصله  4  )نهادهاي سياسي و نخبگان سياسي

  16تا  0  4تا  0  ايفاصله  4  ...، امنيت ملي، مذهبي و اليت سياسي، مراسمامنيت در فع  امنيت سياسي

  
  قدرتي احساس بي

احساس دلبستگي به نظام سياسي، نهادهاي سياسي و نبود 
به مشاركت سياسي، احساس  نداشتن تمايل. نخبگان سياسي

  ...ها و ر سياستبتأثيرگذاري  ناتواني در
  16تا  0  4تا  0  ايفاصله  4

ت
جه

 
انه

زياب
 ار

ي
ير

گ
  

  36تا  6  4تا  1  ترتيبي  6  ارزيابي از نظام سياسي، نهادهاي سياسي و نخبگان سياسي  ارزيابي سياسي
رضايتمندي 

  سياسي
رضايت از عملكرد نظام سياسي، نهادهاي سياسي، نخبگان 

  40تا  0  4تا  0  ايفاصله  9  ...سياسي و 

  60تا  12  5تا  1  ترتيبي  12  نخبگان سياسي اعتماد به نظام، نهادها و  اعتماد سياسي

نگرش به 
  دموكراسي

سنخيت وجود نظام سياسي دموكراتيك، نهادهاي :  ارزشي
 15تا  3 5تا  1 ترتيبي 3  دموكراتيك و نخبگان سياسي دموكراتيك با نظام ارزشي فرد

حاكميت دموكراسي در  نبودارزيابي از حاكميت يا : ارزيابانه
  20تا  4  5تا  1  ترتيبي  4  ، نهادهاي سياسي و روحية نخبگان سياسينظام سياسي

  مدارا و تساهل
طلبي و برابري، اعتقاد پذيرش و تحمل عقايد ديگران، مساوات

  25تا  5  5تا  1  ترتيبي  5  به آزادي بيان و آزادي اجتماعات سياسي

  مشاركت سياسي
شركت در  هاي تبليغاتي،شركت در انتخابات، انجام فعاليت

با احزاب سياسي، شركت در ها، همكاري راهپيمايي
  ...سياسي و هاي اعتراض

 6تا  0 1تا  0 ايفاصله 6
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  هاي پژوهشيافته

اي و هاي آنها بـه صـورت رتبـه   با توجه به اينكه هر يك از ابعاد سه گانة فرهنگ سياسي و مؤلفه
الگـوي فرهنـگ سياسـي افـراد      ،هاگيري هتو ج هابا احتساب نمرة مؤلفه اند، شدهاي سنجش فاصله

كـه در   چنان. دهدالگوهاي فرهنگ سياسي جمعيت مورد مطالعه را نشان مي 4جدول . مشخص شد
درصـد از   6/14 ،هـا و ابعـاد فرهنـگ سياسـي    جدول قابل مشاهده اسـت، بـر حسـب نمـرة مؤلفـه     

درصـد فرهنـگ    8/12درصد فرهنـگ سياسـي تبعـي و     9/22پاسخگويان فرهنگ سياسي محدود، 
بـراي   وربـا و  آلمونـد هـايي كـه   ويژگـي  ،نالازم به ذكر است به زعم محقق. دارندسياسي مشاركتي 

اند بيشتر با جوامع پيشرفتة صنعتي سـازگار اسـت و   نظر گرفته الگوي مشاركتي فرهنگ سياسي در
لـذا بـا در نظـر     ؛تواند در جامعة ما تعريف مناسبي از الگوي مشـاركتي فرهنـگ سياسـي باشـد    نمي

شناخت بهتر فرهنگ سياسي جمعيت مـورد مطالعـه،    برايهاي خاص جامعة ايران و گرفتن ويژگي
در نظر گرفته شد كه با توجـه بـه    ورباو  آلموندخارج از الگوبندي  ،الگوي ديگري از فرهنگ سياسي

ل آمـده اسـت   كه در جـدو  چنان. شود ميبه آن اطلاق  »اعتراضي - غيرمشاركتي«الگوي  ش،مشخصات

  .  درصد الگوي غالب فرهنگ سياسي در ميان دانشجويان است 7/49اين الگو از فرهنگ سياسي با 
گيري شناختي،  تيپولوژي فرهنگ جمعيت مورد مطالعه بر حسب نمرات جهت .4جدول 

  احساسي، ارزيابانه

  

 هاي توصيفييافته

   گيري شناختي جهت

هـاي  ميانگين نمرة شناخت سياسـي پاسـخگويان نسـبت بـه هـر يـك از جنبـه        5در جدول 
بـا  . اسـت شـده  توصـيف   ،داد و خود به عنوان يك بازيگر سياسـي  برون، داد درون، چهارگانة نظام

شـناخت   شـود كـه  مشـاهده مـي   ،توجه به ميانگين نمرة شناخت سياسي پاسخگويان در جـدول 
داد و خـود بـه    بـرون ، داد درون، هاي چهارگانة نظامهر يك از جنبهسياسي پاسخگويان نسبت به 

به طوري كـه ميـانگين    ،عنوان يك بازيگر سياسي در سطح متوسط و متوسط به پاييني قرار دارد

 ابعاد فرهنگ           
  سياسي

  انواع فرهنگ سياسي

  ارزيابي  احساس  شناخت
 درصد
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  كل

 %6/14  50/12  47  52/1  5  03/47  171  محدود
  %9/22  44/23  86  28/16  59  86/40  149  تبعي

  %8/12  45/17  64  73/8  32  15/14  51  مشاركتي
  %7/49  84/58  214  7/49  182  32/51  187  اعتراضي - غيرمشاركتي
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نسبت به شان  شناخت سياسي، 10/1برابر با  ،3خت سياسي آنها از نظام از دامنة صفر تا نمرة شنا

، 14/1برابـر بـا   ، 2تـا  0دادهـا از دامنـة    نسبت به بـرون ، 07/1برابر با  ،3 تا 0دادها از دامنة  درون
آگـاهي از مفـاهيم سياسـي از دامنـة     ، 06/1برابر با ، 2تا  0نسبت به نقش و جايگاه خود از دامنة 

طور ه ب. بوده است18/1برابر با  ،2تا  0و آگاهي از تاريخ سياسي نيز از دامنة  11/1برابر با  ،2تا 0
سي دانشجويان توان نتيجه گرفت كه شناخت سيامي14تا  0از دامنة  10/6با توجه به امتيازكلي 

  .متوسط به پايين قرار دارد مورد مطالعه در سطح
  هاي چهارگانة سياستگيري شناختي نسبت به جنبه هاي آماري جهتشاخص .5جدول 

  گيري جهت
هاي جنبه

  چهارگانه
  ميانگين  هامعرف

خطاي 

  ينمعيارميانگ

انحراف 

  معيار

گيري  جهت

  شناختي

  

نظام به 
عنوان يك 

  كل

نخبگان سياسي حاكميتي 
جمهوري، رياست :همچون

گانه،  رئيس قواي سه
، نهادهاي ...)نمايندگان و 

  . ...سياسي و 

10/1   
  )3از (

05755/0  09798/1  

  دادها درون
نخبگان غيرحاكميتي، 

هاي احزاب سياسي، گروه
  .  ... فشار، حقوق سياسي و

07/1   
  )3از (

05884/0  12411/1  

  دادهابرون
- تصميمات سياسي، خطّ

هاي سياسي، نهادهاي مشي
  ....دولتي، تكاليف سياسي و 

14/1   
  )2از (

03899/0  74497/0  

خود همچون 
  يك

بازيگر 
  سياسي

نقش خود، جايگاه خود، 
هاي خود، قابليت
هاي خود، حقوق محدوديت

  . ...و تكاليف خود و 

06/1  
  )2از (

04773/0 09878/0  

مفاهيم و 
  اطلاعات كلي

اصطلاحات و مفاهيم 
سياسي، نخبگان سياسي و 

... .  

11/1   
  )2از (

0411/0  78516/0  

تاريخ سياسي 
  كشور

ها، ها، معاهدهانقلاب
  .  ...كودتاها و 

18/1   
 )2از (

04937/0 094188/0 

  جمع
10/6   

 )14از (
014290/0 72254/2 
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  احساسي يريگ جهت

هاي چهارگانة سياست در جدول شـماره  احساس سياسي پاسخگويان نسبت به جنبه چگونگي
هـاي  كه پاسخگويان نسبت به جنبـه شود  ميمشاهده  ،با توجه به جدول. نشان داده شده است 5

به نحوي كه ميانگين نمرة افتخار سياسـي   ،احساس افتخار و غرور سياسي پاييني دارند ،چهارگانه
ميـانگين نمـرة افتخـار بـه     . عنوان شده است 82/8برابر  ،20تا  0سبت به نظام سياسي از دامنة ن

افتخـار  ، 36/2برابـر بـا    ،8تـا   0از دامنة ) دادها درون(ها و مجريان آن جريان رو به بالاي سياست
برابـر   ،8تـا   0از دامنـة  ) دادهـا  بـرون (ها و مجريان آن پاسخگويان به جريان رو به پايين سياست

 برابـر بـا   ،4تـا   0افتخار به نقش و جايگاه خود همچـون يـك بـازيگر سياسـي از دامنـة       و 17/2
شود كـه  نتيجه مي 40تا  0از دامنة  25/14طور كلي با توجه به ميانگين نمرة به. بوده است92/0

در اسـاس آنچـه    بـر . در سـطح پـاييني قـرار دارد    شده افتخار و غرور سياسي در جمعيت مطالعه
نسبت به احسـاس   ،8تا  0از دامنه امتياز  15/2با توجه به ميانگين نمرة  شود، ميجدول مشاهده 

احسـاس عـدالت   ، اينسبت به عدالت رويه 16تا  0از دامنة  59/4عدالت توزيعي و ميانگين نمرة 
كـه  شـود   مـي  احسـاس امنيـت سياسـي نيـز مشـاهده     بارة در .سياسي در سطح پاييني قرار دارد

تا  0اي كه ميانگين نمرة آنها از دامنة گونهبه  ؛احساس امنيت پاييني دارند ،ت مورد مطالعهجمعي
احسـاس   ،20تـا   5از  16/10بـا توجـه بـه ميـانگين نمـرة      . عنوان شده اسـت  31/5برابر با  ،16
در مجمـوع بـا توجـه بـه نمـرة كـل       . قدرتي در جامعة مورد مطالعه در سطح بالايي قـرار دارد  بي

قابل مشاهده است كه احساس سياسي پاسخگويان نسبت ) 100از  49/36(احساسي  يريگ جهت
  .هاي چهارگانه پايين استبه مقوله

  هاي چهارگانة سياستگيري احساسي نسبت به جنبه هاي آماري جهتشاخص .6جدول 

  هامؤلفه  گيري جهت
هاي جنبه

  چهارگانه
  ميانگين  هامعرف

خطاي 

  معيار

انحراف 

  معيار

گيري  تجه

  احساسي

افتخار و 

 غرور

  سياسي

  

  

نظام به 
  عنوان

  يك كل 

  افتخار به ايران
59/6   

  )12از (
20508/0  91277/3  

  افتخار به نظام سياسي
23/1   

  )4از (
06852/0  30903/1  

ها و افتخار به سازمان
  نهادهاي دولتي

99/0   
  )4از (

051/0  979/0  

  دادها درون
و  احزاب سياسي اپوزسيون

  مطالبات آنها
36/2  

  )8از ( 
09712/0  85540/1  

  دادهابرون
هاي  مشي تصميمات و خطّ

  سياسي و مجريان آن
17/2  

  )8از ( 
09998/0  91016/1  

خود 
همچون 

نقش و جايگاه و 
  هاي خود توانمندي

92/0  
  )4از ( 

045/0  866/0  
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  يك

بازيگر 
  سياسي

  جمع
25/14   

  )40از (
47499/0  06219/9  

الت عد

  سياسي

  توزيعي
احساس كسب پاداش 

  مطابق با تلاش
15/2   

  )8از (
10004/0  91135/1  

  ايرويه

فرصت برابر، برخورد قوة 
بدون  ،يه با مجرمانئقضا

  تبعيض

01/2   
  )8از (

08576/0  63848/1  

حق زنان براي دستيابي به 
  مناصب سياسي

12/1   
  )4از (

062/0  177/1  

 از مندي بهرهبرابري 
  تسهيلات

46/1   
  )4از (

040/0  769/0  

  جمع
77/6  

  )24از (
14120/0  69757/2  

امنيت 

  سياسي

احساس 
امنيت 

بدون توجه 
به 
هاي  جنبه

  چهارگانه

دهاي دوستانه يديدوبازد
  هاي دسته جمعيگردش

58/1   
  )4از (

044/0  840/0  

  هاي سياسيفعاليت
96/0  

  )4از (
052/0  989/0  

  لاحفظ جان و م
26/1   

  )4از (
054/0  023/1  

ملي و   امنيت در مراسم
  مذهبي

52/1  
  )4از (

085/0  110/1  

  جمع
31/5   

 )16از (
17961/0 42679/3 

احساس 

  قدرتي بي

خود 
همچون 

يك بازيگر 
  سياسي

 ناتواني دراحساس 
  ر سياستبتأثيرگذاري 

82/4   
  )10از (

10507/0  00727/2  

ر با يبه تغي ياعتماد بي
  هاغيير جناحت

89/2   
  )5از (

062/0  192/1  

ة داعدم احساس دخالت ار
  مردم در سياست

42/2   
  )5از (

05411/0 03380/1  

  جمع
16/10 

 )20از(
18994/0  62889/3 

  جمع كل
24/36   

  )100از (
08317/1 0608/2  
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   ارزيابانه گيري جهت

 ،6حسب ميانگين نمره در جـدول  ها برارزيابي سياسي پاسخگويان در قالب مؤلفه گيري جهت
هـاي چهارگانـة سياسـت در    ميانگين نمرة ارزيابي سياسي نسبت به جنبـه . نشان داده شده است

. عرصـة سياسـي جامعـة خـود دارنـد     از اي ارزيـابي منفـي   ،پاسخگويان كه دهدنشان مي ،جدول
بـا توجـه بـه    ، امارزيابي و قضاوت سياسي پاسخگويان از نظ ـ شود، ميكه در جدول مشاهده  چنان

ميانگين امتياز ارزيابي و قضاوت از جريان . منفي است، 4تا  0از دامنه امتياز  09/1ميانگين نمرة 
ميانگين ارزيابي و قضاوت از جريـان رو بـه   ، 8از  02/4 برابر با) دادها درون(ها رو به بالاي سياست

ارزيـابي از نقـش و جايگـاه از دامنـة      و ميـانگين  8از  69/2برابر بـا   )دادها برون(ها پايين سياست
از دامنـة امتيـاز    83/8در مجموع نيز با توجه به ميانگين نمـرة  . است 03/1برابر با  ،4تا  0امتياز 

هـاي چهارگانـة سياسـت    ارزيابي و قضاوت مثبتي از جنبه ،توان گفت كه پاسخگويانمي، 24تا 0
رضـايتمندي   شـود  ميمشاهده  ،ان در جدولهمچنين با توجه به ميانگين نمرات پاسخگوي .ندارند

در سـطح  ، و نقش و جايگاه خـود همچـون يـك بـازيگر سياسـي     ، دادها درون، هاداد برون، از نظام
، 16تـا  0از دامنـة   56/5ميانگين نمرات پاسخگويان در رضايت از نظام برابـر بـا   . پاييني قرار دارد

و براي  8تا 0از دامنة  09/2دادها برابر با   اي برونبر، 8تا 0از دامنة  39/2دادها برابر با  براي درون
بـوده اسـت كـه     4تـا   0از دامنـة   87/1نقش و جايگاه خود همچون يك بازيگر سياسي برابـر بـا   

از  09/11ميـانگين نمـرة   . دهندة رضايتمندي سياسي پايين در جامعة مـورد مطالعـه اسـت   نشان
اعتمـاد  . پـايين رضـايتمندي سياسـي اسـت     دهنـدة سـطح  در مجموع نيز نشان 36دامنة صفر تا 

ميانگين نمرة اعتماد بـه  . پاسخگويان پايين استميان سياسي نسبت به عرصة سياسي جامعه در 
تا 0دادها از دامنة امتياز  ميانگين نمرة اعتماد به درون، 05/5برابر با   15تا  0از دامنة امتياز  نظام
 21/3برابـر بـا    ،10تـا   0دادها از دامنـه امتيـاز    به برون ميانگين نمرة اعتمادو  37/4برابر با  ،10

و اما اعتماد اجتماعي پاسخگويان به شكل متفاوتي نسـبت بـه اعتمـاد سياسـي     . عنوان شده است
ميـانگين نمـرة آنهـا    شود،  ميكه مشاهده  چنان. بالاتر است و در سطح متوسط به بالايي قرار دارد

طوركلي اعتماد سياسـي در جمعيـت   ه ب. بوده است 15تا  0امنة از د 22/10 با در اين مقوله برابر
 .در سطح پاييني قرار دارد 60تا  12از دامنة امتياز  85/28مورد مطالعه با توجه به ميانگين نمرة 

امتياز پاسـخگويان  . است و ارزيابي شدهنگرش به دموكراسي در دو بعد ارزشي و ارزيابانه سنجش 
طـوري   به ،دهد كه آنها نگرش مثبتي به دموكراسي دارندسي نشان مينگرش به دموكرا زمينةدر 

اما ارزيـابي افـراد از    ؛عنوان شده است 58/10ها برابر با ميانگين نمرة آن15تا  5امتياز  ةكه از دامن
 ربنـاب كـه   دهـد نشان مـي  20تا  4از دامنة  22/7با توجه به ميانگين امتياز ، حاكميت دموكراسي

 در زمينة مدارا و تسـاهل سياسـي  . اصول و موازين دموكراسي در جامعه حاكم نيستارزيابي آنها 
دهد كه مدارا و تساهل سياسي دانشجويان در سطح تقريبـاً مطلـوبي   نمرات پاسخگويان نشان مي
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توان عدم مـدارا و تسـاهل را از   نمي 25تا  5از دامنة  70/17با توجه به ميانگين امتياز . قرار دارد

مشـاركت سياسـي بـه عنـوان مؤلفـة        .ي فرهنگ سياسي جامعة مـورد مطالعـه دانسـت   هاويژگي
ابي تواند به معناي ارزيزيرا عدم مشاركت سياسي افراد مي ؛ارزيابانه در نظر گرفته شد گيري جهت

تمايـل بـه   ماينكـه افـراد    ،به عـلاوه . عرصة سياست باشد و برعكس بهمنفي و يا اعتماد كم افراد 
در اينجـا  . خـود نـوعي ارزيـابي از عرصـة سياسـي جامعـه اسـت        ،باشـند  جهتي مشاركت در چه

هـا در  سياست) داد درون(به بالاي  و رو) داد برون(به پايين  مشاركت سياسي افراد در دو جهت رو
دهـد كـه   دادهـا نشـان مـي    ميانگين نمرات مشاركت سياسي افراد در درون. نظر گرفته شده است

امتيـاز پاسـخگويان برابـر بـا      3تـا   0به طوري كه از دامنـة   ؛ييني دارندمشاركت سياسي پا ،افراد
 56/1دادها با توجه به امتيـاز   همچنين ميانگين نمرة پاسخگويان در برون. عنوان شده است 75/0

  . دهندة مشاركت سياسي پايين جامعة مورد مطالعه استنشان 3تا  0از دامنة 
  هاي چهارگانة سياستيابانه نسبت به جنبهگيري ارز آماري جهت يهاشاخص .7جدول

  هامؤلفه  گيري جهت
هاي جنبه

  چهارگانه
  ميانگين  هامعرف

  خطاي معيار

  ميانگين

انحراف 

  معيار

گيري  جهت

  ارزيابانه

  ارزيابي

و قضاوت 

  سياسي

نظام به 
عنوان يك 

  كل

نظام سياسي، 
نهادهاي سياسي، 
  نخبگان حاكميتي

09/1   
  )4از (

64/0  012/1  

  دادها وندر

مطالبات سياسي و 
احزاب سياسي 
اپوزسيون و 
  نهادهاي مدني

02/4   
  )8از (

7321/0  110/1  

  دادهابرون

تصميمات و 
هاي خطمشي

سياسي و نهادهاي 
  دولتي و مجريان آن

69/2  
  )8از (

040/0  752/0  

خود همچون 
  يك

بازيگر 
  سياسي

نقش، جايگاه، 
ها و توانمندي

  هاي خودمحدوديت

03/1   
  )4از (

037/0  700/0  

    43679/3 77533/0  )24از ( 83/8  جمع

رضايتمندي 

  سياسي

نظام به 
عنوان يك 

  كل

نظام سياسي، 
نهادهاي سياسي، 
  نخبگان حاكميتي

56/5   
  )16از (

17942/0  42317/3  

  دادها درون
مطالبات سياسي و 

احزاب سياسي 
اپوزسيون و 

39/2   
  )8از (

05751/0  09870/1  
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  نهادهاي مدني

  دادهابرون

تصميمات و 
هاي خطمشي

سياسي و نهادهاي 
  دولتي و مجريان آن

09/2   
  )8از (

17009/0  24518/3  

خود همچون 
  يك

بازيگر 
  سياسي

نقش، جايگاه، 
ها و توانمندي

  هاي خودمحدوديت

87/1  
  )4از (

37/0 32/1  

    57730/3  18823/0  )36( 09/11  جمع

اعتماد 

  سياسي

نظام به 
نوان يك ع

  كل

نظام سياسي، 
نهادهاي سياسي، 
  نخبگان حاكميتي

05/5   
  )15از (

13399/0  67456/2  

 دادها درون

مطالبات سياسي و 
احزاب سياسي 
اپوزسيون و 
  نهادهاي مدني

37/4   
 )10از (

07215/0 37839/1 

 دادهابرون

تصميمات و 
هاي مشي خطّ

سياسي و نهادهاي 
  دولتي و مجريان آن

21/3   
 )10از (

6537/0 2805/1 

اعتماد 
 اجتماعي

 اعتماد به ديگران
22/10 
)15( 

12709/0 42466/2 

اعتماد 
سياسي در 
 سطح كلي

 دنياي سياست
98/3   

 )10از (
07632/0 45812/1 

   13070/7 37355/0 )60از ( 62/27 جمع

  دموكراسي

  
نگرش به 
 دموكراسي

يت نظام حارج
استبدادي به نظام 

 دموكراسي

58/3   
  )5از (

047/0 903/0 

اعتقاد به حاكم 
شدن دموكراسي 
براي حل مسائل 

 سياسي

33/2   
 )5از (

049/0 941/0 

قائل شدن حق 
قبض حاكميت براي 

 افرادي خاص

33/3  
 )5از (

056/0 78/1 

   23404/2 11694/0 )15از (56/9  جمع
  576/0  030/0   73/1  آزادي بيان  
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نگرش به 
حاكميت 
  دموكراسي

  )5از (
احترام به حقوق 

  همة ايرانيان
42/2  

  )5از (
035/0  663/0  

عدم موانع براي 
گيري و شكل

 فعاليت احزاب
  سياسي

15/2   
  )5از (

042/0  433/1  

  آزادي مطبوعات
17/1   

 )5از (
046/0  73/0  

   97938/0  10361/0  )20از ( 22/7  جمع

مدارا و 

  تساهل

بدون توجه 
هاي به جنبه

  چهارگانه

 پذيرش و تحمل
عقايد ديگران، 

طلبي و مساوات
  ...برابري و 

70/17  
  )25از ( 

19235/0  67485/3  

مشاركت 

  سياسي

  دادها درون

ريان رو در جشركت 
ها به بالاي سياست

همچون شركت در 
هاي دسته فعاليت

جمعي اعتراضي، 
عضويت در گروه 

  ...سياسي و 

75/0  
  )3از (

03801/0  7262/0  

  دادهابرون

شركت در جريان رو 
ها به پايين سياست

همچون شركت در 
انتخابات، شركت در 

  ...ها و راهپيمايي

56/1   
  )3از (

04989/0  37943/1  

    16089/1  6076/0  )6از ( 32/2  جمع

  

  هاي تبيينييافته

  .داردي رسد جامعة مورد مطالعه الگوهاي متفاوتي از فرهنگ سياسبه نظر مي :فرضية اصلي
شود كه الگوي ملاحظه مي. دهدالگوهاي فرهنگ سياسي را ميان دانشجويان نشان مي ،8جدول

درصـد از نـوع    9/22درصد از پاسخگويان از نوع مشاركتي، در ميـان   6/14فرهنگ سياسي در ميان 
ضـي  اعترا - غيرمشاركتيدرصد از نوع  7/49درصد از نوع مشاركتي و در ميان  8/12تبعي، در ميان 

دهد كه بين توزيع فراوانـي مشـاهده شـده بـا     مقدار آزمون كاي اسكوئر يك متغيره نشان مي. است
توان نتيجه گرفـت كـه در ميـان    بنابراين مي. تفاوت معناداري وجود دارد ،توزيع فراواني مورد انتظار
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هـاي  الگو ،يك الگوي واحد فرهنگ سياسـي وجـود نـدارد بلكـه جامعـة مـورد مطالعـه        ،دانشجويان
  .شود ميترتيب فرضية اصلي تأييد و به اين داردمتفاوتي از فرهنگ سياسي 

  
  نمايش الگوهاي فرهنگ سياسي در بين پاسخگويان .8جدول 

الگوهاي فرهنگ 

  سياسي

فراواني مشاهده 

  شده
  درصد

فراواني مورد 

  انتظار
  باقيمانده

  محدود
58  
53  

16 
6/14%  

  
25/91  

25/33 
25/38  

  تبعي
91  
84  

25  
9/22%  

  
25/91 

25/0 
25/7  

  مشاركتي
51  
47  

14  
8/12%  

  
25/91 

25/40 
25/44  

  انتقادي -غيرمشاركتي
197  
181  

54  
7/49%  

  
25/91 

75/105  
100%  

X
2
 = 673/13               DF= 9           sig= 000/0  

  

  .رسد الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان بر حسب جنسيت متفاوت استبه نظر مي: 1فرضية 
دهـد كـه در   نشان مـي  ،9پاسخگويان بر حسب جنسيت در الگوهاي فرهنگ در جدول توزيع 

زنـان در مقايسـه بـا مـردان درصـد بيشـتري را شـامل         ،الگوي فرهنگ سياسي محـدود و تبعـي  
و اين درحالي است كه در  الگوهاي مشاركتي و اعتراضي درصـد مـردان بيشـتر از زنـان      شوند مي

 شـود  ميدر جدول مشاهده ) 569/0( و سطح معناداري ) 804/4( دواما با توجه آزمون خي ؛است
همچنـين مقـدار   . كه بين جنسيت و فرهنگ سياسي تفاوت معناداري به لحاظ آماري وجود ندارد

تـوان نتيجـه   بنابراين مـي . حاكي از توافق ضعيف بين اين دو متغير است) v )11/0ضريب كرامر 
سياسي بر حسـب جنسـيت قابـل تفكيـك نيسـت و       گرفت كه در بين دانشجويان الگوي فرهنگ

  .شودنمي تأييد 1فرضية 
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 نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت در هر يك از الگوهاي فرهنگ سياسي .9جدول 

  جنسيت

  فرهنگ سياسي

  زن  مرد
  درصد كل

  درصد  درصد

  محدود
6/43  

98/6  
4/56 

01/9  
6/14%  

16  

  تبعي
2/45 
34/11  

8/54 
65/13  

9/22%  
25  

  مشاركتي
4/53 

49/7  
6/46 

50/6  
8/12%  

14  

 -غيرمشاركتي

  اعتراضي

1/53 
67/28  

9/46 
32/25  

7/49%  
54  

  درصد كل
50% 
48/54  

50% 
48/54  

100%  
109  

cramer s  v= 115/0        x
2
 = 804/4     DF= 3                sig= 569/0  

  

 .حسب قوميت متفاوت است رسد الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان بربه نظر مي :2فرضية 
دانشـجويان نشـان داده شـده     خلاصة آماري فرهنگ سياسي بر حسب قوميت ،10در جدول 

انـواع فرهنـگ سياسـي     از هاي مختلف در هر يـك شود درصد قوميتكه مشاهده مي چنان. است
، كُـرد ، به اين صورت كه در فرهنگ سياسي محدود به ترتيـب دانشـجويان فـارس    ،متفاوت است

، در فرهنگ سياسـي تبعـي پاسـخگويان كُـرد    ، كمترين تا بيشترين درصد، و ساير اقوام، لُر، كتر
در فرهنـگ سياسـي مشـاركتي    ، كمتـرين تـا بيشـترين درصـد     ،تـرك و لُـر  ، فـارس ، ساير اقـوام 

كُرد و ساير اقوام بيشترين تا كمتـرين درصـد و در فرهنـگ سياسـي     ، لُر، فارس، دانشجويان تُرك
بيشـترين تـا    ،تُرك و لُر، ساير اقوام، فارس، اعتراضي نيز به ترتيب دانشجويان كُرد -غيرمشاركتي

دانشجويان تُـرك و لُـر كـه در الگـوي تبعـي       كه قابل ملاحظه است. اند را داشتهكمترين فراواني 
 دليـل اين تنـاقض بـه   . بالاست شاناند در الگوي مشاركتي نيز درصددرصد بالاتري را شامل شده

 زيـرا ؛ بـا جامعـة ماسـت    وربـا و  آلمونـد تعريف الگوي مشاركتي فرهنگ سياسـي  داشتن نتناسب 
هـاي فرهنـگ سياسـي    به عرصة سياست كـه بـه عنـوان ويژگـي    نسبت احساس و ارزيابي مثبت 

 .تواند تعريف مناسبي از الگوي مشـاركتي باشـد  مشاركتي در نظر گرفته شده در جامعة ايران نمي
شـود و  وي فرهنگ سياسي با ساير متغيرهاي مسـتقل مشـاهده مـي   همين وضعيت در ارتباط الگ

مقـدار آزمـون   . تناقض ضرورت پيدا كرد به همين دليلاعتراضي نيز  -غيرمشاركتيمعرفي الگوي 
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x 80/32(دو خي
2
دهـد كـه بـين دو متغيـر     نشـان مـي   000/0در سـطح   12آزادي  ةبا درج) =

همچنين ضريب كرامـر  . معناداري وجود دارد قوميت و نوع فرهنگ سياسي به لحاظ آماري رابطة
v )30/0 (شودمي تأييد 2 ةحاكي از شدت رابطه در سطح متوسطي بوده و در نتيجه فرضي.  
 

  نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب قوميت در هر يك از الگوهاي فرهنگ سياسي. 10جدول

  قوميت

  فرهنگ سياسي

درصد   ساير  لرُ  ترُك  فارس  كرُد

 درصد درصد درصد درصد  درصد  كل

  محدود
3/12 

97/1  
6/10 

69/1  
0/22 

51/3 
3/25 

05/4  
8/29 

77/4  
6/14%  

16  

  تبعي
5/6  
64/1  

8/18  
71/4  

5/23  
87/5  

4/33  
34/8  

8/17  
44/4  

9/22%  
25  

  مشاركتي
9/14  

08/2  
9/24  

49/3  
4/26 

69/3  
1/22 

10/3  
7/11 

64/1  
8/12%  

14  

 -غيرمشاركتي

  اعتراضي

8/29 
11/16  

0/22 
91/11  

2/16 
73/8  

7/1 
31/6  

3/20 
95/10  

7/49%  
54  

  درصد
20 

8/21 

20  
8/21 

20  
8/21 

20  
8/21 

20  
8/21 

100%  
109  

cramer s  v= 300/0         x
2
= 804/32           DF= 12              sig= 000/0  

  

  .رسد الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان بر حسب مذهب متفاوت استبه نظر مي :3فرضية 
درصد پاسخگويان بر حسب مذهب را در الگوهاي فرهنگ سياسي به همراه آزمـون   ،11جدول

درصد پاسخگويان بر حسب مـذهب در هـر يـك    ، شودمشاهده ميكه  چنان. دهدآماري نشان مي
دانشجويان اهـل تشـيع در مقايسـه بـا اهـل تسـنن و سـاير        . انواع فرهنگ سياسي متفاوت است

درصـد پاسـخگويان    .انـد اسي محدود و تبعي شامل شـده مذاهب درصد بيشتري را در فرهنگ سي
اما  ؛اهل تشيع در الگوي مشاركتي بيشتر از اهل تسنن و در عين حال كمتر از ساير مذاهب است

همچنـين  . اسـت اعتراضي متعلق به دانشجويان اهل تسنن  -غيرمشاركتيبيشترين درصد الگوي 
دهـد كـه بـين دو    نشـان مـي   014/0سطح  در 6با درجه  آزادي ) 274/25(دو مقدار آزمون خي

 vمتغير مذهب و فرهنگ سياسي تفاوت معناداري به لحاظ آمـاري وجـود دارد و ضـريب كرامـر     
شدت رابطه در سطح متوسطي را به ايـن دو متغيـر نشـان داده اسـت و بـه ايـن ترتيـب        ) 26/0(

  .شود مي تأييدفرضية فوق 
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  ب در الگوهاي فرهنگ سياسينمايش توزيع پاسخگويان بر حسب مذه . 11جدول

  مذهب

  فرهنگ سياسي

درصد   ساير  سني  شيعه

  درصد  درصد  درصد  كل

  محدود
3/41 

62/6  
5/22 

60/3  
2/36 
7/5  

6/14%  
16  

  تبعي
4/42 
62/10  

9/25 
46/6  

7/31 
91/7  

9/22%  
25  

  مشاركتي
5/34 

82/4  
3/29 

09/4  
1/36 

07/5  
8/12%  

14  

 -غيرمشاركتي

  انتقادي

0/27 
24/14  

4/40 
10/22  

6/32 
55/17  

7/49%  
54  

  درصد كل
3/33 
3/36  

3/33 
35/36  

3/33 
23/36  

100%  
109  

cramer s  v= 364/0          x
2
= 274/25              DF= 6       sig= 014/0  

اجتمـاعي   -رسد الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان از پايگـاه اقتصـادي  به نظر مي :4فرضية 
خلاصـة آمـاري الگـوي فرهنـگ سياسـي را بـر حسـب پايگـاه          ،12جـدول  .پـذيرد مي تأثيرآنان 

توزيع درصدي پاسخگويان در جدول فـوق نشـان   . دهداجتماعي پاسخگويان نشان مي -اقتصادي
و تبعي فرهنگ سياسي كمتـر و   داجتماعي الگوي محدو -دهد كه با بالا رفتن پايگاه اقتصاديمي

اوت كـه در الگـوي تبعـي فرهنـگ سياسـي      بـا ايـن تف ـ   ،شودفرهنگ سياسي مشاركتي غالب مي
 -غيرمشـاركتي در الگـوي  . اجتماعي متوسط بوده است -كمترين درصد متعلق به پايگاه اقتصادي

اجتماعي متوسطي  -اعتراضي نيز بيشترين درصد مربوط پاسخگوياني است كه در پايگاه اقتصادي
دو با توجه به آزمون خـي . است اند و كمترين درصد مربوط به پاسخگويان طبقة پايينقرار گرفته

)492/10x
2
هـا معنـادار   قابل ملاحظه است كـه ايـن تفـاوت    873/0درسطح  6آزادي ةبا درج) =

سطح پـاييني از توافـق بـين ايـن دو متغيـر را بـه       ) v )16/0 و مقدار ضريب توافقي كرامر نيست
 -قتصـادي اگـاه  تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـين دو متغيـر پاي      در مجموع مي. نمايش گذاشته است

  .اجتماعي و فرهنگ سياسي رابطه معناداري به لحاظ آماري وجود ندارد
  
  



  121/  ...: مطالعة موردي ،شناسي فرهنگ سياسي گونه

اجتماعي در الگوهاي فرهنگ  -نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي .12جدول

 سياسي

Cramer s v = 167/0          x2= 492/10             DF= 6              sig= 873/0  
  

رود با بالا رفتن مقطع تحصيلي و بيشـتر شـدن ميـزان تجربـة زيسـتي      انتظار مي: 5فرضية 
  .الگوي فرهنگ سياسي آنان به سمت الگوي مشاركتي سير كند ،دانشجويان در دانشگاه

نواع فرهنگ سياسـي را بـر حسـب مقطـع تحصـيلي نشـان       توزيع پاسخگويان در ا ،13جدول
 350/35(دو دهد كه با توجه به مقدار آزمون خـي توزيع پاسخگويان در جدول نشان مي. دهد مي
x
2
الگوهاي فرهنگ سياسي پاسخگويان بـر حسـب مقطـع     043/0در سطح  9آزادي  ةبا درج) =

در سـطح  ) v  )15/0 مقدار ضريب كرامراز سوي ديگر با توجه به . داردمعناداري  تحصيلي تفاوت
به ايـن صـورت كـه بـا بـالا      ، توان مدعي شد كه بين اين دو متغير رابطه وجود داردمتوسطي مي

تبعـي بـه سـمت الگوهـاي     فرهنـگ سياسـي از الگـوي محـدود و      يالگـو  ،رفتن مقطع تحصيلي
درصـد دانشـجويان    البته قابل ملاحظه است كه. كنداعتراضي سير مي -مشاركتيغيرمشاركتي و 

لازم بـه ذكـر   . اعتراضي بيشتر از مقطـع دكتـري اسـت    -غيرمشاركتيكارشناسي ارشد در الگوي 
شـناختي   گيـري  جهـت است درصد بيشتر مقاطع تحصيلي بالاتر در الگوي مشـاركتي بـه سـبب    

هاي اين پژوهش نشان داد كه احساس و ارزيابي سياسي با بـالا رفـتن مقطـع    زيرا يافته ؛آنهاست

  -پايگاه اقتصادي            

  اجتماعي 

  فرهنگ سياسي

  بالا  متوسط  پايين

  كل درصد
  درصد  درصد  درصد

  حدودم
3/46 

41/7  
2/28 

52/4  
5/25 

06/4  
6/14%  

16  

  تبعي
7/39 

98/9  
6/25 

36/6  
7/34 

64/8  
9/22%  

25  

  مشاركتي
0/20 

81/2  
2/31 

40/4  
8/48 

78/6  
8/12%  

14  

  انتقادي -غيرمشاركتي
9/29 

10/16  
9/38 
04/21  

2/31 
84/16  

7/49%  
54  

  درصد كل
3/33 
3/36  

3/33 
32/36  

3/33 
32/36  

100%  
109  
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توان نتيجه گرفت كـه بـين ايـن دو متغيـر     توجه به مباحث فوق مي با .شودتر ميتحصيلي منفي

  .شودمي تأييد 5رابطة معناداري وجود دارد و به اين ترتيب فرضية 
  

  نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي در الگوهاي فرهنگ سياسي .13جدول

  مقطع تحصيلي 

  فرهنگ سياسي

  دكتري  ارشد  اسيكارشن  كارداني
  درصد

 درصد درصد درصد  درصد

  محدود
6/37  

01/6  
2/38 

10/6  
6/14  

34/2  
6/9 

53/1 
6/14%  

16  

  تبعي
7/33 

45/8  
8/26 

70/6  
4/18 

62/4  
1/21 

30/5  
9/22%  

25  

  مشاركتي
8/16 

36/2 
8/18 

62/2  
9/26 

76/3  
5/37 

24/5  
8/12%  

14  

 -غيرمشاركتي

  انتقادي

2/19 
42/10 

5/23 
82/11  

7/30 
58/16  

6/26 
15/15  

7/49%  
54  

  درصد
25 

24/27  
25 

24/27  
25 

3/27  
25 

22/27  
100%  
109  

cramer s  v= 156/0           x
2
 =  350/35             DF=  9               sig= 043/0  

رسد نوع رشته تحصيلي دانشجويان بـر الگـوي فرهنـگ سياسـي آنـان      به نظر مي :6فرضيه 
  .گذار استتأثير

خلاصة آماري الگوي فرهنگ سياسي را بر حسب رشتة تحصيلي پاسخگويان نشان  ،14ولجد
در توزيـع دانشـجويان در الگوهـاي فرهنـگ      قابل ملاحظه اسـت كـه   ،با توجه به جدول. دهدمي

دو همچنـين آزمـون خـي   . شـود سياسي بر حسب رشتة تحصيلي تفاوت معناداري مشـاهده نمـي  
)134/9 x

2
ر رابطـة  دهـد كـه بـين ايـن دو متغي ـ    نشان مـي 356/0در سطح  6آزادي  ةبا درج) =

مبني بر ارتباط بـين رشـتة تحصـيلي و     6معناداري به لحاظ آماري وجود ندارد و بنابراين فرضية 
  .شودنمي تأييدنوع فرهنگ سياسي 

  



  123/  ...: مطالعة موردي ،شناسي فرهنگ سياسي گونه

  نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب رشتة تحصيلي در الگوهاي فرهنگ سياسي .14جدول

  رشتة 

  تحصيلي 

  رهنگ سياسيف

  ادبيات
علوم 

  اجتماعي
درصد   پزشكي  تجربي  كشاورزي  فني

  كل
 درصد درصد درصد درصد درصد  درصد

  محدود
6/24 

91/3  
2/9 
44/1  

8/6 
06/1  

5/18 
06/3  

2/18 
90/2  

7/22 
61/3  

6/14%  
16  

  تبعي
7/19 

97/4  
9/9 
37/2  

8/11 
86/2  

0/20 
00/5  

8/20 
25/5  

8/17 
51/4  

9/22%  
25  

  مشاركتي
3/15 

17/2  
7/20 

94/2  
9/22 

32/3  
8/11 

57/1  
9/13 

87/1  
4/15 

12/2  
8/12%  

14  

 -غيرمشاركتي

  انتقادي

3/13 
14/7  

1/21 
44/11  

2/20 
03/11  

5/15 
40/8  

2/15 
15/8  

7/14 
8/7  

7/49%  
54  

  درصد
6/16 
19/18  

6/16 
19/18  

6/1 
27/18  

6/16 
03/18  

6/16 
17/18  

6/16 
04/18  

100%  
109  

cramer s  v = 14/0         x
2
 = 134/9              DF= 15             sig= 356/0  

مدرسه وگروه ، پذيري سياسي در خانوادهنحوة جامعهكه رسد هر اندازه به نظر مي :7فرضية 
  .شودتر ميالگوي فرهنگ سياسي دانشجويان مشاركتي ،تر باشدهمسالان دموكراتيك

 15 اسي بر الگـوي فرهنـگ سياسـي در جـدول    پذيري سيبه منظور تبيين نقش نحوة جامعه
يـك از الگوهـاي فرهنـگ سياسـي      پذيري سياسي در هـر توزيع پاسخگويان بر حسب نوع جامعه

پـذيري سياسـي   كراتيك شدن نحوة جامعـه ودهد كه با دمجدول نشان مي .نشان داده شده است
عتراضـي سـير   ا -الگوي فرهنگ سياسي از محدود و تبعي بـه سـمت مشـاركتي و غيرمشـاركتي    

اي را تجربـه  پذيري غيردموكراتيـك و اقتدارگرايانـه  اي كه پاسخگوياني كه جامعهگونهبه  ؛كند مي
درصـد بيشـتري را در   ، اندداشته پذيري دموكراتيكتجربة جامعه اند در مقايسه با افرادي كهكرده

ا در الگوهـاي  اند و اين در حالي است كـه درصـد آنه ـ  فرهنگ سياسي محدود و تبعي شامل شده
x 256/11(دو با توجه به مقدار آزمون خي ،اين با وجود. مشاركتي و اعتراضي كمتر است

2
بـا  ) =

توان نتيجه گرفت كه بين دو متغيـر بـه لحـاظ آمـاري رابطـة      مي 074/0در سطح  6درجة آزادي
را بـه  شدت رابطه در سطح متوسطي ) v )39/0اگرچه مقدار ضريب كرامر . معناداري وجود ندارد
  .شودنمي تأييددر  7اما فرضية ، نمايش گذاشته است
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پذيري سياسي در الگوهاي فرهنگ نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب جامعه .15جدول

  سياسي

  پذيري جامعه

  سياسي

  فرهنگ سياسي

  اقتدارگرا  بينابين  دموكراتيك
  

 درصد درصد  درصد  درصد

  محدود
3/24 

87/3  
5/33 

35/5  
2/42 

77/6  
6/14%  

16  

  تبعي
9/25 

43/6  
9/35 

01/9  
2/38 

55/9  
9/22%  

25  

  مشاركتي
3/34 

78/4  
4/33 

68/4  
3/32 

53/4  
8/12%  

14  

 - غيرمشاركتي

  انتقادي

2/39 
22/21  

0/32 
30/17  

8/28 
47/15  

7/49%  
54  

  درصد
3/33 
3/36  

3/33 
34/36  

3/33 
32/36  

100%  
109  

cramer s  v = 395/0          x
2
=  256/11              DF =  6              sig = 074/0  

رسد بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي داخلـي و الگـوي فرهنـگ    به نظر مي :1-8فرضية 
  .سياسي دانشجويان ارتباط معناداري وجود دارد

توزيع فراواني و خلاصة آمـاري الگـوي فرهنـگ سياسـي را بـر حسـب اسـتفاده از         ،16جدول
با توجه به پراكنـدگي و تفـاوت در توزيـع پاسـخگويان در انـواع      . دهدمي هاي داخلي نشانرسانه

فرهنگ سياسي بر حسب ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعـي و بـا توسـل بـه مقـدار آزمـون       
x 335/14(دو  خي

2
توان نتيجه گرفت كه بين دو متغيـر  مي039/0 در سطح 6آزادي  ةبا درج) =

 ؛رابطة معناداري به لحاظ آماري وجود دارد ،هاي داخليرسانه فرهنگ سياسي و ميزان استفاده از
فرهنگ سياسي از نـوع محـدود    ،هاي جمعي داخلياي كه با پايين آمدن استفاده از رسانهونهگبه 

 vاگرچـه مقـدار ضـريب كرامـر      .كنـد اعتراضي سير مـي  -و تبعي به سمت فرهنگ غيرمشاركتي
 ـ  ،دهـد غير نشـان مـي  شدت رابطة ضعيفي را بين دو مت) 15/0(  ،توجـه بـه مقـدار آزمـون     اامـا ب

  .شودمي تأييدمعناداري اين فرضيه 
  



  125/  ...: مطالعة موردي ،شناسي فرهنگ سياسي گونه

نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي داخلي در  .16لجدو

  الگوهاي فرهنگ سياسي

  هاي داخليرسانه

  فرهنگ سياسي

  بالا  متوسط  پايين
  درصد

 درصد درصد  درصد

  محدود
0/40 

4/6 
3/26 
2/4  

7/34 
6/5  

6/14%  
16  

  تبعي
6/24 

1/6  
8/31 

94/7  
6/43 

92/10  
9/22%  

25  

  مشاركتي
7/26 

71/3  
6/41 

8/5  
7/31 
4/4  

8/12%  
14  

  انتقادي - غيرمشاركتي
3/37 
1/20  

2/34 
4/18  

5/28 
4/15  

7/49%  
54  

  درصد
3/33 

31/36  
3/33 

34/36  
3/33 

32/36  
100%  
109  

cramer s  v = 38/0           x
2
= 335/14         DF = 6         sig = 039/0  

  

هـاي خـارجي و الگـوي فرهنـگ سياسـي      رسد بين استفاده از رسانهبه نظر مي :2-8فرضية
  .دانشجويان ارتباط معناداري وجود دارد

توزيع فراواني و خلاصة آماري الگوي فرهنگ سياسي را بر حسب ميزان استفاده از  ،17جدول
x 632/18(دو با توجه به آزمون خي. دهدخارجي نشان ميهاي رسانه

2
در  6آزادي  ةبا درج ـ)  =

ديگـر   از سوي. رابطة  معناداري وجود دارد ،توان نتيجه گرفت كه بين دو متغيرمي 000/0سطح 
به طوري كه با بـالا   ؛متوسط را نشان داده است ةشدت رابط) v )31/0مقدار توافقي ضريب كرامر 

فرهنگ سياسي از الگوي محدود و تبعي به  ،استفاده از وسايل ارتباط جمعي خارجي رفتن ميزان
تفـاوت قابـل تـوجهي     ،اما در الگوي مشاركتي ؛كنداعتراضي سير مي -مشاركتيغيرسمت الگوي 

در . شـود بين پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي خارجي مشـاهده نمـي  
مبنـي بـر    2-8توان گفت كه فرضية دو و سطح معناداري مي ار آزمون خيمجموع با توجه به مقد

  .شودمي تأييدوسايل ارتباط جمعي خارجي بر فرهنگ سياسي  تأثير
  



  ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 126
نمايش توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي خارجي  .17جدول

  در الگوهاي فرهنگ سياسي

  هاي رسانه

  خارجي

  فرهنگ سياسي

  بالا  متوسط  ينپاي
 

 درصد درصد  درصد  درصد

  محدود
9/48 

82/7 
9/32 

22/5  
2/18 

87/2  
6/14%  

16  

  تبعي
7/45 
42/11  

8/30 
70/7  

5/23 
86/5 

9/22%  
25  

  مشاركتي
8/33 

73/4  
7/34 

84/4  
5/31 

41/4  
8/12%  

14  

 - غيرمشاركتي

  انتقادي

9/22 
36/12  

3/34 
49/18  

8/42 
14/23  

7/49%  
54  

  درصد
3/33 

33/36  
3/33 

25/36  
3/33 

28/36  
100%  
109  

cramer s  v =  310/0                   x
2
 = 632/18 DF = 6                   sig = 000/0  

  

  گيري  نتيجه

 ،اقـوام  ،كه به لحـاظ اجتمـاعي و فرهنگـي   ، سرزميني پهناور جانبة ايران به عنوانتوسعة همه
بـه توسـعة سياسـي جامعـه و ضـرورتاً فرهنـگ       ، دگيـر هاي گوناگون را در برميمذاهب و فرهنگ
آن وابسته است و اين به معناي رشد جامعـة مـدني و اسـتقرار نهادهـاي      ةجويان سياسي مشاركت

تجربه . هاي جامعة ايراني استپذيريمدني و دموكراتيك است كه به لحاظ تاريخي يكي از آسيپ
اما تلاش براي اسـتقرار  ؛ ر كردهيبارها تغي اينكه ساختار سياسي در ايران وجود بانشان داده است 

د از مـدتي  موفقيت آنچناني نداشـته و بع ـ  ،سياسي ةنهادهاي مدني و دموكراتيك و پيشبرد توسع
اين پژوهش نشـان داد كـه جامعـة مـورد مطالعـه كـه يـك        . رسيده است دوران سرد استبداد فرا

الگوهـاي   ،تنـوع و متكثـر اسـت   اي مملـي و مـذهبي جامعـه   ، جامعة دانشجويي و به لحاظ قومي
 ؛ زيـرا سـت وربـا و  آلموندكنندة نظرية  تأييد ،اين نتيجة پژوهش. داردمتفاوتي از فرهنگ سياسي 

دسـتي از فرهنـگ    الگـوي واحـد و يـك    ،اند كه به سختي بتـوان در يـك جامعـه   كرده تأكيدآنان 
. را دارنـد  گ سياسـي ركيبـي از الگوهـاي فرهن ـ  الگوهاي متفاوت و ت ،سياسي يافت و اغلب جوامع
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ي است بر برخي از مطالعات داخلي كه بـراي فرهنـگ سياسـي    تأييدهمچنين اين يافتة پژوهش 
هاي تحقيق همچنين حـاكي از آن  يافته .اندو ناهمگون قائل شده متكثر، پيچيده، ماهيتي تلفيقي

، هسـتند كرده و آگاه بـه وضـعيت سياسـي جامعـه      است كه در ميان دانشجويان كه قشر تحصيل
. الگوهاي فرهنگ سياسي محدود و تبعي چندان تناسب و سنخيتي با اين قشـر از جامعـه نـدارد   

اي است كـه دانشـجويان را بـه عنـوان جامعـة      اين يافتة پژوهش همسو با بيشتر مطالعات تجربي
را  هايي است كه جامعة آماري خـود اند و اما در تضاد با يافتة برخي از پژوهشآماري انتخاب كرده

هـاي برخـي از   زيرا چنانچه در ادبيات تحقيـق و مـروري بـر يافتـه     ؛انداز تودة مردم انتخاب كرده
هـاي اساسـي   به عنوان يكـي از مؤلفـه   »تابعيت سياسي«و  »آمريت«، مطالعات فرهنگ سياسي آمد

، دهد كه محيط دانشگاه بر نگـرش اين وضعيت نشان مي. فرهنگ سياسي ايران معرفي شده است
ويـژه اينكـه دانشـجويان در    بـه   ؛گذار بوده اسـت تأثيرت و ارزيابي سياسي افراد ااحساس، هاشارز

 هاي متفـاوت بنگرنـد و جهـان بـراي    توانند جهان پيرامون را از دريچهموقعيتي قرار دارند كه مي
هاي اين پژوهش در عين حال نشان داد كه فرهنـگ  اما يافته؛ اي شده استآنان تبديل به دهكده

 الگوي فرهنگ سياسي آنـان ، آمده است ورباو  آلموندآنچنان كه در تعريف ، ياسي مشاركتي نيزس
در  وربـا و  آلمونـد لة نخسـت بـه نقـص الگـوي     هبه نظر محققان دليل اين امر را بايد در و. نيست

در واقع سـطح پـايين الگـوي مشـاركتي     . شناسي فرهنگ سياسي جامعة ايران دانستامكان گونه
اسي در ايـن تحقيـق الزامـاً بـه معنـاي محـدود و يـا تبعـي بـودن فرهنـگ سياسـي            فرهنگ سي

اعتمادي و بدبيني به عرصة سياسي باشد و بـر  بي، تواند از سر اعتراضدانشجويان نيست بلكه مي
همين اساس الگوي ديگري از فرهنگ سياسي در اين تحقيق پيشنهاد شد كه فرهنگ سياسـي را  

الگوي غالـب فرهنـگ سياسـي    ، اين الگو. كندتبيين مي »اعتراضي -تيمشاركغير«در قالب الگوي 

توانـد بـه عنـوان شـروع تحـولي در فرهنـگ       ن مـي اكه به زعم محقق ـ ه استجمعيت مطالعه شد
تواند نـاظر بـه تمايـل بـه اصـول و      زيرا احساس و ارزيابي منفي سياسي مي ؛سياسي قلمداد شود

برخي از مطالعات فرهنگ سياسـي   اينكه كما، باشد موازين مدرن و دموكراتيك در عرصة سياست
ايران الگوي اصلاحي و انتقادي فرهنگ سياسي را به عنوان الگوي غالب فرهنگ سياسـي معرفـي   

شود كه الگوي فرهنگ سياسي دانشجويان برحسـب  ها مشاهده ميدر سطح تبيين يافته. اندكرده
ي است بر چارچوب نظـري تحقيـق و   تأييدهش اين يافتة پژو. اقوام و مذاهب ايراني متفاوت است

. 3هندرسـون و  2اسـپرلينگ ، 1الازارگرايي فرهنـگ سياسـي همچـون مطالعـات     هاي منطقهنظريه
هاي آنها نشان يافته. و كشور مختلف بودملت  اي بين چنداي مقايسهمطالعه ورباو  آلموندمطالعة 

                                                 
1.D. Elazar  

2. Sperling  
3. Henderson3 
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در  دانيـل الازار . دارنـد متفـاوتي   ها و كشورهاي مختلـف الگوهـاي فرهنـگ سياسـي    داد كه ملت

رسد كه در منـاطق مختلـف آمريكـا    اي از فرهنگ سياسي ايالات متحده به اين نتيجه ميمطالعه
اي مشـابه از فرهنـگ سياسـي    در مطالعـه  اسـپرلينگ . هاي سياسي متفاوتي حاكم اسـت فرهنگ

تـوان  اي است كـه مـي  تفاوت فرهنگ سياسي شمال و جنوب آمريكا به اندازه، آمريكا معتقد است
رسـد  در مطالعة خود به اين نتيجه مي هندرسون. اندها دو ملت در داخل يك ملتگفت آمريكايي

اي ويژه قوميـت را در منطقـه  او به. بندي كردتوان بر اساس منطقه طبقهكه فرهنگ سياسي را مي
تفـاوت در الگوهـاي   ن ابه زعـم محقق ـ ، اين با وجود. داندكليدي مي ،شدن فرهنگ سياسي متغير

بيش از آنكه ناشي از متغير خود قوميت و ، فرهنگ سياسي دانشجويان بر حسب قوميت و مذهب
. واكنشي است به وضعيت متفاوت آنها در عرصة سياسي جامعـه ، هاي متفاوت مذهبي باشدآموزه

 متغيـر ، بـرخلاف ايـن پـژوهش   ، اين درحالي است كه برخي از مطالعات فرهنـگ سياسـي ايـران   
تواند اين امر مي. اندگذار بر فرهنگ سياسي قلمداد نكردهتأثيرقوميت و مذهب را به عنوان عاملي 

و يـا   شـده  طالعـه مزمـان  ، شده مطالعه مكان، جمعيت آماري، ناشي از تفاوت در چارچوب نظري
امروزه اهميـت فرهنـگ سياسـي و نقـش آن در     ، در پايان بايد گفت. تفاوت درنحوة مطالعه باشد

يافتـه و  توسـعه ، اي دموكراتيـك تحقـق جامعـه   بـراي  لذا ؛وسعة سياسي بر كسي پوشيده نيستت
يابي بـه فرهنـگ   ضـرورتي اجتنـاب ناپـذير اسـت و دسـت      فرهنگ سياسي به ايجاداهتمام ، مدرن

   .هاي دموكراتيك است سياسي دموكراتيك و همگون نيز مستلزم برقراري سياست
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  .و پاييز
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  »پژوهش سياست نظري«  ـپژوهشي دوفصلنامه علمي
  131- 159: 1391بهار و تابستان م، دهيازدوره جديد، شماره 

  20/07/1390: تاريخ دريافت
  31/03/1391: تاريخ پذيرش

  و احساس امنيت پايدار ) ترك و كرد(بين همگرايي اقوام  ةبررسي رابط

  ستان آذربايجان غربي ثر بر تقويت همگرايي اقوام در اؤو شناخت عوامل م
  * شفيع بهراميان
  ** اميد بهراميان

  چكيده

 بررسـي  ،با توجه به موقعيت ژئوپوليتيكي استان آذربايجان غربي و تكثر قومي و فرهنگـي آن 
عوامل مؤثر بر تقويت ارتباط سازنده بين اقوام ساكن و همگرايي آنهـا و همچنـين تـأثير ايـن     

لـذا ايـن تحقيـق در پـي      ؛ايـن پـژوهش بـوده اسـت     ةمسئلهمگرايي بر ميزان امنيت پايدار، 
شناسايي عوامل مؤثر بر همگرايي اقوام و تأثير آن بـر احسـاس امنيـت پايـدار در آذربايجـان      

آمـاري   ةكتبـي و جامع ـ  ةنام روش تحقيق اين پژوهش از نوع پيمايشي با پرسش. غربي است
گيـري در   روش نمونـه . هاباد استهاي دوقوميتي استان آذربايجان غربي و شهر م آن كل شهر

 ـ. نفر است 500اي و حجم نمونه  آن از نوع خوشه در ايـن   دسـت آمـده   هبا بررسي اطلاعات ب
  :است حاصل شدهتحقيق نتايج زير 

رات آن را تبيـين  ي ـاز تغي% 20همگرايي اقوام بر امنيت پايدار تأثير مستقيم دارد و بيش از  - 
را بر ابعاد امنيـت ملـي، امنيـت انسـاني و در نهايـت بعـد       كند و به ترتيب بيشترين تأثير  مي

  .امنيت جهاني دارد
سـن و  : دار بـوده اسـت   از عوامل بررسي شده كه تأثيرشان بر تقويت همگرايي اقـوام معنـي   - 

هـاي فرهنگـي و خبـري     دخالت بيگانگان در دو بعد ميزان استفاده و ميزان اعتماد بـه بسـته  
  .گذارند وسي بر ميزان همگرايي اقوام ميهاي بيگانه، تأثير معك رسانه

 ،گذارنـد  بر تقويت همگرايي اقوام تأثير ميدار  معنيصورت به  از عوامل شناسايي شده ديگر كه - 
گرايـي   فرهنگـي، تحصـيلات، ملـي    ةبه ترتيب، متغيرهاي تأثير دخالت نخبگان سياسي، سـرماي 

گروهـي در   بـرون  ازدواج ةاداري و سابق - گرايي، تصور مردم از فضاي سياسي ، دين)ايراني بودن(
  .نزديكان، بيشترين تا كمترين تأثير را بر همگرايي اقوام در آذربايجان غربي دارند

اي مانند جنسيت و نوع شغل سرپرسـت خـانوار و همچنـين متغيرهـاي      تأثير عوامل زمينه - 
وام ايـن  گرايش به جهان وطني، بـر تقويـت همگرايـي اق ـ    اساسي احساس محروميت نسبي و

   .استان از نظر آماري تأييد نشد
  

  . ابعاد امنيت پايدارو همگرايي اقوام، امنيت پايدار، قوم آذري و كرد، : يكليد هاي هواژ

                                                 
*
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  مقدمه

ژنيك، موضوع همزيستي و مفهوم تنوع قـومي بـا وحـدت ملّـي      در جوامع چند قوميتي يا پلي
اسـت كـه بتوانـد در عـين كثـرت در خـرده       منوط به اتخاذ رهيـافتي   اين امر. امري حياتي است

همگرايي قومي مسـتلزم قبـول    .مذهبي، وحدت در منش مليّ را محقق سازد -هاي قومي فرهنگ
ي فرهنگي، قومي و مذهبي است؛ اين مهـم فقـط در سـاية نـوعي تكثرگرايـي      ها تفاوتديگري و 

جعـل   با نام  لهي است كهاز تعدد و تكثري ا  گرفته تئنش  فرهنگي و انديشگي ميسر خواهد شد كه
هـاي قـدرت بيكـران خـويش      عنوان يكـي از آيـات و نشـانه    به  ها و قبايل را ، ملت الهي) قرارداد(

 به  هاي متفاوت نيز هاست و رنگ و زبان نشانة كرامت ذاتي همة قوميت ،اين .)1(است  دهكرمعرفي 
ي هـا  تفـاوت در راسـتاي محـو   هـر نـوع تلاشـي     .)2(اي بر پيشاني آفاق و انفس اسـت  عنوان نشانه

فرهنگي و مذهبي، از ميان برداشتن سنتي از سنن و نواميس حـاكم بـر جهـان متنـوع و متلـون      
  .)3(جهان آفرينش است

اي قابل تأمـل   پديده به  را كه آن دارداستان آذربايجان غربي نيز تكثر قومي، مذهبي و ديني 
 ـمـد « اي خود در جامعه اين تنوع در ذات ؛است  دهكرو مستعد تحقيق مبدل  هـم    »گونـه  النبـي  ةين

تواند در ديگر سوي، محملي براي تـنش، واگرايـي و    تواند فرصتي فرهنگي تلقي شود و هم مي مي
بـراي حـل آن و ارائـة      شـود كـه    اي لهئمس به  ي قومي، مذهبي و ديني باشد و تبديلها درگيري

  . شود  مناسبي انديشيدهگرايانه، لازم است تدابير  راهكارهاي تئوريك و عمل
  مورد نظـر در روزگـاران نـه     ةي قومي و مذهبي در ميان اقوام ساكن در منطقها درگيريوقوع 

. كنـد  اي براي اثبات اين مدعاست و اهميت اين پژوهش را صدچندان مـي  چندان دور، شاهد زنده
 ،ماعيل خـان شـكاك  اسها و كردها پيش از انقلاب اسلامي و ماجراي  ي فيمابين آذريها درگيري
هاي قومي كه در شهرسـتان نقـده در بهـار     و بعد از آن نيز، خشونت )207: 1385اسلامي، (سيمتقو 

حدودي از وجود مسئلة تنش بين قـومي در بـين دو قوميـت كـرد و آذري      رخ داد تا 1358سال 
  .)12: 1377، ايرانآوران معاصر  فرهنگ نام( كند حكايت مي

هاي فراواني به خـود ديـده    ابط بين قومي در اين استان فراز و نشيبدر سي سال اخير نيز رو
اخيـر و تـداوم و تشـديد مطالبـات قـومي       ةهاي قومي در چند ده ها و بحران بروز نارضايتي. است

خـاص، كـارايي    طـور به  ،صورت عام و در منطقه ههاي قومي در ايران ب دهد كه سياستنشان مي
نگري دارد و ناكارآمــدي مــذكور عمــدتاً از آن روســت كــه مبنــاي لازم را نداشــته و نيــاز بــه بــاز

هاي قومي تاكنون بر اساس امنيت ملي بوده است نه امنيت پايدار؛ به بيان ديگر رويكرد آن  سيات
بنـابراين اگـر    .)3: 1388پورسعيد، (اي آن  قومي بوده است و نه حل ريشه ةمعطوف به كنترل مسئل

 »آميز آگاهانـه و ارادي  همزيستي مسالمت«اي كه همان  پنداره -يوضعيت موجود با وضعيت آرمان
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منطبق نباشد، تبديل به معضلي خواهد شد كه بايد در رفع آن كوشيد تا  ،بين اقوام مختلف است
  .پذيرش فرهنگ تكثرگرايانه به تحقق بپيوندد ةاينكه امنيت پايدار اجتماعي در ساي

ي، امري است كه بدون تـأمين  ا هريزي و اقدامات توسع شاخصة برنامه عنوان بهامنيت و ثبات  
نخواهـد   راها و تأمين منافع مليّ  گذاري كارگيري سرمايهبه  و تضمين پايداري آن، امكان جذب و

ثبات  ،حصول امنيت و پايداري هي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه منوط بها فعاليت. داشت
  . اجتماعي و فردي آحاد جامعه استتأمين و تضمين حقوق  ،نظام و حاكميت

ملتـي   -ايراني كه موزائيكي از همنشيني و همزيستي اقوام گوناگون در قالب دولـت  ةدر جامع
قـوت و   ةعنوان نقط هها ب واحد و كشوري يكپارچه است، توجه به اقوام و مسائل مربوط به قوميت

 هتهديدي براي منافع و امنيت مليّ بقوميت،  مسئلهمليّ مهم بوده و هر تهديدي پيرامون  ةسرماي
  .رود شمار مي

 »عـدل «انـد، امنيـت را شـرط ضـروري      طرف ديگر فيلسوفاني كه دغدغة تحقق عدالت داشـته  از
انـد و آنـان كـه بـر      انديشند، امنيت را عامل اصلي آسايش شـمرده  اند و كساني كه به رفاه مي دانسته

: 1385 خـاني،  االله عبـد (اند  ترين عامل تلقي كرده منيت را مهما ،اصرار دارند... سياسي، اقتصادي و ةتوسع
ن خود بر اهميت وافر همگرايي قومي و در پس آن، پارامتر امنيـت و عمليـاتي كـردن    ئاين قرا .)121

 ـ ةرابط ـ كـه ست ا لذا ضروري ؛گذارند آن در ايران اسلامي صحه مي ي همگرايـي قـومي و امنيـت    علّ
، بايـد  بـاره هاي راهبردي در ايـن   انديشي چارهو  اتخاذ تدابيرگر، براي از سوي دي .بررسي شودپايدار 

  . در استان آذربايجان غربي پرداخت ويژهبه  در كشور و به شناخت عوامل مؤثر بر همگرايي اقوام
  

  پژوهشي ةپيشين

پژوهشـي اسـت    ،قوميت و امنيت پايدار انجام گرفتـه  ةترين تحقيقاتي كه در زمين يكي از مهم
بين قوميـت و ايـن    ةو رابط بررسي نقش اقوام ايراني در امنيت پايدار« :با عنوان يد احمديحمكه 

قوميـت،   ةدو روي سـك  اين پژوهش به هر. )20-1: 1388احمدي، (انجام داده است  »پديده در ايران
 ـ  عنوانبه  عنوان فرصت و همبه  هم ،قوميت و اقوام ايراني ةيعني توجه به مسئل مين أچـالش در ت

تقويت نقـش   را برايپژوهشگر سعي كرده است كه راهكارهايي . منيت پايدار، عنايت داشته استا
اقـوام بـه    ةمين امنيت ملي و شناخت علل و عوامـل تبـديل شـدن مسـئل    أمثبت اقوام ايراني در ت

اي اسنادي استفاده كرده و بـه ايـن    پژوهشگر در اين پژوهش از روش كتابخانه. عرضه كندچالش 
فرصت و نه چالش در صورتي عملي است كـه   عنوانبه  سيده است كه حضور اقوام ايرانينتيجه ر

توجه شود ،امنيت پايدار ، يعنيافزاري امنيت افزاري و نرم سخت به هر دو صورت .  
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بـا   در امنيـت پايـدار   بررسي تأثير همگرايي ملـي « :با عنوان علي قهرماني ة، مقالديگر پژوهش

اقوام  وضعيتاين مقاله . )112-102: 1388، و ديگـران  قهرماني( است »جان غربيتأكيد بر استان آذرباي
روش . كنـد  را بررسـي مـي  اثرگذاري اقوام بر امنيت پايـدار   ةو مقايسه تأثيرات آن بر امنيت و نحو

در اين پـژوهش بـه   : است آن به شرح زير و راهكار) اسنادي(اي  تحقيق اين پژوهش نيز كتابخانه
هاي تكثر قومي اشاره و توصـيه شـده كـه سيسـتم حكـومتي، راهبردهـاي        زمينه دو قطبي بودن

  . مناسبي را با توجه به اصل تنوع قومي، اتخاذ كند
 ةبررسـي رابط ـ « با عنـوان  كشورش آيكي ديگر از تحقيقات انجام شده در اين زمينه پژوهش 

، آك(اسـت   ،»)ايجـان غربـي  موردي استان آذرب ةمطالع( :هاي صدا و سيما با همگرايي قومي برنامه

وحـدت   ةيكي از عوامـل اصـلي در زمين ـ   عنوانبه  هاي جمعي كه بر توان رسانه )192-204: 1388
روش تحقيق اين پـژوهش، توصـيفي و از نـوع پيمايشـي بـوده و بـا بررسـي        . كند ملي تأكيد مي

 هـاي يما با متغيرهاي صدا و س نفري، به اين نتيجه رسيده كه ميزان تماشاي برنامه 800اي  نمونه
آميز و رشد فرهنگ مشاركت اقـوام   همزيستي مسالمت -هويت ملي اقوام -باورهاي ديني مشترك

  .رابطه مثبتي دارد
با تأكيد بـر اقـوام   ( :هاي همگرايي قوميتي بررسي راه« عنوانتحقيقي را تحت  نژاد حسن زينال

روش تحقيـق ايـن   . )33-21: 1388نـژاد،   زينـال (انجـام داده اسـت    »)كرد و ترك در شهرستان ماكو
هاي لازم  استاندارد و با طيف ليكرت داده ةنام پژوهش از نوع پيمايشي بوده و با استفاده از پرسش

هـاي ايـن تحقيـق نشـان داد كـه در       نتايج تحليل داده. نفر گردآوري كرده است 382را از تعداد 
 ةث فرهنگـي و پيشـين  ي ـكيـد بـر موار  تأ .2تأكيد بر اشتراكات دينـي   .1: متغير 5شهرستان ماكو 

هـا در   نشين و كـاهش محروميـت   مناطق قوم ةآبادي و توسع ،توجه به عمران. 3تاريخي مشترك 
   .ارتقاي سطح ارتباطات اجتماعي .5توسعه اجتماعي  .4آن 

بـه تشـريح مفهـوم     »گـذاري قـومي در ايـران    امنيت پايدار و سياست« مقالهدر  فرزاد پورسعيد
هــاي مــؤثر بــر  هــا و مؤلفــه و نيــز شناســايي فراينــد مفصــل و علمــي صــورتبــه  رامنيــت پايــدا

بـراي ايـن    .)227-205: 1388، پورسـعيد ( پـردازد  امنيت پايدار مـي  گذاري قومي معطوف به سياست
امنيت ملي، امنيت انسـاني و  : منظور مفهوم امنيت پايدار را در سه بعد مفهومي توضيح داده است

پژوهشـگر  . تضائات آنها را در جوامع قومي ايران بـه بحـث گذاشـته اسـت    اق سپس. امنيت جهاني
براي دستيابي به اطلاعات از روش اسنادي استفاده كرده و به اين نتيجه رسـيده كـه متنـاظر بـا     

سازي، توسعه و جهاني شدن و متنـاظر بـا ايـن فراينـدها سـه       ابعاد امنيت پايدار، سه فرايند ملت
ــ  ــ ةمؤلف ــت در جوام ــوع فره  ســطح قومي ــطح تن ــه و س ــادل منطق ــومي، ســطح تع ــي در نع ق گ

  .گذاري قومي معطوف به امنيت پايدار مؤثرند سياست
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بـا هـدف تحليـل     ين ضرغاميزرب و رسول افضلياي  تحليلي و كتابخانه -در پژوهش توصيفي 
و  افضـلي ( انـد  هاي اعتبـاري تهديـد قـومي در ايـران انجـام داده      هاي پايدار همگرايي و متغير بنياد

 أفرض عموم، تعدد قوميتي در ايران، بالقوه منش با وجودمشخص شده كه  ،)90-77: 1388، ضرغامي
تعدد قوميتي در ايران نـه تنهـا تضـعيف     نيست؛ زيراو تزلزل انسجام ملي و همگرايي ملي  تهديد
 ةدهنـد  بخـش و تـداوم   امنيت ملي نبوده بلكه با تكيه بر عناصر پايدار همگرايي قومي، قوام ةكنند

  . هويت ملي ايراني است
هـاي آذري و   امنيت اجتماعي و همگرايي قوميت ةبررسي ميزان و رابط« :تحقيقي نيز با عنوان

. )45-34: 1388، خـادمي ( انجام گرفته است همكارانشو  علي خادمي به دست »كرد در شهر اروميه
 ـا نفر به اين نتيجـه رسـيده   450با بررسي پيمايشي  انپژوهشگراين  كـه بـا افـزايش احسـاس      دن

  .شود مي ميزان احساس امنيت اجتماعي افزوده رهمگرايي ب

 به عوامل و متغيرهاي مـؤثر بـر همگرايـي و    پراكنده صورتبه  ديگريهمچنين در تحقيقات 
 هـا  متغيـر ايـن  ؛ )297-275: 1388جليلونـد،   ؛61-46: 1388زاده،  امـراه ( واگرايي اقوام اشاره شده اسـت 

و نوع اشـتغال و  ) فرهنگي ةسرماي(احوال شخصي از جمله سن و جنس و تحصيلات  :اند از عبارت
نيز عواملي مثل تأثير دو پهلوي نخبگان سياسي، نقش و تـأثير رسـانه، احسـاس وجـود تبعـيض،      

تحولات قومي كشـورهاي همجـوار و نيـز    مانند مرزي  و همچنين عوامل برون ،محروميت و تحقير
  .اي ال تدريجي ساختار سنتي و قبيلهعوامل اجتماعي از قبيل زو

  
  نظري ةپيشين

بين همگرايي اقوام و امنيت پايدار و نيـز شـناخت عوامـل مـؤثر بـر       ةبراي بررسي علمي رابط
 اجتمـاعي  و فرهنگـي  -سياسـي  هاي زمينهو به حدود مسئله  توجهبا  -همگرايي اقوام، سعي شده

 بـراي . هـا پرداختـه شـود     نظريـه كـري و  به بررسي و شرح مكاتب ف -در چارچوب ادبيات تحقيق
شناختي مدنظر  روابط بين قومي و امنيت پايدار، دو معيار روش ةحوزي ها  نظريهانتخاب و گزارش 

شرط  .2قرابت ماهيتي با واحد تحليل مسئله داشته باشد  ةواحد تحليل نظري .1 :قرار گرفته است
ه در محيط پژوهشي مورد نظر فـراهم بـوده   يعني مصاديق عيني لازم براي كاربرد آن نظري: وقوع
: نظري اين پژوهش شامل سـه بخـش خواهـد بـود     ةبراين اساس پيشين. )55: 1386ودادهير، (باشد 

 ـدر بخـش دوم بـه ارا   .پـردازد  امنيـت پايـدار مـي    نظـري هاي  بخش اول به تبيين هـاي   نظريـه  ةئ
 -هاي سياسـي  تئوري سپس. شد روابط بين اقوام پرداخته خواهد ةي اجتماعي در زمينسشنا روان

  . گرايي اقوام بيان خواهد شد هم اجتماعي مرتبط با واگرايي و
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 امنيت پايدار) الف

 .)31: 1383بابـايي،   علـي (هـاي نـادر    بـر فقـدان تهديـد بـر ارزش     مبنياصطلاحي است  ،امنيت
سـتن جامعـه،   سازان براي بقـا و بهتـر زي  هايي كه از ديد تصميمارزشاز وضعيتي است كه در آن 
اي دارد  تـازه  ةو مفهوم امنيت پايدار دلالت بر پديـد  )26: 1382روي، (د شو حياتي است حمايت مي

عوامـل   ةهم ـبه هاي اخير مطرح شده است كه ناظر بر درك جامعه از امنيت است كه  كه در سال
نصـيري،  (د كن ـ دركنار يكديگر و در تعامل با هـم توجـه مـي    ...مؤثر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 

1384 :82(.  
 ةويـژه در انگـار  بـه   رهيافت كنوني در باب امنيت ملي، روابط بـين قـومي و امنيـت جهـاني،    

تـوان چـه در   پارادايم كنترل قرار دارد؛ با اين تدبير كه ناامني را مي ةها، عموماً تحت سيطر دولت
طريق نيـروي قهريـه يـا     از) المللي بين(و چه در سطح كلان ) روابط بين قومي(سطح خرد، ميانه 

كه گروه تحقيـق آكسـفورد    چنان .سياست توازن قوا و يا مهار، كنترل و وضع موجود را حفظ كرد
رويـارويي بـا تهديـدات     برايهاي پايدار  حل مداران را از راه كند اين رهيافت، سياستاستدلال مي

وجـود آورده  به  مني رامعيوب امنيت و ناا ةنوين در قرن بيست و يك منحرف كرده و نوعي چرخ
  .شود است و اين وضعيت موجب تقويت پارادايم كنترل مي

جـايگزين پـارادايم    عنوان بهامنيت پايدار در واقع رهيافتي است كه در مطالعات نوين امنيتي 
 ةتـوان هم ـ  اشـاره دارد كـه نمـي    امـر مفهوم امنيـت پايـدار بـه ايـن      اصل. شود كنترل مطرح مي

آميز كنترل كرد؛ بلكـه بايـد بـه رفـع علـل آن پرداخـت و        اي موفقيت گونهبه  پيامدهاي ناامني را
بر اين اساس امنيت پايـدار بـر نيـاز     .)67: 1384راجرز، (رويكرد حل مسئله را جايگزين كنترل كرد 

كنـد، مفهـومي كـه     مـي  تأكيـد بـه امنيـت   نسبت يير بنيادين نگرش كنوني غدنياي جديد براي ت
مشترك مـردم دنيـا يعنـي انسـانيت بنـا       مبناي ويژگيشود و بر  مل ميجهاني شدن امنيت را شا

هـاي   امنيت ملي يـا امنيـت دولـت    .1: بنابراين امنيت پايدار تركيبي از سه رهيافت است. شود مي
امنيت جهاني يا منـافع مشـترك همـه مـردم      .3امنيت انساني يا زندگي بهتر براي مردم  .2ملي 

   .)210: 1388پورسعيد، (خاكي  ةكر
هـاي قـومي و    اساس برخي نظريات امنيت پايدار، ايجاد همـاهنگي و همگرايـي بـين گونـه     بر

انـد   هاي مهم برقراري امنيت باثبات نژادي و احترام به حقوق شهروندي و برابري همگاني، از مؤلفه
 1انـدلر ديويـد چ طور كـه   برخي ديگر از نظريات امنيت پايدار، همان .)39: 1390، كرمـي زاده و  عباس(

بعد از جنگ  ةهاي غيردولتي در دور ها و نقش سازمان كند به پيچيدگي و وابستگي دولت بيان مي
هاي تثبيت امنيت در سـطح فراملـي، نقـش و نـوع      در اين رويكرد به گزارهآنها سرد اشاره دارند؛ 

                                                 
1. D.Chander  
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ران و مـدا  سياسـت هـاي   يگير تصميمهاي قدرتمند و ناكام، پيامدهاي گسترده و فراگير  دولت ةرابط
   .)365- 364: 2007چاندلر، ( ري مشخص در عصر كنوني اشاره دارندگذا سياستهاي  چارچوبفقدان 

ان امنيت پايدار و همچنين، اندك انديشمنداني كـه  پرداز نظريهاز جانب شده  تأكيدهاي  گزاره
، بيشـتر  ...و  كـولين اس گـري  ، نـايف رودهـان  اند همچون  هپيرامون امنيت ملي پايدار بحث نمود

در سـطح خـرد و    نظـري مربوط به بقا و پايداري در سطح كلان و فراملي است و كمتر به مباحث 
متـأثر از نوپـا    نظـري كه اين فقـر   )41: 1390، كرميزاده و  عباس(مياني در اين زمينه پرداخته است 

  .بودن اين پارادايم فكري است
 در برابر تهديـدات از خود مع را براي دفاع تواند توانمندي جوا خلاصه، امنيت پايدار مي طور به

، ناامني عميق انساني را در سراسـر جهـان كـاهش دهـد و تهديـدات      بالا بردهمتوجه دولت ملي، 
به اين معنا امنيت پايدار تلفيقي از سـه  . بلندمدتي را كه متوجه امنيت جهاني است، مديريت كند

هـا را حفـظ    ست و بر آن است تا امنيت دولـت مفهوم امنيت ملي، امنيت انساني و امنيت جهاني ا
همچـون  (و تهديـدات متوجـه امنيـت جهـاني      ختـه كند بدون آنكه امنيت مردم را بـه خطـر اندا  

 )يافته محيطي، تروريسم و جنايات سازمان قومي و نژادي، ايدز، تهديدات زيست ،هاي ملي خشونت
ايـن پـژوهش در سـطح فـردي بـوده       با توجه به اينكه واحد مشاهده و تحليـل در . را تشديد كند

سازه نگرش افراد نسبت به امنيت پايدار و ابعـاد و   صورتبه  لذا در واقع متغير امنيت پايدار ؛است
گيري شده است؛ توضـيح بيشـتر در بخـش سـنجش      اندازه) احساس امنيت پايدار(هاي آن  سنجه
  .ها ارائه شده است متغير
  بط بين قوميي اجتماعي رواسشنا روانهاي  تئوري) ب

همگرايي و تضاد قومي در مجمـوع مشـتمل بـر    در زمينة ان اجتماعي سشنا روانهاي رهيافت
كه بيشتر توجه خـود را   استو محروميت نسبي  ،ي و يا تعصبداور پيشبحران هويت،  ةسه نظري

ازنـد  پرد نهايت به معرفي عواملي مي و در و تضاد بين قومي متمركز كرده واگرايي ةبر تبيين پديد
 :شود كه باعث افزايش همگرايي بين اقوام مي

ختي واگرايي اجتمـاعي مـدل روح   شنا روانالگوي اصلي تحليل  ،بحران هويت :بحران هويت
او معتقد اسـت در حركـت جمعـي، هويـت فـردي در هويـت جمعـي        . است گوستاو لوبنجمعي 

آيـد كـه اگـر     پديـد مـي   »يروح جمع« عنوان باشود و هويت جديد و روح نويني  وار ذوب مي توده
واگرايي و تضـاد قـومي    ،هايي باشد كه قدرت بسيج بالايي دارند برخاسته از شكاف ،حركت جمعي

توانـد تبيـين    گويد بحـران هويـت مـي    اين نظريه مي )33: 1377ايوبي، (شود  تبديل به خشونت مي
تواند  مشترك مي ةفرهنگ و گذشت ،ولي تمسك به تاريخ جمعي، زبان ،حركات قومي باشد ةكنند

هـويتي مسـتقل    ،نوعي پيوند و همبستگي جمعي را پديـد آورد كـه در مقابـل ديگـر اجتماعـات     
   .)34: همان(پذيرد  مي
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دهد بـه   كه هويت ما را شكل مي گونه انتاريخ قومي ذهني هم ،نمادپردازان قومي نيز معتقدند

هـاي   ريشه تضاد ،معتقد است اسميتمثلاً  ؛كند تعيين اهداف و سرنوشت جمعي ما نيز كمك مي
 قومي در نياز به ايجاد جوامع قومي براي كسب هويـت جمعـي و همبسـتگي ملـي نهفتـه اسـت      

 ،رساند كه واگرايي و تضاد قـومي  ما را به اين نتيجه مي ،تئوري بحران هويت .)127: 1986اسميت، (
ري باشد كه پيونـد  اين اساس اگر اين شكاف طو محصول شكاف هويتي مركز و پيرامون است؛ بر

 در ،هاي قومي در تعـارض قـرار گيـرد    با دولت و يا قوم ديگر كه احياناً در اكثريت هستند با پيوند
  .دهد هاي قومي شكل گرفته و واگرايي بين قومي رخ مي چنين وضعيتي جنبش

هميشـه همگرايـي قـومي را بـه      ،يداور پيشدر طول تاريخ، تعصب و  :يداور پيشتعصب و 
و  »يداور پـيش « ةاصـلي پديـد   ةها در سطح جامعه، هست تمايز و تفاوت گروه. ده استچالش كشي

ي، داور پـيش هاي فكري و  تصورات ثابت و قالب. )569: 1978برگ، (است  »منفي ةساخت حكم پيش«
هـاي نـژادي، قـومي و مـذهبي اسـت كـه        هاي ناروا نسـبت بـه افـراد، گـروه     اغلب ناظر بر تعميم

دهنـد   هاي رفتار خودي را نسبت بـه غيرخـودي شـكل مـي     وند و شيوهش غيرخودي محسوب مي
 به طور كلي تعصب عبـارت اسـت از  «: گويد در تعريف تعصب مي 1رابرتسون) 208: 1379مقصودي، (
گرايش غيرمنطقي و غيرقابل انعطاف نسبت به يك دسته از مردم، جنبه واقعي تعصب ايـن اسـت    

: 1372رابرتسـون،  ( »شـمارد  ي افـراد را ناديـده مـي   ها تفاوتلذا ها دارد و  كه همواره ريشه در تعميم

 ةساز براي بروز واگرايي قومي و هم توجيه كننـد  ي و تعصب هم عامل زمينهداور پيشاصولاً  .)254
هاي نادرست را بـه   ان اجتماعي اين نگرشسشنا روانبرخي از . آميز آنهاست روابط نابرابر و تبعيض

  .اند گرانه دانسته ه ظلم و ستم و استمرار روابط سلطهابزاري براي توجي ةمنزل
وضـع خـود بـا     ةمحروميـت نسـبي كـه از مقايس ـ    2اليوت ارونسوناز نظر  :محروميت نسبي

هـاي   تواند موجب بـروز تضـاد و جنـبش    هايي است كه مي شود از جمله ناكامي ديگران حاصل مي
هـاي   ها و شكاف عميـق ميـان گـروه    برابريگويد نا مي 3رابرت گر .)75: 1370ارونسون، (قومي گردد 

ايـن   .)16: 1377گـر،  (شـود   مختلف قومي در يك جامعه باعث ايجاد و افزايش تضاد ميان آنها مـي 
رشـد فراوانـي داشـته و تشـريح      ،نه علوم اجتماعييهايي است كه در زم جمله رهيافت رهيافت از

  .اجتماعي گزارش شده است -هاي سياسي تر آن در تئوري مفصل
  اجتماعي روابط بين قومي -هاي سياسي تئوري) ج

كنـد افـراد    است كه ادعا مي »گرايي جهان وطن« ةهاي مهم در اين زمينه، انديش يكي از تئوري
هاي بين قومي را پشت سـر   توانند خصومت شان، ميگرايش به اين طرز تلقي از حياط اجتماعي  با

                                                 
1. Rabertson  

2 .Eliot Aronson 

3. Ted Robert Gurr 
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  . )167: 1380برتون، (ل بين قومي برسند گرايي به تعادگذاشته و با تمركز بر انسان
 ـ«ديگري كه در تدوين فرضيات تحقيق از آن استفاده شـده   ةنظري  محروميـت نسـبي   ةنظري

: زا محروميــت درون .1: محروميــت نســبي بــر دو نــوع اســت .)19: 1386صــالحي، (اســت  »زا بــرون
: زا بـرون محروميـت   .2. محروميتي است كه ناشي از ضـعف و نـاتواني خـود فـرد يـا گـروه باشـد       

 هاي فـرد و يـا گـروه    از ويژگي غمحروميتي است كه ناشي از عملكرد و سازوكارهاي خارجي و فار
يـك بعـدي، علـت واگرايـي و كـاهش همگرايـي قـومي را احسـاس          صـورت به  اين نظريه. باشد

محروميت نسبي ناشي از ضعف عوامل بيروني و سـاختاري از جملـه ضـعف نهادهـاي سياسـي و      
بـه عبـارت ديگـر احسـاس محروميـت      . دانـد  در قبال افراد قوم مورد نظر مي ...دي دولتي و اقتصا
بسـياري از  . شـود  گرايش به همگرايي بين اقوام و افزايش تـنش بـين آنهـا مـي     باعث عدم زا برون

 »و نسبت دادن محروميت نسبي« ةو نظري گوبگلوو  هشترهاي  نظريات مطرح شده از جمله نظريه
آشكار و يا ضمني، علت نبـود همگرايـي اقـوام را در     صورتبه  )25 :همـان (، هوند ريش و راني مان
داننـد كـه    اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بـين اقـوام مختلـف مـي     -ساختار سياسي ياه تبعيض

  . محروميت نسبي دارند ةهمپوشي بسياري با نظري
بع فكـري مـرتبط بـا تبيـين     نيز به عنوان يكـي ديگـر از منـا    بورديو »فرهنگي ةسرماي« ةنظري

هـاي   لي كه تحـت تـأثير ميـزان   ئ، از جمله مسابورديورا از نظر ؛ زيهمگرايي بين اقوام مطرح است
به اين دليل كـه بـا افـزايش     است؛كاهش تعصبات قومي و عارضي  گيرد، قرار ميفرهنگي  ةسرماي
ي فردي و قومي رنـگ  اه تفاوتشود،  هاي مشترك بين فردي افزوده مي فرهنگي بر ميدان ةسرماي

شـود و بـه كـاهش     بازد، تفكر و كنش عقلاني جـايگزين كـنش سـنتي و حسـاب نشـده مـي       مي
  . )337-336: 1389گرنفل، (انجامد  هاي قومي و افزايش همگرايي آنها مي خصومت

بـوده   شـابفلين و  راتچايلـد  »عيني -عوامل ذهني« ةيكي از نظريات سياسي بررسي شده، نظري
 ةدر زنـدگي جامع ـ  ،ملـي  ةهر قدر احساس هويت جامع ـ ،فوق ةاساس نظري كلي بربه طور . است

تر و هر قـدر سـازمان سياسـي    قوي ،كمتر باشد سازمان سياسي قومي ،ملي كه بخشي از آن است
بـه   ،ناسيوناليسم قومي نيرومنـدتر و هـر قـدر ناسيوناليسـم قـومي شـديدتر باشـد        ،ترقومي قوي

يابـد   گرايش به همگرايـي اقـوام كـاهش مـي     و ميزانشود  ميزوده گرايي افتعصبات قومي و خاص
  .استگرايي عامل اصلي همگرايي اقوام ملي ،بنابراين در اين نظريه ؛)33: 1386صالحي، (

با توجه به ادعاي آن در مورد ) 58-15: 1963گريتز، (همچنين رويكرد مبتني بر اصل شهروندي 
هاي قومي و افزايش تبـادلات فرهنگـي و همگرايـي    صومتگرايي بركاهش خگرايش به قانون تأثير

  . همگرايي اقوام باشد ةمسئل ةتواند تبيين كنند اقوام، مي
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 ةنظري ـدانـد،   ديگري كه همگرايي اقوام را ناشـي از عوامـل سـاختاري و مـديريتي مـي      ةنظري
مـاعي و  اجت -بروكراسـي سياسـي  : گويد اين رهيافت مي .)35: 1386صـالحي،  ( است ايسمنسياسي 

هاي قومي اقليت، اجازه تحرك عمودي در  اداري تنظيم شده از سوي دولتمردان اگر به همه گروه
، اداري و شركت در مناسبات اداري و سياسي در سطح مديريت كشوري را بدهـد  -سياسي ةعرص

  . شود گرايي كاهش يافته و به ميزان همگرايي اقوام افزوده مي مداري و خاص گرايش به قوم 
 ةنظري ـدو بـه  تعامل بين قومي و همگرايي آنها  بارةر چارچوب نظريات بومي منتشر شده درد

بـا توجـه بـه     هـا  نظريـه ايـن  . اند كردهتوجه ) 19-16: 1389( يوسف ترابيو ) 1383( حميد احمدي
منابع اطلاعاتي مورد نياز براي تبيـين روابـط بـين قـومي،      عنوان بههاي مشترك محيطي  ميدان

به دو علت اساسي به عـدم   نظريهدو  تر هر در يك نگاه جامع. نددارهم  ترك زيادي باقضاياي مش
هاي غيـر بـومي،    نظريههمگرايي اقوام و افزايش تضاد قومي اشاره دارند كه بخشي از آن حتي در 

  .نيز آمده است) 44: 1386صالحي، ( آصفا ةنظريمثل 
اقوام را ناشي از تـأثير نخبگـان سياسـي،    علت نبود همگرايي  ،جامع ةنظري يك در قالب احمدي

نيـز بـه    ترابـي . دانـد  هاي اخير مي دخالت فرهنگي و سياسي بيگانگان و ايجاد دولت مدرن طي سده
قالب عوامل فراملي مؤثر بر همگرايي  هاي خارجي در تأثير نخبگان سياسي و دخالت فرهنگي قدرت

شـهروند  « همگرايي به مفهـومي بـه نـام   بارة رد احمديهمچنين در آخرين نظرات . اقوام اشاره دارد
  . كند هاي زباني معرفي مي طلبانه ميان گروه راه تعامل صلح ةرا نقش خوريم كه آن برمي »گرا ملي

 اوضـاع هـا بـا    نظريـه پردازان بومي و قرابت منطقي بيشـتر ايـن    نظريهبا توجه به اشتراك نظر 
هـاي تنظـيم شـده در داخـل       نظريـه تفاده از ايـن  توان با اس ايراني، مي ةخاص تاريخي اقوام جامع

  .داخلي را تبيين دقيق علمي كرد مسائلكشور بسياري از 
ياد نبريم كه هركدام از رويكردهاي ياد شده صـرفاً قـادر بـه تبيـين برخـي از زوايـاي        البته از

نقـص   كدام به خودي خود نمي توانند تصويري بـي  همگرايي و واگرايي قومي هستند و هيچ ةپديد
  .كنند عرضهاز پويايي اين موضوع 

گفته  هاي نظري پيش مطالعه حاضر با اتكا به يك چارچوب نظري تركيبي و برگرفته از ديدگاه
متمركز شـده و   ،اي از جوانب متكثر همگرايي و واگرايي قومي و تأثير آن بر امنيت پايدار بر جنبه

رهنمون  -هاي قومي پويايي بارةدر -كرارشوندههاي عام ت دستيابي به مدلي كه ما را به سوي گزاره
هاي مهم و تأثيرگـذار برگرفتـه از همـه رويكردهـاي ذكـر شـده، ميسـر         جز با تركيب مؤلفه ،كند

مـدل نظـري    ،در اين پژوهش استفاده شده نظري چارچوببنابراين با هدف وضوح بيشتر . نيست
 .شود عرضه مياوليه 
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  مدل تحليلي .1نمودار 

  
  قيقفرضيات تح

و تـلاش   ،موضوعي، جامعيت نظري و تجربي ةگستردگي دامن: جمله دلايلي از هاين پژوهش ب
  :اند از عبارتكه به اختصار  داردهاي متعددي  براي كسب نتايجي با قدرت تبيين بالا، فرضيه

  ؛بين همگرايي اقوام و احساس امنيت پايدار ةبررسي رابط -
امنيت انساني، امنيـت جهـاني،   (يك از ابعاد امنيت پايدار همگرايي اقوام با هر  ةرابطبررسي  -

   ؛)امنيت ملي
  ؛بر همگرايي اقوام) جنس، تحصيلات سن،(اي  هبررسي تأثير عوامل زمين -
 يـا  خويشـان و دوسـتان   ازدواج ةسـابق (اجتمـاعي و فرهنگـي    -بررسي تأثير عوامل سياسي -

هـاي   دان از توليدات فرهنگـي و خبـري رسـانه   شهرون ةشهروندان با افراد قوم ديگر، ميزان استفاد
فرهنگـي، محروميـت    ة، ميزان سرماي)افزاري بيگانگان دخالت نرم( خارجي و ميزان اعتماد به آنها

گرايـي،   ، ديـن )ايرانـي بـودن  (گرايـي   گـرايش بـه ملـي    مندي، ميزان يش به قانونگرا نسبي، ميزان
روندان، تصور شهروندان نسـبت بـه ميـزان    وطني، ميزان تأثير نخبگان قومي بر شه احساس جهان

  .بر همگرايي اقوام) اداري -باز بودن فضاي مشاركت سياسي
  

  روش تحقيق 

كتبي، اطلاعـات   ةنام روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي مقطعي است كه با استفاده از پرسش
فرمـت   اي با ت مربوط به اطلاعات زمينهسؤالا ،نامه در اين پرسش. آوري شده است مورد نياز جمع

باز و دو ارزشي و يا چند موردي و نيـز متغيـر همگرايـي اقـوام بـا اسـتفاده از طيـف بوگـاردوس         
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هاي مستقل نيز با استفاده از طيف ليكرت ساخته شده توسـط پژوهشـگر،    استاندارد شده و متغير

  . گيري شده است اندازه
و ) اعتبـار (اي آن، ميزان روايـي   گيري و اصلاح چند مرحله اندازهة آزمون وسيل با توجه به پيش

در ايـن پـژوهش، واحـد تحليـل و واحـد      . نامه مطلوب بـوده اسـت   پرسش) قابليت اعتماد(پايايي 
كـه بـراي اطمينـان    است نفر بوده  473اساس فرمول كوكران  و حجم نمونه بر بودهفرد  همشاهد

اي  گيـري خوشـه   تكنيـك نمونـه  با استفاده از  و انتخاب نمونه نفر افزايش پيدا كرد 500بيشتر به 
در  -با توجه به جمعيت شهرها و سهم هر قوم ساكن در شـهرها  -)PPS(متناسب با حجم نمونه 

و ) اروميه، نقده، ماكو، تكاب، شاهيندژ، سلماس(دو قوميتي استان آذربايجان غربي همه شهرهاي 
 نفـر نيـز   250ورد كُشده  انتخابهاي  نفر از نمونه 250درمجموع . شهر مهاباد صورت گرفته است

افـزار   نـرم و با اسـتفاده از  تحليل آماري  نيز به شيوة ،آوري شده اطلاعات جمع. اند آذري زبان بوده
spssآماري 

  . است تحليل شده 16
  

  سنجش متغيرها ةشيو

  :هاي اصلي پژوهش مطرح شده است در اين بخش تعريف مفهومي و عملياتي متغير
متفاوت  ةتوان به دو شيو جه به واحد تحليل، امنيت پايدار را ميبا تو :احساس امنيت پايدار

ة وسـيل بـه   توان امنيت پايدار را مستقيماً باشد مي »كشور« زماني كه واحد تحليل: گيري كرد اندازه
كه قبلاً اشاره شد واحد مشاهده  اما چنان ؛دكرهاي آن در سطح جهان ارزيابي  گيري شاخص اندازه

لذا بايد در سطح خرد به مفهوم امنيـت   ؛بوده است »فرد« يل در اين پژوهشو همچنين واحد تحل
  . نگريست و آن را سنجيد

آنچـه سـنجيده    دگـرد  هاي امنيت پايدار از نگاه افـراد ارزيـابي مـي    بنابراين زماني كه شاخص
اين متغيـر سـنجيده   . استآماري نسبت به مفهوم امنيت پايدار  ةشود احساس و نگرش جامع مي

هاي عيني و اكتسابي افراد از شرايط  در واقع بعد ذهني امنيت پايدار است كه ناشي از تجربه شده
   .)5: 1381رضايي، (هاي امنيت، قابل تقليل نيست  و اوضاع پيراموني آن بوده و فقط به شاخص

 ةيعنـي هم ـ  ؛شناختي احساس امنيت و امنيت پايدار يك توليد اجتمـاعي اسـت   از ديد جامعه
هـاي   اين احساس ناشي از تجربـه  .)همان(كنند  گيري آن نقش ايفا مي ي اجتماعي در شكلها نهاد

طـور كـه    هماناين اساس  بر. )15: 1388بيات، (مختلف مستقيم و غيرمستقيم افراد گوناگون است 
  : دارداشاره شد مفهوم امنيت پايدار سه بعد 
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هاي ثبات سياسـي، حفـظ    ايدار از سنجهاين بعد از امنيت پ گيري اندازهبراي  :امنيت ملي .1
تماميت ارضي، امنيت اجتماعي، حفاظـت از اسـتقلال و حاكميـت، امنيـت اقتصـادي و امنيـت و       

 . آزادي فعاليت سياسي استفاده شده است
هـاي رفـع فقـر و گرسـنگي، خشـونت       اين بعد، از سنجه گيري اندازهبراي  :امنيت انساني .2

و امنيــت از جنايــات و  ،ض، تقويــت هويــت فــردي، بهداشــتخــانوادگي، فســاد و فحشــا، تبعــي
 . ها، استفاده شده است بزهكاري

هـاي امنيـت    اين بعد از مفهـوم امنيـت پايـدار از مؤلفـه     گيري اندازهبراي  :امنيت جهاني .3
تروريسم، آلودگي هوا و گرم شدن زمين، انفجار جمعيت، كمبود آب، مـواد   ةجهاني از جمله مقول

  . مافيا و قاچاق انسان و بهداشت و سلامت جهاني استفاده شده استمخدر، جنگ، 
همان بعد ذهني امنيت پايـدار و   ،گيري شده ها اندازه وسيله مجموع اين سنجهبه  شاخصي كه

  .كه از ديد شهروندان سنجيده شده است استيا احساس امنيت پايدار 
داوطلبانه بـين   ةطلبان تعامل صلحگرايش، دوستي، همكاري و  به معني ميزان :همگرايي اقوام

اسـتفاده  ) اجتمـاعي  ةفاصل(گيري اين مفهوم، از طيف بوگاردوس  براي اندازه. استدو يا چند قوم 
اسـاس موقعيـت    اين طيف بـر  )219: 1360پور،  رفيع(شده كه نوع ايراني آن قبلاً ساخته شده است 

انباشـتي ازدواج و روابـط    ةسـنج  5وسيله  هاجتماعي شمال غرب كشور، بومي شده و ب -فرهنگي
 شـده  كشور بودن سنجش سببي، روابط خانوادگي و دوستي، همسايه بودن، همشهري بودن و هم

 .است
سياسـي، فرهنگـي و   (در عصـر ارتباطـات، دخالـت نـرم      :دخالت نرم كشـورهاي بيگانـه  

رسـانه   ةوسـيل  بـه دخالـت نـرم عمـدتاً    . افزاري شده است هاي سخت جايگزين دخالت ،)اجتماعي
و بـراي آن دو   سـازي شـده   دخالت بيگانگـان دوبـاره مفهـوم   در اين تحقيق لذا  ؛پذيرد صورت مي

پاسـخگويان از محصـولات فرهنگـي خـارجي      ةاول ميـزان اسـتفاد   ةدر فرضـي  :فرضيه تهيه شـد 
توجه بـه ايـن عقيـده    با از طرف ديگر  .ودش ميو تأثير آن بر همگرايي بررسي ) اي توليدات رسانه(

سـازي ايـن    در جريـان مفهـوم   ،ديدن و شنيدن هر چيزي به معناي دروني شـدن آن نيسـت  كه 
فرهنگـي خـارجي    -دوم، ميزان اعتماد پاسخگويان به اين توليدات سياسي ةقالب فرضي متغير، در

  .شد آزمون خواهدو تأثير آن بر ميزان همگرايي قومي، 
هـاي عمـومي و    ان اطلاعات و آگاهياين نوع از سرمايه عبارت است از ميز :فرهنگي ةسرماي

بـراي  . بخـش  ميـزان دسترسـي و اسـتفاده از منـابع آگـاهي     ، سطح سواد و درجات علمـي  ،علمي
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ميزان استفاده از منابع و امكانات : هايي از قبيل نامه از سنجه عملياتي كردن اين مفهوم در پرسش

 و مقـالات، اينترنـت،   بخـش و محصـولات صـوتي و تصـويري، روزنامـه و مجـلات، كتـاب        آگاهي
  .و آگاهي نزديكان استفاده شده است و سطح مطالعه ،هاي مختلف ها و انجمن نشست

 مدنظر بوده و آن عبارت زا بروناحساس محروميت نسبي اين پژوهش، در : محروميت نسبي
كه ناشي از  ، احساسيآيد دست ميبه  فرد با اقوام ديگر ةاست از احساس محروميتي كه از مقايس

در تعريـف عمليـاتي آن،   . هاي فرد و يا گروه باشد عملكرد و سازوكارهاي خارجي و فارغ از ويژگي
هاي احساس محروميت از لحاظ امكانات رفاهي، آموزشي و پرورشي، بهداشت و سلامت،  از سنجه

و ميزان توجه و احترام بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم اسـتفاده      ،هاي اقتصادي، كار و اشتغال زمينه
  .ده استش

قيد و شرط اصول و قواعد مكتوب و منتشر شده  مندي به معني رعايت بي قانون :مندي قانون
براي اندازه گرفتن . شود مي ه، شوراها و مجالس مربوطه صادرمقننّ ةقو از سويكشور است كه  در

شـكن،   بيـزاري از قـانون   :انـد از  مرتبط استفاده شده كـه عبـارت   ةاين مفهوم انتزاعي، از سه سنج
  .قوانين و اهميت آن ةگرايي و رعايت همه جانب منتفع بودن قانون

گـرايش بـه تقويـت هويـت ملـي در برابـر        گرايي بـه معنـي   ملي ):ايراني بودن(گرايي  ملي 
گرايش به هويت ملي ايراني بودن به معنـي برتـري     عبارت ديگربه . هاي جمعي ديگر است هويت

ذكر ايراني بودن نيز به اين دليـل اسـت   . اجتماعات است ةندل مميز كنئتعصب ملي بر ديگر مسا
عـم آنـان،   زكنند و به  يك ملت معرفي مي عنوانبه  كه شهرونداني وجود دارند كه قوميت خود را

قلبـي بـه    ةعلاق ـ: انـد از  هاي اين متغير عبارت سنجه. گرايش به قوم خويش است گرايي همان ملي
  .و افتخار كردن به تبار ايراني و ايراني بودن هنگام جنگ ايران، دفاع از ميهن در

اكثريـت قريـب    زيراشود؛  گرايش به دين اسلام خلاصه مي گرايي در ايران در دين :گرايي دين
گرايش به دين به معني ميزان اعتقادات و احترام و اجـراي مناسـك    ند؛ا ها مسلمان به اتفاق ايراني

كيشـان و   زاري از هتـك حرمـت قـرآن، بـرادري هـم     بي ةاين متغير منتج از سه سنج. استديني 
  .ميزان اجراي مناسك ديني بوده است

گرايـي و بـا نفـي     شود كه با اتكا بر مفهوم انسـان و انسـان   مي گرايشي گفتهبه  :وطني جهان
ارزش هرگونه تعلق قومي، هدف خود را آميزش عمومي، فرهنگي و بيولوژيك اعلام كند تا بتوانـد  

وطني دارنـد نسـبت    گرايشات جهان لذا كساني كه ؛هاي جهاني را از ميان بردارد بندي تمام تقسيم
. اي دارنـد  به تيره، قوميت و زبان و فرهنگ خويش تعصب و تعلق خاطر بسيار ضـعيف و شـكننده  

انگـاري   بيزاري از مرز، وطـن : براي عملياتي كردن اين مفهوم از سه سنجه استفاده شده كه شامل
  .ندهست گرايي و در اولويت بودن انسانجاي دنيا  هر



  145/  ...و  ) ترك و كرد(بررسي رابطه بين همگرايي اقوام 

واقع به معني قـوانين و سـاختار يـارگيري     اين مفهوم در :اداري -فضاي مشاركت سياسي
هـا بـراي مشـاركت در     هـا و فرقـه   نظام اداري و سياسي كشور است؛ به عبارت ديگر توانـايي قـوم  

هاي سـازوكار مچنـين  حكومـت، ه  ةس قدرت و چه در بدنأآفريني چه در ر مديريت كشور و نقش
هـاي   نظريـه . نامند مي اداري -همواركننده براي ايجاد چنين سيستمي را فضاي مشاركت سياسي

اند كه باز بودن فضاي مشاركت سياسي و اداري و تصور اقوام نسبت بـه   زيادي به اين امر پرداخته
يـن مفهـوم، سـه سـنجه     ا گيري اندازهگذارد؛ براي  مي اين فضا در ميزان همگرايي قومي آنها تأثير

گرايـي در سـاختار اداري و مشـاركت     سـالاري و دوري از قـوم   برابري قانون بـراي همـه، شايسـته   
  .كار برده شده استبه  حداكثري همه اقوام در مديريت كشور

نخبگان قومي كساني هستند كه فعاليت سياسي دارنـد و بـراي جلـب     :تأثير نخبگان قومي
رفتار نخبگـان سياسـي بـراي كسـب     . پردازند مي اي قومي و فرقه مسائلنظر قوم خويش به طرح 

 بـراي . تأثيرگـذار بـر همگرايـي قـومي باشـد      عوامـل توانـد از   مي قدرت و تأثير آنها بر شهروندان
آشنايي با افكار نخبگـان،  : مانندهايي  متغير تأثير نخبگان قومي بر شهروندان از سنجه گيري اندازه
شايسته بودن نخبگان براي مديريت كشور، كارساز بودن دخالت آنهـا  انديش بودن نخبگان،  مثبت

  .، استفاده شده است)منفي(براي حل مشكلات و منفعت طلب بودن نخبگان 
  

  هاي تحقيق يافته

 ـ در آغاز اين بخش گزارش توصـيفي برخـي از متغيرهـاي زمينـه     آمـاري و گـزارش    ةاي نمون
هـاي   در ادامـه يافتـه   .ه شـد عرض ـرسـي شـده،   هـاي اساسـي بر   پراكنش متغير ةمختصري از نحو

  .شود استنباطي پژوهش بررسي مي
 ـ 250نفر بوده است كه  500آماري اين پژوهش  ةشد حجم نمون اشارهكه قبلاً  چنان ان نفر آن

درصـد   6/35 درصـد مـرد و   4/64 از ايـن تعـداد  . انـد  زبـان بـوده   نفر نيز كـرد  250آذري زبان و 
  . اند باقيمانده زن بوده

درصـد   8/67 ،سـال  20درصـد زيـر    9/14 اي بوده است كه گونهبه  زيع سني پاسخگويان نيزتو
بررسـي سـطح تحصـيلات    . انـد  سـال سـن داشـته    45درصد بيشـتر از   3/17 سال و 45تا  20بين 

 ،درصـد تحصـيلات ابتـدايي    6/13، سواد بـوده  بي ،درصد 21/7 پاسخگويان نشان داد كه از بين آنها
در حـد   يانـد كـه تحصـيلات    درصد نيز اعلام كرده 4/25 داشته و ت راهنماييتحصيلا درصد 44/21

   .اند داشتهدرصد باقيمانده نيز تحصيلات دانشگاهي  36/32 و رنددادبيرستان 
 4/48 كـه  دهـد  آمـاري نيـز نشـان مـي     ةنمون) برون قومي(گروهي  ازدواج برون ةبررسي سابق

دوسـتان و يـا آشـنايان را سـراغ ندارنـد كـه ازدواج       اند هيچ موردي از  درصد از پاسخگويان گفته
انـد كـه از بـين خويشـان و      نيز اعـلام كـرده   درصد 6/51 باشند و  كرده) بين قومي(گروهي  برون
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گروهـي   ازدواج بـرون  اصطلاحاً(د نا آشنايانشان كساني هستند كه با افراد قوم ديگري ازدواج كرده

هـاي   كنـد سـنجش متغيـر    وهشي نقش اصلي را بازي ميآنچه در هر پژ). ندا يا برون قومي داشته
لـذا در   ؛تواند اطلاعات زيادي به خواننده انتقال دهد اصلي است و گزارش توصيفي مقادير آنها مي

  :پردازيم هاي اساسي مي ادامه به گزارش توصيفي متغير
 گيـري  ازهطيف بوگاردوس اند وسيلهبه  كه ذكر شد در اين پژوهش ميزان همگرايي اقوام چنان

  :دهد هاي آن را نشان مي شده كه جدول ذيل آماره
  

  برحسب ميزان همگرايي قوميشده توزيع فراواني افراد بررسي  .1جدول 

شدت همگرايي 

  بين اقوام

  قوميت

  كل  آذري  كرد

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني همگرايي اقوام

 2/16 81 8/7 39 4/8 42 بدون همگرايي

 4/8 42 5 25 4/3 17 ضعيفخيلي 
 2/4 21 2/2 11 2 10 ضعيف
 4/9 47 4/4 25 5 22 متوسط

 4/16 82 8 40 4/8 42 زياد

 4/45 227 22 110 4/23 117 خيلي زياد

 100 500 50 250 50 250 كل

  
اي و در سـطح بـدون همگرايـي تـا همگرايـي خيلـي قـوي         طبقه 6اين مقياس در يك طيف 

گونـه   درصـد افـراد هـيچ    2/16 دهد كه جدول توزيع فراواني نشان مي چنان. بندي شده است گروه
درصـد پاسـخگويان حتـي حاضـر      2/16 به عبارت ديگـر  اند؛ همگرايي نسبت به قوم ديگر نداشته

درصد پاسخگويان از ميزان همگرايـي بسـيار    4/8 .نيستند با قوم ديگر در يك كشور زندگي كنند
ديگر آنها فقط حاضرند با قوم ديگر در يك كشور زنـدگي كننـد    ضعيفي برخوردار بوده به عبارت

با قوم ديگر در يك شهر زنـدگي كننـد و    ندكشور بودن حاضر علاوه بر هم درصد 2/4 درحالي كه
درصـد پاسـخگويان اظهـار     4/9 همچنين ميزان. شان در سطح ضعيفي بوده است ميزان همگرايي

 4/16 امـا  ؛وانند با افراد قوم ديگر همسـايه نيـز باشـند   ت علاوه بر همشهري بودن مي كه اند داشته
 در نهايت بـيش از . توانند با افراد قوم ديگر ارتباط خانوادگي نزديك برقرار كنند اند مي درصد گفته

شان بـا افـراد    اند حتي حاضرند خودشان يا يكي از اعضاي خانواده درصد افراد پاسخگو گفته 4/45
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و بـه ايـن ترتيـب ايـن افـراد از       استين معرف نهايت همگرايي قومي قوم ديگر ازدواج كنند كه ا
  . اند بودهمند  هرهبالاترين سطح همگرايي قومي ب

گـرايش بـه همگرايـي اقـوام در اسـتان       مجموع ميانگين دربندي صفر تا صد،  براساس مقياس
آمـاري،   ةون ـطـوري كـه بـيش از نيمـي از نم    به  ؛%)23/76( آذربايجان غربي بسيار بالا بوده است

 ـآنهـا و افـراد قـوم خـودي قا     نكامل پذيرفته و هيچ تفاوتي بـي  صورتبه  اعضاي قوم ديگر را ل ئ
 انـد،  افـراد هـر دو قـوم آذري و كـرد بـوده      ،آماري اين پژوهش ةجامعاينكه  با توجه به. شوند نمي

ه همگرايي گرايش ب ميانگين. ميانگين ميزان همگرايي بين اين دو قوم صورت گرفته است ةمقايس
لذا اين تفاوت ميـانگين از نظـر آمـاري     ؛بوده است %)87/75( ها بيشتر از آذري %)05/77( كردها
  ).= 75/0p( نيستآماري استان  ةنبوده و قابل تعميم به جامعدار  معني

هاي مقياس بوگاردوس اين پژوهش، پژوهشـگر را بـه    پاسخگويي به گويه ةبررسي موردي نحو
درصـد   4درصـد كردهـا و    7اي كـه   گونـه بـه   ؛هاي اين تحقيق سـوق داد  افتهترين ي يكي از مهم

شان با افراد قـوم   اند كه حاضرند خودشان يا يكي از اعضاي خانواده هاي پاسخگو اعلام داشته آذري
خانوادگي داشـته و همسـايه و همشـهري آنهـا      ةهمچنين حاضرند با آنها رابط ،ديگر ازدواج كنند

ز اهميت است اين است كه اين افراد با وجود پذيرش كامل و عيني اعضاي ئحاآنچه بسيار . باشند
  !قوم ديگر در يك كشور زندگي كنندقوم ديگر حاضر نبودند با اعضاي 

ة اگر با رويكرد روشي به اين نتيجه توجـه شـود طبيعتـاً نتيجـه ايـن خواهـد بـود كـه وسـيل         
 ،بـا توجـه بـه اينكـه مقيـاس اسـتفاده شـده        اما نداشته؛گيري استفاده شده روايي مناسبي  اندازه

هاي اساسـي   به بررسي وضعيت متغير نسبت، كار برده شده استبه  استاندارد بوده و در ايران نيز
اين بررسي نشـان داد كـه    .شد كه نتايج بسيار مهمي را آشكار كرد اقداماين دست از پاسخگويان 

 همچنـين در ، مـاً ميانسـال و پيـر هسـتند    و عمو داشـته اين افراد سطح تحصيلات بسيار پـاييني  
  .اند  داشته نيزفرهنگي كمتري  ةافراد بررسي شده، سرماي ةمقايسه با بقي

آمـاري بـه ميـزان     ةثقل اين بررسي اين است كه اين افراد در مقايسه با ديگر افراد نمون ةنقط
هـا اعتمـاد دارنـد و     هها و توليدات فرهنگي خارجي استفاده كرده و به اين رسـان  بيشتري از رسانه
درحالي كه بسيار بيشتر از  ،آنها بسيار كم بوده) ايراني بودن(گرايي  گرايش به ملي همچنين ميزان

هـا ايـن    ايـن يافتـه   اصلي ةنكت. پذيرند بررسي شده، از نخبگان سياسي قومي تأثير مي ةافراد نمون
عيني و عملي افراد قوم ديگـر را   صورتبه  ند با وجود اينكهداراست كه افرادي كه آگاهي كمتري 

از بسـيار  و نيـز اسـتفادة   شـان از نخبگـان سياسـي قـومي     زياد دليـل تأثيرپـذيري  به  ،اند پذيرفته
شـود كـه    اين انگاره بـه آنهـا القـا مـي    ، اه رسانهاين قبيل توليدات به  اعتمادهاي خارجي و  رسانه

آنهـا  ) ايراني بـودن (گرايي  ميزان ملي قومي داشته باشند، به همين دليل ةگرايش خودمختاران بايد
قبيـل   نتيجه اين الگوي پاسخگويي به مقياس بوگاردوس از سوي اين در. نيز بسيار كم بوده است
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هـا   نخبگان سياسي قومي بيرون از مـرز ست كه از جانب افراد متأثر از افكار القايي آن سوي مرزها

  .شود ارائه مي
. در اين پژوهش مفهوم احساس امنيت پايـدار اسـت  ه شديكي ديگر از مفاهيم اساسي بررسي 

اين مفهوم در سه بعد امنيت انساني، امنيت جهاني و امنيت ملـي عمليـاتي شـده اسـت؛ جـدول      
  .آمارهاي توصيفي اين مفهوم را گزارش كرده است 2 شماره
  

  نبرحسب ميزان احساس امنيت پايدار و ابعاد آشده توزيع فراواني افراد بررسي  .2جدول 

 
  بعد امنيت ملي امنيت پايدار

بعد امنيت 

  انساني

بعد امنيت 

  جهاني

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

4/1 7 1 5 خيلي كم  22 4/4  28 6/5  

2/14 71 كم  39 8/7   128  6/25   119 8/23  
2/41 206  متوسط  110 22 189 8/37  204 8/40  

4/33 167 زياد  162 4/32  121 2/24  108 6/21  

2/10 51 خيلي زياد  182 4/36  40 8 41 2/8  

 100 500 100 500 100 500 100 500 كل
براساس (ميانگين 

  ) 100تا  0مقياس
54/66  96/86  41/55  25/57  

  
طبـق اطلاعـات   دهد،  توزيع فراواني ميزان احساس امنيت پايدار و ابعاد آن را نشان مي 2 جدول

 كنند امنيت پايدار در حد خيلي پاييني اسـت و  د از افراد پاسخگو احساس ميدرص1 جدول بالا تنها
انـد   آنهـا گفتـه   درصد 2/41 درحالي كه است،گويند امنيت پايدار درحد پاييني  نيز مي درصد 2/14

درصد نيز امنيت پايـدار را   4/33 .احساس آنان در مورد امنيت پايدار در استان درحد متوسطي است
اند كـه ميـزان امنيـت پايـدار در      درصد اظهار داشته 2/10 ارزيابي كرده و در نهايت سطح زيادي در

سه بعد امنيت ملـي، انسـاني و جهـاني     ،كه ذكر شد احساس امنيت اما چناناست؛ حد بسيار زيادي 
كه طبق جدول بالا، ميانگين امنيت ملي بيشتر از ميانگين ساير ابعاد امنيت پايدار بوده است و  دارد

  . بعد ميانگين امنيت جهاني بيشتر از امنيت انساني بوده است ةمرتب در
نظـري موجـود،    چـارچوب است كه با توجه به  پاسخ به اين پرسشاين پژوهش در پي يافتن 

تواند در تقويت همگرايي اقوام در اسـتان آذربايجـان غربـي تأثيرگـذار باشـد؟ لـذا        چه عواملي مي



  149/  ...و  ) ترك و كرد(بررسي رابطه بين همگرايي اقوام 

ي مشتق شده از آن، چند متغير مستقل فرضـاً تأثيرگـذار بـر    ها و فرضيه نظري چارچوببراساس 
توزيـع فراوانـي هريـك از ايـن      3 گيري شد كـه جـدول   همگرايي اقوام در بين پاسخگويان اندازه

  .دهد هاي مستقل را نشان مي متغير
گيري شده بر اسـاس مقيـاس    ميانگين هر يك از متغيرهاي مستقل اندازه ةدر جدول زير آمار

گرايش به  گرايي ايراني و دست آمده، متغير مليبه  گزارش شده است كه طبق اطلاعات 100تا  0
و ) 08/70و  54/83(مندي بـه ترتيـب بيشـترين ميـانگين را در بـين پاسـخگويان داشـته         قانون
 98/30(هاي  هاي خارجي و استفاده از آنها، به ترتيب با ميانگين هاي ميزان اعتماد به رسانه متغير

جـدول  . انـد  ميانگين را در بين پاسخگويان به خود اختصاص داده ةكمترين مقدار آمار )21/38و 
   :تري گزارش كرده است شفاف صورتبه  دست آمده رابه  اطلاعات 3شماره 
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هاي استنباطي است كه به بررسـي تجربـي    هاي پژوهش مربوط به يافته بخش ديگري از يافته

 ـ . پردازد فرضيات ذكر شده مي در : داردي پـژوهش، ايـن بخـش دو قسـمت     با توجه به اهـداف علّ
مگرايي اقوام و احساس امنيت پايدار و ابعاد آن پرداخته شـده و در  ه ةقسمت اول به بررسي رابط

آزمـون فرضـيات ذكـر     ةوسـيل بـه   بخش بعدي به شناسايي عوامل مؤثر بر تقويت همگرايي اقوام،
نتـايج   4جـدول  . ليل چند متغيري رگرسـيون چندگانـه پرداختـه شـده اسـت     حق تيشده، از طر

   .امنيت پايدار و ابعاد آن را گزارش كرده است بين همگرايي اقوام و ةبررسي تجربي رابط
  

  رابطه بين همگرايي اقوام و احساس امنيت پايدار و ابعاد آن .4جدول 
متغير 

  مستقل
  متغير وابسته

احساس 

  امنيت پايدار

بعد امنيت 

  ملي

بعد امنيت 

  جهاني

بعد امنيت 

  انساني

همگرايي 

  اقوام

  294/0**  244/0**  345/0** 451/0**  ضريب پيرسون
  داري سطح معني

  )دو طرفه(
000/0  000/0  000/0  000/0  

  500  500  500  500  تعداد نمونه
  ) دوطرفه( 0,01داري معنيهمبستگي در سطح **

  
 كمتـر  هـر چهـار رابطـه    داري معنييا سطح  Pدهد چون ميزان  كه جدول بالا نشان مي چنان

 داري معنـي س امنيت پايـدار رابطـه   بين همگرايي قومي و احسا«است لذا اين فرضيه كه  001/0
تـوان بـا احتمـال     شود و به همين خـاطر مـي   مي تأييد درصد 99، در سطح اطمينان »وجود دارد

آمـاري   ةلـذا در بـين جامع ـ  . آماري تعمـيم داد  ةجامعاين رابطه را به كل  001/0خطاي كمتر از 
وجـود دارد و   داري معني ةرابطاستان آذربايجان غربي بين همگرايي اقوام و احساس امنيت پايدار 

است به اين صورت كه با افزايش همگرايـي اقـوام، بـه ميـزان امنيـت پايـدار        مثبتجهت آن نيز 
  . شود افزوده شده و با كاهش آن از احساس امنيت پايدار كاسته مي

رات ي ـاز تغي درصـد  3/20 بـه ايـن معنـي كـه     است 203/0 همچنين ضريب تعيين اين رابطه
همچنـين بـراي   . كنـد  تبيـين مـي  ) همگرايي اقوام(را متغير مستقل ) امنيت پايدار(ه متغير وابست
جزئي مطرح شـده كـه در    ةسه فرضي ،يك از ابعاد امنيت پايدار همگرايي اقوام با هر ةتعيين رابط

هـا از آزمـون همبسـتگي     در ايـن فرضـيه   .به آزمون هر يك از آنها پرداخته شـده اسـت   3 جدول
هـا را بـا هـم سـنجيده و مقـدار ضـريب        خالص متغير ةاستفاده شده كه رابط پيرسون Rتفكيكي 

طبـق نتـايج  . ها به آنها اشـاره شـده اسـت    دهد كه در تفسير اين رابطه تعيين خالص را نشان مي



  151/  ...و  ) ترك و كرد(بررسي رابطه بين همگرايي اقوام 

دارد و بـا   داري معنـي همگرايي اقوام بر هر سه بعد امنيت پايدار تـأثير   4 گزارش شده در جدول 
مستقيم بوده و افزايش همگرايـي اقـوام    صورتبه  اين تأثيرات ةآمده، هم دستبه  توجه به نتايج

با (، امنيت انساني )119/0 با ضريب تعيين(به ترتيب اهميت، باعث افزايش در ميزان امنيت ملي 
  .شود مي) 059/0 با ضريب تعيين(و امنيت جهاني ) 086/0 ضريب تعيين

 ـ   براي شناسايي متغيرهاي تأثيرگذار بر تقويت  كـلام، از   ةهمگرايـي اقـوام و جلـوگيري از اطال
هاي مستقل با متغير وابسته خودداري شده و با توجـه   بررسي روابط همبستگي دو به دوي متغير

به مدل نظـري و چنـدعلتي بـودن همگرايـي اقـوام در ايـن بررسـي، از روش تحليـل رگرسـيون          
  .چندگانه براي بررسي فرضيات اصلي پژوهش استفاده شده است

  
  تحليل رگرسيون چندگانه

همزمـان،   صـورت بـه   با استفاده از روش تحليل رگرسيون علاوه بر آزمـون فرضـيات تحقيـق   
پـي  ) همگرايي اقوام(بيني متغير وابسته  توان به اثر خالص هر متغير و سهم نسبي آن در پيش مي
توجـه   بـدانها رسي كه در اين بر دارداستفاده از تحليل رگرسيون چندگانه شرايط و ضوابطي . برد

اي  هـاي وارده بـه تحليـل رگرسـيون در سـطح فاصـله       ازجملـه، اينكـه تمـام متغيـر    : اسـت  شده
  .اند گيري شده اندازه
كه در اين پـژوهش در مقيـاس كيفـي     متغيرهاي مؤثر بر همگراييبعضي از  كهاين توجه بهبا 
تصـنعي بـه مقيـاس    صـورت  بـه   را ، براي وارد كردن اين متغيرها مقياس آنهااند گيري شده اندازه
هـاي   همچنـين متغيـر  . يكي از شروط انجام تحليل رگرسيون برقرار شد .ايم كردهاي تبديل  فاصله

  . دارندخطي  ةگونه همپوشي نداشته و با متغير وابسته رابط مستقل با هم هيچ
نـي  دهـد توزيـع فراوا   كه نشان مـي  است) 87/1(مقدار دوربين واتسون نيز در حد قابل قبول 

شرايط نيز تـا حـد امكـان توجـه      به. ها نيز نرمال بوده است متغيرها نرمال بوده و توزيع باقيمانده
اسـاس متغيرهـاي مسـتقل تحقيـق در      نتايج رگرسيون همگرايي اقوام را بر 5جدول . است شده

   .دهد ميان كل پاسخگويان نشان مي
بينـي متغيـر    اي بـراي پـيش   لـه اساس نتايج تحليل رگرسـيوني، معاد  بر ،در نهايت سعي شده

 ـ    ي و ضـرايب مسـير آن، طراحـي و    همگرايي اقوام تدوين و با استفاده از تحليـل مسـير مـدل علّ
هاي مسـتقل بـه    متغير) Enter(كارگرفته شده در اينجا متد ورود همزمان به  روش .گزارش شود

  .استمدل 
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 Enterه روش هاي مستقل ب نتايج رگرسيون همگرايي اقوام بر متغير .5جدول 

  هاي مستقل متغير
ضرايب استاندارد 

  ) beta(ون يرگرس
t 

سطح 

  داري معني

374/3   مقدار ثابت  000/0  

- 139/0 تأثير نخبگان سياسي  305/5 000/0  

000/0 298/3 117/0 سرمايه فرهنگي  

4214/3 097/0  گرايي دين  000/0  

094/0  تحصيلات  254/3  000/0  

081/0  ) ايراني بودن(گرايي  ملي  001/3  001/0  

074/0  اداري - بازبودن فضاي سياسي  321/2  004/0  

- 078/0  هاي فرهنگي بيگانه اعتماد به بسته  432/2  011/0  

  سابقه ازدواج نزديكان

  با قوم ديگر
071/0  462/1  021/0  

هاي فرهنگي  استفاده از بسته

 بيگانه
042/0 -  46/1  031/0  

- 034/0 سن شهروندان  204/2 -  048/0  
008/0 نسيتج  -310/0  649/0  

012/0 محروميت نسبي  594/0  544/0  

007/0  وطني گرايش به ايده جهان  238/0  845/0  

  ) ANOVA(نتايج تحليل واريانس 
F 410/12 

000/0  داري معني  
827/0  ) ميزان بتا(ضريب تعيين   

ضريب تعيين تعديل شده 

)Adjusted ميزان بتا (  
805/0  

  
دار  معنـي دهد كه تحليل رگرسيون چندگانه تا چه حـد از لحـاظ آمـاري     اين جدول نشان مي

در تحليـل واريـانس    f داري از آماره هاي رگرسيوني براي برآورد ميزان معني در تحليل. بوده است
 برابـر اسـت بـا    P بوده و چون ميزان 41/12 در اين تحليل مقدار آن. شود يك طرفه استفاده مي

بوده و بسياري دار  معنيدرصد از لحاظ آماري  99ل در سطح اطمينان لذا اين تحلي ؛است 000/0



  153/  ...و  ) ترك و كرد(بررسي رابطه بين همگرايي اقوام 

از متغيرهاي مستقل در نوسانات متغير همگرايي اقوام تأثير دارند كه مقادير خالص ايـن تـأثيرات   
  .استاندارد، گزارش شده است صورتبه  نيز

اسـت و   827/0 مقدار ضريب تعيين اين تحليل رگرسيون چندگانه در ايـن بررسـي  همچنين 
به عبارت ديگـر متغيرهـاي    805/0 آزادي برابر است با ةدرج ةضريب تعيين تعديل شده به وسيل

كننـد  تغييرات متغير وابسـته را تبيـين مـي    درصد 7/82 مستقل بررسي شده در اين طرح دركل
تغيـراتش ناشـي از وجـود و     درصـد  7/82هاي ايجاد و نوسان همگرايي اقـوام   يعني از كل فاكتور

 .يرات متغيرهايي است كه در اين پژوهش بررسي و شناسايي شده استتغي
 ـ    ي و تحليـل  براي ايجاد امكان مقايسه و همچنين استفاده از اين جدول بـراي طراحـي مـدل علّ

اسـتاندارد   صـورت به  است كه B ذكر شده است كه در واقع همان مقدار BETA مقدارهاي ،مسير
متغيرهـاي مسـتقل برابـر     ةلذا در اين آماره، مقيـاس هم ـ . ستدرآمده و قابليت مقايسه پيدا كرده ا

و حـذف متغيرهـايي    با استفاده از اين جدول. اند گيري مشتركي برخوردار شده است و از واحد اندازه
بينـي   خطـي بـراي پـيش    ةبه تدوين يك معادلنبوده است، دار  معنيكه تأثيرشان بر همگرايي اقوام 

  :پرداخته شده كه به صورت استاندارد ذكر شده است »يي اقوامگرايش به همگرا ميزان« متغير
  :هاي بررسي شده متغير ةبه وسيل) همگرايي اقوام(بيني متغير وابسته  معادله استاندارد پيش

استفاده از بسته فرهنگي + 071/0 سابقه ازدواج برون قومي+ 094/0 تحصيلات -034/0 سن 
گرايـي   ملي +117/0 فرهنگي ةسرماي -078/0 نگي بيگانههاي فره اعتماد به بسته -042/0 بيگانه

تأثير نخبگـان   +074/0اداري  -بازبودن فضاي سياسي +971/0 گرايي دين +081/0 )ايراني بودن(
  .همگرايي اقوام -= 139/0 سياسي

  
  ي و تحليل مسيرمدل علّ

 ـ  و جهـت  ي و ميـزان تـأثير متغيرهـا و شـكل     در اين بخش سعي شده دياگرامي از روابـط علّ
: ها ترسيم و به يك تحليل ترسيمي منتج شود؛ براي اين مهم تذكر چند نكته ضروري است رابطه

همان ضـرايب مسـير هسـتند كـه بـا اسـتفاده از        P اول اينكه در اين نمودار ترسيمي مقدارهاي
دست آمده و در واقـع تـأثيرات مسـتقيم متغيرهـاي بيرونـي و      به  تحليل رگرسيوني و ضرايب بتا

، ميـزان تغييـرات   Pگونه است كه مقـدار  دهد و تفسير آن اين قل را بر متغير وابسته نشان ميمست
ديگر اين اسـت كـه ايـن     ةنكت. شود متغير وابسته است كه توسط متغير مستقل مرتبط تبيين مي

در واقع مقدارهايي هستند كه بر متغيـر وابسـته تـأثير دارنـد ولـي در ايـن تحليـل         Eمقدارهاي 
  .گويند به آن مقدارهاي باقيمانده و يا خطا مي اند كه اصطلاحاًدهبررسي نش
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  ي نهايي پژوهشتحليل مسير و مدل علّ .2نمودار 

  
  گيري نتيجه

امنيت پايدار متأثر از فاكتورها  ةپديدكه دهد  هاي پيشين نشان ميبررسي مطالعات و پژوهش
ي اقوام مختلف موجود در يـك واحـد   ي كه نوع تعامل و همزيستصورتبه  ،و عوامل متعددي است

  .رود شمار ميبه  جغرافيايي تنها قسمتي از عوامل ايجاد احساس امنيت پايدار -سياسي
هـاي   هاي نظري موجود، فاكتورهاي ديگري از جمله سياست خارجي، شيوه با توجه به پيشينه

امنيـت پايـدار    ةديـد اقتصادي و بسياري از عوامل ديگر بر ايجاد و تقويـت پ  ةداري، توسع حكومت
تيكي شمال غرب كشور و تنوع قومي اين مكـان و  يتوجه به موقعيت ژئوپل اما با ؛تأثيرگذار هستند

تنـوع قـومي بـه     ةتاريخي پر فراز و نشيب روابط قومي در آن و تبديل شدن پديد ةهمچنين سابق
دنبـال يـافتن   ه ب كه اين پژوهش پرسشيهاي تاريخي مختلف،  اصلي تهديد امنيت در دوره عامل

بـه   بررسي تأثير همگرايي اقوام كرد و آذري بر احسـاس امنيـت پايـدار و    ،درخور آن بود پاسخي
  .دنبال آن شناسايي عوامل مؤثر بر همگرايي اقوام و تقويت آن بوده است

رات يدرصد از تغي 3/20 دهد كه متغير همگرايي اقوام بيش از هاي اين پژوهش نشان مي يافته
همگرايـي اقـوام بـا ابعـاد      ةهمچنين بررسـي رابط ـ . كند اس امنيت پايدار را تبيين ميمتغير احس

امنيت پايدار نيز نشان داده است كـه همگرايـي قـومي بيشـترين تـأثير را بـر بعـد امنيـت ملـي          
بعدي  ةدر مرحل .كند رات امنيت ملي را تبيين مييدرصد از تغي 9/11 به اين ترتيب كه. گذارد مي
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 گذارد كه به ترتيب ميزان تـأثير آن  بر بعد امنيت انساني و امنيت جهاني تأثير مي همگرايي قومي
 . استدرصد  9/5درصد و  6/8

اجتمـاعي   ةگيري ميزان همگرايي اقوام از طيف بوگاردوس يا فاصـل  در اين پژوهش براي اندازه
بـا  ده اسـت كـه   بررسي الگوي پاسخگويي با اين طيف در بين پاسخگويان نشان دا واستفاده شده 

اند  هاي پاسخگو اعلام داشته درصد آذري 4درصد كردها و  7دهي مورد انتظار،  الگوي پاسخ وجود
همچنـين  . دن ـشان بـا افـراد قـوم ديگـر ازدواج كن     كه حاضرند خودشان يا يكي از اعضاي خانواده

ز اهميـت  ئيار حاآنچه بس. خانوادگي داشته و همسايه و همشهري آنها باشند ةحاضرند با آنها رابط
است اين است كه اين افراد با وجود پذيرش كامل و عيني اعضـاي قـوم ديگـر حاضـر نبودنـد بـا       

  .اعضاي قوم ديگر در يك كشور واحد زندگي كنند
كـه   يم شـد اگر با رويكرد روشي به اين نتيجه توجه شود طبيعتاً به اين نتيجه رهنمون خـواه 

مقياس استفاده شـده  اينكه  اما با توجه به ؛نداشتهمناسبي  گيري استفاده شده روايي اندازه ةوسيل
به بررسي وضعيت متغيرهـاي اساسـي ايـن     تبسن ،كار برده شدهبه  استاندارد بوده و در ايران نيز

اين بررسي نشان داد كه اين افـراد سـطح تحصـيلات بسـيار پـاييني      . پاسخگويان اقدام شد قبيل
 ةافـراد بررسـي شـده، سـرماي     ةمقايسه با بقي ـ د، همچنين درو عموماً ميانسال و پير هستن داشته

  .ندرا فرهنگي كمتري د
آمـاري، بـه ميـزان     ةن است كه اين افراد در مقايسه با ديگر افراد نمونآثقل اين بررسي  ةنقط

هـا اعتمـاد بيشـتري     ها و توليدات فرهنگي خارجي استفاده كرده و به اين رسانه بيشتري از رسانه
اين درحالي اسـت كـه   . آنها بسيار كم بوده است) ايراني بودن(گرايي  گرايش به ملي انميز و دارند

. پذيرنـد  بررسي شـده، از نخبگـان سياسـي قـومي تـأثير مـي       ةاين افراد بسيار بيشتر از افراد نمون
عينـي و   صـورت بـه   نكهآبا وجود  دارندبيت اين غزل اين است كه افرادي كه آگاهي كمتري  شاه

 ،)يعني پذيرش و گرايش به همگرايي قومي در دنيـاي واقعـي  ( اند د قوم ديگر را پذيرفتهعملي افرا
 و هاي خـارجي  زياد از رسانه و استفادةاز نخبگان سياسي قومي بالايشان  دليل تأثير پذيريه اما ب

 نه قـومي گرايش خودمختارا  شود كه بايد ين انگاره به آنها القا مي، ااه رسانه اين به توليداتاعتماد 
در نتيجـه،  . آنها نيز بسيار كـم اسـت  ) ايراني بودن(گرايي به همين دليل ميزان ملي .داشته باشند

اين الگوي پاسخگويي به مقياس بوگاردوس از سوي اين دست افراد متأثر از افكار القايي آن سوي 
 اسـت اي  يجـه تـرين نت  نخبگان سياسي قومي بيرون از مرزهاست و اين نتيجه مهم از جانبمرزها 

  .استدست آمده و بررسي بيشتر آن درخور پژوهش جامعي به  كه از اين پژوهش
هاي اين تحقيق متوجه شناسايي عوامل مؤثر بـر تقويـت همگرايـي اقـوام      بخش ديگر از يافته

گرايي شـناختي   در اين پژوهش عمدتاً دچار تقليلشده هاي استفاده  از آنجا كه تئوري. بوده است
پيشنهادي، عوامل تأثيرگذار زيادي بر تقويت همگرايي اقوام دخالـت داده   نظرير مدل د ،اند شده
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اي سـن و   است كـه متغيرهـاي زمينـه   از آن  هاي آزمون تجربي اين فرضيات حاكي يافته. اند شده

به اين ترتيب كه با افـزايش سـن، ميـزان     ؛اند با همگرايي اقوام داشته داري معني ةتحصيلات رابط
قومي نيز كاهش يافته و با افزايش سطح تحصيلات بر ميـزان همگرايـي قـومي افـزوده     همگرايي 
جمله جنسيت، ميزان درآمد خانوار و نوع شـغل پـدر، تـأثير     ولي متغيرهاي ديگري از ؛شده است

  .اند گرايش به همگرايي اقوام نداشته داري بر معني
ن تـأثير را متغيـر تـأثير نخبگـان     گرايش بـه همگرايـي اقـوام، بيشـتري     اصلي مؤثر بر عواملاز 

گيرنـد   اين اساس كساني كه تأثير كمتري از نخبگان سياسـي قـومي مـي    بر .سياسي داشته است
  .شان بسيار زياد بوده است ميزان همگرايي قومي

همگرايي اقوام در شمال غرب كشـور   ةيف كنندعهاي تض فاكتور عنوانبه  از عوامل ديگري كه
هـاي   هاي خارجي و بسته استفاده و اعتماد به رسانه، ژوهش شناسايي شدهدر اين پ) كرد و آذري(

  . گزارش شده است »دخالت نرم« كه تحت عنوان ستفرهنگي آنها
 داري معنـي شناسايي شده كه بر ميزان همگرايي اقـوام تـأثير    ةتقويت كنند عواملدر كنار اين، 

، )آگـاهي (شـناختي   ةفرهنگـي يـا سـرماي    ةايسرم: ند ازا گذارند به ترتيب ميزان اثرگذاري عبارت مي
. اداري - و احسـاس بـاز بـودن فضـاي سياسـي     ) ايرانـي بـودن  (گرايـي   گرايي و تعهد ديني، ملي دين

بـرون  (گروهي  ازدواج برون ةاند كه در بين خويشان و نزديكان سابق همچنين كساني كه اعلام داشته
اند، در همين حال تـأثير متغيرهـاي    يش نشان دادهگرا اند بيشتر از ديگران به قوم ديگر داشته) قومي

  . نبوده استدار  معنيوطني بر همگرايي اقوام  گرايش به جهان و احساس محروميت نسبي
هاي افزايش ارتباطات بين فرهنگي و كاهش تأثيرات  توان گفت تشويق سياست در مجموع مي

توانـد تـا حـدود زيـادي از      لـي مـي  هاي معاند فرامرزي با تقويت وسايل ارتباط جمعـي داخ  رسانه
بكاهـد و فضـاي بهتـري بـراي افـزايش همگرايـي و        »شونيسـت « تأثيرات نخبگان قومي افراطي و

 .كاهش واگرايي بين قومي در بين دو قوم كرد و آذري در اسـتان آذربايجـان غربـي ايجـاد نمايـد     
اثرگـذاري رهبـران    توان بـه كـاهش   سني جمعيت، مي ويژهبه  رات دموگرافيك ويهمچنين با تغي

سـر راه  بـر  توانـد يكـي از موانـع     فكري و نخبگان قومي اميدوار بود، امري كـه در درازمـدت مـي   
   .همگرايي اقوام را در كشور مرتفع سازد

  
  نوشت پي

ارفُوا إِنَّ أكَـْرمَكمُ    آية يا أيَها النَّاس إنَِّا خلََقْناَكمُ منْ ذكََرٍ وأنُْثىَ وجعلْناَكمُ شعُوبا و به   اشاره .1 لَ لتعَـ قَبائـ
   .)13 ،سورة حجرات( عندْ اللَّه أتَْقاَكمُ إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ

ات        به   اشاره .2 ك لĤَيـ ي ذَلـ  آية ومنْ آياته خلَْقُ السماوات والـْأَرضِ واخْتلـَاف أَلْسـنَتكمُ وأَلـْوانكمُ إِنَّ فـ
   .)22 ،سورة روم( .للعْالمينَ

   .)48  ،سورة مائده. ( ي واحدة آية لكُلٍّ جعلْناَ منْكمُ شرعْة ومنْهاجا ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكمُ أمُه به   اشاره .3
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  منابع
 .قرآن كريم

ذربايجـان  آموردي استان  ةمطالع :ميهاي صدا و سيما با همگرايي قو برنامه ةابطربررسي «) 1388(ك، شورش آ
، مجموعـه مقـالات برگزيـدة    )كـاربردي  تدفتر تحقيقـا (ذربايجان غربي آفرماندهي انتظامي استان  ،»غربي

   .نيت پايدار، اروميهماولين همايش مليّ قوميت، همگرايي مليّ و ا
دفتر تحقيقات (استان آذربايجان غربي  فرماندهي انتظامي: در، »و امنيت پايدار اقوام ايراني«) 1388(احمدي، حميد 

  . ، مجموعه مقالات برگزيدة اولين همايش مليّ قوميت، همگرايي مليّ و امنيت پايدار، اروميه)كاربردي
  .گرايي در ايران، افسانه و واقعيت، تهران، ني قوميت و قوم) 1383(احمدي، حميد 
 .ن شكركن، تهران، رشدحسي ةي اجتماعي، ترجمسشنا روان) 1370(ارونسون، اليوت 
، 34علـوم سياسـي، شـماره     ةمجل ـ :در بـاقر العلـوم،   ةقوميـت و ابعـاد آن، پژوهشـكد   ) 1385(اسلامي، عليرضا 

 .پژوهشكده باقرالعلوم
هاي اعتباري تهديد قومي در  تحليل بنيادهاي پايدار همگرايي و متغير«) 1388(ضرغامي ين برزو  افضلي، رسول

   .، زمستان70جغرافياي انساني، شمارههاي  پژوهش: در، »ايران
و ثبـات سياسـي منـاطق     امنيـت  مرزي قومي بر هاي برون ر رسانهيثأت و بررسي نقش«) 1388(زاده، محمد  امراه

، مجموعـه مقـالات   )دفتر تحقيقات كـاربردي (فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي : در، »مرزي ايران
   .اروميههمگرايي مليّ و امنيت پايدار، برگزيدة اولين همايش مليّ قوميت، 

مطالعـات راهبـردي،    ةفصلنام: در، »هاي قومي و خشونت در پيكارهاي سياسي شكاف«) 1377(االله  ايوبي، حجت
 .اول، بهار ةش شماريپ

   .ناصر فكوهي، تهران، ني ةقوم شناسي سياسي، ترجم) 1380(برتون، رولان 
 .س امنيت، تهران، اميركبيرشناسي احسا جامعه) 1388(بيات، بهرام 

ها، فرماندهي انتظامي  فرايندها و مؤلفه: »گذاري قومي در ايران امنيت پايدار و سياست«) 1388(پورسعيد، فرزاد 
، مجموعه مقالات برگزيدة اولـين همـايش ملّـي قوميـت،     )دفتر تحقيقات كاربردي(ذربايجان غربي آاستان 

   .اروميههمگرايي مليّ و امنيت پايدار، 
گروه سياسـت  (مطالعات سياسي : در، طرح پژوهشي، »درآمدي بر مديريت سياسي اقوام«) 1389(ترابي، يوسف 

   .، بهار10272كد مسلسل هاي مجلس شوراي اسلامي،  مركز پژوهش، )داخلي
آن بـر   ذربايجان غربي و تأثيرآهاي قومي در استان  هاي بروز بحران بررسي علل و زمينه«) 1388(جليلوند، داود 

، مجموعه مقالات برگزيدة )دفتر تحقيقات كاربردي(فرماندهي انتظامي استان آذربايجان غربي : در، »امنيت
   .اروميهاولين همايش مليّ قوميت، همگرايي مليّ و امنيت پايدار، 

رد در هاي آذري و ك امنيت اجتماعي و همگرايي قوميت ةبررسي ميزان و رابط«) 1388(خادمي، علي و همكاران 
، مجموعه مقالات برگزيدة اولـين  )دفتر تحقيقات كاربردي(، فرماندهي استان آذربايجان غربي »شهر اروميه

   .اروميههمايش مليّ قوميت، همگرايي مليّ و امنيت پايدار، 
هاي كاركردگرايي، سـتيز و كـنش متقابـل نمـادي،      بر نظريه تأكيددرآمدي بر جامعه با ) 1372(رابرتسون، يان 

 .آستان قدس رضوي، حسين بهروان، تهران ةجمتر
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ديگـران، تهـران،    اميرمحمد حاجي يوسفي و ة، ترجم21امنيت جهاني در قرن: زوال كنترل) 1384(راجرز، پل 

 .مطالعات راهبردي ةپژوهشكد
در آن با استعداد اعتيـاد   ةساخت و اعتباريابي آزمون احساس ايمني، ناايمني و رابط) 1381(رضايي، محمدعلي 

ي و علـوم  س ـشنا روان ةدانشـكد  ،كارشناسـي ارشـد   ةنام ـ هاي دولتي شهر تهران، پايـان  دانشجويان دانشگاه
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   »حاكميت«تحول مفهوم 

  يالملل بيندر قالب رويكردهاي سياسي و 
  *شهروز ابراهيمي

  دهكيچ

و اشكال  الملل بينحقوق الملل،  بيندر روابط رخ داده ولات چه با تغيير و تح راگ» حاكميت«

. نظـري صـورت نگرفتـه اسـت     ةولي اين تحولات عملي بدون عقب ،متحول شده ،ارتباطات
 هـا  ملـت  ـ همراه با تأسيس سيستم دولت) 1648( وستفاليا ةپس از معاهد» حاكميت«اصل 

 ةدر عرص ـ. مطلق نبـوده اسـت   زين ادعاي هنجاري و اصل حقوقي هرگولي ا ؛وجود آمدبه 
هـاي نظـري    چالش ةتا به امروز در نتيج 19و18ي ها ي تحول اين اصل از سدهپرداز نظريه

تدريج از مطلـق بـودن آن كاسـته    به  رويكردها بوده كه متحول شده وبستر تقابل  آن و در
  .شده است

تقابـل نظـري    در بسـتر چهـار   ايجاد شده،در اصل حاكميت كه اين تحولات  در اين مقاله،
 روشـنگري اروپـا و   ةتقابل اول كه ريشه در دور: ه استشدي بررسي الملل بينكلان سياسي 

بـين  «، تقابل دوم. است» ييگرا ميهن ـ جهان« و» ييگرا اجتماع«دارد بين  19و  18ي ها سده

 1970 ةتا ده ـ الملل بينروابط  ةيري رسمي رشتگ است كه از شكل» آليسم ايده« و» رئاليسم

خره و بـالأ  )1990تـا   1970ةاز ده ـ(» ليبراليسـم « و» نورئاليسم«تقابل سوم بين . دامه داردا

. استي انتقادي پس از جنگ سرد ها بين رئاليسم و نورئاليسم با مجموعه نظريه تقابل آخر
ي حاكميت و پرداز نظريه ةاين چهار تقابل كه از عصر روشنگري اروپا در عرص ةويژگي عمد
 هـاي  ايـن اسـت كـه در هـر يـك از ايـن تقابـل        ،تا به امـروز ادامـه دارد   و شده دولت آغاز

فراتـر  «حاكميـت  و  »دولت«حاكميت محدود به سطح ةدر واقع تقابل بين ايد ،يپرداز نظريه

  . است» از سطح دولت
  
 -جهـان  و يـي نـو  گرا اجتمـاع ، ليسـم آ ايـده ، رئاليسـم ، وطنـي  ـ جهـان ، يـي گرا اجتمـاع : يكليدهاي  واژه
  .ي نوگراي وطن

                                                 
 Ebrahimi_Shahrooz@yahoo.com           استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان                                *
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  مقدمه

نيز بـه عنـوان    يك اصل حقوقي و ةبه مثاب 1648وستفاليا در  ةپس از معاهد» حاكميت«اصل 

را  الملـل  بـين روابـط   هـا و  ملـت  ـ مبتنـي بـر سيسـتم دولـت     دنياي مـدرنِ  ،يك ادعاي هنجاري
اشـته  به عنوان اقتدار مطلق در عمـل هرگـز وجـود ند   » حاكميت« ةايد ؛ اماسازماندهي كرده است

هـا و حقـوق    در سيسـتم دولـت   چه همراه با تحولاگر» عمل«حاكميت در  .)8: 2004، توماس( است

توانسته بدون پشـتوانه و   ميولي اين تحول هرگز ن؛ و ارتباطات و تكنولوژي متحول شده الملل بين
هي گـذرا  لذا اين نوشتار با نگا ؛باشد صورت گرفته )يپرداز يهنظر ةدر عرص(» نظري«ة بدون عقب يا

نظـري تحـول مفهـوم حاكميـت در بسـتر رويكردهـاي        در اصـل بـه بررسـي   ، به تحولات عملـي 
تحولاتي كه در عمل تا بـه  نوشتار اين است كه ملاحظه گردد كه  هدف. ي پرداخته استالملل بين

 شناسي روش .است  داشتههاي نظري  چه پشتوانه و يا تقابل امروز در مفهوم حاكميت حادث شده،
  .گرا استرگاه تلفيقي ساختارگرا و فراساختانبا تحليلي  -توصيفير، انوشت
ي چگونـه  الملل ـ بـين در اين نوشتار اين است كه حاكميـت در قالـب رويكردهـاي     ال اصليؤس

اين است كه حاكميت در طي تحول تاريخي خـود در كشـاكش    مقاله ةفرضيمتحول شده است؟ 
سـطح تحليـل خـود را بـر      ،رار گفته است؛ يك ديدگاهق» گرا دولتاو فر گرا دولت«بين رويكردهاي 

 ةجامع ـ«سطح تحليلش نـه دولـت بلكـه فراتـر از آن و يـا       ه و ديدگاه ديگرنمودتمركز م » دولت«

در حركـت  . بيشتر هنجاري است ،بيشتر توصيفي و ديدگاه دوم ،محور ديدگاه دولت. است » بشري

و  كـرده است كه اهميت بيشتري كسـب   گرا ولتي فرادها سو اين ديدگاه تاريخي به اين ةاز گذشت
  .نماياند مي گرا تقليل ،گرا ي دولتها تئوري

  

  نظري  چارچوب

آن را در قالـب چهـار   » يالملل ـ بـين تحول مفهوم حاكميت در قالب رويكردهـاي  «براي بررسي 

2ييگرا ميهن - جهان« -»  1ييگرا اجتماع«انه يعني گتقابل دو
، »آليسـم  ايـده  - رئاليسـم كلاسـيك  «، »

. ماي ـ هبررسـي كـرد   »ي انتقـادي از رئاليسـم  ها نظريه - رئاليسم«خره و بالأ »نئورئاليسم -ليبراليسم«

كه رشته دانشـگاهي  ؛ يعني قبل از اينگردد ميبر بيستم ةاز سد پيشتقابل اول به قرون  ةسرچشم
 ةم از ده ـسـو  تقابـل دهـد،   رخ مـي  جنگ جهـاني دو تقابل دوم بين ، شكل گيرد الملل بينروابط 
  . شود ميسو و تقابل چهارم بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط  به اين 1970

                                                 
1. Comunitarianism 

2.Cosmopolitism 
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ست كـه  ااولي بر اين عقيده ، »ييگرا وطن ـ جهان ، ييگرا اجتماع«به طور خلاصه در قالب تقابل 

ع از نظر آنها دولت بالاترين نـو . تكامل اجتماع و كلاً تكامل روح عيني است ةدولت بالاترين مرحل
كند و بالاتر از آن اجتماعي نيست كـه فـرد بـه ايـن آزادي و      مي صيت و آزادي را به فرد اعطاشخ

. و مكتب رمانتيـك آلمـاني دارد   روسو تفكرات اين ديدگاه ريشه در. احساس شخصيت دست يابد
بلكه بـه اجتمـاع    ،متكي به دولت يي نه به اجتماع سياسيِگرا يي برخلاف اجتماعگرا ميهن -جهان

 ةترين متفكري است كه نياز به فلسـف  بزرگ كانتدارد؛  كانت ةريشه در انديش و انديشد ميبشري 
 ،روابط موجودات انساني بـه اجتمـاع محـدود خودشـان     ةبه صورت صرفاً علايق ساد را نه سياسي

  . علايق روابط بين اين اجتماعات و بين افراد بشريت درك نمودصورت بلكه علاوه بر آن به 
دانشگاهي درآمده و انسجام به خود  ةبه صورت يك رشت الملل بينروابط  ةتم رشتدر قرن بيس

ليسـم و  آ با دولت و حاكميت با تقابـل ايـده   در اين دوره بين دو جنگ جهاني در ارتباط، گيرد مي
آنچـه  ، دارد بـدن و  هابزافكار   ي كلاسيك كه ريشه درها از نظر رئاليست. شويم ميرئاليسم مواجه 

، آميـز  يزش اسـت و در ايـن محـيط هـرج و مـرج     حـاكم اسـت زور و سـت    الملـل  بينابط كه بر رو
. هيچ نهادي در رأس وجود نـدارد  ،و به غير از نهاد دولت دارداهميت اساسي و محوري  ،حاكميت

است كه به حاكميت نامحدود و غير قابل تقسيم اعتقـاد داشـته    مورگنتاترين اين متفكران  بزرگ
آليسـم   بـر عكـس از نظـر ايـده    . نه عملي استنه منطقي و  ،كميت قابل تقسيماز نظر او حا. است

جنـگ و تخاصـم را    يكه بتوانند جلوبراي اين ها جنگ و تخاصم بوده و دولت أحاكميت ملي منش
از . بگيرند بايستي از تأكيد بر حاكميت خود دست برداشته و آن را به نهادهـاي فراملـي بسـپارند   

خـود را   اي هماد 14بود كه در اين راستا صلح  ويلسونگرا،  عمل هاي ليستآ ترين ايده جمله بزرگ
  . عرضه كرد
 همگرايـي  و از نظريات از جمله كـاركردگرايي  اي هبا مجموع »ليبراليسم«به بعد  1970 ةاز ده

از نظـر ايـن   . ي مختلف از جمله حاكميت به چـالش جديـدي بـا رئاليسـم برخاسـت     ها در عرصه
رخ داده كـه وابسـتگي متقابـل را مطـرح      يالملل بين ةتحولاتي در عرص ،آن دههان در پرداز نظريه

رئاليسـم را از تبيـين مسـائل حـادث شـده در چـارچوب تنـگ         ،به اعتقاد آنها اين تحـولات . كرد
ديگر  ،محوري عاجز نموده و بر اين اعتقاد بودند كه با ورود بازيگران جديد فراملي و فروملي دولت

از  اي هرئاليسم بـا مجموع ـ . نمود را صرفاً به دولت اعطاالملل  بين ةزيگري در عرصتوان نقش با مين
. واكـنش نشـان داد   والـتس در مقـام رئاليسـم سـاختاري     الملل بينتحولات حادث شده در سطح 

ي الملل ـ بـين ي هـا  در تقابل با انتقادات مهم ليبراليسم هر چند بـه رژيـم   والتسرئاليسم ساختاري 
، ي را انكـار نمـود  الملل ـ بينو برخلاف رئاليسم كلاسيك مرز بين سياست داخلي و توجه نشان داد 
اهميـت  ، بـود  هـا  ليبراليسـت  ةوابستگي متقابل كه مورد اشـار  ةگذشته به پديد ةهمچنان به شيو

. جزئي تلقـي كـرد   ،نداده و نقش آن را در محدود كردن نقش دولت و بازيگري منحصر به فرد آن
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وابستگي متقابل در جهان معاصـر در حـال   ، يانگرا د كه برخلاف نظر فرامليادعا نمو والتسحتي 
  . كاهش است

تقابـل بـين رئاليسـم و    ، شـود  مـي خره تقابل چهارم كه بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط بالأ
شود در محيط فراساختارگراي بعـد   ميي انتقادي از رئاليسم است كه گفته ها از نظريه اي همجموع

ايـن نظريـات انتقـادي در     ةمجموع ـ. انـد  هصدايي برانداخت رئاليسم را از تفوق و تك ،از جنگ سرد
ساختارگرايي را  ةاشاره كرده و پايان جنگ سرد و دور» حاكميت محدود«حاكميت اغلب بر  ةعرص

 ةدر دور هـا  ايـن نظريـه  . بينند كه با حاكميـت فراسـاختارگرايي مواجـه هسـتيم     ميعطفي  ةنقط
 ةداننـد كـه ريشـه در دولـت مـدرن داشـته كـه دور        مـي  اي هميت ملي را پديدساختارگرايي حاك

 هـا  نرم، روح جهاني حقوق بشر، به طور كلي از نظر آنها تدبير جهاني. تابد ميمدرن آن را بر ن پست
محيطي و تأثيرگذاري بـازيگران   ي زيستها رژيم، جهاني ةاقتصاد يكپارچ، يالملل بينو هنجارهاي 

و همه به وضعيتي منجر شده كه حاكميـت مـورد نظـر رئاليسـم و نورئاليسـم از      همه  ،غيردولتي
  .و يا كثرت بازيگران است» حاكميت محدود«استعلاء فرو افتاده و آنچه وجود دارد 

  

  » ييگرا وطن -جهان«  ،»ييگرا اجتماع«

  مـي مـنظم و عل  ةيـك رشـت   صـورت بـه   الملـل  بـين كه روابـط  ي گذشته قبل از اينها در سده
بـه   ...امنيـت و ، جنـگ ، صـلح ، حاكميـت ، بسياري از مفاهيم مثل دولـت دربارة ، درآيدنشگاهي دا

 1648صـلح وسـتفاليا در    ةمعاهدويژه بعد از به  گرفت؛ صورت مياشكال گوناگون بحث و بررسي 
حاكميت ملي همواره يكـي  ، ظهور رساند ةي سرزميني مدرن را به منصها خود دولت همراه باكه 

از  بسـياري داد و دولـت محـوري در    مـي ي اصلي و عنصري دولت مدرن را تشـكيل  اه از خصيصه
ولي با ايـن حـال    ؛الگوي مسلط بوده است، يالملل بين ةنظريشناسي و  جامعه، ي اقتصاديها زمينه

از سـوي   چـالش ايـن  و  كشيده شـد چالش  به 19و  18، 17ي ها در سده، اين الگو به رغم تفوق
 هـا  به طـور مشـخص در آن سـده   . نددانديشي ميبه اجتماع فراتر از دولت كه  ايجاد شدي انمتفكر

دولت و حاكميت رو در روي هـم قـرار گرفتـه و آن     بارةتوان دو رويكرد را مشاهده كرد كه در مي
  . است ييگرا ميهن ـ و جهان ييگرا اجتماع

  

  ييگرا تاريخي اجتماع ةريش

ــاع ــي در اجتم ــه گراي ــاي انديش ــو ه ــب رمان روس ــاني و مكت ــك آلم ــه تي ــل. دارد ريش و  هگ
اين ديدگاه بـه دفـاع از ارزش اخلاقـي دولـت     . اند دادهانگليسي شرح كاملي از آن  هاي آليست ايده

  . پردازد حاكم و مستقل مي



  165/  ...در قالب  »حاكميت«تحول مفهوم 

ريشـه  » اجتماع«يا همان » كمونته«در  1ها گرايان اين است كه ارزش اجتماع رويكرد فرض محوري

) كمونتـه (و مفهوم زنـدگي و حيـات را بـا عضـويت در يـك اجتمـاع       معنا  ،كه فرد انسانيدارد و اين
ولـي   ؛داشـتند  مشابه اين ديـدگاه را لازم به ذكر است كه متفكران روشنگري نيز . يابد ميسياسي در

 ولتـر  از سويموضوع اساسي روشنگري به خوبي  .خصومت داشت ايده كمونته بادر عمل روشنگري 
هـا   پرست خوب كسي است كه دشمن بقيـه انسـان   كه يك وطنيز است انگ آن غم« :بيان شده است

  .)73: 1992 براون،( »باشد

پرستي در آنهـا   كه مليت و دولت گردد باز مي هگلو  روسو به اين رويكرد ةسرچشمبه طور كلي 
و  بـوده  دولت بالاترين حد تكامل ،هگلاز نظر . ندپرداختآنها به ستايش از دولت . رسيده بودبه اوج 
دولت بـالاترين نـوع   « ،گرايان هگلي از نظر اجتماع. تكامل روح عيني بشري استگاه  تجلي آندركل، 

كند و بالاتر از آن اجتمـاعي نيسـت كـه فـرد بـه ايـن آزادي و        شخصيت و آزادي را به فرد اعطا مي
 )101: 1995 براون،(» احساس شخصيت دست يابد

 ـء به سطح تحليل دولـت  اين رويكرد بعداً تأثير عميق خود را از نظر اتكا هـاي مختلـف    ر حـوزه ب
  . گذارد مي - المللي شناسي تاريخ گرفته تا تئوري بين از جامعه - علم

  

  گرايي و علوم اجتماعي جديد اجتماع

 20و آغـاز قـرن    19علوم اجتماعي مدرن در اوج قدرت و پرستيژ دولت اروپايي در اواخـر قـرن   
2گرايـي محـاط   دولـت « 1996 سال در ايلورپيتر تآنچه را كه  آن، پس ازظهور كرد و 

 در، نامـد  مـي  »

مشـروع   ةها انحصار اسـتفاد  مساعدت كرده و بيان نمود كه تنها دولت نظراين  اب ماكس وبر. برگرفت
به تحليـل آن   چارلز تيليو  مان، هال جانشناسان تاريخي مثل  بعداً جامعه. ر و خشونت را دارنداز زو

   .ناميد »ت مستقل و حاكم دولتقدر« مانكه  يزي پرداختندچ

  

  گرايي برتاريخ تأثير اجتماع

دهـي   سـازمان  ،دولـت مبنـاي  نيز به طور سنتي محور مطالعه و تحقيق خـود را بـر    نگاران تاريخ
پـردازي   هاي تاريخي و افسـانه  به شرح روايت - اوج ناسيوناليسم بود كه - 19 ويژه در قرن به ؛اند كرده

برخـي از  . شـد » هـا  دولـت «متـرادف بـا تـاريخ    » هـا  ملت«تاريخ  ،اين دورهطي . وطن پرداختند بارةدر

بـه   دوباره - ها به تحرير پرداخته وريتها و امپرا تمدن ةكه دربار - ويليام مك نيلمورخان معاصر مثل 
  .اند نمودهتأكيد  قدرت دولت و تكنولوژي نظامي رگشته و بيش رئاليستي برگرا

                                                 
1. Values 

2. Embeded Statism 
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   يي و اقتصادگرا اجتماع

ي مشخص ها دولت رمطالعاتي خود را با تمركز ب ةرشت، نگاران هم به موازات تاريخ داناناقتصاد
پرداخت  مي هاي دولت پيرامون مديريت اقتصاد دولت سياست  ةانقلاب كينزي به حوز. بسط دادند

 تايلوركه  طور همان. ي نفوذ خارجي را به حداقل برساندها آسيبدولت  لازم بود كه، درآن حوزه و
بـا اهميـت    السـابق  كما في جهاني شدن با وجودموزائيك مكاني اقتصادهاي ملي  ،كند ميريح تش

بنـدي شـده    مفصـل  »مĤبتاجر هاي دولت«دنيايي از  درون اقتصاد در ةاز اين رو رشت. ماند ميباقي 

افـزايش   ، بـا البتـه در مقابـل  . تغييـر نيافتـه اسـت    ديويد ريكـاردو و  آدام اسميتكه بعد از  است
 امـروزه ، تـأثير سياسـت بـر اقتصـاد     ،بـالعكس  خت تأثير نيروهاي اقتصاد جهاني بر سياست وشنا

 ،سـوزان اسـترنج  اخيـراً   ،به عنـوان مثـال   ؛است شدهمطرح نيز » الملل بيناقتصاد سياسي « مفهوم

ايفـا كـرده   » محـوري  كمتر دولـت «به سمت و سوي  الملل بينروابط  سوق دادندر  اي هنقش عمد

لازم  ها كند كه رهبران دولت ميتوصيه  ،كند و به طعنه مييل خود را از بازارها شروع او تحل. است
ي مقرراتـي  ها ساز تعليم و آموزش ببينند تا فشارها و محدوديت است كه پيرامون نيروهاي جهاني

  .)81: 1999 فرگسون و منزباخ،( نمايند را بهتر اعمال
  

  الملل بينروابط  ةيي و رشتگرا اجتماع

و روابـط ميـان    هـا  دولـت  ،ي ديگـر ها بيشتر از همكارانشان در رشته ،الملل بينقان روابط محق
كوتـاهي كـه طـي آن سـنت      ةبه اسـتثناي دور  ،اند داده قرارتحليل خود  شروع آغازينرا  ها دولت

شـايد يـك   (مسـلط   ،يا رئاليسم اي هاروپاي قار» قدرت« ةنظري، انگليس و ليبرال آمريكا مسلط شد

شـوند كـه بـه دنبـال منـافع       ميپنداشته  انحصاريبازيگران  ةبه مثاب ها دولت. بوده است )يمپارادا
ي هـا  تـوپ  متشـكل از در يك جهان آنارشي «. هستند -شود ميكه در شرايط قدرت تعريف  -ملي

ده امنيت ملي از اهداف اصلي سياست خارجي بـو ، معماي امنيت حاد و شديد بوده، بيليارد دولت
  ).همان(» باشد مي توانمنديترين ظرفيت و  مهم  نظامير و زو

  

  ها و عقايد ريشه: اييگر وطن -جهان 

بلكـه بـه    ،به عكس كمونتاريانيسم نه به اجتمـاع سياسـي متكـي بـه دولـت     » كوزموپولتيسم«

. دارد كانـت انديشد و همچون كمونتاريانيسم ريشـه در روشـنگري و انديشـه     مي» بشري«اجتماع 

 اي را احساس نمود كـه نـه فقـط    فكري است كه نياز به ويژگي فلسفه سياسيترين مت بزرگ كانت
علايق بين  ةدربرگيرند ،بلكه علاوه بر آن ،علايق موجودات انساني به اجتماع خودشان ةنددربرگير

كوزموپولتيسـم در مركـز فهـم و درك او از     .باشد )جهاني ةدر حوز( اين اجتماعات و افراد بشريت
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ولي لازم به ذكر است كه محوريـت   ؛قرار داردبه طور اساسي  1فلسفه متعاليبشريت و معني يك 
نبايد باعث شود كه اين حقيقت را كتمان كنيم كه كوزموپولتيسـم اواخـر قـرن     كانتروشنفكري 

  . مديون است ميلجان استوارت  و  جرمي بنتمبيشتر به  20
2يانيسمكانت«الملل،  بينان روابط پرداز از نظر بسياري از نظريه

3فايده گرايي«، »
 و ميـل و  مبنـت  »

رئاليسـم قـدرت   همچنـين   و» يـي گرا اجتمـاع « در يك اردوگاه در مقابله با ماركس » سوسياليسم«

  .گيرند ميمحور قرار 
   

  جهان وطني كانتي

گويند كه چه بايـد بكنـيم و متكـي بـه      مييعني آنها به ما ، بوده هنجاري كانتسياسي  آراي
4قانون« از تركيبي

5عدالت«و  »
كند كه  مي ايجاب جهانشمولاخلاقي  اقتضائات و استلزامات. است »

 از اين رو اختيار و صلاحيت اخلاقي افراد. بايستي به حكومت قانون متكي باشد ،يك نظم سياسي
قـرارداد شـكل    ةبـه وسـيل   هـا  دولت ،كانتاز ديدگاه . شود ميدر نهادهاي اجتماعي منعكس  صرفاً
له در چـارچوب  ئالبتـه ايـن مس ـ  . )48:1900مريـام، ( تابع لـوازم اخلاقيـات هسـتند    يعني، گيرند مي

خـود بـه مفهـوم حاكميـت      مباحـث در  كانتدر عمل  گردد و ميمطرح  كانت هاي آرماني انديشه
ايـن  . )گـردد  مييان نزديك گرا يعني در عمل او به اصول مورد نظر اجتماع( شود مطلق كشيده مي

6عملـي «و حاكميـت  ) آرماني(» آل ايده«دو نوع حاكميت  بدان جهت است كه او بين
تمـايز قائـل   » 

 ـ دولت اتحاديه ،در سطح ايده و آرمان. شود مي افـراد شـكل    ةاي است كه از طريق توافق داوطلبان
كنـد كـه    مـي از يك دولت و به تبع آن از حاكميت عملي و تجربي هم بحـث   كانتولي  ؛گيرد مي

است كه در واقـع در ايـن منازعـه    » خرد« و» زور«منازعه و تعارض محصول شرايط تاريخي همراه با

   .شود ميزور غالب 
 ولي در عمـل  ؛و حاكميت به شكل فراملي است» اخلاقي« كانتكه اصول دولت اين با وجودلذا 

 ةنويسـند  ،مريـام كـه  طور همان. يابد ميسوق  )يانگرا همچون اجتماع( او به حاكميت مطلق دولت
كانت بحـث خـود از حاكميـت را بـا توافـق      « :گويد مي» حاكميت پس از روسو ةيتاريخ نظر«كتاب 

او . نمايد ميي كه صاحب زور هستند را تأييد هايندر پايان حكومت آ كند و داوطلبانه افراد آغاز مي
با پيامدهاي مربوط بـه واكـنش    ]اما در عمل[حاكميت خود را آغاز كرده  ةنظري ،از انقلاب فرانسه

                                                 
1. Transcendent 
2. Cantianism  
3. Utilitarianism 
4. law 
5. Justice 

6.Practical 
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منشـأ   -عمـومي  ةارادبـارة  بـه عبـارتي بحـث آغـازين او در    . رساند ميپايان به آن انقلاب در برابر 
 .)31 :1995 براون،(» پذيرد ميحكام پايان  ناقص و دوفاكتو ةبا اراد -قرارداد اجتماعي

  

  مييانه بنتگرا جهان وطني فايده

تواند يك نظـام   مي »لمللا بينقانون «بر اين اساس است كه  مبنت) ييگرا فايده( يونيليتاريانيسم

بـر ايـن   . فراهم نمايد -كه سازگار با لوازم فايده و مطلوبيت باشد -الملل بينبراي روابط  را رفتاري
اگر چـه بـدون    -ها ي براي حل و فصل اختلافات بين ملتالملل بينيك دادگاه  ةاز ايد مبنتاساس 

» گـرا  وطن -جهان«ي نيست بلكه يك طرفدار حكومت جهان ،مبنتالبته . كرد ميحمايت  -قاهره ةقو

اصـل  . در واقـع هـيچ شـكلي از حيـات از نظـر او ارزش نـدارد       ندارد،دولت از نظر او ارزش . است
  . گير بوده و هم كوزموپولتيستي هم عالم گرايي فايده» ترين لذت بزرگ«

  

  جهان وطني سوسياليسم

زموپولتيسم متفاوت است ولـي  شروعش با يوتيليتاريانيسم و كو ةسوسياليسم نيز هر چند نقط
1كـارگزاري اخلاقـي  «از  هـا  كانتي. گردد ميآن نيز مثل يوتيلتياريانيسم به كوزموپولتيسم منجر 

« ،

2غير شخصي«يوتيلتياريانيسم از اصل 
امـا در   ؛نماينـد  ميشروع » طبقه«و سوسياليسم از رهيافت  »

گيري آن متفاوت بـا منـابع    كه جهت است الملل بينروابط  ايستاري به ،هر سه مورد مسير پاياني
  .)44: همان( گيري آن به سوي كمونته جهاني است جهتواقع  در ارزشي بوده و انهيگرا خاص

سوسياليسم و ماركسيسم هيچ منبـع ارزشـي ديگـر را    ، يوتيليتاريان، به طور كلي تفكر كانتي
ه اين رويكرد كوزموپوليتسم لازم به ذكر است ك. دارد» بشريت«پذيرد مگر منابعي كه ريشه در مين

در  الملـل  بـين روابـط   ةبا منسجم شـدن رشـت   20ي خود به شكل ديگر بيشتر در قرن ها با شاخه
سم بيشتر در تئـوري  كه كمونتارياني شود؛ همچنان ميآليسم متجلي  قالب رشته دانشگاهي در ايده

  . تجلي شدم» حاكميت«محور با تأكيد بر اصل اساسي  محور و دولت رئاليستي قدرت

  

  يان جديدگرا اجتماع با يان جديدگرا وطن -جهان ةمناظر

همچـون  ( ها نشان دهنده غالب بودن بازيگري دولت الملل بين ةصحن ،يانگرا اجتماع به اعتقاد
نقش هر چند  يان جديد برخلاف اسلاف خودگرا ولي در عين حال اجتماع ؛است )عقايد نورئاليسم

 هاي يا سازمان ملل متحد و سازمان، ي دولتيالملل بين هاي سازمانهمچون  ،بازيگران فرعي جزئي

                                                 
1. Moral agency 

2. Impersonal  
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از  امـا  ؛كننـد  ميي پول را انكار نالملل بيني همچون بانك جهاني و صندوق الملل بين ةكنندتنظيم 
  . كنند ايفا ميها همچنان نقش مسلط را  نظر آنها دولت

طور بالقوه به  عمومي و ةحوزيك  الملل بين ةان جديد صحنگراي وطن -جهاناز نظر  ،عكس بر
تحولات  ةان جديد با مشاهدگراي وطن -جهانبرخي از . است نفسه فيحكمراني و تدبير  ةيك حوز

يـا   و 1998 در سال» يالملل بيندادگاه كيفري « همچون تشكيل ،جديد ةو در هزار 1990 ةدر ده

رمـان ضـد بشـريت در    ويژه و موردي براي تعقيـب جنايتكـاران جنگـي و مج    هاي تأسيس دادگاه
، تيمـور شـرقي  ، هرزگوين و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سوماليو بوسني ، رواندا
يـي  گرا شمولي حقـوق بشـر و مداخلـه   در راستاي جهان ، اين اقدامات راو افغانستان و عراق، كوزوو

هـا بـه نـام     دولـت و برخـي   الملـل  بينمداخله به نهادهاي  حق جديد را حاكي از تقويت و اعطاي
ها بـه   حقوق بشر تلقي كرده و آن را در راستاي تحديد هرچه بيشتر حاكميت ملي و تسري ارزش

 .)35: 2004 پروخوونيك،( دانند ميدر بستر جهاني شدن  الملل بينسطح 

 باشـد مبناي حقوق جهاني  بر يدسازماندهي روابط جهاني با ،ان جديدگراي وطن -جهاناز نظر 
برخـي از آنهـا در   . مشروط به احترام به حقوق بشـر اسـت   ،عمال حاكميت مليا ،ارو در آن ساخت

آن  و از باشـند ي الملل بيناين تحول جديد در چارچوب  كردن آرزوي اين هستند كه شاهد نهادينه
نيازمنـد دسـتيابي بـه     الملـل  بينآنها روابط  عقيدةبه . ها غلبه نمايند دولت ديرپايطريق براقتدار 

روابـط بـين    بـه  بخـش  سـامان  اصـل  ،كه اصول حقوق و عدالتاست و اينسياست قدرت فراسوي 
 ها بلكه بين افراد در سطح بين دولتنه فقط (جهاني  باشد و عدالت توزيعي بايد در سطحها  دولت
بلكـه  ) يـان گرا برخلاف نظر اجتمـاع ( محور نه ارزش ،از نظر اينها عدالت زيرا ؛گسترش يابد )جهان
  ).همان( است محور ـ حقوق

 ةكـه از ده ـ  -»يـان جديـد  گرا اجتمـاع « به اعتقـاد  ،ان جديدگراي وطن -جهانبرعكس نظريات 

تـوان آنهـا را بـه     مياز حيث فرهنگي خاص بوده و ن ،حقوق و عدالت -به بعد مطرح شدند 1990
تماعات و اي از اج به اعتقاد آنها تنوع و گوناگوني در ميان مجموعه. فراتر از مرزهاي ملي بسط داد

 اسـت و بايـد   ي حيـواني و نبـاتي  ها ضرورت تنوع و گوناگوني در ميان گونه مشابهي آنها ها ارزش
امـور روابـط    ةاصـول و اخـلاق جايگـاهي در ادار   لازم است كه به اعتقاد آنها ضمن اين. شودحفظ 

و شـمول  معتقدنـد هـيچ اصـل جهان   ) يـان گرا وطـن   -برخلاف نظر جهـان ( ،داشته باشد الملل بين
ي ديگـر  الملل ـ بـين ي هـا  سازمان ملل و سـازمان . دولت حاكم و مستقل وجود ندارد ةمحدود كنند

تـرين مرجـع    ي حاكم و مسـتقل بـه عنـوان بـزرگ    ها دنبال جايگزيني و جانشيني دولتبه  نبايد
   .)همان( گذار باشند قانون
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  .ته استن پرداخايگرا يان و اجتماعگرا وطن ـ جهان  ايآر ةجدول زير به مقايس
  انگراي وطن - جهان  يانگرا اجتماع  

  اصل تعامل
ي متقاطع و متداخل با ها تكثر فرهنگ

  ي غيرقابل قياسها داشتن ارزش

انسانيت صرف همراه با برابري در ارزش 
كه همه موجودات  دليلاخلاقي به اين 

انساني ظرفيت مشترك براي خرد و 
  منطق دارند

نگرش به 

سيستم 

  الملل بين

ي مستقل و ها با دولت ي شدهسامانده
داراي حاكميت كه با يكديگر در رقابت 

  و همكاري هستند

 ةفراملي و يك حوز، عمومي ةحوز
  نفسه طور فيبه  حكمراني

شكل ترجيحي 

اقتدار 

  الملل بين

دولت داراي حاكميت و مستقل و 
نهادهاي بين دولتي و فقدان اقتدار قوي 

  ها حقوقي و سياسي در بالاي سر دولت

واسطه حقوق به  مسائل مشترك كه
اصل مرتبط ، گردد ميجهانشمول اعمال 

  ي جهانشمولالملل بينبه عدالت 

  مفهوم حقوق

تنها در شرايط تاروپود جوامع و 
و نه به معناي  داردمعنا  ها فرهنگ

  جهانشمول

آن  زيراتواند جهانشمول باشد  ميحقوق 
  متكي بر عقل و خرد انساني است

ها در  ارزش

  بر حقوقبرا

يي كه ريشه در ها ارزش( تقدم ارزش
  دارد) اجتماع( كمونته

  بر ارزش) جهانشمولي آن( تقدم حقوق

  
حقوق بشر و يـا   ةي سازمان ملل متحد در عرصها يان كه دخالتاگر وطن -جهانبرخلاف نظر 

ي حقـوق  هـا  همچـون آمريكـا را در راسـتاي بسـط ارزش     ها به برخي از دولت حق دخالت ياعطا
تحقـق بخـش اعظـم آرزوهـاي جهـان وطنـي خـود         كمـك بـه  آنها و  شمول كردني و جهانبشر
 ـ     حبيـب  سيلا بن ةيان بنا به گفتگرا اجتماع ،پندارند مي شـيوع  « ةايـن تحـولات جديـد را بـه مثاب

در عـراق و   رخ داده بـا اشـاره بـه تحـولات     -»قانون بدون دولت«محكوم كرده و آن را  »وريامپرات

 حبيـب  بـن به اعتقاد  .نامند مي -يساز ي و ملتساز اشي دولت و ناتواني در دولتافغانستان با فروپ
برخـي   ،دن ـكن ميحاكميت عمومي را تقويت  اييگر وطن -جهانمربوط به ضمن اينكه هنجارهاي 

حاكميـت عمـومي را بـه تحليـل      ةحـوز  ،»سرزمين زدايـي «از طريق  از اشكال ديگر قانون جهاني

 2005 در سـال  »سـازي  دولـت « نيز در كتاب خـود  فوكوياماهمچنان كه  .)2007 حبيب، بن( برند مي

   .)همان( »مد استوكراسي مستلزم وجود يك دولت كارآدم«: نويسد مي

بسـياري ديگـر در نظريـات     و اتيزونيهمچون  يان جديدگرا البته لازم به ذكر است كه اجتماع
 -جهــانمتعـارض   ه سـنتاً امكــان جمـع بـين دو ديـدگا    پيشـين خـود تعـديل بـه عمـل آورده و     
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مربوط بـه حقـوق    ادعاهايدوي  به اعتقاد اينها هر. دانند مييان را ميسر گرا اجتماع يان واگر وطن
) يـان گرا مـورد نظـر اجتمـاع   (» يانـه گرا ويژه«و حقوق ) ياناگر وطن -جهانمورد نظر (» شمولجهان«

كـه آيـا   به جاي پرداختن به اين نياتيزوبنا به اعتقاد . تعارض آنها حل ناشدني نيست و معتبر بوده
 كـه ريشـه در اجتمـاع دارد    يي»ها ارزش«و يا برعكس ) ياناگر وطن -جهاننظر ( مقدم است» حق«

تقدم با حـق   ها دهد كه در برخي حوزه ميريزي اجتماعي نشان  برنامه، )يانگرا بنا به نظر اجتماع(
يـان جديـد بـا    گرا تمام اجتماع كلاً و اتيزوني.  )75: 2006 اتيزوني،(ها  است و در برخي ديگر با ارزش

يانه خود تجديد نظر به عمل آورده و در برخـي شـرايط   گرا اين بحث در واقع در نظريات حاكميت
او اين امر را به افكـار  . دانند ميي اجتماع نها شزبشردوستانه را پذيرفته و آن را مغاير با ار ةمداخل

مداخلـه يـك اصـل اخلاقـي     « دهد كه بنا به اعتقاد او ميربط  ـ روالز ـ يان متقدم گرا يكي از اجتماع

بنـا بـه   . بايستي در نظر داشـته باشـند   »عمومي«هميشه براي حمايت از استقلال  ها است كه ملت

مورد انكار واقع شود در آن صـورت چـه بسـا    ] خود اجتماع[ نظر وي وقتي كه يكپارچگي جمعي 
   .)همان( »نقض گرددفردي حقوق ] اجتماع يبراي احيا[لازم باشد

  

  رئاليسم  -آليسم ايده 

دانشـگاهي درآمـده و انسـجام     ةبه صورت يـك رشـت   الملل بينروابط  ةرشت 20در اوايل قرن 
 ،در ارتبـاط بـا دولـت و حاكميـت     )بـين دو جنـگ جهـاني   (در ايـن دوره  . خاص به خود گرفـت 

اصـول و   ،ليسـم بـا شـدت بيشـتر    آ ايـده . يكـديگر پرداختنـد   بـا  آليسم و رئاليسم بـه چـالش   ايده
محـوري را منشـأ    تأكيد آن بر حاكميت و دولـت  ويژهبه  ال برده وؤزير سي رئاليسم را ها مفروضه

بـود كـه    ويلسـون  گـرا  ي عملها آليست ترين ايده از بزرگ. كرده استطلبي و جنگ قلمداد  قدرت
ي هـا  ع بازتـاب عملـي ايـده   ملـل در واق ـ  ةتدوين ميثـاق جامع ـ . خود را ارائه داد اي هماد 14صلح 
 ةجامع ـ«جهاني به نـام   ةبود كه مبني بر آن حاكميت بايستي خود را در قالب جامع ها آليست ايده

جنـگ و تخاصـم تفسـير     ةحاكميـت ملـي را ريش ـ   هـا  آليسـت  ايـده «. تحديد و تعريف نمايد» ملل

ند بايـد در چـارچوب   ش ـبه فكر منافع ملي خود باكه اينبه اعتقاد آنها كشورها به جاي . كردند مي
بـه اعتقـاد آنهـا حاكميـت ملـي      . نديشند و ترتيبات امنيتي جمعي اتخاذ نماينـد منافع جمعي بي

دهـد و در ايـن صـورت كشـورها در مقابـل هـم بـه         مـي خودمحوري و قدرت ملي را اساس قـرار  
القلـم،   ريعس ـ(» اسـت توازن قوا قابل اتكاء نيست و مبتني بر ديپلماسي مخفي . ندپرداز آرايي مي صف

. جامعه ملـل انجاميـد   گيري شكلگفته شد اين حركت فكري به  تر پيش طور كه همان )41: 1371
خود را به حداقل برسـانند و در صـورت بـروز     مياين جامعه كشورها را ترغيب نمود تا امكانات نظا
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يـك   ،لسـون ويو از جمله  ها آليست به اعتقاد ايده. تخاصم به صورت دسته جمعي آن را دفع كنند
  . ي مستقل و حاكم بپردازدها ملت ـ جهاني بايستي به تنظيم روابط ميان دولت  ةجامع

مشـهورترين   مورگنتـا به عنوان مثـال   ؛كند ميحاكميت تأكيد  رآليسم ب رئاليسم بر عكس ايده
 تـاب او در ك .)1(گرايي معاصر به حاكميت نامحدود و غير قابل تقسيم اعتقاد داشت پرداز واقع نظريه

اين ديدگاه ، نه منطقي و نه عملي است ،گويد كه حاكميت قابل تقسيم مي» ها سياست ميان ملت«

كند كه يك نظام اخلاقي بيش از آنچه كه براي حيوانـات   ميانكار  هابز  .دارد بدنو  هابز  ريشه در
 ورز، وانـات از نظر او در ميان آدميان همچـون حي . ديگر وجود دارد براي انسان وجود داشته باشد

دهنـده   نيروي اصلي شكل ،يالملل بينهرج و مرج  ها به طور كلي از نظر رئاليست. موجد حق است
 هي دچـار دغدغ ـ الملل ـ بـين  ةدر اوضاع و احوال آشـفت  ها دولت. ستها و اقدامات دولت ها به انگيزه

مشـترك از   يش دارند و اغلب با وجـود منـافع  گرا قدرت و امنيت هستند و به سمت ستيز و رقابت
بـر   اي هي تنهـا بـه طـور حاشـي    الملل ـ بـين كـه نهادهـاي   مانند و آخـرين نكتـه اين   ميهمكاري فرو

  . گذارد مياندازها و امكانات همكاري تأثير  چشم
ي بـزرگ  هـا  ابزاري در دست قدرت ،يالملل بيني ها سازمان مورگنتابه ويژه  ها تاز نظر رئاليس

از ) سـازمان ملـل  ، ملـل  ةجامع ـ، اتحاد مقـدس ( 19از قرن  ي راالملل بيني ها وي سازمان. هستند
ي در ايجـاد و حفـظ   الملل ـ بـين ي هـا  سـازمان «و اظهار عقيده نمود كه  بررسي كردهديدگاه قدرت 

در دسـت دول   اي هد داشته باشند بلكه آنها وسـيل نتوان مينقش نداشته و ن -به خوديِ خود -صلح
اسـتفاده   مورگنتااز نظر . منافع ملي خود هستندبزرگ جهت حكومت بر جهان به منظور تحصيل 

دار حفـظ صـلح و امنيـت در     توانـد عهـده   ميصحيح و كارآمد از ديپلماسي بين كشورها به خوبي 
  .)114: 1365بهزادي، (» باشد الملل بيننظام 

ها معتقدند هر واحد سياسي بايد در تأمين منافع ملي خود به فكـر كسـب، گسـترش و     رئاليست
رعايت نكند در واقـع از   االملل ر كشوري كه اين اصل بنيادي سياست و روابط بين. ت باشدحفظ قدر

كـه در   دارنـد اعتقـاد   گرايـان  طور نوواقـع  همين، گرايان واقع. آورد جنگ و تخاصم دعوت به عمل مي
ـ  ترين ويژگي آن اسـت و كشـور   ـ ملت بازيگر اصلي است و حاكميت ملي مهم كشور ،الملل نظام بين

  .شوند ها با ايجاد اتحادها، نوعي توازن قوا ايجاد كرده و مانع بروز جنگ و كشمكش مي ملت
  

  رئاليسم نو  -ليبراليسم 

، تأكيد بر حاكميت و سوءاستفاده از اصل حق تعيـين سرنوشـت  ها،  و بلوك ها تشكيل اتحاديه
باعث حاكم  ،جهاني دومخره وقوع جنگ ي متجاوز و بالأها ملل در برخورد با قدرت ةناتواني جامع

آليسم بـر نهادهـاي    كه تأكيد ايده ويژگي آن اين بود. شد الملل بينشدن مكتب رئاليسم بر روابط 
ي و وجود هماهنگي منـافع را خـام دانسـته و تحـولات حـادث شـده را دال بـر صـحت         الملل بين
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ول جنـگ سـرد   يك پارادايم مسـلط در ط ـ  ،اين مكتب به زعم برخي. كرد تلقي ميي خود ها ايده
در . خـود را از دسـت داد   پـارادايمي بـودن  وضعيت  1970 ةبرخي ديگر در ده ةولي به عقيد ؛بود

كـاركردگرايي و  ، تقابلي ديگر بين رئاليسم و ليبراليسم با مجموعـه نظريـات همگرايـي    ه،اين دور
  . نهادگرايي آغاز شد

بـا  ، گيرنـد  مـي يبراليسـم قـرار   آليسم يا ل اين نظريات كه كلاً در چارچوب مكتب ايده ةمجموع
ي چنـد مليتـي و ورود بـازيگران    هـا  حاكميت در اروپا و نيز ظهور شركت ةوقوع تحولات در عرص

ي دولتـي و غيردولتـي   هـا  سـازمان  ةو نقـش گسـترد   الملـل  بين ةجديد فراملي و فروملي به عرص
آليسـم را وارد چـالش    ايده ،را نفوذپذير نموده ها مرزهاي دولت جيمز روزناي كه به تعبير الملل بين

جايگزين بـراي  ، يوهان دووري ةفكري كاركردگرايي به گفت ةنحل«، به عنوان مثال كرد؛با رئاليسم 

در رابطـه بـا    ديويـد ميترانـي  . دولت و حاكميت بـوده اسـت   ةتر حقوقي دربار ي سنتيها برداشت
پـردازان بعـدي    وي نظريـه ي وي بـر ر هـا  كاركردگرايي از جايگاه اساسي برخوردار بـوده و نوشـته  

يي كه براي همكاري كاركردي ايجـاد  ها سازمان ميترانياز نظر . همگرايي تأثير زيادي داشته است
دوئرتـي و  (» شوند نهايتاً ممكن است نهادهاي سياسي گذشته را منسـوخ و يـا بـي ثمـر سـازند      مي

  .)666: 1372فالتزگراف، 
كند كه طي آن تعامـل و در   مييندي حكايت افر همگرايي از، ان همگراييپرداز نظريه ةبه گفت

يابد كه مـرز ميـان نظـام     ميي چنان افزايش الملل بيني ها آميختگي واحدهاي ملي در سازمان هم
تيـره و تـار    هـا  ي عضو آن سـازمان ها ي و محيط متشكل از دولتالملل بيني ها متشكل از سازمان

جامعه اروپا با اسـتفاده از   ةان در كتاب خود دربارپرداز يكي از اين نظريه ،ليون لينوبرگ. گردد مي
از آرزو و قـدرت   هـا  يندي كـه طـي آن ملـت   افر :كنند ميهمگرايي را چنين تعريف ، هاس تعريف

پوشي كرده و در عـوض   ي داخلي خود چشمها خود در هدايت مستقل سياست خارجي و سياست
گيـري را بـه نهادهـاي مركـزي      ميمكوشند تا به اتخاذ تصميماتي مشترك دست زده و يا تص ـ مي

غالباً با طفره ، يالملل بينهمگرايي سياسي  ،چارلز تپلندبه گفته . )668: همان( جديد تفويض نمايند
با كاهش ايـن حاكميـت يـا منسـوخ نمـودن آن يكسـان       ، ي ملي نوينها رفتن از حاكميت دولت

  . شود ميگرفته 
ي سياسـي  هـا  جزيه و تحليـل نقـش سـازمان   نيز در چارچوب كاركردگرايي نو با ت جوزف ناي

آزمـايش در مـورد    ةبـه چنـد نتيج ـ   اي هي اقتصـادي خـرده منطق ـ  هـا  و سـازمان  اي هكلان منطق
و  اي هي اقتصــادي خــرد منطقــهــا بــه اعتقــاد وي ســازمان. نوكــاركردگرايي دســته يافتــه اســت

ه و زيـان آنهـا   جزاير صلح در جهان كمك كرد گيري شكلبر  اي هي سياسي كلان منطقها سازمان
محـدود آنهـا بـراي جهانيـان در      ةبراي صلح جهاني يا نقش آنها در ايجاد منازعـه كمتـر از فايـد   

  . )686-685: 1372دوئرتي و فالتزگراف، (جلوگيري از بروز منازعه بوده است
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تجزيـه و تحليـل   «. ي رواج يافـت الملل بيني ها اساس رژيم ي برپرداز نيز نظريه 1980 ةدر ده

روابطي است كه حاصل نياز و علاقـه متقابـل بـه تشـكيل      ةي معطوف به مطالعالملل بيني اه رژيم
به علاوه تجزيـه و تحليـل    )839: همان(» انجامند ميي بوده و به ارتقاي همگرايي الملل بينيك نظام 

ي الملل ـ بيني ها براي تحليل و ارزشيابي رفتار يا عملكرد سازمانرا  اي هشالود ،يالملل بيني ها رژيم
  . سازد ميو چارچوب نهادي مختلف آنها فراهم 

يكـي از ايـن   . ي در چارچوب وابستگي متقابل نيز به چالش بـا رئاليسـم برخاسـت   پرداز نظريه
ي باعث افـول  الملل بينابراز نمود كه افزايش وابستگي متقابل  اوران يانگ، به عنوان مثال، منتقدان

گـردد بلكـه    مي ها تقابل نه تنها باعث محدوديت دولتزيرا وابستگي م ؛سياست قدرت خواهد شد
) 1006: 1376حـاج يوسـفي،   ( را نيـز در برخواهـد داشـت    الملل بين ةظهور بازيگران جديد در صحن

 ـ   »وابستگي متقابل و پيچيده«نيز مدل  ناي و كوهن آل و جـايگزيني   ايـده  ةرا به عنـوان يـك نمون

، پيونـدد  مـي ي متعدد جوامع را به هم ها كانال«، مدل اساس اين بر. عرضه كردنديي گرا براي واقع

كه اسـتفاده از زور  خره ايني وجود ندارد و بالأالملل بينگونه سلسله مراتبي در ميان موضوعات  هيچ
معـروف  » يـان گرا فراملـي «اين منتقدان كه بعداً به . )51-50: 1384مشيرزاده، ( »يستامري گسترده ن

 ،ال بردند و از جمله تأكيد كردند كه وابسـتگي متقابـل  ؤي را زير سيگرا شدند تمام مفروضات واقع
تواننـد بـر روي تمـام تعـاملات      مـي ديگـر ن  ها ايجاد كرده و دولت ها دولت اييي را برها محدوديت

و بـازيگران   انـد  هي كنترل داشته باشند و نيز مشكلاتي به نام مشكلات جهاني ظاهر شـد الملل بين
  . اند هظهور كرد للالم بينجديدي در روابط 

عمدتاً بـا حملـه بـر     ها پاسخ. برآمدند ها سريعاً درصدد پاسخ به اين چالش گرا نويسندگان واقع
 ةبـديع بـودن مسـئل   ، رئاليسـم سـاختاري   مبدع ،كنت والتس. اهميت وابستگي متقابل شروع شد

بسـتگي متقابـل در   يـان وا گرا وابستگي متقابل را انكار كرده و ادعا نمود كه برخلاف نظـر فراملـي  
، اسـاس ايـن فرمـول    بـر . عرضه كرديي ساختاري را گرا او واقع. جهان معاصر در حال كاهش است

سـاختاري كـه در آن   . گيـرد  مـي آميـز شـكل    در درون يك ساختار هـرج و مـرج   الملل بينروابط 
 شده اسـت  توزيع دارند،ي يكساني ها به شكل نابرابر ميان واحدهاي سياسي كه كارويژه ها توانايي

شان توسط  برند و روابط ميسر  هسر قدرت و امنيت ب راين واحدها در حال منازعه ب .)1008 :همان(
دقـت زيـادي كـرد تـا اهميـت       ،والتس. گردد ميي مسلط تنظيم ها قوا ميان دولت ةسيستم موازن

ابـل را  و نقـش وابسـتگي متق   هـا  امكان همگرايي ميان دولـت الملل،  بين ةبازيگران جديد در عرص
  . انكار نمايد

در يـك تغييـر جزئـي از رئاليسـم و همسـو بـا        هـا  كـه نئورئاليسـم   كـرد اما بايد خاطرنشـان  
حاكميت را بـه آن شـكل سـفت و سـخت سـنتي و سـابق در رئاليسـم         ها ي ليبراليستها ديدگاه
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رئاليسم كلاسـيك را بـه ايـن شـكل تغييـر داد كـه سياسـت         ،والتس. كنند ميكلاسيك مطالعه ن
 و »داخـل «سنتي تصـور شـده بـين مـرز      وقتي جداييِ .)2(المللي جدا نيست خلي از سياست بيندا

 و نيروهـاي فرامـرزي   ها ريزد اهميت وابستگي متقابل و كاهش حاكميت دولت ميفرو  »الملل بين«

ي هـا  شود كه رئاليسـت  ميلذا ملاحظه  ؛شود ميتر  برجسته) در مقام مقايسه با رئاليسم كلاسيك(
  . دهند ميي توجه نشان الملل بيني ها اين راستا به نقش رژيم نو در

  

  ي انتقادي ها نظريه ؛ رئاليسم

بـا   1990 ةدر ده. شود ميحاكميت بيشتر به بعد از جنگ سرد مربوط  ةتقابل چهارم در عرص
مكتـب  ، آليسـم نـو يـا ليبراليسـم نـو      طيفي از نظريات در چارچوب ايده ،فروپاشي نظام دو قطبي

 ةجامع ـ ةران ايـد اطرفـد  ، ماننـد در اين چارچوب نظريـات مختلفـي  . ندسم را از تفوق انداخترئالي
ي ها كمونتاريانيست، اشلي و واكررهيافت انتقادي مثل ، جامعه جهاني، هدلي بولمثل  يالملل بين

مطـرح  و طرفداران تدبير جهاني  بيتزي جديد مثل ها و كوزموپولتيست كريس براوننوهگلي مثل 
  .دان شده

، فرسـايش حاكميـت  ، اشتراك اين رويكردها عمدتاً تأكيـد بـر سسـت شـدن حاكميـت      ةنقط
در ( ي و يا به عبـارتي نظـم داخلـي   الملل بين ةنظريسياسي به سوي  ةنظري نپتانسيل كشيده شد

قواعـد و  ها،  هنجارتأكيد بر ، )الملل بينمفروض در تئوري ( يالملل بين  مينظ به بي) تئوري سياسي
حقوق  مربوط به يها و رژيم الملل بيني ها و سازمان يالملل بينهنجاري و ارزشي  ،خلاقيمسائل ا

1تدبير جهاني« سازوكارثر ؤي كشتار جمعي و تأكيد بر نقش مها سلاح، محيط زيست، بشر
  . است »

 ـ هـدلي بـول  و  مـارتين وايـت  لمللـي مثـل   ا بين ةبه عنوان مثال طرفداران جامع الزامـات و   رب
 ةطرفـداران جامع ـ  .)104: 1996 فـاون و لاركينـز،  ( كننـد  ميتأكيد  ها جانبه ميان دولتتعهدات چند
و حقـوق بشـر و    هـا  در كنار دولت ها و جمعيت ها گروهها،  نقش انسان رب بوزانو  ويورجهاني مثل 

ويژه ايـن دو نويسـنده در بحـث از امنيـت در چـارچوب مكتـب       به  كنند؛ ميمدني تأكيد  ةجامع
امنيـت  «و  »امنيـت جهـاني  «كارگزاري انساني را مطالعه كرده و به بحث پيرامـون   كپنهاك حضور

 بيتزو  كريس براونجديد و نوهگلي مثل  يانگرا اجتماع. )126: 1379ابراهيمـي،  ( ندپرداز مي »انساني

بالاتر از اجتماع سياسي دولت يعني يك اجتماع سياسـي جهـاني و    چيزي برخلاف سلف خود به
 و شـهر ، قبيلـه ، در فـرد  اي هي زنجيـر هـا  حلقـه «در اين ديدگاه . انديشند ميجهاني واحد  ةكمونت

 بـراون، ( »نيـز كشـيده شـوند   » جهان«تر از خود يعني  بزرگ ةكه به حلق دناستعداد آن را دار »دولت
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1ي محلـي ها كمونته«ي جديد بيشتر به ها البته لازم به ذكر است كه كمونتاريانيست .)197: 1995
« 

ي متكثـر و  ها اندانواع خودگر«، براونبه عنوان مثال به اعتقاد  ؛انديشند ميآنها با يكديگر  و تعامل

رسـد كـه بيشـتر     مـي به نظر  ـ از صلح و قانون اي هي مرتبط با يكديگر در شبكها كمونته ـ اخلاقي
نيـز   ريمونـد ويليـامز  نظـر   از )16: همـان (» ي آنهـا  امروزي بوده باشد تا ديگر بـديل  درخور جهان

2جامعه«متمايز از اصطلاح  ،به معني منافع مشترك و هويت مشترك» كمونته«
 اين مفهـوم . است »

اسـت كـه در   » يالملل بينجامعه «يا همان  »گزلشافت«در مقابل  »گماينشافت«مترادف با ) كمونته(

  . گيرد ميقرار » دولت محوري«و  »جامعه جهاني«حد وسط ديدگاه 

الملـل را اخلاقيـات و نيازهـاي بشـري      اصول حاكم بر نظام بين ،لتيسمهواداران رويكرد كوزموپو
جهـاني تلقـي    ةجهاني و يك دهكـد  ةدانسته و به اعتقاد آنها منافع ملي بايد در چارچوب يك جامع

 آيـين كوزموپولتيسم يـك  «. است »اي عمل كنيد جهاني فكر كنيد و دهكده«شعار معروف آنها . گردد

هـاي ملـي    فشارد كه حاكميت امتياز ويـژه و منحصـر گـروه    اين عقيده پا ميگراست كه بر  الملل بين
 - در واقـع  - در جهـان ملـي  . كه مرزهاي ملي در نهايت مرزهاي اخلاقي نيسـتند نيست و اين اي ويژه

. )21: 1997 گـوردون، (» گـردد  ملت رئاليستي محسوب مي - سم رقيب اصلي حاكميت دولتيكوزموپولت

هـا   ملت آميز رضايت ةاراد از سويهايي است كه  ون جهاني مركب از دولتاصلي آن يك فدراسي ةايد
  . گردد همكاري، صلح و يك جهان اخلاقي تشكيل ميمربوط به براي اهداف 
هـاي   المللـي در عرصـه   بـين  ةفزوني مشكلات و مسـائل فـراروي جامع ـ   ،»تدبير جهاني«از منظر 

حـل ايـن مسـائل برآيـد و      ةدر نباشد از عهـد شود كه يك دولت ديگر به تنهايي قا مختلف باعث مي
المللـي بـراي فـائق آمـدن بـر ايـن        هاي غيردولتي و دولتي بين ها با نهادها و سازمان همكاري دولت

المللي محيط زيست و يا در مقابله با مسـائلي   هاي بين در رژيم سازوكاراين . نمايد مسائل ضروري مي
كه بخشي از حاكميت ملـي خـود را بـه    ند ها مجبور لتلذا دو ؛گردد مثل تروريسم جهاني مطرح مي

ها را در سطوح گونـاگون   هاي حكومت فعاليت ،»تدبير جهاني« روزنادر ديدگاه . تدبير جهاني بسپارند

 ،شـود  ها متبلـور نمـي   ديگر به طور سفت و سخت در حكومت ،گيرد و لذا اقدامات حكومتي در برمي
اســت كــه از طريــق آن مجــاري قــدرت  مجــاري ديگــرل بســياري از شــام اقــدامات حقــوقيبلكــه 

3فرمانروايي«
، تـدبير  روزنـا بـه اعتقـاد   . گـردد  ها اعمـال مـي   مشي در شكل اهداف، رهنمودها و خطّ »

كـه توسـط    اسـت  كنتـرل  سـازوكارهاي از  -  ها بدون اغراق ميليون - تعداد زيادي ةيرنددربرگجهاني، 
  .)85: 1999 فرگسون،( رود پيش ميه بيندهاي مختلف ااهداف و فرتاريخ، ساختارها، 
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تعامـل بـين    ويي اعتقاد داشته و از نظـر  الملل بين ةبه جامع الكساندر وندتيي مثل گرا تكوين
ديـدگاه  . گيـرد  مـي و قواعد خاص صـورت   هنجارهاو سياست خارجي از طريق  الملل بينسياست 

از تعامـل  حاصل  المللِ بينو روابط  ها گفتمانها،  تنها بازيگران نيستند بلكه مجموع دولت ها دولت
  .)3(شود آنها موجب هويت مي

تصـورات و  هـا،   حدس و گمـان  ،1وضعيت امور، نيز جهان از رويدادها »رئاليسم انتقادي« از نظر

و تمـايلات بـالقوه يـا بالفعـل      هـا  قدرت، و به علاوه از ساختارهاي اساسي ها و گفتمان 2ها برداشت
  ).23:2000ين،هيكي وكول( تشكيل شده است

اقتصـادهاي   ةبرند كه كلي مينام » الملل بيناقتصاد «طرفداران اقتصاد جهاني و نئوليبراليسم از 

ناظران سياسي نيـز بـا   . توان از اقتصاد ملي صحبت كرد ميملي را يكپارچه و ادغام كرده و ديگر ن
از سلسله مراتب و بـه   عاريكه  -»نوقرون وسطايي «اروپا از حاكميت  ةيكپارچگي اتحادي ةمشاهد

  . كنند ميياد  -است طور افقي
 ؛اند هدر عصر كنوني در هم فرو رفت ها متن اشليو  واكرمثل  يخره از منظر فراساختارگرايانبالأ

3بينامتني«لذا عصر كنوني عصر 
و  4ديگـري  و به اعتقاد آنها تأكيد بر خود. است» يالملل بين«و نه  »

ايـن   لذا از. چنين حاكميتي بوده است ةرن وستفاليايي و زاييدمد ةتمايزات مختص حاكميت دور
خـارج و تئـوري   /داخـل ، آنهـا /مـا ، ديگري/ي دوگانه بين خودها حاكميت مدرن موجد تقابل«، نظر

توان اين  ميبنابراين با عدم تأكيد بر حاكميت . )320: 1997 هنسن،(» ي بوده استالملل بين /سياسي

بـر  ) نظـم مفـروض در آن را  ( تـوان تئـوري سياسـي    ميو در نهايت  تمايزات و تنوعات را برداشت
جهاني مبتني بر صلح پايدار بـه   ةبسط داد و يك جامع) آنارشي مفروض در آن( يالملل بينتئوري 

  .وجود آورد
  

  گيري  هنتيج 

. ي پرداختـه شـد  الملل ـ بـين در اين نوشتار به تحول مفهوم حاكميت در چارچوب رويكردهـاي  
يي بـوده اسـت كـه يـا     هـا  ي تحول تاريخي خود همواره در كشاكش بـين ديـدگاه  حاكميت در ط

يي كه به اجتماعات فراتر و يـا فروتـر   ها به طور منحصر سطح تحليل آنها بوده و يا ديدگاه» دولت«

تـوان بـه    مـي تا حال حاضر ) 1648( حاكميت از زمان وستفاليا ةدر عرص. انديشند مياز دولت نيز 
تقابـل بـين    19و  18، 17ي هـا  ر نـوع تقابـل را مشـاهده نمـود كـه در سـده      ترتيب تاريخي چها

                                                 
1. States of affairs 

2. Impressions 

3.Intertextual  
4. Self/other 
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، 20در نيمـه اول قـرن   ، )يـي گرا مـيهن  ـ جهـان ( و كوزموپولتيسـم ) ييگرا اجتماع( كمونتاريانيسم
نورئاليسـم و   تقابـل ليبراليسـم و   1980و  1970ي هـا  در دهـه ، آليسـم  تقابل بين رئاليسم و ايده

  . ي انتقادي از رئاليسم استها تقابل رئاليسم و مجموعه نظريهخره بعد از جنگ سرد بالأ
جديدي  ةوارد عرص) بعد از جنگ سرد( واقعيت اين است كه مفهوم حاكميت در تقابل چهارم

ي هـا  در سه تقابل گذشـته اغلـب ايـن ديـدگاه     .تفاوتي اساسي دارد ،شده كه با سه تقابل گذشته
 »گــرا فرادولــت«ي هــا بودنــد كـه بــر ديــدگاه ) نورئاليســم، رئاليســم، يانيســمركمونتا( »گــرا دولـت «

شايد آن به اين دليل بـود كـه   . تفوق داشتند اي هتا انداز) ليبراليسم و آليسم ايده، كوزموپولتيسم(
گرفت و محيط مدرن محصول نظـم   ميحاكميت ملي به هر حال در محيط مدرن مورد بحث قرار 

. ي مدرن سرزميني بوده استها عرصه گذاشتن دولت ترين ويژگي آن پا به كه بزرگست فالياوست
قـرن   5/3برخي همراه با پايان نظـم وسـتفالياي    ةولي پايان جنگ سرد و نظام دو قطبي به عقيد

آليسم نو و  ي گوناگون در قالب ايدهها از اين نظر است كه بعد از جنگ سرد ديدگاه. نيز بوده است
زيـادي   ةنمايند كه تا انداز ميگونه تعريف و تبيين  ا آنشوند كه حاكميت ر مييا ليبراليسم مطرح 

تحت اين شرايط است كه از حاكميت با عنـاوين حاكميـت   . مدرن است ةمتفاوت با حاكميت دور
حاكميت فراساختارگرايي و يـا حاكميـت نـوقرون وسـطايي و     ، حاكميت فراوستفاليايي، پسامدرن

  . شود مينام برده  اي هسيار
 ـ كنـوني در حاكميـت دولـت    ةچنـاني در صـحن   ئاليسم و نورئاليسم تغييـر آن كه راين وجود با
تـدبير  ، يالملل ـ بـين جامعـه   ةي ديگر اعم از طرفداران ايدها ولي ديدگاه، كند ميملاحظه ن ها ملت

بـه چـالش    هـا  ي نـوهگلي و كوزموپولتيسـت  هـا  كمونتاريانيست، ييگرا تكوين، جهاني نوليبراليسم
يي ممكن گرا يا تكوين الملل بين ةجامع ةآنها مثل نظري ةهر چند كه عمد. دان هجدي با آن برخاست

را  هـا  تـك بـازيگري دولـت   ، ولي از منظـر حاكميـت   ،است خود در چارچوب رئاليسم بوده باشند
  . نمايند مينپذيرفته و آن را صرفاً ويژگي عصر مدرن يا ساختارگرايي تلقي 

  

  نوشت پي
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كيشوت و مادام بوواري با ابتناي بر  هاي دنرمان نسبت سوژه و قدرت در

  هاي ميشل فوكو ديدگاه

  *زينب صابر

  **شهابيپرويز ضياء 
  چكيده

كيشوت و مادام بوواري از جمله آثار تأثيرگذار بر تاريخ ادبيات داسـتاني شـمرده    هاي دنرمان
، )1984- 1926( ميشـل فوكـو  هـاي  ديـدگاه  تلاش شده بـا تكيـه بـر   در اين مقاله . شوندمي

  .شودفيلسوف فرانسوي، اين دو رمان مقايسه و تحليل 
بندي سوژه، به نقـد مبـاني متافيزيـك غربـي     رت در صورتفوكو با تبيين سازوكار ساختار قد

اي اسـت كـه   انگاشـته  برملا كـردن معيارهـا و اصـول بـديهي     ،فوكوطرح فكري . اهتمام دارد
در ايـن طـرح فكـري،    . كنـد  ساختار قدرت بر آن اساس، شكل بهنجارِ زيستن را تعريـف مـي  

  .داردتفسير آثار ادبي جايگاه حائز اهميتي 
سازي بهنجار فرايندكيشوت و مادام بوواري را با  دن ةمواجهه و مقابل ةكوشد نحوياين مقاله م

در فرهنگ غربي تبيين كند و نشان دهد كه اين دو چگونـه بـراي گريـز از زنـدگي بهنجـار،      
كننـد و بـه تعبيـر    اي تازه از زيستن را بر مبناي ادبيات و داستان براي خويش خلق ميشيوه

منـدي را بـراي خـود     از ادبيات و جهان داستان، شكل ديگـري از سـوژه  بهتر با كمك گرفتن 
  . آميزندها و چيزها در هم مي، داستان و واقعيت و يا واژهفراينددر اين . كنندتعريف مي

كيشـوت و مـادام بـوواري را بـر اسـاس       حاضر بر آن است تا از سويي طرح زنـدگي دن  ةمقال
اي  حليل و تبيين كند و نشان دهـد كـه ادبيـات در گونـه    ت فوكومفاهيم بهنجارسازي و انقياد 

تواند به شكلي اصيل در مقابل ساختارهاي مسلط بر زنـدگيِ بهنجـار، بايسـتد و بـا     خاص مي
و از سـوي   ؛شكلي تازه و متمايز از هنجار مسلط، طرحـي نـو درانـدازد    ةاستقرار خود به منزل

تفاوتي با مشـخص كـردن آن تفـاوت بـه     ديگر نشان دهد كه ساختار مسلط نيز در مقابل هر 
هاي مختلـف غيريـت    به كنترل، اصلاح، طرد، حبس و حذف شكل »يرنابهنجا«اي  گونه ةمثاب

   .ورزدمبادرت مي
  

/ بهنجـار  و ،هـا و چيزهـا  كيشوت، مادام بوواري، فوكو، شـباهت، واژه  دن: يكليد هاي هواژ
  . بهنجارنا

                                                 
 Saber_zb@yahoo.com دانشجوي دكتري فلسفة هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران: نويسنده مسئول *

 Pziashahabi@yahoo.com                         دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گروه فلسفهاستاديار  **
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  مقدمه

اين كتاب، نخسـتين  . اسپانيايي است ةنويسند) 1616-1547( سروانتساثر  كيشوت دنرمان 
بنيـامين،  ( »نخستين رمـان بـزرگ  «و همچنين  )48: ب 2002فوكو، ( »نخستين اثر ادبي مدرن«رمان، 

  . خوانده شده است) 5: 1383
-1821( گوسـتاو فلـوبر  . دارداي در تاريخ ادبيات داستاني رمان مادام بوواري نيز اهميت ويژه

در ) 281: 1381سـيد حسـيني،   ( »رئاليست ةترين نويسندبزرگ«اين كتاب، به لقب  ةويسندن ،)1880

عـلاوه بـر ايـن    . )همـان ( »شودكتاب مقدس رئاليسم شمرده مي«خود مشهور است و رمان او  ةدور

توان گفت كـه او از پيشـگاماني اسـت    مياست،  فلوبروجه رئاليستي كار  بارةدركه لقب و توصيف 
را ممكـن   )102: 1382چايلـدز،  ( »گذار از رئاليسم به سـبك مدرنيسـتي در داسـتان   «ش كه در آثار

  .ساخته است
اي به شباهت بين اين دو رمـان  به صورت گذرا اشاره »شناسي و ادبياتجامعه« ةدر مقال بورديو

شباهت به اين  فلوبر و مادام بوواري: عيش مدامنيز در كتاب  يوسا. )94: 1383بورديو، (داشته است 
قهرمان در شباهت  ،شباهت بين اين دو رمانمذكور در هر دو مورد . )133: 1386يوسا، ( اشاره دارد

كوشـند بـه    قهرمانـاني كـه مـي    ؛دانسته شده اسـت  )كيشوت و مادام بوواري دنيعني ( شان اصلي
مقاله سعي بر در اين . عمل بپوشانند ةاند، جامها برگرفتهتخيلات و پندارهايي كه از خواندن رمان

بـه طـور    تري با هم مقايسه شوند و اين تحليل و مقايسـه اين دو رمان به شكل دقيق كهآن است 
از آنجـا كـه تـاكنون در    . صورت پذيرد ،، فيلسوف فرانسويميشل فوكوهاي خاص از منظر ديدگاه

 ـ     كوشـد بـا تكيـه بـر     حاضـر مـي   ةپژوهش مستقلي، تطبيق ايـن دو رمـان صـورت نگرفتـه، مقال
اين دو رمان تبيـين كنـد و از طريـق تطبيـق آنهـا وجـوه        دربارة، رهيافتي تازه فوكوهاي  ديدگاه

  . اي را در اين آثار تشخيص دهد تازه
او در تبيـين طـرح فكـري    . داردجايگاه شايان توجهي  فوكوآثار ادبي و هنري در نظام فلسفي 

خود، بـا تبيـين سـازوكار     نظام فلسفيدر  فوكو. خود از آثار ادبي و هنري بسياري بهره برده است
  .بندي سوژه به نقد مباني متافيزيك غربي اهتمام داشته استساختار قدرت در صورت

هاي فوكـو  توان با ابتناي بر ديدگاهها پاسخ دهد كه چگونه ميكوشد به اين پرسش اين مقاله مي
، فوكـو همچنـين در نظـام فكـري    . پرداخت مادام بوواريو  كيشوت دندو رمان  ةبه تحليل و مقايس
  .در مقابل آن بايستد سازيِ ساختارهاي قدرت را افشا كند وبهنجار فرايندتواند ادبيات چگونه مي
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  ي متفاوتهادو رمان در اپيستمه

اي ده سـاله در  و جلد دوم آن را با وقفه 1605در سال را  كيشوت دنرمان جلد اول  سروانتس
 بـوواري  مادامرمان  ،فلوبر ،كيشوت دنسال پس از چاپ جلد دوم  242و  كردمنتشر  1615سال 
  . به طبع رسانيد1857را در 

رنسـانس،   ةدور: كنـد  تاريخي اسـتوار مـي   ةخود را بر مدار سه دور 1شناسيروش ديرينه فوكو
قـرن   ةتـا نيم ـ ) پايـان قـرون وسـطي   (نخست از قرن پانزدهم  ةدور. مدرن ةكلاسيك و دور ةدور

مدرن از آغاز قـرن نـوزدهم    ةقرن هفدهم تا پايان قرن هجدهم و دور ةبعدي از نيم ةهفدهم، دور
شناسـي  بندي انجـام گرفتـه در روش ديرينـه   بنابراين با توجه به تقسيم. گيردتاكنون را در بر مي

كلاسـيك و زمـان انتشـار     ةرنسانس و آغاز دور ةمقارن با پايان دور كيشوت دن، زمان انتشار فوكو
  .مدرن است ةدر دور بوواريمادام 
اي را تعريـف  دانايي ويـژه  ةيا سامان 2متناظر با هر قلمرو تاريخي خاصي، مفهوم اپيستمه فوكو 
فوكـو،  ( »اي از روابطپيچيده ةمجموع«شناسانه است و به  نزد او اپيستمه اصطلاحي معرفت. كندمي

در يـك دوران مشـخص،   «ا دارد كـه  ر »قاعـده و قـانون  «اپيستمه نقش . دلالت دارد )83: الف 2002

هـاي  شناسي، علـوم و سـامان  اشكال شناختكند و باعث ظهور اي را متفّق ميهاي گفتمانيكنش
تاريخي مـذكور سـه    ةمتناظر با سه دور فوكوبر اين اساس،  .)212: همان( »شودصوري احتمالي مي

ها و چيزهـا بـا هـم     واژه ةرابط كند كه بنا بر قاعده و قانون خاص هر يك،اپيستمه را مشخص مي
  .متفاوت است

ها  شود؛ واژه تعريف مي 4و همانندي 3ها و چيزها بر اساس شباهت رنسانس، رابطة واژه ةدر دور
 ةدر دور. دهـد، شـبيه اسـت    اي به آنچـه كـه آن را نشـان مـي     هر نشانه. و چيزها همانند هستند

هـا   در ايـن دوره، واژه . شـود  محكـوم مـي   ها و چيزها كلاسيك، فرض همانندي و شباهت بين واژه
ها و چيزها بـر اسـاس    واژه ةرابط لذاكنند؛  ديگر همانند چيزها، نيستند و فقط آنها را بازنمايي مي

، فهـم و  5ها و چيزها بر اساس دلالت واژه ةمدرن نيز رابط ةدر دور. شود بازنمايي تعريف مي ةنظري
پس از دورة رنسانس خويشاوندي  فوكوبه زعم . ت دارندها به چيزها دلال شود؛ يعني واژه درك مي

شوند و زبـان از جهـان    ها از چيزها دور مي رود، واژه ها و چيزها از بين ميعميق و پيوند وثيق واژه
يـا يـك   ) كلاسيك ةبراي دور(يك مورد خاص بازنمايي «زبان پس از اين دوره به . گيرد فاصله مي

                                                 
1. archeology  

2. episteme  

3. Resemblance  

4. Similitude  

5. Signification  
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  . دشو محدود مي )43: ب 2002فوكو، ( »]مدرن ةدور در[ )براي ما(مورد خاص دلالت 

  

  مرز  ةكيشوت بر لب دن

بنـا بـر   . آنكـه بـا آن هماننـد باشـد     كند، بي زبان تنها جهان را بازنمايي مي ،در عصر كلاسيك
كس زبـان   در اين رمان، هيچ. فرما استكلاسيك حكم ةاپيستم ،كيشوت ، بر رمان دنفوكوتحليل 

بـه   توان چنين بيان كرد كه در اين رمانمي. كيشوت پندارد، مگر خود دن نمي را با جهان همانند
وار خوره ،كيشوت دن. ندا زمان خويش ةهاي ديگر منطبق با اپيستمشخصيت ةكيشوت، همجز دن
را با واقعيت جهـان يكسـان    ها داستانخواند و اين  ها را مي ي زندگي شواليهها داستانها و  رمانس

انگـارد، حـال آنكـه ديگـر      تنهـا اوسـت كـه داسـتان را بـا جهـانِ واقعيـت يكـي مـي         . پنـدارد  مي
كيشوت زبان داستان را با جهان واقع  دن. شمرند هاي رمان چنين پنداري را نادرست مي شخصيت

آمد  چون هر چه بر سر ماجراجوي ما مي«. كند ها را مشابه چيزها قلمداد مي داند و واژه همانند مي

هـا   اي است كـه در كتـاب   كرد وقوع يا ظهور آن به شيوه انديشيد، تصور مي ديد يا مي و هر چه مي
 ءاشـيا اي خوانـده، بـه    هـاي شـواليه   هايي را كه در رمان او واژه. )24: 1374سروانتس، ( »خوانده است

بينـد   كند؛ به اين ترتيب كاروانسراهاي فقيرانه را قصرهاي با شكوهي مـي  پيرامون خود اطلاق مي
كاروانسرادار . كند بازيابي مي ،هاي ساده دهاتي ها خوانده است و لشكريان قصه را در ه در رمانسك

آورند، غـذايي باشـكوه    اي را كه به حضور او مي و غذاي مانده) 25: همان( »قلعه بيگي«را مترادف با 

و در نخسـتين سـفر   ا. بيندمي) 27: همان( »آلا و نان سياه را سفيد ماهي را قزل سگ«. كند تصور مي

تماشـا كـن سـانكو    «: بيند ديوهاي قصه مي صورتبه  خود به همراه سانكو پانزا، آسياهاي بادي را

اند و من در نظر دارم با همه ايشان نبرد كـنم و   قواره قد علم كردهاينك در برابر ما سي ديو بي هم
  .)67: همان( »هر چند تن كه باشند همه را به درك بفرستم

او زبـان از   ةكه در زمان ؛ زيراگيرند كيشوت را به خاطر اين اعمالش به ريشخند مي دنديگران، 
 2002فوكـو،  (شوند  خوانده مي ها، تنها ماجراهايي حماسي هاي كتاب فاصله گرفته است و قصه اشيا

رد هاي زبان كه در صـفحات ز  نشانه«: گذارند كه صرفاً قدرت بازنمايي زبان را به نمايش مي) 48: ب

. كننـد، ندارنـد   ناقابلي كه بازنمـايي مـي   ةاند ديگر ارزشي جدا از قص ها جا خوش كردهكتاب ةشد
كيشوت بـه تنهـايي از بقيـه جـدا      در اين بين، دن. هاي مكتوب، ديگر شباهتي به اشيا ندارندواژه
  . )همان( »شود مي

 ةدر نيم ـ(نس به كلاسيك ، همچنان كه به لحاظ زماني، در دورة گذار از رنساكيشوت دنرمان 
رنسانس و حركـت بـه    ةنوشته شده است، به لحاظ مضموني نيز گذار از دور) نخست قرن هفدهم

چـه از   كيشـوت  دنتوان گفت كه رمـان  به عبارت ديگر مي. دهدكلاسيك را نشان مي ةسمت دور
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ماجراهـاي  «. اردنظر زماني و چه از نظر مضموني در مرز بين دورة رنسانس و دورة كلاسيك قرار د

پايـان تـأثير متقابـل و كهـن شـباهت و      . هايش نمايانگر مرزي است پيچ و خم ةكيشوت با هم دن
بـا ايـن حـال    . )46: ب2002فوكـو،  ( »دهد و حكايت از آغاز روابط جديـدي دارد  ها را نشان مي نشانه

تنه به جنـگ بـا جهـان    ها را بر تن كرده و يك  پذيرد، لباس شواليه كيشوت تغيير زمانه را نمي دن
ي پيگيـر و مـداوم بـر روي تمـام     وجو جستيك : ماجراهاي او رمزگشايي از جهان است«. رود مي

. )47 :همـان ( »گويند حقيقت دارد ها ميكنند، آنچه كتابهايي كه ثابت ميزمين براي يافتن شكل

  .شودو مصداق آن در جهان خارج پيدا مي
  

  سيك و مدرندر ادبيات كلا اشيازبان و  ةرابط

. روداز دست مـي  اشياپس از به پايان رسيدن عصر رنسانس، خويشاوندي زبان و  فوكوبه زعم 
هـا را همتـاي   شوند و ديگـر كسـي واژه  از هم متمايز مي اشيارسد و زبان و كلاسيك سر مي ةدور

از ايـن   ماند و پس از گذشت چند قرناما اين اپيستمه هميشه مسلط باقي نمي ؛شمردچيزها نمي
اين بار ادبيات مـدرن اسـت كـه    . آميزندرنسانس به هم مي ةبار ديگر چون دور ،تمايز، واژه و چيز

 ـ اين خويشاوندي را متحقق مي تـا   هولـدرلين از «مـا   ةسازد؛ يعني در ادبيات قرن نوزدهم تـا زمان

  . )43: همان( »آنتونين آرتودو تا  مالارمه

ن هفدهم و هجدهم ادبيات چه جايگاهي دارد؟ به زعـم  پس از رنسانس، يعني در قر ةدر فاصل
در ايـن دو قـرن، بازنمـايي رابطـة     . كنـد  ، ادبيات در عصر كلاسيك، وجهي بازنمايانه پيدا ميفوكو
هـا   واژه. ، كه حتي ادبيات هم نتوانسته از اين سلطه بگريزدشدهها و چيزها چنان سامان داده  واژه

  .يابندزنمايانه ميدر ادبيات عصر كلاسيك كاركردي با
 ـ  فوكوشناسي بر مبناي روش ديرينه سـرآغاز عصـر كلاسـيك، نـوعي      ة، قرن هفـدهم بـه منزل

تـوان بهتـر از   ها و چيزهاست، اين گسست يعني عدم شباهت واژه و چيز را ميگسست ميان واژه
 ـزبان در ادبيات عصر كلاسيك نقشي ابزاري مي. هر جاي ديگر، در ادبيات مشاهده كرد د و بـه  ياب

  .كار بازنمايي محتواي خود مشغول است
از ديگر  ،نوع خاصي از زبان ةادبيات توانست خود را به مثاب ،كلاسيك ةبعد از سپري شدن دور

اي تافته ةدر ادبيات مدرن، زبان به منزل. متمايز كند... هاي زباني چون زبان علمي، فلسفي و گونه
هاي فرهنگـي  الزاماً تمام پديده فوكوشناسي در روش. استخود  ةجدا بافته و استثنايي بر اپيستم

گـويي  . سـت هاخود منطبق نيستند و در اين بين ادبيـات مـدرن يكـي از ايـن استثنا     ةبر اپيستم
ها و چيزهـا  زبان در اين دوره جدا و تا حد زيادي به خويشاوندي واژه ةگراناز حدود دلالتادبيات 

 فوكـو بـه زعـم   . عصر مدرن، زبان ديگر نقش ابزاري صرف ندارد بنابراين در ابيات. شودنزديك مي



  ...هميازد، شماره نظري سياستپژوهش  / 186

هسـتي  «ادبيات مدرن بـه  . خورند در ادبيات مدرن بار ديگر زبان و جهان به هم و در هم پيوند مي

كه در عصر كلاسيك به دسـت فراموشـي سـپرده شـده      گردد باز مي )44: ب2002فوكو، ( »مستقلي

گسـلاند و از ايـن   هـاي ديگـر مـي   زبان ةخودش را از هم با برش عميقي«ادبيات عصر مدرن . بود

 .)همان( »سازدزبان، رها مي ةكنندكننده يا دلالتطريق خود را از عملكرد بازنمايي

، ادبيات از عصر مدرن يعني از قـرن نـوزدهم در جايگـاهي ويـژه     فوكوشناسي در روش ديرينه
ادبيات ديگر بـار، زبـان را بـه    « كهشود مهيا مي از قرن نوزدهم تا زمان ما اين امكان. گيردقرار مي

شـوند،  ها و چيزها بار ديگر با هـم خويشـاوند مـي   واژه. )همان( »روشنايي هستي خودش بازگرداند

كيشوت  از اينجاست كه مادام بوواري و دن. شوداي صرف تلقي نميواژه كاركرد نيست و چيز، ابژه
  .شوندبه هم نزديك مي

  

  كيشوتدن مادام بوواري و

 ةدر دور مادام بـوواري رمان  ،فوكوشناسي بندي انجام گرفته در روش ديرينهبا توجه به تقسيم
شـود  ، خالق اين رمان، از پيشگاماني شمرده ميگوستاو فلوبر. تحرير در آمده است ةمدرن به رشت

امـا بـوواري   . )26: 1382چايلـدز،  (جويي كرد توان پي را در آثار او مي »مدرنيسم«هاي ادبي  كه ريشه

قهرمان اين رمان، زني شهرستاني در فرانسه است كه به همراه همسر پزشـك خـود در روسـتايي    
او را بـه   ،اش از زنـدگي نارضايتي. برد انگيزي به سر ميكند، او در رؤياي زندگي هيجانزندگي مي

توان نظير و همـذات   واري را مياما بو. زند كشاند و نهايتاً نابودي او را رقم مي مسيري قهقرايي مي
خواند و در جهـان واقـع    كيشوت با حرص و ولع كتاب مي او همچون دن. كيشوت دانست دن ةزنان

خواهد بپذيرد كه داسـتان بـا    كيشوت نمي او نيز چون دن. آيد بر مي ها داستانبه دنبال تحقق آن 
  .جهان واقعيت، تفاوت دارد

بود يعني تقريباً در تمام ايام سال وقت خود را صرف خواندن  در مواقعي كه بيكار«كيشوت  دن

شـكار و   ةكرد و با چنان شوق و ذوقي به اين كار خو گرفت كه تقريباً مشغل هاي پهلواني مي كتاب
اي رسـيد كـه    غرايب و عجايب اعمال او به درجـه . امور مايملك خود را به كلي فراموش كرد ةادار

هـاي پهلـواني    ت گنـدم خـود را بـراي خريـدن و خوانـدن كتـاب      هاي كش چندين جريب از زمين
  . )14: 1374سروانتس، ( »خود گرد آورد ةتوانست از آن كتب در خان فروخت، و به قدري كه مي

مـردان   ةكيشوت شيفت دن. )57و  56: 1386فلوبر،  (بود  ها داستانمشتاق  ةاما بوواري نيز خوانند
او سـيد   ةبه عقيـد «ها آمده است،  شان در كتاب اهاي سلحشوريشواليه بود، مرداني كه شرح ماجر

كه به يك ضـربت   )2(بي شك پهلوان خوبي بوده ولي هرگز به پاي پهلوان آتشين تيغ )1(روي دياز
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بـه برنـارد كـارپيو    . رسيده است خوار و لندهور را دو نيم كرده بود نمي پشت شمشير دو ديو خون
  .)16: 1374، سروانتس( »...نهاد بيشتر ارج مي

مـاري اسـتوارت را   «: خواند ها مي شد كه در كتاب اما بوواري از زندگي زنان قهرماني متأثر مي 

و  »آهنكار زيبا«ژاندارك، الوئيز، آنيس سورل، . برگشته بود آور يا بختزنان نام ةپرستيد و شيفت مي

از تـاريكي لايتنـاهي تـاريخ    داري  هاي درخشـان دنبالـه   در نظر او همچون ستاره )3(كلمانس ايزور
  . )57: 1386فلوبر، ( »جستند بيرون مي

عاقبـت  «. پنداشـت  ها را حقيقت محض مـي  ي شواليهها داستانها،  كيشوت با خواندن كتاب دن

هاي او از شام تا بام و روزهاي او از بام تا شام  خواني شد كه شبما چنان سرگرم كتاب ةزاد نجيب
ها خوانده بود مانند سحر و جادو و نـزاع و   هن او از مطالبي كه در كتابذ... گذشت، به خواندن مي

و  توفـان نبرد تـن بـه تـن و جنـگ مغلوبـه و جراحـات و دلربـايي از زنـان و عشـق و عاشـقي و           
هاي محال شد و چنان به خود تلقين كرد كه آن همه ماجراهاي ساختگي حقيقت محض  شگفتي

  .)16: 1374سروانتس، ( »تر از آنها وجود نداشته است نيا مسلمبوده و در نظر او هيچ داستاني در د

هايي كه خوانـده اسـت بـا جهـان واقعيـت پيونـد و        كتاب و ميان اشياكيشوت بين زبان با  دن
. هاي رمان از درك آن پيونـد، عاجزنـد   كه ديگر شخصيت )47: ب 2002فوكو، (بيند  اي مي همانندي

ي مضـامين  وجو جستكيشوت است، او در جهان واقع به  فاهم دنت اما بوواري نيز دچار همان سوء
براي امـا   فوكوبه تعبير . خيزد كه با آنها مأنوس بوده است اي برمي ي رمانتيك و عاشقانهها داستان

 .)همان( »هايش است خوانش جهان، براي اثبات كتاب«كيشوت  بوواري نيز چون دن

كوشـيد بفهمـد كـه در زنـدگي      مـي «پزشـك دهكـده،    ،ارياما بوواري پس از ازدواج با شارل بوو

هـا بـه نظـرش بسـيار زيبـا آمـده بـود دقيقـاً          هاي سعادت، شور، سرمستي، كه در كتاب مفهوم واژه
  . )همان(يافت  كوشيد، اين احساسات را در زندگي خود نمياما هر چه مي ؛)53: 1386فلوبر، ( »چيست

  

  1بهنجارا امر كيشوت در تقابل ب مادام بوواري و دن

فلـوبر،  (زد  كرد و گاه پيانو مي خواند، طراحي مي اما بوواري بر خلاف ديگر زنان روستا كتاب مي

 بهنجـار شـد و شـكل    زده مـي  دل) 87: همـان ( »پا افتادگي زنـدگي هـر روزه   پيشِ«او از . )63: 1386

ن كمترين تغييري تكـرار  وقايع بدو ةدر محل زندگي او هم. آورد زندگيِ زني در روستا را تاب نمي
آمـد، سـاعت ده،    دير به خانه مـي «در يك دور بي پايان، همسرش، شارل بوواري هر شب . شد مي

خواست و از آنجا كه خدمتكار خوابيـده بـود خـود امـا غـذايش را       شام مي. گاهي حتي نيمه شب

                                                 
1. Normal  
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گفت كه ديـده  يي ميها آدم ةيك به يك از هم. تر باشد آورد تا راحت شارل كتش را در مي. داد مي
خـورش   ةمانـد هايي كه نوشته بود؛ و راضي از خود ته هايي كه به آنها سر زده و نسخهبود، دهكده

كـرد و بـه    زد، تنگش را خالي مـي  سيبش را گاز مي. كند پنيرش را مي ةخورد، پوست گوساله را مي
امـا بـوواري تحمـل     .)64و  63 :همان( »شد اش بلند ميخوابيد و خرناسه رفت، به پشت مي بستر مي

  .)97: همان( »يافت؟ آيا اين بدبختي تا ابد ادامه مي«: پايان را نداشتبي »تكرار«ملال اين 

بـا  . دهـد  انگيزي زندگي امـا بـوواري را نشـان مـي     هاي رمان، تكرار و ملال فلوبر در اين بخش
مثـالي يـا الگـوي تمـام      كند كـه صـورت   روزي يا شبي از زندگي او را تصوير مي ،كمترين كلمات

زمـان  «در ايـن رمـان بـا اسـتفاده از      »تكـرار «، نمـايش  يوسـا به تعبير . هايش هستند روزها و شب

امـا پـيش   . كنـد  داستان حركـت مـي  . زمان دوران دارد«در نمايشِ تكرار، . شود ممكن مي »دوراني

  .)186 :1386يوسا، ( »شود چرخد، تكرار مي چرخد و مي درجايي ثابت مي. رود نمي

كيشوت پيش از آنكه خيـال شـواليه    آور زندگيِ دن نيز با توصيف تكرار ملال كيشوت دنرمان 
تقريباً هر شب يك ديزي آبگوشت، آن هـم بيشـتر از گوشـت    «: شود شدن به سرش بزند، آغاز مي

هـا عـدس پختـه و     ها خاگينه با چربي خوك و جمعـه  گوسفند نه گاو، و يك سالاد سركه و شنبه
 »...بـرد  ها علاوه بر غذاي معمول، جوجه كبوتري نيز سه چهارم از عايدي او را تحليل مـي  نبهيكش

  .)13: 1374سروانتس، (
كيشـوت   هـايش تكـراري اسـت، بـراي دن     ولايتـي هم ةاين زندگي روزمره كه مثل زندگي بقي 

هـا  دن آيين شـواليه گريزد و به قصد برپا كر او از اين زندگي عادي مي. آورد رضايتي به همراه نمي
كيشوت از ملال و تكراري بودن زندگي است كـه   اما بوواري و دن. كند خانه و ولايتش را ترك مي

اي كه تقدير برايشان رقم زده عبور كننـد و شـكل ديگـري از     كوشند از زندگي آشوبند و مي بر مي

يي هـا  داسـتان ، زنـدگي  شكل ديگرمنبع الهام اين دو براي ايـن  . زندگي را براي خود بيافرينند
  . اند است كه خوانده

سـاختن   مطـابق . ساختن جهان بر اساس داستان است ،كيشوت طرح مشترك اما بوواري و دن
خواهـد از زنـدگي    اما بـوواري مـي  . اند ها خوانده هايي كه در كتاب رو دارند با واژه آنچه كه در پيش

كيشوت بـر   زشك روستايي فراتر برود و دنيك زن شهرستاني و همسر يك پ بهنجارشده و تعريف
در ايـن راسـتا ادبيـات    . دار اسپانيايي را كنار بگـذارد يك زمين بهنجارآن است كه تعريف زندگي 

ها و چيزها از هم متمايز نيستند و در در آن واژه ،فوكوادبياتي كه به تعبير . شود منجي هر دو مي
نيز بـه ماننـد شخصـيت     ،مادام بوواري ةنويسند ،فلوبر گوستاو. برندشباهت كامل با هم به سر مي

كـرد كـه بـراي او ادبيـات خـدمات       يكسر تكـرار مـي  « فلوبر. طلبد داستانش در ادبيات، نجاتي مي
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عمومي نيست، بلكه روشي است براي درمان نوميدي و استيصال، راهي براي تحمـل زنـدگي كـه    
  .)250: 1386يوسا، ( »نمود انگيز مي در چشم او نفرت

نويسد كه تنها براي رهايي از ملال زندگي است كه بـه ادبيـات و    مي ژرژ سانداي به  او در نامه
اي كه ديگر كتابي در دست ندارم يا در خيال نوشـتن كتـابي    آن لحظه«: برد نوشتن رمان پناه مي

ل زندگي فقط در صورتي بـراي مـن قابـل تحم ـ   . نيستم، به راستي بايد از شدت ملال زوزه بكشم
قهرمان رمانش، تاب  مانند فلوبر. )251: 1386يوسا، به نقل از ( »است كه آدمي بتواند آن را غيب كند

  . كوشد با غرق شدن در ادبيات، زندگي را غيب كند تحمل ملال زندگي هر روزه را ندارد و مي
آن ، بر ملا كردن معيارها و اصول بديهي است كه سـاختار قـدرت بـر    فوكواساساً طرح فكري 

هـاي تـابعي   ساختار قدرت، تشكيل يافته از نهادها و نظـام . كندرا تعريف مي بهنجاراساس، انسان 
تـوان  را مـي  فوكـو ترين بخش كـار   اصيل. اجتماعي تأكيد دارد بهنجاراست كه بر استمرار زندگيِ 

 ـ      نشان مي«هايي دانست كه  بررسي نمونه ق دهند چگونـه فرهنـگ مـا سـعي دارد افـراد را از طري

پذير  هاي معناپذير و موضوعات اطاعت سازد و آنها را به فاعل بهنجاركاربرد ابزارهاي عقلاني شده، 
هاي بهنجـارِ   اي تعريفي از شكل ساختار قدرت در هر دوره. )59: 1376دريفوس و رابينو، ( »تبديل كند

ش، رسـميت يافتـه   دان ةهاي بديهي انگاشته شد دهد كه اين تعريف با كمك گزاره زندگي ارائه مي
  . سازد و هويت افراد انساني را برمي

كيشوت با ديگران در اين است كـه بـر خـلاف ديگـران، ايـن       مشكل و تفاوت اما بوواري و دن
 زنـدگي دچـار   بهنجارنيستند و از شكل  »بندگكي سر به راه«اين دو . پذيرند را نمي بهنجارتعريف 

چيزي را كه مورد قبـول همـه بـود نادرسـت     «ما بوواري ا. شوند زدگي و ملال مي حس تكرار و دل

يي را هـا  داسـتان «: كنـد  طور اظهار نظـر مـي   او در بخشي از رمان اين. )97: 1386فلـوبر،  ( »خواند مي

هـاي   متنفرم از قهرمـان . اندازند كنند؛ و آدم را به ترس مي نفس ادامه پيدا مي دوست دارم كه يك
  . )122: همان( »...هاي ملايم معمولي و احساس

خواند و در نهايـت  كيشوت و مادام بوواري را به عبور از امر بهنجار فرا مينچه كه دندر واقع آ
را تكـراري و   كشاند، اين است كـه ايـن دو زنـدگي بهنجـار    اين دو را به نوعي زندگي نابهنجار مي

ه عبـارت ديگـر ايـن دو    ب. شونديابند و از اين تكرار و يكنواختي دچار حس ملال مييكنواخت مي
 .دانندمي »ربهنجاندگي ز«حاصل را  »آور لندگي ملاز«

همچـون  . در ژرفاهـاي وجـودش امـا منتظـر رويـدادي بـود      « بهنجاردر اين تكرار و ملالِ امرِ 

دوانيـد، بادبـان سـفيدي را     اش مـي تنهايي زنـدگي  ةاش را بر پهنزده نگاه سرگشته ملاحان توفان
دانست اين اتفاق چه خواهـد   نمي. آلود به چشم بيايد هاي افق مه دور دست كشيد كه از انتظار مي
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كيشـوت نيـز بـا رهـا      همچنـان كـه دن  . بود »ماجرايي«ي وجو جستاو در  )91: 1386فلوبر، ( »...بود

با اسـب  «او بر آن بود كه . ، خانه و ولايتش را ترك گفت»ماجرا«كردن زندگي عادي خود به دنبال 

  .)17: 1374سروانتس، ( »...بگردد ماجراهاقطار جهان را به دنبال خود ا ةو اسلح

كـه  را بـود كـه در مسـير سـفر خـود هـر چـه         »ماجرا«چنان در رؤياي مواجهه با  كيشوت آن دن

اي بازرگان با نوكرهايشان، بانويي به اتفـاق محافظـانش و حتـي     اي گوسفند، عده اعم از گله - ديد مي
كيشـوت حتـي وقتـي كـه پـس از       دن. كرد تصور مياي  اجرايي شواليهبه شكل م - هاي بادي آسياب

ريزي شده بود، مجبور شد سوگند يـاد كنـد كـه بـراي      شكست در نبردي كه از پيش براي او برنامه
توانست بـه   خود عزلت گزيند، باز هم نمي ةها را ترك كند و در خانشواليه ةيك سال زندگي به شيو

گيرد بـه جهـان    اين بار تصميم مي. هايش بازگردد ولايتي ون ديگر همو معمولي همچ بهنجارزندگي 
هـا   ها و جنگل ناسر به كوهست«: گويد به مهترش مي. هاي اين جهان بپيوندد چوپانان و اشعار و ترانه

چيـزي كـه   ... ها سر خواهيم كرد ها خواهيم خواند و يكسو نغمه و چمنزارها خواهيم نهاد يكسو ترانه
ر زندگي چوپاني ما مؤثر خواهد بود و آن را به سر حد كمال خواهد رسـانيد مختصـر   بيش از همه د

  . )1231و  1229: همان( »...طبع شعري است كه من، چنان كه داني، از آن برخوردارم

 از سـوي ديگـران  زندگي،  بهنجاركيشوت به خاطر برگذشتن از شكل  در سراسر اين رمان، دن
كيشوت، دانشجو سامسون كاراسـكو، كشـيش،    رزاده و كلفت دنخواه. دشو تمسخر و سرزنش مي

. خوانند كيشوت را ديوانه مي كنند، دن كساني كه هنجار زندگي را رعايت مي ةدوك، دوشس و هم
  . پردازند هاي روستا به بدگويي پشت سر اما بوواري مي همچنان كه تمام زن

. كنـد  تعريـف مـي   بهنجـار مقابـل انسـان نا  را در  بهنجـار ساختار قدرت، انسان  فوكواز ديدگاه 
هـاي   است كه در مقابل شكل »بهنجار«دهي جامعه در يك شكل ريزي و شكلقالب« 1بهنجارسازي

كنـد؛ و   ي اسـت كـه در آن يـك فرهنـگ، جامعـه را تشـويق مـي       فرايند. گيرد قرار مي »بهنجارنا«

هماهنگي خـود را بـا ايـن قـوانين     دارد تا خود را بر اساس قوانين تثبيت شده، ميزان كند و  وامي
 .)5: 2006شاور، ( »حفظ كند

، شناسـايي، طـرد، انكـار و حـذف     رنابهنجاهاي  براي تثبيت شكل بهنجار، لازم است كه شكل
دهنـد تـا او را از شـكل زنـدگي      كيشوت تلاش فراواني به خـرج مـي   دوستان و نزديكان دن. شوند

حتـي راهـيِ سـفر     ،دانشجو سامسـون كاراسـكو   ،ت اودوس. ي كه در پيش گرفته بازدارندبهنجارنا
ها با او نبـرد كـرده، شكسـتش دهـد و از او قـول       كيشوت را بيابد و با لباس شواليه شود تا دن مي

در اين يـك سـال شـايد    «كه . گيري اختيار كندبگيرد تا به ولايت خود بازگردد و يك سال گوشه
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   .)1250: 1374سروانتس، ( »بتوان او را علاج كرد

لعنت بر «: كنند جويي مي هايش پي ي او را در كتاببهنجاركيشوت علت جنون و نا نزديكان دن

هـاي   آنها ايـن رمـانس  ) 48: همان( »!اند عالي را به اين روز نشانده هاي پهلواني كه حضرت اين كتاب

بـه  . )همـان ( »ندا مانند كتب كفر و زندقه در خور آتش«دانند كه  اي مي»هاي ضاله كتاب«پرماجرا را 

بيش از صد جلد كتاب بزرگ جلد كرده و «هاي او را كه  روند و كتاب او مي ةاين ترتيب به كتابخان

. )63: همان(كشند  سوزانند و درِ كتابخانه را تيغه مي است مي )50: همان( »مقداري نيز كتب كوچك

رود و جنـون   از بـين مـي  ها حذف شود، معلول نيـز   با اين تصور كه چون علت جنون يعني كتاب
  .شود كيشوت درمان مي دن

هـا و   كيشوت، خواندن رمـان را علـت افسـردگي    مادر شوهر اما بوواري نيز چون اطرافيان دن 
كـار  . در نتيجه تصميم گرفته شد كه نگذارنـد امـا رمـان بخوانـد    « ،دانست هاي روحي او مي بحران

پـيش   »روآن«قـرار شـد سـر راهـش در     : ب شدخانم بزرگ خودش داوطل. آمد راحتي به نظر نمي

فروش در كـار   آيا اگر كتاب. داد برود و از طرف اما اشتراكش را قطع كند كسي كه كتاب قرض مي
بـه ايـن    .)180: 1386فلوبر، ( »كرد حق نداشتند پليس را خبر كنند؟ اش پافشاري ميمسموم كننده

امـا ايـن    ؛كيشوت تصميمات قاطعي گرفتنـد  و دني اما بوواري بهنجارترتيب اطرافيان در مقابل نا
حيـات امـا بـوواري و    . بردنـد  خويش را پيش مـي  رنابهنجاديگران، طرح زندگي  ةدو بدون ملاحظ

شـكل  . توان نوعي مقاومـت در برابـر پـذيرفتن شـكل بهنجـار زنـدگي دانسـت       كيشوت را مي دن
  . شودساختارهاي قدرت تعريف مي از جانبي كه بهنجار
تـن  . )42: 2001بـه نقـل از ميلـز،    ( »هر آنجا كه قدرت هست، مقاومت نيز هسـت « فوكوعبير به ت

، در نظام فكري فوكـو شـكلي   »متفاوت«و اصرار به داشتن زندگي  بهنجارندادن و نپذيرفتن شكل 

ها بـر   از يكسو، اين مبارزه: برند ال ميؤاند كه جايگاه فرد را زير س هايي اينها مبارزه«. از مبارزه است

از سوي ديگـر ايـن   . تواند فرد را حقيقتاً فرد كند حقِ تفاوت و بر هر آن چيزي تأكيد دارند كه مي
تواند فرد را منفـرد و مجـزا كنـد، ارتبـاط او را بـا       برند كه مي ها بر هر آن چيزي حمله مي مبارزه

ود فـرو رود و او را  را تجزيه كند، فرد را وادارد كـه در لاك خ ـ  1ديگران بگسلد، زندگي با همستان
  .)413: 1389فوكو، ( »به هويت خويش مقيد كند

آنها بـراي  . جويي كردكيشوت پي توان در شخصيت اما بوواري و دن دو سويه را مي ةاين مبارز
اما بوواري، در لبـاس پوشـيدن، پيـانو زدن، رمـان     . كنند ، مبارزه مي»حقِ تفاوت«به دست آوردن 

اش دارد، بـا ديگـر زنـان روسـتايي     هـاي خانـه   اي كه در انتخاب پـرده  هخواندن، و حتي نوع سليق
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كيشوت و ديگر مناطق جغرافيـايي اسـپانياي آغـاز قـرن      همچنان كه در ولايت دن. متفاوت است
. ها و باور به آنها اهتمـام نـدارد   ي شواليهها داستانوار  كس چون او به خواندن ديوانه هفدهم، هيچ

اين دو براي كسب حق تفـاوت و تفـردّ و فاصـله از    . دو در تفاوت آنهاستاين  ةترين شاخصاصلي
، خالق مادام بـوواري،  فلوبرگيرند و همچون  امان را در پيش مياي بي زندگي، مبارزه بهنجارشكل 

)4(ي همان قدر مشروعيت دارد كه قاعدهبهنجارنا«: معتقدند
 .)255: 1386يوسا،  به نقل از( »

ند كـه  هست داستان در پي آن ةشناسانيشوت با مدد گرفتن از عناصر زيباييك اما بوواري و دن
بـه زعـم   . شناسـانه سرشـار كننـد   دور كرده و از اين عناصر زيبايي ،زندگي خود را از تكرار و ملال

آن است كه به  ةهنري باشد، زندگي انسان نيز شايست يتواند اثرهمچنان كه چراغ خانه مي فوكو
 بر اين نكتـه تأكيـد   هاكاربرد لذتاو در كتاب . )152: 2001ويكـس،  (نگريسته شود اثر هنري  ةمنزل

شـناختي  هاي زيبايياي بدل كند كه واجد ارزشاش را به اثر هنري تواند زندگيدارد كه انسان مي
 .)153: همان(خاصي باشد 

1غيريـت «هاي متفاوت  ساختارهاي قدرت با شكل
ه ايـن  آيـد، ك ـ  تنهـا در صـورتي كنـار مـي     »

بـه  «و  »در لاك خـود فـرو برونـد   « فوكـو هاي غيريت، در حاشيه قرار داشته باشند؛ به تعبير  شكل

گـو،   در نظـام و سـاختار قـدرت تـك     .)413: 1389فوكـو،  ( »خـود مقيـد شـوند   ] ديگرگـونِ [هويت 

ي زنانگي در مقابل مردانگ. هاي غيريت است مدار و منقادساز غربي، زنانگي يكي از اين شكل سلطه
وجـه متفـاوتي بـا     جهـت از ايـن   ،اما بـوواري  ةمبارز. كه در مركز است، بايد به حاشيه رانده شود

  . كند كيشوت پيدا مي دن ةمبارز
مردسالار قرن نوزدهم در اروپا، هويتي از پيش معلوم براي اما بـوواري در نظـر گرفتـه     ةدر جامع

. خيـزد  ، به چالش برمي»كند خويش مقيد مي] ةانزن[او را به هويت «اما او با آن چيزي كه  ؛شده است

كوشد اما بوواري را به عنوان يك زن روستايي مقيـد بـه هويـت     ساختار قدرت در نظام اجتماعي مي
در ايـن ميـان تنهـا امـا     . كند همچنان كه ديگر زنان روستا را به هويتي مشخص مقيد مي. خود كند

 ـ  . ايستد ه ميبوواري است كه در مقابل اين انقياد و سلط بـر  «شـكلي از قـدرت    ةاين سـلطه بـه منزل

كنـد، فرديـت خاصشـان را مشـخص      بندي ميشود، افراد را طبقه واسطه اعمال ميبي ةزندگي روزمر
كنـد كـه بايـد     كند، و بر آنان قانوني از حقيقت را تحميـل مـي   كند، آنان را به هويتشان مقيد مي مي

 . )414: 1389فوكو، ( »را در آنان بازشناسند بپذيرند و ديگران نيز بايد اين قانون

كنـد؛ و او را در انقيـاد    مـي  »سـوژه «هايي متفاوت، انسـان را تبـديل بـه     ساختار قدرت با شيوه

گيـري سـوژه اهتمـام    فوكو در طرح فلسفي خود به كشف و توضيح شكل. آورد سوژگي خود درمي

                                                 
1. Otherness  
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او از  .)408: همـان ( »رت، بلكـه سـوژه اسـت   هايم نه قـد  كلي پژوهش ةماي درون«: نويسد او مي. دارد

اين واژه در «. جز معناي فاعل شناسايي و ذهن شناسنده، معاني ديگري را نيز در نظر دارد 1سوژه

) ذهن شناسنده، تابع و موضـوع (زبان انگليسي و معادل آن در زبان فرانسه به سه معناي مختلف 
ر نظر دارد و گاه بر يكـي از ايـن سـه معنـا تكيـه      رود و فوكو گاه هر سه معنا را يكجا د به كار مي

هاي مختلف تبديل بـه سـوژه    انساني به شيوه به عبارت ديگر وقتي افراد. )20: 1387برنز، ( »كند مي

 ةسـوژ  فراينـد را  فراينـد فوكـو ايـن   . افتـد  ، انقيـاد آنهـا نيـز اتفـاق مـي     فرايندشوند، در اين  مي

. كنـد  افراد را به سوژه تبديل مي«منقادسازي سوژه فرايندساختار قدرت در . نامد مي 2منقادسازي

مقيـد   ةتابع ديگري از طريق كنترل و وابستگي، و سوژ ةسوژ: دو معنا وجود دارد »سوژه« ةدر كلم

در هر دو حالت، اين كلمه شكلي از قـدرت را  . به هويت خويش از طريق آگاهي يا شناخت از خود
اما بوواري  ةمبارز. )414: 1389فوكو، ( »سازد منقاد مي -آورد و سوژه  كند كه به انقياد در مي القا مي

انقيادي كه آدمـي  . اي عليه انقياد دانست توان در بستر تحليل فوكويي، مبارزه كيشوت را مي و دن
كنـد؛ و   عليه هر آنچه فرد را به خودش مقيد مـي «اي  مبارزه. آورد خويش مي ةسوژ ةرا تحت سلط

هـاي   منقادسـازي، عليـه شـكل    هـايي عليـه سـوژه    مبارزه. (كند را تابع ديگران مي بدين ترتيب او
  ).همان( »)مندي و تبعيت گوناگون سوژه

هـايي   مبـارزه « :بردديگر نيز نام مي ةمنقادسازي از دو نوع مبارزفوكو در كنار مبارزه عليه سوژه

ايـن سـه   . )همان( »هاي استثمار هايي عليه شكل و مبارزه) قومي و اجتماعي(هاي سلطه  عليه شكل

منقادسازي، سلطه و استثمار، كـاملاً از هـم مسـتقل نيسـتند،     نوع مبارزه يعني مبارزه عليه سوژه
شان  سازي را بدون در نظر گرفتن مناسبتمنقادتوان سازوكارهاي سوژه آشكار است كه نمي«بلكه 

كيشـوت   بـه عنـوان مثـال دن    ؛)415: 1389فوكـو،  ( »با سازوكارهاي استثمار و سلطه، مطالعه كـرد 

مـرد   بهنجـار خود تـن در ندهـد و از زنـدگي     ةشد از پيش تعيين ةكوشد به انقياد سوژ اگرچه مي
د كه با ظلم و جور نك ميتلاش اي كه دارد  سيرتيدلي و نيكبا ساده در عين حالدهقان برگذرد، 

آري او چنـين نيـاتي   . پناهان شودبيقوي بر ضعيف و استثمار  ةدر جهان مبارزه كند و مانع سلط
  .ست كه قادر نيست واقعيت جهان را ببيندها داستاناما آنچنان غرق در خيالات  ،در دل دارد

بايـد بـا رد آن نـوع    «داند كه در آن  اي حقيقي مي منقادسازي را مبارزهمبارزه عليه سوژه فوكو

 »مندي را ايجاد كنيمي از سوژهطي چندين قرن بر ما تحميل شده است، شكل جديد فرديتي كه

د، وش ـ كيشوت با رد فرديتـي كـه بـر آنهـا تحميـل مـي       همچنان كه اما بوواري و دن. )420: همان(

                                                 
1. Subject  

2. assujettissment  
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  . كوشند تا فرديتي جديد براي خود بيافرينند مي
بايـد  «: نويسـد  در پاسـخ مـي   فوكوممكن است؟  يهاي چه روش بامنقادسازي مبارزه عليه سوژه

بـه عبـارت ديگـر بـراي خلـق فرديـت و        ؛)همان( »نيم باشيم، تصور كنيم و برسازيمتوا آنچه را مي

 تصـور هاي موجود اكتفا نكنيم، از آنها عبور كرده و با  ها و هويت مندي جديد، بايد به سوژهسوژه

كيشوت و مـادام بـوواري بـرخلاف     دن. يمبخشرا تحقق  تصورهاآن  ،هاي ديگرِ بودن كردن شيوه

آنهـا  . هسـتند »منديسوژه«و نوع متفاوتي از  »بودن«وستا، قادر به تصور نوع ديگري از ديگر افراد ر

كيشـوت بـه مـدد     دن. انـد  يي هسـتند، كـه خوانـده   هـا  داستانامكان اين تصور را وامدار ادبيات و 
: هـايش را تصـور كنـد    ولايتي هاي ديگري غير از هم توانست سوژه يي كه خوانده بود، ميها داستان

همچنان كه اما بوواري سر .... تيغ، برنارد لكارپيو و  روي دياز، پهلوان آتشين هايي چون سيه هشوالي
كـرده   را ممكـن ... هايي بود كه تصور زناني چون ژاندارك، ماري اسـتوارت، الـوئيز و    رمان ةسپرد
كارهـاي   مشـغول رتـق و فتـق    اما بوواري به جز زندگي زنان روستايي كه از بام تا شـام دل  .بودند

  .توانست، تصور كند نوع زندگي ديگري را هم مي روزانه بودند،
آورد و آدمي را هاي ديگر است كه حس نارضايتي و اعتراض را به وجود مي امكان تصور سوژه 

يكـي از  . مندي تحميلي دانستتوان آن را نوعي سوژه كند كه ميوادار به نپذيرفتن آن چيزي مي
خلـق   هاي متفاوتي هاي مختلف، سوژه در رمان .قطعاً ادبيات و رمان است ،هاي ايجاد اين تصورراه
همچنـان كـه    .گـردد هاي ديگر ممكن ميشود و به اين شكل براي مخاطب درك حضور سوژهمي

و ... ساختن آن دژ تا ابـد دسـت نيـافتني نارضـايي و نقـد و     « رسالت ادبيات را ماريو بارگاس يوسا

  . داند مي )253و  252: 1386يوسا، ( »ن ديگر آخرين دژ آزادياعتراض به هر چيز و به سخ

  

  كيشوت و اما بوواري شكست دن

پـيش از  «كيشـوت را   ، تراژدي شخصـي دن »واقعيت ةكيشوت و مسئل دن« ةدر مقال آلفرد شوتز

. دانـد  مـي  )267: 1383،شـوتز ( »دولسينه] اشمعشوقه[هر چيز به دليل تضعيف ايمان او به واقعيت 

كنـد كـه سـه دختـر      ين تضعيف ايمان از آنجاست كه سانكو پانزا با رندي به اربابش وانمـود مـي  ا
كيشـوت   اما چون دن ؛هايش هستند اند، شاهزاده دولسينه و نديمه دهاتي كه در حال گذر از جاده

 ـ آنها را در قالب دختران دهاتي مي ه بيند، جادوگران را مسئول طلسم كردن دولسينه و تبديل او ب
كند كه شايد، جادوگر صورت او را هم بـه چشـم دولسـينه     آنگاه شك مي. داند دختري دهاتي مي

كيشوت  دن«به اين ترتيب . )268: 1374سروانتس، ( »جانوري مهيب، مسخ كرده باشد ةبه شكل پوز«

رد تـرين ف ـ  ترين و بيچـاره  بدبخت«و خود را ) 268: 1383 ،شوتز( »كند شك به هويت خود را آغاز مي
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  .يابد مي )687: 1374سروانتس، ( »اين جهان

كه در واقع دوسـتش دانشـجو اسـت،    (كيشوت پس از شكست در مقابل پهلوان قمر ابيض  دن
و تعهـد دادن بـه عزلـت و    ) دهد كيشوت نشان مي ناشناس به دن ةكه خود را در هيأت يك شوالي

در اين مدت همواره مغمـوم  «او . خيزد ميها، شش روز تمام از بستر برنگيري از رسوم شواليهكناره

: همـان ( »انديشـيد  انگيز شكسـت خـويش مـي    اسف ةم در اطراف حادثئو افسرده و بدخلق بود و دا

خود بيماري طولاني گرفت، و  ةطور كه اما بوواري پس از شكست در ماجراي عاشقان همان. )1214
از هـر نـوع تكـاني افتـاده و آرام گرفتـه       انگار كه جسم و جانش با هم«. ها از بستر برنخاست هفته

كيشوت نازل شد، آنها را به  هاي تلخ پياپي كه بر اما بوواري و دن تجربه. )293: 1386فلـوبر،  ( »باشند

  . اي رهنمون كرد ادراك تازه
در جلـد دوم  . رسـد  ده سال پس از انتشار جلد نخست به چاپ مـي  كيشوت دنجلد دوم رمان 

يشوت سفري ديگر را با سانكو پانزا آغـاز كنـد، ماجراهـاي او در كتـابي روايـت      ك پيش از آنكه دن
، بـي آنكـه خـود آن    شـده كيشـوت   اين موضوع باعث شهرت دن. اند شده و بسياري آن را خوانده

كننـد از   كيشـوت برخـورد مـي    در جلد دوم رمان، بسياري از كساني كه با دن. كتاب را ديده باشد
گويند قصد  هايي كه به او مي ها و دروغ سازيند و با صحنها وت زندگي او آگاهو متفا رنابهنجاشكل 
هايي كه دوك و دوشس در كاخ خود بـراي   سازي خصوص صحنهبه  و تمسخر دارند؛كردن تفريح 

هـا و فضـاهايي كـه تنهـا بـه قصـد مسـخره كـردن         پردازياين داستان ةدهند و هم او ترتيب مي
تـدريج مـرز   به  كيشوت دن. گردد نوا ميبي ةباعث پريشاني بيشتر شواليشود،  كيشوت به پا مي دن

تضعيف ايمان او به واقعيـت دولسـينه و نيـز شكسـتش در     . كند بين واقعيت و ناواقعيت را گم مي
ها او را بـيش از پـيش در انـدوهي ژرف و    ديگر و عهدش مبني بر ترك عالم شواليه ةنبرد با شوالي

هاي رمـان عليـه   تلخي كه حاصل همدستي ديگر شخصيت ةتجرب. كند شكست غرق مي ةدر تجرب
نهادهـا و اشـخاص    از طـرف بهنجار زندگي كيشوت به عنوان شكل نا زندگي دن. كيشوت است دن

بهنجـار را  به عبارت ديگر نهادها و ساختار قدرت، اين شكل نـا . گيردمختلف، مورد هجمه قرار مي
كيشوت به تدريج بـه گـردن    ها دنپس از اين واكنش. دهندشان مين تابند و به آن واكنشبر نمي

  .شودنهادن به امر بهنجار واداشته مي
آن را بـه چشـم   «اي وارد شـد،   كيشوت به مسافرخانه هاي شكست، وقتي دن پس از اين تجربه

و  هـا و بـرج   اي داراي خنـدق  مسافرخانه نگريست و مانند ايام سابق چنان نپنداشت كه بـه قلعـه  
از آن هنگـام كـه    ،كه بعداً خـواهيم ديـد   ها رسيده است، چه پهلوان، چنان ها و پلباروها و كنگره

: 1374سـروانتس،  ( »كـرد  تـر قضـاوت مـي    هر چيز با عقل و منطقي صـحيح  ةمغلوب شده بود دربار

 ـ ةكيشوت تا پايان رمان در مسير بازگشت به خانه و دهكد دن. )1262 دوه خود همچنان در غم و ان
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گري و رسالت آسماني خود، مجبـور شـد در   كيشوت همراه با از دست دادن شواليه دن«. غرقه بود

 ـ ).277: 1383،شـوتز ( »پي مرگ معنوي، خود را براي مرگ جسماني نيز آمـاده كنـد    ةاو در خان

: 1374سـروانتس،  ( »كسـت در دل او مانـده بـود   ة شبر اثر غم و اندوه جانكـاهي كـه از خـاطر   «خود 

اما پيش از مرگ به پذيرفتن معيارهاي  ؛و علايم مرگ در او ظاهر شدمبتلا ، به تب سختي )1278
بين دارم و از قيد ظلـم و ابهـام   من اكنون عقل و خردي آزاد و روشن«: معترف شد بهنجارزندگي 

انگيـز پهلـواني فكـر و انديشـه مـرا      هاي نفرت كتاب ةجهل مطلقي كه بر اثر قرائت مداوم و بيهود
هـا سراسـر يـاوه و     فهمم كه آن كتاب من اكنون به خوبي مي. ام وار احاطه كرده بود آزاد شدههاله

و جـدايي و   هـا  داسـتان كيشـوت پـيش از مـرگ بـر پـوچي       دن. )1279: همـان ( »...مغزندپوچ و بي

ي از مغـز داستان بـي «دارد كه براي او  گذارد و اذعان مي ارتباطي آنها با جهان واقعيت صحه مي بي

رود، همچنان كه اين امـر   ديگر عين واقعيت به شمار نمي) 48: ب 2002فوكـو،  ( »ماجراهاي حماسي

قدرتي است كه زبـان   «هاي رمان، بديهي است، براي او نيز داستان به معناي براي ديگر شخصيت

نگارش جلد اي كه بين كيشوت در حد فاصل و وقفه به اين ترتيب دن. )همـان ( »كندمي را بازنمايي

بـه  «اول و دوم اتفاق افتاد، تغيير يافت، او در شكاف باريكي كه بين تحرير اين دو جلد اتفاق افتاد 

 .)همان( »واقعيت خويش دست پيدا كرد

دورة رنسـانس تـا عصـر     ةكيشوت با تحمل درد و رنـج فـراوان و بـه بهـاي مـرگش فاصـل       دن
هـا و   عصر رنسانس، بـر شـباهت واژه   ةرين بازمانددر ابتدا او به عنوان آخ. كند كلاسيك را طي مي

هـا و   دورة كلاسـيك بـر جـدايي بـين واژه     ةآوا با اپيستمهم ،اما در پايان رمان ؛چيزها تأكيد دارد
هاي شكسـت بـه    كيشوت پس از تجربه دن. كند بين داستان و واقعيت اذعان ميو جدايي چيزها، 

  .ميرد كند و در نهايت مي اعتراف مييي كه خوانده ها داستانمعنايي پوچي و بي
هـايش،  پس از نخستين شكسـت در مـاجراجويي  . كند اما بوواري نيز سه شكست را تجربه مي

يي كـه پـيش از   هـا  داستاناز  ،اي است نمايش، داستان عاشقانه. رود براي تغيير روحيه به تئاتر مي
نمايانيـد،   ا، كه هنر بسيار بزرگشان ميمقداري شورها راينك بي«اما  ؛اين براي او بسيار جذاب بود

اي را پـس از مـاجراي دوم در شـهر روآن، وقتـي صـومعه     . )315: 1386فلـوبر،  ( »شـناخت  خوب مي

 ةهـاي عاشـقان   احسـاس  ةچقـدر، غبط ـ «اش را در آن گذرانـده بـود،   بيند كـه زمـان نوجـواني    مي

 »ها پـيش خـود مجسـم كنـد     كوشيد بر اساس كتاب خورد كه در آن زمان مي ناپذيري را مي وصف

هـر چـه بـود خوشـبخت نبـود، هرگـز       «. ديد ها را از خود دور مي و حالا اين احساس )398: همـان (

سـومين  . )همـان ( »!همـه چيـز دروغ بـود   «كـرد   و با خود فكر مـي  »احساس خوشبختي نكرده بود

 ـ   او كه به خاطر ولخرجي. زند شكست، مرگ اما بوواري را رقم مي اش در حـال  ههـاي فـراوان، خان



  197/  ...كيشوت و  هاي دنرمان نسبت سوژه و قدرت در

رود تا از او پول مـورد نيـازش را    مصادره شدن است، در استيصال كامل سراغ معشوق سابقش مي
بـه نحـو گنگـي علـت     «دار شـده،  گيرد و با غروري جريحهاي نمياما از اين كار نتيجه ؛قرض كند

و حـس   دردش فقط از عشق بود،. آورد پول را ديگر به ياد نمي ةوضعيت وحشتناكش، يعني مسئل
هـا كـه در دم    كنـد، همچـون زخمـي    عشق او را ترك مـي  ةكرد كه جانش از طريق اين خاطر مي

پـوچي  . )439: همـان ( »رود كنند كه زندگي همراه خـون از زخمشـان بيـرون مـي     احتضار حس مي

تفـاوت و حسـابگر   بـي  ةهاي اما بوواري براي آفريدن داستاني عاشقانه بـراي خـود در چهـر    تلاش
  .خوردبه اين ترتيب در چنين وضعيتي مرگ اما بوواري رقم مي. شود ايان ميمعشوقش نم

  

  گيرينتيجه

در . بود »بهنجار«كيشوت، تلاش براي فراتر رفتن از زندگي  طرح زندگي اما بوواري همچون دن

كند؛  اين طرح، ادبيات و داستان براي آنها تصور امكان خلق معناي ديگري را در زندگي فراهم مي
تـلاش عظيمشـان تطبيـق    . آينـد  آنها از داستان بـه واقعيـت مـي   . بهنجارري براي گريز از امر مفّ

هـا و چيزهـا   فرقي بين داستان و واقعيت قائل نيستند و واژه رازي ؛ستها داستانواقعيت بر اساس 
ت كه اي اسشده انگاشتهبرملا كردن معيارها و اصول بديهي  فوكوطرح فكري . دانند را همانند مي

شـكلي كـه در مقابـل شـكل     . كنـد  زندگي را تعريف مي بهنجارساختار قدرت بر آن اساس، شكل 
هـايي اسـت كـه بـر      ساختار قدرت شامل نهادهـا و نظـام   فوكودر نظام فكري . ايستد مي بهنجارنا

اين ساختار در مقابل هر تفاوتي با مشـخص كـردن   . اجتماعي تأكيد دارند بهنجاراستمرار زندگي 
سعي در كنترل، اصلاح، طرد، حبس، بـه حاشـيه رانـدن و     ،يبهنجاراي نا گونه ةفاوت به مثابآن ت

  . هاي مختلف غيريت دارد و شكل »رنابهنجا«، »متفاوت«هاي  حذف گروه

آيند كـه   درمي رنابهنجا، به صورت يك عنصر بهنجاركيشوت با عبور از زندگي  اما بوواري و دن
هـا طيـف وسـيعي را شـامل      اين واكـنش . انگيزانند شان را بر مي انهزم ةهاي متفاوت جامع واكنش

كيشـوت بـا سـوزاندن     دوسـتان دن .  ...كنترل، طرد، اصـلاح، انكـار، تمسـخر، دشـمني و    : شود مي
گروهي به دشمني، طرد و انكـار او و گروهـي بـه    . هايش قصد دارند جنون او را كنترل كنند كتاب

نهـاد خـانواده، نهـاد    : ها از سوي نهادهاي مختلف متفاوت است اين واكنش. پردازند تمسخر او مي
هاي متفاوتي در تقابل با اقدامات امـا   در رمان مادام بوواري نيز واكنش... . كليسا، نهاد اشرافيت و 

امـا بـوواري در نهـاد    . پردازنـد  پذيرد؛ زنان روستا به دشمني و بدگويي از او مي بوواري صورت مي
. شود كه ذوق و شور و استعدادي همپاي اما بـوواري نـدارد   مي مواجهآور ي ملالخانواده با همسر

شود و در نهايت خـود او   احساسات پرشور او ناديده گرفته مي. وگو بين اين دو ممكن نيستگفت
  .شود طرد مي
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و  ، پوچرنابهنجاامري  ةكيشوت هر دو به باورهاي پيشين خود به مثاب سرانجام اما بوواري و دن
هاي شكسـت   از چنان تجربهمتشكل اي تكذيبِ خود در سلسله فراينداين . كنند اشتباه اذعان مي

كيشوت  بر سنگ قبر دن. شود دهد كه به بهاي مرگ آنها تمام مي فرسايي رخ ميهاي طاقتو رنج
: 1374سـروانتس،  ( »وي در برابر تمام جهان قد علم كرد و مترسك و لولـوي دنيـا شـد   «: نويسند مي

كنـد،   كرد، قد علم ميكيشوت در برابر جهاني كه در آن زندگي مي اما بوواري نيز چون دن. )1285
كوشـند در   اين دو مبارزان پرشـوري هسـتند كـه مـي    . شود و اين اقدام به بهاي مرگ او تمام مي

تبعيـت  هاي تعريف شده و تحميلي  منقادسازي بايستند؛ از سوژهفرهنگ غرب عليه سازوكار سوژه
كيشوت با كمك گرفتن از ادبيات و جهـان داسـتان،    اما بوواري و دن. نكنند و از انقياد آن بگريزند

كوشـند تـا شـكل     كنند و با اين تصورِ برگرفتـه از ادبيـات، مـي    شكل ديگري از بودن را تصور مي
  . مندي را برسازندجديدي از سوژه

ان بـر اسـاس مفـاهيم بهنجارسـازي، سـوژه و      حاضر كوشيد اهتمام اين دو را در حياتش ةمقال
توانـد بـه   اي خـاص از خـود مـي   تحليل و تبيين كند و نشان دهد كه ادبيات در گونه فوكوانقياد 

 ـ     ةشكلي اصيل در مقابل ساختارهاي مسلط بر زندگيِ بهنجار، بايستد و با اسـتقرار خـود بـه منزل
  .شكلي تازه و متمايز از حيات، طرحي نو دراندازد
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